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  پيشگفتار

  
  آسا  بخش و شگفت  سفرى شادى

  کشور روح و روان  به

. اين است آفرينش انسان هنقشاز  اهىگ  آ شناسائى يزدان و هدف اين کتاب
روشنى بما آموخته است.   هاى آسمانى به  در کتاب از دير باز خداوند را هنقش

  اهى درست ندارند.گ  آ گفتار يزدانبا اينحال بسيارى از مردمان از 
نخستين گام  خداشناسى،  از خودشناسى به خدا،  در راه سير و سفر از خود به

  اين است که پرده از اين اسرار برداريم:
 ايم؟  اين جهان آمده  چرا به •
 رمز آفرينش اين جهان و جهان جاودان چيست؟ •
 توان خالق گيتى را شناخت؟  خداشناسى يعنى چه؟ چگونه مى •
 توان خود را شناخت؟  خودشناسى يعنى چه؟ چگونه مى •
 توان آنرا بکار برد؟  ارمغان خرد چيست و چگونه مى •
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 بخشد؟  انسان اميد و شادى مى  عشق يزدان چگونه به •
 چرا بسيارى از مردمان از اين سرچشمه عشق و اميد روگردانند؟ •

ترين   ضرت مسيح، بزرگـفتار حـر گـابـنـت؟ بـسـيـدا چـر خـظـن رلا دـن بـريـت  زرگـب
بلا سرگردانىِ طالبان و تشنگان سرچشمه راستى است. چه بسا مردمان که 

چه سو روى آورند و از کدام جام بنوشند. زيرا   اند، امّا ندانند به  تشنه حقيقت
ز اجا حاضرند، و هر يک از آنها، جام خود را   مدعيان "آب زندگانى" همه
شمرد. در اين غوغا و ماجرا، تشنگان در "وادى   هر جام ديگر زيباتر و برتر مى

  طلب" حيران و سرگردانند.
نهند و   زندگانى معنوى خود قدر مى  کسانى که به  اى است به  اين کتاب هديه

يامده است. اين طالبان اين جهان ن  برآنند که انسان تنها براى "آب و نان" به
بندگانش   و جويندگانِ اسرار آفرينش، اطمينان دارند که داور دادگستر به

اهى و گ  آسرچشمه   ورزد، و سرانجام تشنگانِ "وادى طلب" را به  عشق مى
  کند.  رساند و از آب "زندگانى جاودانى" سيراب مى  دانائى مى

—"وادى طلب" اين تشنگانِ   اين کتاب جامى و ارمغانى است تقديم به
دگرانديشانى که مايلند از مرز باورها و تصوّرات خود بگذرند، با ميزان خرد 

ها   ها و شنيده  هاى ديگران را بسنجند، و با خاطرى پاک از گفته  انديشه
  باورهاى آنها نظر نمايند.  به

خواهد، جام زندگانى جاودانى را   هر کس تشنه است، بيايد! و هر کس مى
  )۱۷، آيه ۲۲حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   بگيرد و بنوشد.رايگان   به

ارى ي  هتا ب ،دياز آن بنوش ،در جوش است هاى بخشش يزدانى چشمه !گاناى بند
از جهان ، ديئآاز خاک تيره پاک شويد و بکوى دوست يگانه در  دوست يکتا

  حضرت بهاءالله  ١.د و آهنگ شهر جانان نمائيديبگذر

از  ديو هر که ننوش ،ديپاينده رس گىزند  هد بياز اين چشمه چشهر که  !گاناى بند
  حضرت بهاءالله  ٢.گان شمرده شدمرد
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هر که امروز زنده . ديبشتابيد و بنوش .دهد  ىگانى مدانى آب زنديز دست بخشش
  حضرت بهاءالله  ٣.ابديمرد هرگز زندگى ن و هر که امروز ،رديشد هر گز نم

ده از يو چشمه دانائى جوش ،راه آزادى باز شده بشتابيد :فرمايد  ىدوست يکتا م
  حضرت بهاءالله  ٤.دياشامياو ب

  بدبينى گسترده
  دين و خدا و ايمان  به

پرست   خاطر آنچه از دين دارانِ نادان و خرافه  بسيارى از مردم عصر ما به
ن ـا ايـآيد. ـان  هـتـرداشـزدان بـي  هـان بـمـت و دل از ايـد، دسـان  دهـيـنـده و شـدي

اند؟ زيرا   پرستان شده  اهند که با رفتار خود تسليم آن خرافهگ  آدگرانديشان 
يغما برند. آيا   شان را به  ترين سرمايه  اند که گرانمايه  نظران اجازه داده  آن کوته  به
مان ـدا و ايـخ  هـق بـشـت؟ عـسـيـان نـتـرسـپ  هـرافـآن خ  هـدن بـيم شـلـسـار، تـتـن رفـاي
پرستى و دوروئى چون آب و آتش هرگز با يکديگر نياميزند و   با خرافهريا،   بى

  در يک دل جاى نگيرند. اين کتاب شاهد اين گفتار است.
  مردِ يزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان  بگسل دشمن ز و آر دست  دوست به دامن

  زنان چرخ رسى خورشيد خلوتگه  به تا  اى، پست مشو، عشق بورز  کمتر از ذرّه نه
  حافظ  

  خود شناسى و خدا شناسى

ما تصويرى و نمودارى از پروردگاريم. اگر ميان ما و خالق ما شباهتى نبود، 
توانستيم او را بشناسيم؟ اگر در روح ما احساس عشق و عاشقى   چگونه مى

و  منبود، چگونه ممکن بود بدانيم که خالق ما عاشق ماست؟ اگر از عل
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توانستيم بدانيم که خدا عالم و   ونه مىبهره بوديم، چگ  اهى بىگ  آدانش و 
  اه است؟گ  آدانا و 

خدا شناسى، نخستين گام در راه خود شناسى است. هر کس خدا را 
مايه  بشناسد، خود را شناخته؛ و هر کس خود را بشناسد، خدا را شناخته.

زندگانى و روشنائىِ جهانِ ما پرتو آفتاب است. مايه زندگانى و روشنائى جان 
  ما نور خداست. بدون آن نور، خود شناسى ممکن نيست:و روان 

انسان تا حق را نشناسد، از شناسائى خود محروم است. زيرا بايد اوّل انسان نور 
آفتاب را ادراک نمايد و نور خويش را نيز مشاهده کند. زيرا بى نور هيچ چيز 

  حضرت بهاءالله  ٥مشاهده نشود.

استعداد ما، آنچه لازم است، بما پروردگار در هر عصر و زمانى، بنابر 
است. بدون اتکاء خدگفتار  نور خدا وآموزد. راهنماى اين کتاب نيز   مى
  اى از اين کتاب ممکن نبود.  آيات الهى، نگاشتن حتىّ صفحه  به

چشم جان نبينيم که روح ما تصويرى از   مقام بلند انسان  پى نبريم و به  تا به
هدف ما و نقش ما و برترين افتخار ما در آفريننده ماست، و تا نپذيريم که 

طرّاح آن   اين دنيا، پرده برداشتن از روى اين تصوير زيبا و عشق ورزيدن به
معناست. اين چند بيت از سعدى چه زيبا و   است، زندگانى ما تهى و بى

  مناسب حال است:
  تن آدمى شريفست بجان آدميت

  نه همين لباس زيباست نشان آدميت
  شم است و دهان و گوش و بينىچ  اگر آدمى به

  چه ميان نقش ديوار و ميان آدميت
  رسد آدمى بجايى که بجز خدا نبيند
  بنگر که تا چه حدّست مکان آدميت
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  فکر انسان
  کليد رهائى جهان

دهد، سرچشمه آن فکر است.   تراود و در جهان رخ مى  هرچه از انسان مى
فکر است. منشأ جميع منشأ جميع اختراعات و اکتشافات و علوم و فنون، 

ها فکر است.   ها و شادى  ها و غم  ها و بلاها و خوشبختى  ها و نيکى  بدى
زندگانى مردمان شادى و آرامش   جهانْ صلح و صفا آوريم و به  براى اينکه به

" ابديت"  " بهکنون  ا" و از "ما"  " بهمنبخشيم، بايد نخست فکر انسان را از "
جلوۀ بهشت برين گ دست يابيم، جهان اين آرمان بزر  اگر به گسترش دهيم.

نيابد،  گسترش "ما" مرزهاى  " بهمنانسان از دايره " نگاه . تا هنگامى کهگيرد
نرسد، جهان روى صلح و  "ابديت"فزاى   فضاى جان  " بهکنون  او از حدود "

اين جهان   چرا بهشادمانى جاودان دست نيابد.   صفا نبيند و نوع انسان به
  هدف و آرمان بزرگ نگاشته شده. دو براى تحقق اين ايم؟  آمده

  آينده ايران

باليم و آرزو داريم که بار ديگر غنچه شکوه و عظمت   گذشته ايران مى  ما به
اين آرمان برسيم؟ تحقق اين آرمان   کشور ما شکوفا گردد. آيا ممکن است به

  دو شرط:  ممکن است، اما به
 عدالت.پذيرش نظامى نوين بر اساس آزادى و  •
پرورش و تربيت شهروندانى خردمند و با وجدان که قدر آزادى را  •

 بدانند و در حفظ آن بکوشند.
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سوى دموکراسى سوق داده   تدريح به  تحولات عصر حديد، مردم جهان را به
اهى، بذر آزادى در سراسر جهان روزبروز در نمو و گ  آدهد. در اين بهار   و مى

  پرورش است.
تنهائى ضامن ترقى و تعالى کشور ماست؟ آيا   سى بهار دموکراقرآيا است

اى است ادارى   تواند گذشته با شکوه ايران را باز آورد؟ دموکراسى نقشه  مى
و سياسى براى عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و استبداد. آيا اين نقشه 
در اصلاح و اعتلاى روح مردمان نيز اثرى دارد؟ آيا با دادگاه و قانون و 

  مان راستى و درستى و محبت آموخت؟مرد  توان به  مىپليس 
آن باور دارند و آنرا   هاى مردمانى است که به  اى برابر با ارزش  ارزش هر نقشه

خوار،   پرست، نادرست، و رشوه  دارند. آيا از مردمى نادان، خرافه  ا مىپ  رب
چنين اجتماعى بنا شود، آيا   توان اجتماعى آزاد و آباد ساخت؟ اگر هم  مى
هاى روزگار قرار و دوامى است؟ آيا با خشت و گل   نرا در برابر طوفانآ

  توان قصرى محکم و پايدار برپا نمود؟  مى
ولى  .هاى اخير، مردم مصر با رأى اکثريت، دموکراسى را برگزيدند  در سال

استبداد باز گشتند. آيا جز اين   پس از کوتاه مدتى، آنرا از دست دادند و به
تماعى و اخلاقى براى آزادى جمردمان، بلوغ فکرى و استعداد ابود که عامه 

  و دموکراسى نداشتند؟
پرورش ذخائر   بسته به ،بازگشت شکوه و عظمت ايران، بيش از هر چيز

اه و با گ  آ هستند هائى  انسان ذخائر معنوى هر کشور، است. معنوى آن
بدون ع ميهنشان را بر منافع شخصى خود ترجيح دهند. فوجدان که منا

تنها نقشى است بر  پرورش اين ذخائر معنوى، دموکراسى و هر نظام ديگر،
  نقشى که دائماً دستخوش امواج و تلاطم درياست.—آب
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و شکوه و  نبيندد، ايران آرامش نملت ما پرورش نياب معنوىِ  تا ذخائر و منابعِ 

عظمت گذشته آن باز نگردد. فراهم ساختن و بکار انداختن اين ذخائر و 
پا داشتن اصول   تر از داشتن نقشه و بر  ابع هزار بار و بيشتر، مهمتر و مشکلنم

  آزادى و عدالت اجتماعى است.
. در سير و سفر اين کتاب راهنمائى است براى پرورش ذخائرِ معنوىِ ميهن ما

مشوق ما، و  تواناترينسوى اين آرمان بزرگ، صبر بهترين يار ما، عشق   به
آزاد و  ىميهن  اميد به و زندگانى شادتر،  عشق به—اميد زيباترين منظر ماست

  .دوست  با مردمى مهربان و ايران آباد
  اى دل صبور باش و مخور غم، که عاقبت
  اين شام صبح گردد و اين شب سحر شود
  گويند: "سنگ، لعل شود در مقام صبر"

  خونِ جگر شود.  آرى، شود! و ليک به
  يمياى مِهر تو زر گشت روى مناز ک

  يمُن لطف شما خاک زر شود  آرى، به
  ام رها  از هر کنار تير دعا کرده

  باشد کزين ميانه يکى کارگر شود.
  حافظ  
  آيد  مژده اى دل که مسيحا نفسى مى
  آيد  که ز انفاس خوشش بوى کسى مى

  از غم هجر مکن ناله و فرياد، که من
  آيد.  ام فالى و فريادرسى مى  زده

 حافظ  
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  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
  زندگانى بشر  نظرى مختصر به

  در اين عصر شلوغ و پر ماجرا
اگر فرصت داشتيد که از خدا يک سؤال بپرسيد، آن سؤال چه بود؟ آيا اين 

کجا   و به ؟اين جهان آوردى  چرا به ؟نبود که: "خدايا! چرا مرا آفريدى
ايد و پاسخى براى آنها   ها تأمل نموده  برى؟" آيا هرگز درباره اين پرسش  مى
  :ايد  يافته
پرده   آيا وجود انسان نتيجه تصادف است، يا نقشه و نظامى در پس •

 پنهان است؟
آيا ممکن است که طرّاح هستى انسان را براى سفرى زودگذر،  •

 اين جهان بياورد؟  هدف و مقصود، به  بى
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تنهائى روح انسان را آرامش و   هاى اين دنيا، به  نعمت  آيا دسترسى به •
  بخشد؟  صفا مى

ايم؟ اگر چنين است،   اين جهان آمده  آيا ما تنها براى زيستن و مردن به •
 س تفاوت ما با جانوران چيست؟پ

چه هدف و مقصودى شايسته انسان است؟ آيا داشتن و انباشتن مال  •
 موجب غنا و اعتلاى روح ماست؟و منال، 

 سرائى ديگر؟  آيا مرگ پايان زندگى است، يا سفر به •
، ها  خودخواهى، ها  ظلم، ها  جنگ جهان، شمار  بى مشکلات علت •

و تعصبات چيست؟ چرا مردم خردگرا راهى براى رهائى عالم 
 اند؟  نيافته

مقام بلند انسانيت   لا بخشيد و بهتروح انسان اع  توان به  چگونه مى •
 رسانيد؟

اين   ها پاسخ يافت، و به  توان براى اين پرسش  يارى پروردگار، آيا مى  جز به
ها تحقق بخشيد؟ جز طراح عالم هستى، چه کسى از نقشه آفرينش   هدف

اى از آن گفتار و آن   اين کتاب چکيده اه است؟گ  آانسان و راه رهائى جهان 
اهى، راهى گ  آراهنماست. بدون پرتو دانش و دانائى از منبع علم و 

  توان يافت.  هائى جهان نمىکامرانى و شادمانى انسان و ر  به
ين دنيا شبيه سفرى است پر ماجرا، در راهى پر از نشيب و ازندگانى ما در 

بينيم و از آن   اى است که در طى را ه مى  گذرد، منظره  فراز. هر روزى که مى
آنگاه رخت سفر رسيم.   ين منظره مىرين روز و آخرآخ  گذريم تا به  مى
رويم. در اين گير و دار چنان سرگرم سير و سفر و   ديار ديگر مى  بنديم و به  مى

  "؟روم  کجا مى  ام و به  پرسيم: "از کجا آمده  ديدار مناظريم که نمى
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يبا که قلم از زاين کتاب درباره "شهر مقصود" است، شهرى چنان با شکوه و 

چشم جان نبينيم و   بهرا  جاودانى وصف آن عاجز است. تا اين شهر
صفاست. اراده خالق ما بر   رونق و بى  نشناسيم، زندگانى ما در اين دنيا بى

 بلکه ه لذت بريم،ااين است که در سفر زندگى نه تنها از ديدن مناظر ر
و  "شهر مقصود"  عشق وصال به  هدف و مقصود از سفر را نيز بدانيم و به

ادمان باشيم. رهائى از مشکلات همواره اميدوار و ش ديدار معشوق و معبود
زيباى  اهى از اين شهرگ  آشناسائى و   و بلاهاى انسان و جهان، بسته به

هم از ديدار مناظر راه  با هم داشت؟ توان هر دو را  آيا نمى است. آسمانى
 محبوب و معبود  و وصال به ديدار "شهر مقصود"  لذت برد و هم از اميد به
  دلخوش و شادمان بود؟

  نمايد:  يوحنا، زيبائى و شکوه اين شهر را بما مىرؤياى 
درخشيد...اين   شهر غرق در شکوه و جلال خدا بود و مانند جواهر گرانبها...مى

نور خورشيد و ماه نداشت، زيرا شکوه و بهاء خدا...آنرا روشن   شهر نيازى به
کتاب   ساخت...اين شهر فقط جاى کسانى است که نامشان در "  مى

  ١١-٢٧، آيات ٢١مکاشفات يوحنا، فصل   ت شده.زندگانى"...ثب

براى اينکه بدانيم زندگى بدون هدف و مقصودى جاودان تا چه حد مشکل 
رويم، و پس از   سفر مى  افزاست، فرض کنيم براى ديدار عزيزانمان به  و رنج

شهر مقصود و   گذشت از شهرها و ديدار مناظر با شکوه و زيبا، سرانجام به
سفر   بينيم که آنها نيز به  رسيم، اما در نهايت تعجب مى  ىمنزلِ عزيزانمان م

همه   همه راه و اين  اند و از آنها خبرى نيست. احساس ما پس از طى اين  رفته
اميد و انتظار چيست؟ آيا بجاى لذت و شادمانى از ديدار عزيزانمان، 

خوريم و   کنيم؟ آيا حسرت نمى  احساس افسردگى و خستگى و ناکامى، نمى
هدر   همه وقت به  آمدم و اين  اين سفر نمى  گوئيم: "اى کاش به  نمى خود  به

  دادم."  نمى
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چه بخواهيم چه نخواهيم، چه بدانيم چه ندانيم، زندگى در اين جهان، 
سفرى زودگذر —بدون هدف و مقصودى جاودان، مانند چنين سفرى است

اند. رس  جائى نمى  برد، و به  سوئى نمى  گذرد، ما را به  که تنها در راه مى
ها که نظرگاهش ناکامى و سرانجامش   ها و بلندى  سفرى پر ماجرا، پر از پستى

نظير خداست،   مردن و در زير خاک خفتن است. آيا انسان که تصوير بى
  شايستۀ چنين سرنوشت و پايانى است؟

برترين آرزوى انسان در اين جهان چيست؟ آيا از خوشبختى آرزوئى و 
ن تصور نمود؟ ما همه در انتظار ديدار اين دلبر توا  احساسى برتر و خوشتر مى

دانيم اين گمشده در کجاست؟ اگر از   کنيم. اما مى  يکتا روزگار سپرى مى
مردمان بپرسيم: "خوشبختى در چيست؟" چه خواهند گفت؟ آيا افکار 

  گونه نيازها و آرزوها نيست:  اين  بيشتر آنها منحصر به
 خانواده خوب •
 درآمد کافى •
  زيباخانه بزرگ و  •

 سلامت جسم •
  دوستان باوفا •

ها،   يک از خواست  ، شما چه هدف و آرزوئى در دل داريد؟ آيا هيچجز اينها
کدام از   دهد؟ آيا هيچ  انسان مى  هدفى جاودان به ،هاى پيش  نيازها، و آرمان
ايم و   آموزد که مقصود از سفر ما در اين دنيا چيست؟ چرا آمده  آنها بما مى

  رويم؟  کجا مى  به
ها و مناظرِ   هائى از ديدنى  هاى پيش همه نمونه  ها، نيازها، و آرمان  خواست

هاى لرزان در برابر بادها و بلاهاى اين جهان   مانند برگ سفرند. اين مناظر
و جز زردى و سستى سرانجامى، و جز ريزش و  ،اند  همواره در لرزش و جنبش

  نيستى پايانى ندارند.
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بگاه در راه   گاه مانند مناظرى زيبنده و فريبا،ها در زندگى ما،   هدفگونه   اين

افزايند، اما جاودان   شادى ما مى  کنند، چندى به  ما و در نظر ما جلوه مى
  رسانند.  جائى نمى  نيستند و ما را به

پرسند: "من از   برند، اما نمى  چرا مسافرانِ اين دنيا عمرى در سفر بسر مى
روم؟" موجب و پيامد اين غفلت   کدام شهر مى  آيم و به  کدام شهر مى

چيست؟ بايد اين معما را بشناسيم و در حل آن بکوشيم، زيرا شناسائى و 
اهى از سرمنشأ بلاهاى انسان و جهان است. اين کتاب گ  آحل آن، موجب 

ئى و حل اين معما و اهمين سبب نگاشته شده. هدف اين فصل شناس  به
"شهر   شهر تا به  ا را شهر بههاى بعد، شم  ى شما براى سفر است. فصلگآماد

و زيباترين منظر شما  ،برترين يار شما صبر ،د. در اين سفرنبر  مقصود" مى
اين منظر، راه ناهموار و سفر   اميد است. بدون يارىِ اين يار و بدون نظر به

  دشوار است.
بينيم سبب قصور و غفلت مردمان در يافتن هدف و مقصود از زندگى   حال به

پرسند: "شهر مقصود" کجاست؟ چرا   همه مسافران، نمى  چيست؟ چرا اين
برند؟ ريشه اين قصور را هم   اند و عمرشان را در راه بسر مى  سفر قانع  تنها به

آنها،  نظرگاهتوان يافت، و هم در   نيازهاى ضروريشان مى  مردمان به نظريهدر 
  يعنى روبرو شدن با دنيائى پيچيده، شلوغ، و پر شتاب.

بينيم زندگانى ما و سرنوشت   يک از اينها نظر اندازيم و به شايسته است بهر
؟ از نظر ندا  دهند. تمايلات طبيعى انسان چگونه  ما را چگونه شکل مى

توان تقسيم و تنظيم نمود؟ روانشناسان   تقدم، نيازهاى انسان را چگونه مى
  اند:  اين ترتيب تنظيم نموده  نيازها و تمايلات طبيعى انسان را به

  ن نيازهاى جسمانى، مانند خواب و خوراکتأمي  .١
  احساس امنيت از خطر، از جمله خطر فقر و بيکارى  .٢
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  محبت  نيار به  .٣
  محبوبيت در نظر ديگران  نياز به  .٤
نيازهاى معنوى، مانند معنا و مقصود از زندگى و پرورش استعدادات   .۵

  درونى
نيروهاى  هاى فوق،بنابر گفتار روانشناسان، احساس کمبود در هر يک از نياز

نيازهاى ديگر باز   سازد و از توجه به  رفع آن نياز متوجه مى  ما را به درونى
المثل فارسى: "شکم گرسنه ايمان ندارد" همين مقصود را   دارد. ضرب  مى

  کند.  ادا مى
خود جلب   در عصر ما کداميک از تمايلات و نيازهاى پيشين توجه ما را به

 د؟ـان  دهـرنـا بـهـآنک از ـيـدامـى، کـدگـراى زنـر ماجـات پـقـابـند؟ در مسـنـک  مى
آيا فرصت کافى حتى براى رسيدگى  ،زندگانى مردم عصر ما چگونه است

امور ضرورى خود دارند؟ آيا مردمان در هيچ عصرى چنين گرفتار و پر   به
اند، و از سوئى   اند؟ گوئى اين دوندگان همه در يک مسابقه  مشغله بوده

زنان و شوهران در روز  دوند. بنابر يک مطالعه علمى، در آمريکا  سوئى مى  به
هاى   نکنند. يکى از رستورا  دقيقه با هم صحبت مى ٤الى  ٣فقط حدود 

مشتريانش   داند که با چنان سرعتى به  شهر نيويورک، امتيازش را در اين مى
  اند!  فاصله چهار الى پنج دقيقه، نهارشان را خورده و رفته  دهد که به  غذا مى

انگيزترين   زندگانى شلوغ و پر شتاب ما چه پيامدهايى داشته است؟ شايد غم
آن کسادى بازار کتاب و کسب علم و دانش است. ارمغان علم و  پيامدِ 

اهى و دانش و دانائى که پرتو روح ما و سرچشمه شادمانى و سرمايه گ  آ
نتيجه و   هاى بى  سرگرمى  زندگانى جاودانى ماست، در عصر ما جايش را به

آرامش دارند.   نالند و نياز به  زودگذر داده است. مردمان از فشار زندگى مى
رفع نيازهاى روزانه   در اين گيرودار، اگر فرصتى يابند بجاى کسب دانش به
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آورند. کسانى که اينهمه گرفتارند، از خستگى و کم خوابى   خود روى مى

ضرورى خود ندارند، امور   نالند، و حتى فرصت کافى براى رسيدگى به  مى
فکر نيازهاى معنوى و سرنوشت جاودانى خود   چگونه ممکن است که به

  افتند؟
هاى اين عصر نيز بر سرعت شتاب و شلوغى زندگانى   اختراعات و سرگرمى

خانه ما و پيش   ما افزوده است. اين اختراعات، همه چيز و همه جا را به
تواند با جنبش   رى، مىچشمان ما آورده است. هر کودک با فراست و ماه

ها و رويدادهاى جهان را در هر لحظه و هر   شگفتى ،اى  انگشتانش بر لوحه
ها لذت برد و با شرکت در   جا نظاره نمايد، از شنيدن شادترين آهنگ

  شب رساند.  ها روز را به  ترين بازى  مهيج
در اين عصر، راه ترقيات مادى بروى بسيارى از مردمان باز شده. مردمان 

هاى   نعمت  کوشند که هرچه بيشتر از اين امکانات بهره برند و به  مى سخت
امتياز و موفقيت  امکانات مردمان را بر آن داشته کهاين  تازه دست يابند.

خويش را بيش از پيش با ميزان درآمد و دارائى خود بسنجند، نه با کسب 
  وى.دانش و فضائل معن

روزبروز در افزايش است. رقيبان رقابت در داشتن و انباشتن مال و منال 
گشا که درهاى   عصر ما بر اين باورند که ذخائر اين دنيا کليدى است مشکل

ا و ـه  انـآرم  هـها را بـد و آنـايـشـگ  ان مىـشـروي  هـى را بـاودانـزت جـى و عـرانـامـک
آيا تاريخ زندگانى بشر اين درس عبرت را بما  رساند.  شان مى  آرزوهاى ديرينه

نسبت مال و ثروت انسان   ارمغان سعادت، به  وخته که امکان دسترسى بهنيام
اند، اما   نيست؟ چه بسيار از مردمان که عمرشان را در اين راه بهدر داده

آزمائى، که بختشان   اند. حتى برندگان بخت  اثرى از آن کليد گمشده نيافته
گويند که در آغاز   رسند، مى  شان مى  آرزوى ديرينه  آزمايند و ناگهان به  را مى
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ز صبر و انتظار اکليد ناپيدا در ذهنشان داشتند، اما پس اين تصويرى از 
  اى از آن تصوير زيبا نيافتند.  بسيار، جز سايه و سراب، نشانه

نوشيدن ندارد. اما اثر مال و منال   انسان تشنه، پس از رفع تشنگى، ميلى به
اندوختن و انباشتن را   بهبر روح انسان بکلى متفاوت است: اندوختن، نياز 

  بخشد.  شدت مى
آساست. اين نفس   نگر و خودبين، بر روح انسان شگفت  نفوذ نفس نزديک

نظرش  در همان شکل  همانطور و به ،تواند هرچه را بخواهد و بهر شکلى  مى
چه بسا  ، نقاب نياز گذارد.زجلوه دهد. زشت را زيبا نمايد و بر چهره آ

اى در عالم   دلبرى افسانه  انتظار وصال به  آز بهآرزومندان که عمرى در دام 
برند. اين جويندگانِ کامرانى، و عزت و آرامش جاودانى،   خيال، بسر مى

گردند، جز در ژرفاى جان و روانشان.   شان دربدر مى  جا در پى گمشده  همه
ئرى يابند چنان زيبا و درونشان بنگرند، جواهر و ذخا  اى چند به  اگر لحظه

پرواز آيند. اين   که بر خود ببالند و از شادى به افزا  روحن يکتا و درخشان و چنا
شان در جانشان پنهان است، و تنها در پرتو   دوندگان باور ندارند که گمشده

افکند و جلوه و جلايش   اهى، نقاب از چهره مىگ  آدانش و دانائى و علم و 
  نمايد.  را مى

"شهر مقصود" باز   مردمان را از توجه بهگذشته از سدّ نياز و آز، سدّ ديگرى نيز 
دارد، و آن اجتماع درهم و پيچيده عصر ماست. در زمان ما شمارِ   مى

وز بروز در خدا و رهائى دنيا از غم و بلا، ر  هاى راست و هموار به  مدعيان راه
رسد: "راه ما تنها راه   ها مى  گوش  اين ادعا و ندا به افزايش است. از هر سو

براى رهائى از عذاب جاودان و آتش سوزان، از پيروان  سوى خداست.  به
يارى   به پيدايش هزارها فرقه و مذهب در سراسر جهان، مذهب ما شويد."
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رساند. مردمان از   ها مى  گوش  بدم به  صدا و نداى اين مدعيان را دم ها،  رسانه

  اند.  ستوه آمده  شنيدن اين همه ادعا و صدا و غوغا به
ى چنين انبوه و درهم، از مردمانى لو آشفته، در جنگدر دنيائى چنين شلوغ 

امور ضرورى خود ندارند، چه   گرفتار که حتى فرصت کافى براى رسيدگى به
اينهمه جنجال و غوغا و صدا و   توان داشت؟ بازتاب مردمان به  انتظارى مى

سوى خدا چه بوده؟ جز سلب اعتماد از همه   ها به  پيدايشِ اينهمه راه
ها و صداها، چه   ها و راه  همه دعوت  تفاوتى نسبت به  نى و بىمدعيان و بدبي
  توان داشت؟  انتظارى مى

بر روح و روان مردمان، يعنى  سابقه  بزرگ و بىبر اثر تسلط اين دو تحول 
زندگانى شلوغ و پر شتاب از جانبى، و اجتماع پيچيده از جانب ديگر، چند 

جهان تسلط يافته و آنها را افزا، بر عامه مردم   بيمارى مسرى و مزمن و رنج
  :سخت مبتلا ساخته

 بدبينى •
 اعتمادى  بى •
 تفاوتى  بى •
 کسب علم و دانش  علاقگى به  بى •

هاى مهلک بر روح مردم جهان بيش از آن   اثرات و نتايج تسلط اين بيمارى
 عشق شعله  روشن است، و به نور اميد  تصور آيد. روح انسان به  است که به

رونق   دنيا بدون اين نور و اين شعله، چقدر بى پاينده.دانش و دانائى زنده و   به
. در زندگانى بشر، آيا رويدادى افزاست  رنج دشوار و و زندگى چقدر ،صفا  و بى
توان   بر روح مردم جهان مى نادانىو  نااميدىانگيزتر از تسلط دو اهريمن   غم

  تصور نمود؟
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مسافران زندگى  افزاست،  معنا و رنج  شهر مقصود، سفر بى  اگر بدون نظر به
هدف و مقصود   برند؟ چگونه است که بى  را از ياد مى شهرچگونه اين 

کجا   ام و به  پرسند: "از کجا آمده  برند، اما از خود نمى  عمرى در راه بسر مى
روم؟" براى حل هر مشکلى و رفع هر کمبودى، بايد راهى يافت.   مى

د راه يافته و در مسافران جهان براى حل اين مشکل و رفع اين نقصان، چن
خود دلخوشى و اميد دهند که با   اند. از جمله اينکه پيوسته به  پيش گرفته

اندکى صبر، سرانجام صبح وصال خواهد دميد، و روز جشن و شادى 
ديگر پنهان و  اى  هخواهد رسيد. آن دلبر گمشده و گريزان لابد در پسِ منظر

فلان آرمان برسم، ناگهان   ناپيداست. "اگر فلان چيز را بدست آورم، يا به
 خود آرمان و هرگاه به "ا بنمايد.رنقاب از چهره بردارد و روى مهرويش 

دلبرى و   شود، و نظرشان به  پس از مدتى برايشان عادى مى ،رسند  مى
  افتد.  اى ديگر مى  گمشده

بجاى تفکر درباره "شهر مقصود" خود را  ،مسافرانِ وادىِ اميد و آرزواين 
پذير در طى راه،   بخش و تماشاى مناظر تازه و دل  دىهاى شا  وعده  به

چه بسا عاشقانى افسرده و آزرده که در انتظار  دارند.  دلخوش و شادمان مى
برند. چه   ديدار دلبرى ناپيدا و گريزان، در عالم تصور و گمان عمرى بسر مى

اند، در سير و   معشوقى که در عالم خيال ساخته  اميد وصال به  ها که به  سال
زيبا در گلشن روح و روانِ  بخش و  جان هاى  دهند. چه گل  هدر مى  فر بهس

  شوند.  ها که هرگز شکوفا نمى  نانسا

  نقش ما در سفرى زودگذر
ها،   توقف ما در اين دنيا بس کوتاه است، و زمان چون باد درگذر. سال

ا و ـه  رمىـرگـت. سـاسـه مـتـدوخـه و انـايـرمـا سـهـنـدگى، تـق زنـايـا، و دقـهروز
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يغما   آن به  هاى اين دنياى پر شتاب، اين سرمايه آسمانى را آن به  گرفتارى

برند، و سرانجام جز حسرت و پشيمانى، يادى و نشانى از خود در روح ما   مى
  گذارند.  نمى

يزدان مهربان، انسان را تنها بخاطر عشق آفريده. عاشقِ صادق، معشوقش را 
برد. از شادمانى او شادمان، و   ز از ياد نمىشمرد و او را هرگ  عزيز و گرامى مى

ترين آفريده يزدانيم،   ها برگزيده  شود. ما انسان  از غمش افسرده و غمناک مى
ايم. آيا ممکن است که عاشق ما و   لقب "اشرف مخلوقات" مفتخر شده  و به

دست فنا سپرد و   نظير و زيباى ما، شاهکار عزيزش را به  طراح تصوير بى
اش شادمان   نگذارد؟ آيا ممکن است که از ديدار برترين آفريدهنشانى از او 

  و از جدائى از او آزرده نگردد؟
يزدان مهربان براى هريک از بندگانش مقصود خاصى مقدّر داشته و بر 

عرصه   صفحه تقدير نگاشته. بر ماست که آن مقصود را از عالم انديشه به
سوى معبود خود بشتابيم.   عمل آوريم و با روحى سرشار از عشق و اميد به

  عاشق آسمانى از معشوقش جز اين هرگز انتظارى نداشته و ندارد.
آموزند که تنها در فکر   انديش مى  مردمان زود باور و ساده  فروشان به  اگر دين

اين ادعا و گفتار  ارزش شمرند،  هاى اين جهان را بى  آخرت باشند و نعمت
انديشان از سوى راهزنان دين و   ر سادهماثپايه و ناروا، جز دامى براى است  بى

باوران چيزى نيست. در هيچ   دلان و زود  راهى سادهمايمان، و راهى براى گ
توان يافت. مقصود از کتابهاى آسمانى اين است   آئينى چنين دستورى نمى

" نگذاريم. شهر مقصود" را بجاى "سفرکه دنيا را بجاى خدا نپرستيم، و "
  معبود و مقصود ما، نه مسکن جاودانى ما.  راهى به ماست، و بندۀزيرا دنيا 

اى است بر روح ما. بايد در حفاظت و   بنابر نقشه آفرينش، جسم ما جامه
پرستش و نيايش آن نپردازيم. زيرا ما روانيم   نظافت اين جامه بکوشيم، اما به
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نه تن، روح و جانيم نه جسم. بايد دير يا زود اين خانه و جامه را بگذاريم و 
خدا   پرستى، به  پرستى و خانه  رخت سفر بربنديم. اگر مردمان بجاى جامه

هاى پژمرده و افسرده شکوفا شوند   پرستى بگروند، جهان گلستان شود. غنچه
شادى و عشق معطر سازند. تا هنگامى که "عشق دنيا"  ۀو عالم را از رائح

بجاى "عشق خدا" بر مردم دنيا حکمفرماست، جهان آسايش و آرامش 
شادمانى جاودان دست نيابد. طراح جهان چنين   نيابد و نوع انسان به

  خواسته، و بر صفحه تقدير نگاشته.
هاى هر دو جهان را براى ما آفريده و رمز کامرانى و   يزدان مهربان، نعمت

ى انزندگ  شادمانى را در گفتار فرستادگانش بما آموخته. بنابر اراده او، بايد به
هاى آن بهره بريم، اما نقش   نهيم و از جميع نعمت خود در اين جهان قدر

خود را از ياد نبريم. بنابر خواست و اراده يزدان، بايد هم از ديدار مناظر راه 
هاى "شهر مقصود" خوشدل و   ديدار شگفتى  برخوردار شويم، و هم از اميد به

  شادمان باشيم.
انى ماست، از عشق اهى ما از اين شهر با شکوه و زيبا که مأواى جاودگ  آآيا 
صفا و   به ،اهىگ  آاين  ،عکسکاهد؟ ب  سفر و لذت ديدار مناظر راه مى  ما به

کند. آيا   تر مى  افزايد و سفر را بس خوشتر و شيرين  زيبائى مناظر راه مى
توان هر دو را با هم داشت؟ هم از سير و سفر لذت برد و هم از انتظار و   نمى

ود؟ آيا هدف و آرمانى والاتر و خبرى ديدار شهر مقصود دلخوش و شادمان ب
توان   خوشتر و تصويرى زيباتر از زندگانى جاودان در پناه يزدان مهربان مى

، از راحت و نظير  بى تصوير اين و ،تصور نمود؟ آيا اين اميد و نويد و انتظار
  کاهد؟  لذت سفر مى

ما،  روانشناسان برآنند که از هر چيز بيشتر، تصوير ما و نقش ما از خودِ 
دهد. رمز موفقيت يا شکست، شادى يا افسردگى،   زندگانى ما را شکل مى
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انسان  :اين نقش و اين تصوير است  پذيرى ما، همه مرتبط به  و درجه انعطاف

، هر کدام نقشى و تصويرى از انسان و زير رود؟ دو پاسخ  کجا مى  کيست و به
  :دهيد  دهد. کداميک را شما ترجيح مى  سرنوشت انسان بما مى
  ها هستم.  من از نسل و نواده ميمون  .١

  روم.  خاک مى  ام و به  از خاک آمده
  ام،  من از سوى خدا و روح خدا، از عالم افلاک آمده  .٢

  روم.  عالم افلاک مى  سوى خدا و روح خدا و به  و به
هر يک از دو تصوير پيش، چه تأثيرى بر زندگانى ما دارند؟ کداميک زيباتر 

زندگى   بخشد؟ کداميک عشق به  کداميک بما اميد مىتر است؟   و با شکوه
بخشد؟   پرورد؟ کداميک بما انگيزه و مقصود و هدف مى  را در روح ما مى

برد؟ تفاوت اين دو نقش از کجاست تا   افلاک مى  کداميک نقش ما را به
  کجا؟  به

شمار براى ما آفريده و در دسترس ما نهاده.   هاى بى  خالق ما، نعمت
بينيم و   ها را در پرتو شناسائى و عشق او به  ن است که آن نعمتاش بر اي  اراده

قدر شناسيم. اين شناسائى و عشق، چون تابش نور بر "درياى نور" ذخائر 
بخشد و شعله عشق   زندگانى ما صفا مى  نمايد، به  نهفته در روح ما را بما مى

ا ـود مـاى وجـدر ژرف ،اـنـه آشـه چـانـگـيـه بـا، چـه  انـسـع انـيـمـج  هـت بـبـرا نس
اهى، زندگانى گ  آبدون اين دانش و دانائى، و بدون اين عشق و  افروزد.  مى

  .صفاست  رونق و بى  معنا و بى  هدف و بى  انسان در اين جهان، بى
بديهى است، نخستين لازمه تحقق هر آرزو و آرمانى، اراده و صبر و کوشش 

بنده و آفريننده، از اين قانون و کاوش است. آيا بناى روابط عاشقانه ميان 
وصالِ معشوق آسمانى   توان تنها در عالم خيال و اميد، به  مستثناست؟ آيا مى

  خود رسيد و باو عشق ورزيد؟
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  حضرت بهاءالله  ١مقصود واصل نشود.  جائى نرسد و به  صبر به  مسافر در اين سفر بى

داشته، شرايطى مقرر  پروردگار براى تحقق اين افتخار و عزت پايدار،
هاى آسمانى   اى بر صفحه تقدير نگاشته، و از ديرباز اسرار آنرا در نوشته  نقشه

اى است از آن اسرار و گفتار. زيرا حل   آشکار ساخته. اين کتاب چکيده
توان يافت.   معماى آفرينش را جز در گفتار طراح جهان و خالق انسان نمى

کتاب ممکن نبود، تا  بدون آن گفتار و آن راهنما، حتى تصور نگاشتن اين
هاى   و شواهد بسيار از کتاب عهاى بعد مراج  تحقق آن. در فصل  چه رسد به

  انى خواهيد يافت.مآس
اهى ما از نقشه يزدان براى شادمانى و کامرانى انسان در اين جهان، و گ  آ

کران،   پرورش و آمادگى روان براى سير و سفر در سراى جاودان و عوالم بى
چيز زيبا و   رساند. از آن منظر بلند، همه  آسمان مى  زمين بهمنظر ما را از 

گر است. زيرا   چيز در حد کمال و جمال جلوه  دلگشاست. از آن افق همه
روشنى   توان به  هاى "شهر مقصود" را مى  تنها از آن افق و از آن منظر، شگفتى

اى اهى از اسرار آفرينش، آرامش و شادمانى جاودان برگ  آنظاره نمود. بدون 
انسان هرگز ممکن نبوده و نيست. پروردگار چنين خواسته و مقدّر داشته، و 

  چنين بر لوحه تقدير نگاشته.
ها   در روح انسان است. تا وجدان انسان هاى جهان  داروى شفابخشِ بيمارى

اعتلا و صفا نيابد، سختى و بلا دست از جهان بر ندارد. آيا ممکن است از 
خودپرست، عالمى پر از عدل و داد آفريد؟ آيا  مردمانى نادرست و نادان و

پرست و جسور و خودبين، جهانى آزاد و   هائى خرافه  ممکن است از انسان
هائى   ديده، ميوه  آباد ساخت؟ آيا ممکن است از درختانى پوسيده و آسيب

  بار آورد؟  شيرين و خوشگوار به
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و پيش از آنکه پايان سفر نظر نمائيم.   شايسته است در آغاز سفر زندگى، به

آخرين منظر راه برسيم، ساعتى چند صرف سرنوشت جاودانى خود و   به
روشنى دريابيم که عشق خدا تا چه   کشف اسرارِ آفرينش انسان نمائيم تا به

افزايد. اين   بخشد و بر شادمانى ما مى  زندگانى ما رونق و صفا مى  حد به
اى از   جهان با ذرهعشق سرچشمه زندگانى جاودانى ماست. ثروت و عزت 

اهى و عشق الهى، شبى است گ  آآن قابل قياس نيست. زندگى بدون پرتو 
و جز افسردگى و ناکامى، ثمرى و  فرسا که جز افسوس پايانى  تيره و جان

  سرانجامى ندارد.
و بناى  ىراستن جهان از تعصب و جدائى و خودخواهياگر آرزوى شما پ
يقين بدانيد که بدون   لح و صفاست، بهصعدالت و آزادى و   دنيائى آراسته به

عشق  پذير نيست.  روح انسان، تحقق اين آرمان، هرگز امکان ىترقى و تعال
هاى نفسانى است. اين   خدا تنها راه رهائى بشر از دام خودخواهى و هوس

يک مردم جهان   يک  رهاند و به  نظرى و خودبينى مى  عشق، ما را از تنگ
آموزد که ما همه خواهران و برادران هميم. حتى   زيرا بما مى زند.  پيوند مى

دارد. آنها نيز در صحنه جهان   دگرانديشان را در نظر ما محترم و عزيز مى
  اند.  نقشى دارند، و سهمى از تصوير زيبا و رنگارنگ آفرينش

هاى رنگارنگ زيور   گل  خواست طراح جهان چنان است که گلشنِ هستى به
رنگ. هر يک از ما بايد راه خود و   و همشکل   هاى هم  برگ  يابد، نه به

ينيم، و هرگز ديگران را، از هر مسلک زسرنوشت خود را در کمال آزادى برگ
و مرامى باشند، حقير نشمريم. زيرا تحقير ديگران، تحقير تصويرِ آفرينش و 

  آفرين است.  نقشۀ جهان
تحقق  بر ماست که نقش خود را در اين دنياى آشفته و پريشان بشناسيم و در

دوستى بکوشيم. با همت و صبر   اين آرمان بزرگ يعنى خدادوستى و انسان
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و کوشش ما، سرانجام دامنه دانش و دوستى گسترش يابد، مرزها و 
سوى صلح و صفا   کم ناپيدا شود، و دنيا به  هاى جدائى و دشمنى کم  سايه

  .دروى آور
نيست، اين عمر ما و روح ما، سرمايۀ زندگانى جاودانى ماست. شايسته 

هاى آسمانى را   سرمايه را تنها صرف نيازهاى جسمانى نمائيم، و آرمان
ى امور ضرورى مانند کسب و کار از لوازم زندگ  ناديده انگاريم. رسيدگى به

  است، اما هدف جاودانى ما نيست.
چشم جان نبينيم که خدا هم عاشق و معشوق و هم سازنده و صاحب   تا به

ها و   اى است سرشار از شگفتى  ين دنيا مانند غنچهماست، زندگانى ما در ا
هاى خوشبو و   اى که هرگز نشکفد، رويش را ننمايد، و پرّه  ها. غنچه  شکوفه
روح ما و درون هر  غنچه بماند و غنچه برباد رود.—افزايش را نگسترد  روح

شناسائى خدا، عشق  هاست.  ها و شگفتى  اى از ديدنى  يک از ما گنجينه
گشايد و هر روز و هر ساعت و   سوى خدا، غنچه روح ما را مى  خدا، و سفر به

  افزايد.  آن، بر شکوفائى و زيبائى آن مى
ها در کاهش، و عشق   در اين عصر پر تشويش و پر ماجرا، نور خدا در دل

را از رانى ـامـانى و کـادمـان شـردمـت. مـش اسـزايـاف در روز  هـب روزا ـيـدن  هـب
جويند، نه از سازنده آسمانى خود. و براى يافتن و   هاى خود مى  ساخته

اند. اما در   هاى خود، با يکديگر پيوسته در رقابت و مسابقه  انباشتن ساخته
را که نقاب  نفس فريبا و آزمند انساناين دوندگان، کسانى هستند که  ميانِ 

جائى   دويدن و به"و از شرکت در مسابقۀ  ،اند  نياز بر چهره دارد شناخته
اند   اند. اين دگرانديشان، بر اثر تجربه و تفکر دريافته  خسته و افسرده يدن"رسن

بخشد. آنها بر آنند که رمز   روحشان آرامش نمى  که اين فکر و فلسفه، به
موفقيت در زندگى، کشف جواهر نهفته در درون انسان است، نه کسب 

هند و حتى ن  زندگانى خود قدر مى  جواهر ناياب اين جهان. اين وارستگان به
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"شهر   برند، اما نظرشان به  بيش از ديگران از سير و سفر در اين جهان لذت مى

اند، و   دنيا رسته  مقصود" است و هدفشان ديدار معبود و معشوق. از بندگى به
  عشق خدا پيوسته.  به

اى است که اين وارستگان براى يافتن   نماد و نقشه ايم؟  اين جهان آمده  چرا به
اند. آنها آرزو دارند که شما نيز   مقصود" راهنماى خود نمودهو شناختن "شهر 

روشنى   اندازيد تا به "شهر مقصود"  همراه شويد و نظرى بههمسفر و با آنها 
زندگانى شما   تا چه حد به شکوه  پرن شهر زيبا و ايهاى   دريابيد که شگفتى

 و خدا و بندگان خدا  عشق شما به  بخشد و به  هدف و مقصودى جاودان مى
  .افزايد  مى گسترش دوستى و يگانگى ميان مردم دنيا

 روزها فکر من اين است و همه شب سخنم
  که چرا غافل از احوال دل خويشتنم  

 ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا  مانده
  يا چه بودست مراد وى از اين ساختنم  

 مرغ باغ ملکوتم نِيم از عالم خاک 
  اند از بدنم  چند روزى قفسى ساخته  

  خوش آنروز که پرواز کنم تا در دوستاى 
  باميد سر کويش پر و بالى بزنم  

  ؟نگرد  ست در ديده که از ديده برون مىکي
  ؟يا چه جان است نگويى که منش پيرهنم  

  تحقيق مرا منزل و ره ننمايى  تا به
  دم آرام نگيرم نفسى دم نزنم  يک  

  زندان ابد مى وصلم بچشان تا درِ 
  م درشکنمهيکى عربده مستانه ب  به  

  خود باز روم  خود نامدم اينجا که به  من به
  آنکه آورد مرا باز برد تا وطنم  

 مولوى  
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  خود شناسى  اى به  روزنه
  و خدا شناسى

  گذرد؟  در درون انسان چه مى

  ديدارى از چشم درون
جام شادمانى و   نخستين گام در راه ترقى و تعالى انسان و جهان و دستيابى به

درون   لازم است نخست نظرى به، خودشناسى است. کامرانى جاودان
تا خود  بينيم و بشناسيم.  انسان نمائيم و آنرا در پرتو دانش و بينش يزدان به

 را در آن پرتو نبينيم، از خودشناسى و خداشناسى هر دو عاجزيم.
آئيم. بدون آنها، زندگى سخت دشوار است.   جهان مى اين  ما با دو چشم به

خالق ما چشم ديگرى نيز در درون ما نهاده. بر ماست که آنرا بيابيم، 
بگشائيم و در پرورش و تکامل آن پيوسته بکوشيم. آيا چيزى از چشم عزيزتر 
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گشايد، دنيائى   توان تصوّر نمود؟ اين چشم سوّم، دنيائى تازه بروى ما مى  مى
تر است. تا اين چشم   تصوّر آيد برتر و باشکوه  که از آنچه به بس زيبا و دلگشا

—افزاى روح و روان  يعنى جهان جان—را نگشائيم، از ديدن بُعدِ چهارم
  ايم.  بهره  بى

دن محروم مشاهده يدن و شنيد ولکن از ،ندا  جميع صاحب بصر و سمع
  حضرت بهاءالله  ١.شوند  ىم

شادمانى و کامرانى در کشف و پرورش و تکامل چشم درون سرچشمه 
روى ما   هاى بينائى و دانائى را براى هميشه به  زيرا پنجره زندگانى ماست.

گشايد. بدون اين چشم، زندگانى در اين دنيا زندانى است تاريک و   مى
  تنگ.

دريد تا جمال دوست  دل بر رِ صَ از چشم قلب برداريد و پرده از بَ  [نقاب] عرقَ بُ 
  حضرت بهاءالله  ٢.بشنويد بينيد و نشنيده  هحجاب بينيد و نديده ب  بى

در رهش  ،وندد و از هر چه جز اوستيکسى که امروز با دوست پ کو استين
٣.ابدينده راه يپا [بهشت] نوىيم  هو ب نديتا جهان تازه ب ،بگذرد و چشم پوشد

  حضرت بهاءالله  
  بينى آن است ناديدنى آنچه  چشم دل باز کن که جان بينى

  بــيــنــى ـــســـتــانگُـــل آفـــاق هــمـــه  آرى روى قـــشــع مـيــلـــاق  هـــب گر
  ده چـشم آن بينىـاديـآنـچــه ن  شـنوى آن گوش نشـنيـده آنچــه

  هاتف  

  هاى "اقليم عشق" مافوق تصور ماست:  ها و ديدنى  ها و شادى  شگفتى
  حضرت بهاءالله  ٤.لع گردددر هر آنى امرى مشاهده کند و در هر ساعتى بر سرىّ مطّ 

٥.عالم بديعى و خلق جديدى مشاهده کند و حيرت بر حيرت افزايد در هر آن
  حضرت بهاءالله  
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  نخستين لازمه خود شناسى

  حضرت بهاءالله  ٦کتاب نفس را بايد مطالعه نمود.

  حضرت بهاءالله  ٧.لمن مَضَتْ اياّمُهُ و ما عَرَفَ نَفسه صلُ الخُسرَانِ أ
  است که انسان عمرى بگذراند، امّا خودش را نشناسد. ريشه و منشأ زيان در اين

نخستين لازمه خودشناسى گشودن چشم درون است. اين چشم را چگونه 
ميل  دانائى و دگرانديشى و  يافت؟ تنها شرط يافتن آن، عشق به توان  مى
گشودن اين چشم : است اين حقيقت  تکامل معنوى و ايمان و يقين به  به

  .هاست  و شگفتى ها  سرچشمه برترين شادى
کمال خضوع از خود بپرسيم: "باورها و   براى توفيق در خود شناسى، بايد به

اين آموزش و پذيرش از دو راه نظريات خود را چگونه آموختم و پذيرفتم؟" 
  ممکن است:

 خانوادگى اعتقادات و محيط و تربيت •
 تجربيات شخصى •

ذيرند، بپکان خود را باورهاى نيا رسم و شيوه مردمان بر اين بوده و هست که
آنها را از دين و ايمان باز دارد و حتى بيزار  ،مگر آنکه تجربيات منفى

 انديشى بايد ازدر گسترش دانائى و دگر نمايد. بديهى است براى توفيق
آن باورها  ازرهاى نياکان و تحربيات منفى که وز، يعنى باراين دو م حدود
ها و عقايد ديگران نظر   انديشه  ادى بهايم پاى بيرون نهيم و با کمال آز  داشته

ر و ـگـواده ديـانـر خـه اگـمائيم کـرار نـار اقـکـت آشـقـيـقـاين ح  هـدازيم، و بـان
اين   اقرار به شدند.  تجربيات ديگر داشتيم، بناچار باورهاى ما نيز متفاوت مى

و  اى است از بينائى  گشايد و خود نشانه  اهى را بروى ما مىگ  آحقيقت روزنه 
  نگرى ما.  روشن
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و سرنوشت جاودانى  عمرى در اين دايره کوچک بسر بريم آيا جايز است
 سلطه و حکومت يکيعنى  ،اهى از اين رمز بزرگگ  آآن سپاريم؟   هخود را ب

آموزد و ما را   ر انديشه و باورهاى ما، درس فروتنى بما مىب "کوچک ۀداير"
را حقيقت مطلق نشماريم، ى خود و باورها ها  دارد که دانستنى  بر آن مى

بينيم در کشور   پاى بيرون نهيم و به بلکه با عشق و شوق وافر از آن دايره
  گذرد.  و اذهان ديگران، خاصه دگرانديشان چه مى انديشه
اين "رمز آشکار" نخستين گام در راه رشد و پرورش روح ماست. زيرا   اقرار به

روى ما   از خودشناسى بهاى   و روزنه سازد  راه را براى جستجو هموار مى
خاطر نياوريم و از آن درس فروتنى نياموزيم،   گشايد. تا اين حقيقت را به  مى

ى خود اسيريم و فقير، و از نظاره و باورها ها  در دنياى کوچک دانستنى
بهره و   اهى از افکار دگرانديشان، بىگ  آجهان زيبا و دلگشاى درون و 

 نياز از انديشه ديگران  ا خود را بىنصيب. اگر دگرانديشى را بستائيم، امّ 
  بدانيم، آيا در گفتار خود صادقيم؟

  دو نفس مبارز شناسائىِ 
  در روح انسان

  ک نگرنفس نزدي
انسان که اشرف مخلوقات و شاهکار خداست، از ارمغان اختيار و آزادى 

نفس صداقت و شفافيت روى آورد، روحش را "  برخوردار است. اگر به
مکر و ريا و خودخواهى تمايل جويد، روحش را   خوانند، اگر به  " مىهطمئنّ مُ 
نامند. اين نفس خودخواه و خودبين مانند پلکى متحرک   " مىمّارهنفس اَ "

بر چشم پاک و مصفاى روح انسان پيوسته در کوشش و کاوش است. نقش 
  اين پلک باز داشتن چشم درون از ديدن دنياى راستى و حقيقت است.
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ها همه   ترين ذرات گرفته تا کهکشان  هرچه هست از کوچک در عالم آفرينش

با اراده پروردگار همراه و سازگارند، مگر گرايش روح مصفا و پاک انسان 
  سوى "نفس و هوىٰ."  به

اى از روح ما و نشانه آزادى   که جلوه را انساندر  پنهان نفسلازم است اين 
 شناسى است. زيرا قادرترين عضو خانواده خود ،خوب بشناسيم ماست

دوست دارد  امّاره" نفس" اهى، انسان شناسى ممکن نيست.گ  آبدون اين 
  بهر چيز بنگرد و با اين صفات بر خود ببالد: ديدها منظرها و از اين

  خودخواه  بين  اکنون  بين  نزديک
  پرست  خود  نظر  کوته  خودنگر

  کار  پنهان  پرست  لذت  دوست  دنيا
  خودنما خود دوست  بين  ظاهر
  خود فريفته  خود شيفته بين  بزرگخود 

  شرور  مکّار  خودبين
  مستبد  رّ صِ مُ  غافل و جاهل

هاى   آورد و ما را از شناسائى بيمارى  خودبينى، مستى و خود شيفتگى مى
  دارد:  روان و راه علاج آن، باز مى

پزشک دانا را از او باز  ،اند شده مردمانى که از باده خودبينى سرمست
  بهاءاللهحضرت   ٨.اند داشته

  حضرت بهاءالله  ٩بين باشيد نه خودبين.  دوست

—است خودبين نفساهى از گ  آ ،شناسىخود لازمۀترين   نخستين و مهم
، امّا اختيارش در نفسى توانا که در همه ما پيوسته در کوشش و جنبش است
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نفسى خودخواه و  تسلط  . بيشتر مردمان اکراه دارند که بهدست ماست
ميان   ندرت از آن سخنى بهاقرار نمايند. بدين سبب برونشان خودبين در د

موجوداتى خيالى مانند شيطان   و گاهى رفتار نارواى خود را به آورند  مى
شود.   موجب مشکلات بسيار شده و مى و انکار . اين اکراهدهند  نسبت مى

ايم، و تا خود را   را نشناسيم، خود را نشناخته نيرومند و کوشا تا اين نفس
  از شناسائى معنا و مقصود زندگانى عاجزيم. نشناسيم،

ارزش راستين يک انسان در درجه اوّل در اين است که تا چه حد از نفسش 
  البرت انيشتن  آزادى يافته.

نگر، از امتياز خاصى برخوردار است. آن حاکم توانا و شيرين   نفس نزديک
ت فردا دهد که "مبادا لذّت امروز را با عزّ   سخن، پيوسته بما اخطار مى

انسان بس زودگذر است و زندگى بس کوتاه. تا  رمعاوضه کنى، زيرا عم
فردا اميدى نيست." بديهى   توانى امروز را خوش باش و غنيمت شمر، زيرا به

است پذيرفتن اين اخطار آسان است. زيرا صبر و انتظار تلخ است و لذّت 
دت آينده حال شيرين و خوشگوار. خوشى و راحت الانٓ کجا، شادى و سعا

 عمر خيّامجو   نگر و لذّت  و مدافع نفس نزديک گو  ا؟ بهترين سخنجنامعلوم ک
  است:

  تــــاس چـــيـــه ىــراقــــع اىـــــن مزمۀز ىـب  دوران جهان بى مى و ساقى هيچ است
  است هيچ باقى و تعشرتس همه حاصل  رمـــگـن  مى انـهـج والــاح در ندــر چـه

  
  تـور خوش اسـه آب انگـويم کـگ  من مى  تـحور خوش اسگويند کسان بهشت با 

  است خوش دور از نيدنـش دهل ازکاو  دارـب نسيه از آن دست و بگير نقد اين
  

  ورـخـب گـنــچ ۀـمـغـن و اىــن ۀــالــن اــب  ورـــخـــب گـــرنــــلــگ ادۀــب لـــگ مـــموس در
  بخور سنگ چکنم من ،نخورى تو گر  ادـش دل با عيش کنم و خورم  مى من
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اثر و ثمر دانسته،   هاى اين عالم را بى  خوشى بر خلاف خياّم، شعرائى ديگر،
گونه   حافظ از اين .اند  جائى ديگر و منظرى ديگر منعطف داشته  نظر ما را به
  :شعراست

  تـبادس بر عمر نيادـب که ادهـب ارـيـب  سخت سست بنيادست لامََ  قصر که بيا
  تـآزادس پذيرد تعلقّ رنگ هـهرچ ز  ودـبـک رخـچ زير که مـآن همت لامـغ
  ندانمت که درين دامگه چه افتادست  رــيــفـصَ  دــنــزنــيــم رشــع رۀــگــنــک ز راــت
  يادست طريقتم پيرِ ز  اين حديث که  صيحتى کنمت، ياد گير و در عمل آرــن

  نگشادست اختياردرِ  و تو بر من که  بگشاى گره جبين زو بده داده  هب رضا
  عروس هزار دامادست اين عجوزه که  نهاد سست مجو درستى عهد از جهان

  است فـرياد جـاى که دل  بى بلبل بنال  گـل تبـسـم در نيـسـت وفـا و عهـد نشـان
  

  که درين دامگه حادثه چون افتادم؟  طاير گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق
 ادمـآب رابـخ رِ ـدي اين در ردآو آدم  جايم بود فردوس برين من ملک بودم و

راحت و عزّت مآل ترجيح دادن، بلندترين و   راحت و لذّت حال را به
ترين سد در راه ترقى و کمال انسان است، وعبور از آن آشکارترين   سخت

  نشانه بلوغ روح و روان.
آسانى غالب آيد، ولى غلبه بر هوىٰ و   ممکن است که انسان بر شرق و غرب به

  حضرت عبدالبهاء  ١٠س خودپرست بسيار مشکل است.هوس و نف

  ١١.نه بر مردمان دشت و صحرا ،غلبه بر نفس و هوى است ،شجاعت
  حضرت عبدالبهاء  

پرورش کودکان،  در رشد و" آينده و مآل" " بهاکنون و حالسير انسان را از "
. دانند  امتياز غذا را در مزه آن مىکودکان  ،در آغاز عيان ديد.  توان به  مى

سلامت خود ارج   تنها پس از گذشت زمان و بلوغ فکرى و معنوى، به
ورزند.   آور امتناع مى  طعم و بيمارى  هاى خوش  نهند و از خوردن خوراک  مى

نگر از   هر چه نفس دور :توان سنجيد  بلوغ معنوى انسان را با اين ميزان مى
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کمال معنوى نگر تيزتر،   چشم دور هر چه و ،نگر آزادتر  نفوذ و غلبه نفس نزديک
  .است انسان نيز بيشتر

گذارند. آن   بعضى از مردمان، دايره کوچک کودکى را هرگز پشت سر نمى
ها و   زيبائى  نهند تا به  " گامى بيرون نمىالانٓ" و "اکنوناز مرز " ،نزديک نگران

بينند در آنجا چه   نظر اندازند و به و جاودان هاى دنياى درون  شگفتى
هاى   دهند، و شکوفه  هدر مى  راحت زودگذر عمرى به عشقِ   گذرد. به  مى

يده، با دست تهى از اين جهان را در بوستان زندگانى نديده و نچجاودانى 
  روند.  مى

 ،و جمال گُل نديده ،ديار فنا راجع شويد  هب ،نبرده فيض ترسم که از نغمه ورقا
  حضرت بهاءالله  ١٢.و گِل باز گرديد آب  هب

  نگر  نفس دور
ان ـسـانلات روح ـمايـى تـنـعـي، گرـن کـزديـواه و نـودخـس خـفـن رـرابـبدر 
اين نفس وديعه نهاده. خالق ما نفس ديگرى در درون ما ب ،خودبينى  به
کوشد از اين منظرها و ديدها بهر چيز بنگرد، و با اين صفات خود را   مى

  بيارايد:

 بين  جهان  دوست انسان  دور نگر
  خوشبين  فداکار دورانديش

  دوست حقيقت  بين  حقيقت  عاشق
  دوست  دانش فروتن  شفّاف
 اميدوار  مطمئن  صادق
  دگرانديش  کنجکاو  شجاع

  

  گفتار پروردگاراهتزاز آورد  هاى آسمانى که روح را به  نغمه  : اشاره بهنغمه ورقا ،.  



    خود شناسى و خدا شناسى  اى به  روزنه: ٢فصل   ٤٣
و  و رقابت هر يک از ما اين دو نفس پيوسته در گفتگو و مشاجره روح در

نفس   به بر خواست خدا، يارىبنا ،اند. نخستين نقش ما در اين ماجرا  مبارزه
و مقاومت در برابر فشارها و اصرارهاى نفس امّاره و  ،بين  دورنگر و جهان

  بين و خودنگر است.  نزديک
لذت حال، بسى آسان است. آنرا نيازى   بديهى است تسليم شدن به

کاوش و کوشش نيست. در مذاق يک کودک، لذت چشيدن يک   به
هاى طلا و جواهر زيبا و   شيرينى خوشمزه براى چند ثانيه، از تصاحب گنج

تنها راه  تر است.  خوشتر و محبوب ،عزّت دنيا و اخرىٰ   به اميد و گرانبها،
  رهائى پرنده روح از قفس "نفس و هوىٰ" دورانديشى است:

  حضرت بهاءالله  ١٣بايد اولِ هر امرى، آخرِ آن ملاحظه شود...

 زوال باقيه مگذر و گلشن باقى عيش  و از راحت بى قانع مشو راحت يومى  هب
  حضرت بهاءالله  ١٤.فانى ترابى تبديل منماگلخن   هجاودان را ب

بزرگى مقام انسان  نشانۀخودى خود بد نيست، بلکه   نگر به  نفس نزديک
است. بدون آن، حتى تصور مفهوم آزادى و اختيار امکان نداشت، تا چه 

  تحقق آن.  رسد به
اين تصوير   نگر به  تصوير آفرينش در حد کمال و زيبائى است. نفس نزديک

هاست، نه از   بخشد. زيبائى گلزار آفرينش، در تنوع گل  و جلا مىغنا و جلوه 
رنگ   يکسان بودن آنها. اگر مردمان همه يا خوب بودند يا بد، دنيا چقدر بى

  شد!  و آب مى
 بخشد.  زندگانى انسان هيجان مى  نگر به  از اين گذشته، وجود نفس نزديک

چرا مردمان مسابقات ورزشى را دوست دارند؟ براى اينکه دو گروه مخالف 
  

  آتشخانه، آتشخانه حمام.گلخن: راحت روزمره. راحت يومى : 
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با هم در رقابتند. اگر چنين نبود، تماشاى مسابقه لذتى نداشت. دو نيروى 
غنا و کمال و زيبائى   به—مبارزه ميان نور و تاريکى—مثبت و منفى در انسان

 افزايند.  جهان مى
 چه که هر نفسى را کامل .مسازيد [در پرده] خود را محتجب ،حجاب نفس  هب

  حضرت بهاءالله  ١٥.خلق نمودم

ست که يممکن ن ،الابٓاد فکر کنندابد رف شوند و تاصِ  ع کائنات عقلِ ياگر جم
  ١٦.نديتصوّر نما، شده است [خلق] بتوانند بهتر از آنچه

  حضرت عبدالبهاء (گفتار شفاهى)  



  
٣  

  

  نخستين گام در راه ترقى
  انسان و اصلاح جهان

آزادى و اراده و اختيار، آشکارترين نشانه انسانيت ما و تفاوت ما با جانوران 
آنرا ، يا سپاريمدست نفس خودبين   است. ما آزاديم که عمر گرانمايه را به

اين اختيار   آفرين نمائيم. سرنوشت جاودانى ما متکى به  وقف رضايت جهان
  و اين تصميم است.

البَشَر! انْ تحُِب نَفْسي فَاعْرِضْ عَنْ نَفْسِكَ، وَانْ ترُِدْ رِضاِٔي فَاغْمِضْ عَنْ  يَا ابْنَ 
  بهاءالله حضرت  ١رِضاِٔكَ، لِتَكُونَ فِي فانِياً وَاكُونَ فِيْكَ باقِياً.

اى فرزند انسان! اگر نفسِ مرا دوست دارى، از نفسِ خودت روگردان شو. و اگر 
  رضايت مرا خواهانى، رضايت خود را ناديده گير.

شاگردش بياموزد. براى   خواست طرز تصفيه نقره را به  گويند جواهرسازى مى
اى سنگ نقره را ميان آتش گذاشت. شاگرد پرسيد: نشانه   اين کار، قطعه
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تصفيه و پاکى نقره چيست؟ استاد پاسخ داد: هنگامى که تصوير خود را در 
  بينى.  آن به

کار اصلى ما در اين دنيا، تصفيه روح ما از خودخواهى و تعصب و رياست. 
نگر پاک و   هاى نفس نزديک  هاى اين دنيا و هوس  اگر خود را از آلودگى

در کمال زيبائى و  مصفا کنيم، جمالِ خدا که در آينه روح ما پنهان است
 جوهرهاست، نه از   از ناپاکى و جهان جلال جلوه نمايد. درد و بلاى انسان

  مصفا.
ذکر و بيان و   انسان به مثابه [مانند] پولادى است که جوهرش مستور است. به

حال خود بماند، زنگ   نصيحت و تربيت، جوهر آن ظاهر و هويدا گردد. و اگر به
  حضرت بهاءالله  ٢و هوىٰ او را معدوم سازد.هاى] نفس   مُشتهيّات [هوس

که در غلاف تيره پنهان باشد و  ل سيف پر جوهرى استثَ ل تو مَ ثَ مَ  !اى بنده من
بيرون آى  و هوىٰ  نفسپس از غلاف  .آن بر جوهريان مستور ماند باين سبب قدر

  حضرت بهاءالله  ٣.و روشن آيد تا جوهر تو بر عالميان هويدا

آموزد که نقش ما در اين دنيا و قدر و ارزش ما بسته   آفريننده ما بما مى
هاى نفس   بينِ ما در برابر خواسته  کوشش و مقاومتِ نفسِ دورنگر و جهان  به

  نگرِ ماست.  خودخواه و نزديک
نفس جناحين ان طارت فى هواء الحبّ و الرضّا تنسب الى الرحّمن و ان بانّ لل

  حضرت بهاءالله  ٤طارت فى هواء الهوى تنسب الى الشّيطان.
پرواز آيد، منسوب   نفس را دو بال است. اگر در آسمان محبت و رضاى الهى به

حرکت آيد، منسوب   يزدان است، و اگر در آسمان خودخواهى و خودپرستى به  به
  شيطان.  به

  بهاءاللهحضرت   ٥خَلقَْتكَُ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛  فَاصْعَدْ الى ما خُلِقْتَ لهَُ.
مرتبه   تو را عالى و بلندمرتبه آفريدم. امّا تو خود را پست نمودى. پس خود را به

  بلندى که شايسته توست برسان.
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پروردگار از آغاز روزگار، بما اخطار داده که اين دنيا دامى است براى 

نگر. مبادا در اين دام افتيد، زيرا ظاهرش   شناسائى مردم خودخواه و نزديک
گيرند، و   نگر اين اخطارها را ناديده مى  و دلرباست. مردم نزديکبس زيبا 

افتند و عمرى در قفس   خبر در آن دام مى  اند، بى  بهره  چون از چشم درون بى
بينند. هنگامى از اين   برند، بدون آنکه هرگز آن را به  نفس و هوىٰ بسر مى

نند و توانائى بي  هاى خود را شکسته و آغشته مى  شوند که بال  ماجرا با خبر مى
  آسا و جاودان، ديگر برايشان ميسر نيست.  هاى شگفت  پرواز در آسمان
رَ لكََ الراحَةُ م يَا ابْنَ الروحِ    ٦بِاعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَاقْبالِكَ بِنَفْسي.الا ا قدُِّ

  حضرت بهاءالله  
 روىود ـس خـفـاز ن رـت، مگـسـيـن نـکـمـو مـراى تـاه بـت و رفـ! راحروحد ـنزرـف ىا

  نفس من روى آورى.  بگردانى و به
اين جهان  اى در دام  خواهد که بنده  گاه نمى  پروردگار يار و ياور ماست و هيچ

هاى   ها و حکمت  افتد. او نفس خودبين را بنابر نقشه آفرينش و علتّ
بما وديعه نهاده، اما راه آزادى از آن دام را نيز   اسرارآميز خود، در درون ما به

که دام —جلوه و جلاى اين دنيا  آموخته. او بارها بما اخطار داده که مبادا به
شما را از ديدن جهان درون و جاودان —نگر و خودخواه است  مردم نزديک

  باز دارد:
خود را  "سفْ حبس نَ "بخش و از  خود را رهائى "لکبند مُ "از  !من ۀاى بند
 نى و اين زمان رايگر نبيقت را دزيرا که اين و ،شمر وقت را غنيمت .آزاد کن
  حضرت بهاءالله  ٧.ابىيهرگز ن

فْس هواى قدس پرواز کن و از نَ   هعشق ب قفس بشکن و چون هماىِ  !اى پسر روح
  ٨...بگذر

٩او پيوند.  هروى دوست يکتا بگشا و ب  اى بنده يزدان!...چشم از دنيا بربند و به

  حضرت بهاءالله  
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اد دوست ي  هپس ب .ياد يزدان پژمرده  و دل بى روان مرده است  تن بى !اى بندگان
خواهش خود   هب دشمن شما چيزهاى شما است که .و از دشمن بپرهيزيد بياميزيد

جان براى ياد جانان است  .ايد را بآن آلوده ايد و جان ايد و نگاه داشته آن را يافته
 ياد گمراهان  هآن را ب زبان براى گواهى يزدان است .پاکيزه داريد آن را
  حضرت بهاءالله  ١٠.ميالائيد

؟ ديزانيچرا گر .داريبراى د و چشم از ،نياز آمده  دن راز بىيگوش از براى شن
  حضرت بهاءالله  ١١.د آنچه را که رستگارى در آنستيگو  ىم، دوست يکتا پديدار

گيرند، زيرا شدتِ جلوه و   بسيارى از مردمان، اين اخطارها را کوچک مى
آساست که آنها را از ديدار جهان جاودان و دنياى   جلاى اين دنيا چنان برق

  دارد.  درون باز مى
طرحِ طرّاحِ آفرينش نداريم.   اى جز تسليم به  چه بخواهيم چه نخواهيم، چاره

رهائى روح از زندان نفس و هوىٰ و بندهاى پر جلوه و جلا و ناپيداىِ دامِ 
  اودانى ماست.ترين گام در راه آزادى و شادمانى ج  دنيا، نخستين و لازم

آفريننده ما، ما را کامل آفريده. تنها يک وظيفه را بما سپرده، و آن غلبه بر 
ظاهر ناپيدا   اى است به  نگرِ ماست. اين نفس، پرده  نفس خودخواه و نزديک

  دارد:  که ما را از تماشا و ديدار دنياى درون باز مى
خلق نمودم  چه که هر نفسى را کامل ،خود را محتجب مسازيد ،حجاب نفس  هب

  حضرت بهاءالله  ١٢  .دينعم مشهود آصُ  تا کمالِ 

  اند:  شعرا نيز از اين حجاب سخن گفته
  از ميان برخيز!—حافظ—تو خود حجاب خودى

  حجاب رود.  خوشا کسى که درين راه بى

  
  يافته.  : مصنوع، مخلوق، هستىصُنع: در پرده. محتجب 
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در دل هر يک از ما، خداوند شمعى افروخته. آن شمع زنده و تابنده و روشن 

هاى   مّا بدون حفاظت و يارى ما، آن شمع روشن را در برابر طوفاناست. ا
  اى نيست.  مخالف نفس و هوىٰ، جز خاموشى چاره

بادهاى   هآن را ب ،ستا دست قدرت من شمع دلت برافروخته !با يگانه گانۀياى ب
  حضرت بهاءالله  ١٣.خاموش مکن و هوىٰ  مخالف نفس

جهان درون و جاودان است از پيش تا پرده نفس خودخواه را که مانع ديدار 
ترين مشکل و مانع   ايم. بزرگ  بهره  ، از ارمغان بينائى درون بىچشم بر نداريم

خواب رفته   مردم جهان در راه دانائى و آزادى، اين پلک بسته و گسترده و به
  است:

  حضرت بهاءالله  ١٤.حجاب اکبر بشر را از مشاهده منع نمود

يزل [هميشه] باقى   ثمره وجود خود و لم  گردى بهمحتجب ممان تا آنکه فائز 
  حضرت باب  ١٥باشى در جنتِّ جودِ او.

  گونه دعا و تقاضا بايد پيوسته از دل ما و دهان ما برآيد:  اين
ايْ رَبِّ تَرَى عِبادَكَ اسَرآءَ بِايادِي انْفُسِهِمْ وَاهْواِٔهِمْ خَلِّصْهُمْ يا الهِي بِسُلْطانِكَ 

  حضرت بهاءالله  ١٦.وَقدُْرَتِكَ 
نيرو   هاىِ نفسانى خود اسيرند. به  بينى که بندگانت در دست هوس  اى پروردگار! مى

  و قدرت خود آنها را رهائى بخش.

  حضرت بهاءالله  ١٧لا تَدَعنى بنفسى لأنّها امَّارة بالسّوء.
  .کند  آنچه نارواست مرا امر مى  (اى پروردگار) مرا با نفسم تنها مگذار. زيرا به

بيزار کن و گرفتار محبتّ  از نفس و هوىٰ  !اى محبوب مهربان!...پروردگاراى 
از هر  ،ميراه تو پو ،خوى تو خواهم ،ميروى تو جو ،ش فرما تا از خود بگذرميخو
  حضرت عبدالبهاء  ١٨...دى آزاد شوميق
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نگر و خودخواه بر روح انسان، ارتکاب هر   نفس نزديک تسلطِ  در تاريکىِ 
کند. در آن تاريکى، اين   و حتى واجب و لازم جلوه مىگناه و خطائى آسان 

بالد. اگر   آن مى  دهد و حتى به  نفس هر رفتار زشتى را بخود زيبا جلوه مى
ارتکاب   اهى روى آورد، هرگز قادر بهگ  آنور   نفس از اين تاريکى برهد، و به
  رفتار مکروه و ناروا نخواهد بود.

بين و خودنگر ناراضى   نزديکممکن است ما از داشتن پرده يا پلک نفس 
خود بگوئيم: "ايکاش آنرا نداشتم!" همانطور که ذکر شد،   باشيم، و به

  شد:  نبودن اين پلک موجب چندين نقص در عالم آفرينش مى
خاطر کوشش و کاوش و فداکارى ميسر است. بدون   فتح و ظفر به •

 صفائىى لطف و برابر نيروهاى نفس و هوىٰ، زندگمقاومت در 
 نداشت.

رمز زيبائى و جلوه و جلاى عالم آفرينش از تنوع است. بدون نفس  •
جاى   شدند. به  بين و خودنگر، مردمان همه مانند هم مى  نزديک

زارى   هاى خوشبو و زيبا و رنگارنگ، جهان چمن  باغى پر از گل
 شد.  رنگ مى يکسان، يک بو و يک

بخش و   تآن بس لذ  مقام و منزلت نفس دورنگر بس بلند است و رسيدن به
آور. از خصوصيات اين نفس، وسعت و گسترش آن است. اين نفس   شادى

شمارد. سعادت خود   خود را جزئى از ديگران و ديگران را جزئى از خود مى
داند. اين نفس چنان والا   را سعادت ديگران، و غم ديگران را غم خود مى

دبينى ، و از خوتواند ديگران را بر خود ترجيح دهد  و تواناست که مى
  :بينى رسد  دگر  به

  حضرت بهاءالله  ١٩.دين نگريريد و در سايبگذر از خود

  حضرت بهاءالله  ٢٠ليس الفضل لحبّکم انفسکم بل لحبّ ابناء جنسکم.
  نوع دوستى است.  افتخار به خود دوستى نيست، بلکه به هم
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يارى نفس   يابد که، به  جام آزادى و شادى دست مى  روح ما هنگامى به

آسايش خود را در آسايش جميع ساکنان اين جهان دانيم و پيوسته دورنگر، 
  در راه تحقق اين آرمان بکوشيم:

خواه همه روى زمين   کيخود را ن ش هنگامى دست دهد که هر کسيآسا
  حضرت بهاءالله  ٢١.نمايد

  حال:  مآل دارد، نه به  نگر و پايان بين پيوسته نظر به  نفس درون
  حضرت بهاءالله  ٢٢.آخر آن ملاحظه شود ،بايد اوّل هر امرى

  حضرت عبدالبهاء  ٢٣دقّت در آخر نما، نه در اوّل. نتايج کن، نه مبادى.  نظر به

شمرند.   سپاهيان نفس و هوىٰ، لذت و راحت حال را از عزت مآل برتر مى
بين و   نگر و خودبين و خودشيفته چنان تواناست که چشم پايان  چشم نزديک

  دارد.  از ديدن باز مىنگر را بکلى   جهان
اه آمده، هنگام گ  آ پناه آمده. روز بينائى است. بيناى  بگو! اى کوران، جهان

بخشش، کوشش نمائيد تا در دفتر نيکوکاران مذکور  بازى است. در اين روزِ   جان
  حضرت بهاءالله  ٢٤آئيد.

مقدار   نگر اين نيست که خود را خوار و بى  منظور از شناسائى نفس نزديک
  شمريم.

... حضرت بهاءالله  ٢٥خَلقَْتكَُ غَنِياًّ كَيْفَ تَفْتَقِرُ، وَصَنَعْتكَُ عَزِيزاً بِمَ تَسْتَذِل  
دانى؟ و تو را عزيز ساختم، چرا خود را ذليل   تو را غنى آفريدم، چرا خود را فقير مى

  شمرى؟...  مى
خود را دوست داشتن و عزيز و با ارزش دانستن، فضيلت است. عزت 

بخشد. بدون اين فضيلت،   نفس مى  دهد و اعتماد به  نيرو مىنفس، بما 
  

  جمعِ مبدأ.مبادى : 
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من زندگى دشوار است. خود دوستى وظيفه ماست، مشروط بر آنکه از مرز "
" قدم گذاريم.چطور ممکن است کسى ما و شماکشورِ "  " بگذريم و بهو خود

که خود را دوست ندارد، ديگران را دوست بدارد؟ حضرت مسيح 
  ت را مانند خودت دوست دار."ا  فرمايند "همسايه  مى

گسترش  "دوستى  عالم"  " را بهدوستى خود"بنابر نقشه آفرينش، بايد دايره 
گسترش   دهيم. افتخار ما و نشانه انسانيت ما و امتياز ما بر جانوران بسته به

مردم عالم در اين عصر، مانند  بشر دوستى است.  مرزهاى خود دوستى به
  سرنوشتى مشترک دارند:هاى يک نهال،   ها و ميوه  برگ

  حضرت بهاءالله  ٢٦.شاخسار کيداريد و برگ  کيبار  همه !اى اهل عالم

هاى يزدان، از   بنابر گفتار پيامبران، بايد مانند خورشيد تابان بر جميع آفريده
هاى اين جهان، نورپاشى   انسان گرفته تا جانوران و گياهان و حتى خرابه

، و هيچ چيز را از پرتو عشق خود باز کنيم. تفاوتى ميان مردمان نگذاريم
توان نقّاش را   نداريم. همه چيز آفريده خدا و بنابر نقشه خداست. چطور مى

  تفاوت بود؟  تصويرش بى  دوست داشت و به

  دو بال شناسائى و عشق
نگر و   غلبه ما بر نفس نزديک  سعادت و خوشبختى جاودان ما بسته به

آرمان بزرگ توفيق يافت: تنها دو توان در اين   است. چطور مىمخودخواه 
نگر و خودخواه بکاهند و   نيرو قادرند که از قدرت و تسلط نفس نزديک

توانائى و تسلط نفس دورنگر بيافزايند. اگر تا ابد جستجو کنيم، براى   به
اين هدف ارجمند، يعنى غلبۀ نفس دورنگر بر سپاهيان نفس   رسيدن به
دو   توسل به  جهان دوستى، جز به  تى بهنگر، و اشاعه مرزهاى خود دوس  نزديک
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، راه ديگر نخواهيم يافت. طرّاح گيتى چنين خواسته و بر دانائى و عشقبال 

  صفحه روزگار نگاشته:
بايد نخست از راه تفکّر و خرد، نقشه آفرينش و نقش انسان  دانائى: •

 را در اين جهان بشناسيم (خدا شناسى و خود شناسى).
سپس بکوشيم تا با قلبى پاک، در کمال فروتنى و بندگى  عشق: •

يقين بدانيم که اظهار اين عشق برترين   خالق خود عشق ورزيم و به  به
 افتخار ماست.

دانائى و سوى دو مقصد بزرگ يعنى "  تنها خالق ما تواناست که ما را به
" که هدف و مقصد از آفرينش ماست، ما را سوق دهد. تنها اوست که عشق

  سازد.  شقش انسان را بر هر کارى توانا و بر هر مشکلى فائق مىع
براى اينکه خالق خود را بشناسيم، بايد بکوشيم تا هر چيزى را از نظر او 

اين کار موفق شويم، در آفرينش انسان و جهان، جز زيبائى و   بينيم. اگر به  به
کمال چيزى نخواهيم يافت. پس از ديدن آنهمه جمال و کمال، جز 

، مانند دو بال ما را دانائى و عشقگفتى و عاشقى راهى نخواهيم يافت. ش
رسانند. هر دو بال بايد در روح   اوج کمال و شادمانى و عزت جاودانى مى  به

ما پيوسته در جنبش و پرواز و رشد و پرورش باشند تا روح ما را سرانجام 
واز با يک بال افق کمال رسانند. راه رفتن با يک بال ممکن است، اما پر  به

ممکن نيست. هيچ نيروئى در جهان با اين دو راهنما و پشتيبانِ روح و روان، 
  اوج بينائى و دانائى و عشق و انسانيت نرساند.  برابرى نتواند و انسان را به

نْسانِ! اكْفِ بِنَفْسِي عَنْ دُونِي وَلا تَطْلبُْ مُعِيناً سِواِٔي، لأِن ما دُونِي  لنَْ يَا ابْنَ الا
  حضرت بهاءالله  ٢٧يَكْفِيَكَ ابَداً.

نفس من اکتفا نما و غير از مرا مطلب. زيرا (چيزى) جز من   اى فرزند انسان! به
  هرگز تو را کافى نخواهد بود.
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روح ما   توان يافت؟ عشق، به  تر مى  آيا از پرتو عشق چيزى زيباتر و با شکوه
ارند عاشق شوند. چه بخشد. مردمان دوست د  تازگى و زيبائى و روشنى مى

وفائى و   خدا، عشقى که جاودان است و هرگز بى  عشقى بهتر از عشق به
بخشد،   آورد و اميد مى  آن راهى نيست. اين عشق شادى مى  جدائى را به

زيور انسانيت   سازد و زندگانى را به  هاى درون را شکوفا مى  اين عشق غنچه
تابش و   ر ساعت و هر آن بهکند و ه  اين عشق هر روز را نوروز مى آرايد.  مى

اى سپاهيان   افزايد. عشق خدا با اشاره  درخشش نور اميد در دل انسان مى
دارد و   نفس و هوىٰ را از مبارزه و مقابله در برابر نفس عاشق و دورنگر باز مى

و  هاى سختى  خدا در برابر طوفان  آورد. عشق به  در زير سلطه و فرمان خود مى
بخشد و از درد و رنج ما   بلا، برترين حافظ و حامىِ ماست. بما صبر مى

  کاهد.  مى
اهى از نقشه يزدان و نقش خود در اين جهان، زندگانى زندانى گ  آبدون 

جهانى جاودان، دنيائى که   اميد به—است بدون روزنه عشق و آرامش و اميد
اين زندگانى  آن دست نيابد. جلوه و جلاى  دست يغماگر زمان هرگز به

ت در برابر ها و شکوه و عظمت آن، مانند قفسى اس  زودگذر در برابر شگفتى
  گلستانى زيبا و دلگشا.

هْ بِوَجْهِي وَاعْرِضْ عَنْ غَيْرِي، لأِن سُلْطانِي باقٍ لا يَزوُلُ ابَداً  يَا ابْنَ  البَيان! وَجِّ
سِواِٔي لنَْ تَجِدَ لوَْ تَفْحَصُ فِي الوُجُودِ  وَمُلكِي داِٔمٌ لا يَحُولُ ابَداً. وَانْ تَطْلبُْ 

  حضرت بهاءالله  ٢٨سَرْمَداً ازَلاً.
چهره من بنگر و از غير من روى بگردان. زيرا سلطنت من باقى   اى فرزند بيان! به

است، هرگز پايان نيابد، و مُلک من دائم است، هرگز تغيير ننمايد. اگر غير مرا 
  حتىّ اگر جهان را جستجو کنى.بجوئى، هرگز نخواهى يافت، 

توان   در سراسر هستى، چيزى جز خدا پايدار و وفادار و شايسته اعتماد نمى
كُل مَنْ عَليَْهَا فَانٍ وَيَبْقَى   فنا است "  يافت. جز چهره پروردگار، همه چيز رو به

  .)٢٦-٢٧(سوره رحمن، آيات  "...وَجْهُ رَبِّكَ 
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رَ يَا ابْنَ الروحِ  ٢٩لكََ الراحَةُ الا بِاعْراضِكَ عَنْ نَفْسِكَ وَاقْبالِكَ بِنَفْسي...! ما قدُِّ

  حضرت بهاءالله  
نفس   روح! راحت براى تو ممکن نيست، مگر از نفست رو بگردانى و به فرزنداى 

  من روى آورى...
و بسته  ،نشد داريبخش در اين بامداد دلکش ب  رده کسى که از اين باد جانمُ 

  حضرت بهاءالله  ٣٠.بماند نده را نشناخت و در زندان آز سرگردانيمردى که گشا

چه دوستى و محبوبى بهتر از صاحب ما؟ چه پشتيبانى تواناتر از داناىِ 
ها و شکوه و عظمت براى ما آفريده؟   توانائى که عالم را با آنهمه شگفتى

خاطر ما دوست دارد، نه ه معشوقى بهتر از خدا که ما را بچه عاشقى و چ
  خاطر نياز بما؟ب

ولکن  ،گر را دوست داشته و دارنديکديخود  مصلحتِ   هنظر ب دوستان ظاهر
  ٣١...و دارد شما دوست داشته ]  خاطرِ   به[ لجْ دوست معنوى شما را لاَِ 

 حضرت بهاءالله  
  حضرت بهاءالله  ٣٢.خود و تو را از براى ،ع را از براى تو خواستميجم

شويد،   ها مى  سازد، از ناپاکى  از نو مى خدا روح ما را  شناسائى خدا و عشق به
، تشويش عشق و دانائىبخشد. در پرتو دو شعاع   و بما اطمينان و آرامش مى

خاطر و ترس و افسردگى چون تاريکى شبانگاه، در برابر طليعه بامداد، محو 
. چه بخشش و ارمغانى بهتر از اين؟ چه آغاز و پايانى شوند  و ناپيدا مى

وصال معشوق و عاشق   شادى و افتخارى از اين برتر که بهخوشتر از اين؟ چه 
  آسمانى و جاودانىِ خود نائل شويم و در آغوش او بياراميم؟

 مطلوب  رد و کدام طالب که بىيمعشوق محلّ گ جز در وطن كه کدام عاشق
  ٣٣...و موت در فراق عاشق صادق را حيات در وصال است ؟راحت جويد

  حضرت بهاءالله  
  توان تصور نمود؟  از عشق مى آيا چيزى بهتر
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  عشقت نه سريست که از سر بدر شود
  مهرت نه عارضيست که جاى دگر شود

  مــدل رو دــر تــهــو م ودمــو در وجــق تـشـع
  ودـدر شـب انــج اـب و دــش روندـان يرـا شـب

  درديست درد عشق که اندر علاج آن
  ودـتر شـيشـعى کنى، بـش سـيـد بـنـچ هر

  من سرشک فشانم به زنده رود گر زانکه
  کِشتِ عراق جمله به يکبار تر شود

  حافظ  

چرا مردمان از اين آشنائى و از اين دوستى و عشق واهمه دارند؟ آنها بدون 
اى تاريک و ترسناک   سوى آينده  گريزند و به  آنکه بدانند، از شادى و اميد مى

  دوند.  با شتاب مى
٣٤كُونَ حَبِيباً لِي؛ لِمَ تَرَكْتَنِي وَطَلبَْتَ مَحْبوُباً سِواِٔي.اوْدَعْتُ فِيكَ رُوحاً مِنِّي لِتَ 

  حضرت بهاءالله  
وديعه نهادم تا دوست من باشى. چرا مرا ترک نمودى و دوستى من روحم را در تو ب
  جز من خواستى؟

نْسانِ  يَا ابْنَ  لاّ فِي الاا، وَلا تَفْرَحْ الاّ فِي بعُْدِكَ عَنجُوعِ لا تَحْزَنْ اقرُْبِكَ بِنا وَالر
  حضرت بهاءالله  ٣٥اليَْنا.

اى فرزند انسان! غمگين مباش مگر بخاطر دورى از ما، و شادى مکن مگر در 
  نزديکى بما و بازگشت بما.

 لِ گُ  ،ديا نندهيده بياگر داراى د .پديدار درمان ،دوست داريد دردِ اگر  !گاناى بند
  حضرت بهاءالله  ٣٦.گفتار پروردگار جهان ستا اين...نمودار يار در بازار روىِ 

سوى   خدا مقصود و محبوب و معبود ماست، و خرد نور ما و رهنماى ما به
  خدا:

و مقصود از او  ،هيکل انسانى عنايت شد خرد بوده و هست  هب اوّل نعمتى که
و اوست  [درک کننده] کدرِ اوست مُ . جلّ جلاله بوده حق [شناسائى] عرفان

  حضرت بهاءالله  ٣٧.نيّ هادى و اوست مب
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هاست. ديدار او و شناسائى او   ها و زيبائى  ها و نيکى  خداوند سرچشمه شادى

او، مقصود ماست و هدف از آفرينش ما. علم وسيله   هو عشق ورزيدن ب
"معلوم" و شهر مقصود است، امّا خودش، شهر مقصود   شناختن و رسيدن به

  نيست.
  حضرت بهاءالله  ٣٨.المعلوم ا قوم اناّ قدّرنا العلوم لعرفاني

  اى مردمان! علم و دانش را براى شناسائى "معلوم" مقدّر داشتيم.
هاى   ها جستجو نمائيم و بيابيم. علم شاخه  ميوه را بايد در لابلاى شاخه

نهال زندگى است، خداشناسى ميوۀ جاودانِ آن نهال. چه بسا مردمان که 
جوشند. در   کوشند و مى  شبانگاه مىعشق کسب مال و منال از بامداد تا   به

خورند. آن عاشقان دنيا، غافل از   ها مى  بينند و غصّه  آن راه بلاها مى
هاى درون خود، در نهايت فقر و گرسنگى و تشنگى، عمرى در   گنجينه

بينند و   برند، بدون آنکه ميوه زندگانى خود را به  ها بسر مى  لابلاى شاخه
شکسته از   ان، گرسنه و تشنه و خسته و دلچشند. آن دردمندان و بلا کش  به

کجا   بندند، بدون آنکه بدانند براى چه آمدند و به  اين جهان رخت سفر مى
  خواهند رفت.

  حضرت بهاءالله  ٣٩اند.  اند و براى چه آمده  دانند از کجا آمده  اهل ارض...نمى

  حضرت باب  ٤٠اند.  غافلند از نفس خود و آنچه از براى او خلق شده

شکوه و زيبائى عشق در آزادى و اختيار است. خدا عاشق ماست، ارزش و 
کند. افتخار   اجبار عاشق نمى  خواند، امّا ما را به  روابط عاشقانه مى  ما را به

دهد. اين اختيار آشکارترين   عشقش را تماماً بما مى  پذيرفتن و پاسخ دادن به
  نشانۀ بزرگىِ مقام ما و انسان بودن ماست.

تو   هحال ب و در جميع...وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب !اى خاک متحرکّ
ار يزوال براى تو اخت  ىعزتّ ب و من .کم و تو در جميع احوال از من دورينزد

 آخر تا وقت باقى مانده رجوع .دىيبراى خود پسند منتهى  نمودم و تو ذلتّ بى
  حضرت بهاءالله  ٤١.کن و فرصت را مگذار
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خاکدان ترابى دل   هو ب ،ديمگذر باقى جمالِ  جمال فانى از  هب !اى دوستان
  حضرت بهاءالله  ٤٢.ديمبند

در اين عالم نيستى که هستى نماست...يک شمع نورانى برافروز...تا چند 
؟ قدرى تأمل نما...چون [سايه] اسير اين آب و گِلى، و ذليل اين جهانِ چون ظِلّ 

اين بامداد زندگانى اين جام حيات سرشار شد، و اين تن فربه مريض و بيمار، و 
و  ؟و به چه نتيجه رسيدى ؟شامِ تاريک و تار، چه ثمره از شاخسار حيات چيدى

  ٤٣و از چه جامى نوشيدى؟ ؟و از چه دامى رهيدى ؟از چه شهدى چشيدى
  حضرت عبدالبهاء  

  



  
۴  

  
  خداشناسى

  ايرادات و شکايات
  از خدا انمردم

  مقصود از آفرينش ما خداشناسى است:
  حضرت بهاءالله  ١مقصود از آفرينش موجودات معرفت حق بوده و خواهد بود.

  حضرت باب  ٢معرفت، توحيد است...الله است و کمال   که اصل دين معرفت  بدان

 حضرت بهاءالله  ٣...هو عرفانُ الله أصْلُ کُلِّ العُلوُمِ 
  ريشه و منشأ همه علوم، خداشناسى است.
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بنابر اراده يزدان، براى خداشناسان مقام و مرتبتى مقدر شده که مافوق تصور 
ارجمند فائز اين رتبه و مقام   اين احسان و مرحمت يزدان و به  ماست. اگر به

  شويم، آنچه خوب است از آنِ ماست.
  حضرت بهاءالله  ٤.ريالخ من فاز بهذا المقام قد فاز بکلّ 

  اين مقام فائز شود، به آنچه خوب است فائز شده.  هر کس به
  حضرت بهاءالله  ٥اين مقام بسيار عظيم است.

 توانيم آنطور که بايد او را  بديهى است اگر از کسى ناراضى باشيم، نمى
دوست بداريم. بسيارى از مردمان از خود راضى و از خدا ناراضى و 

بينند. تصوّر اين معايب،   يب بسيار مىااند، زيرا در آفرينش انسان مع  شاکى
  دارد.  يزدان باز مى  آنها را از ايمان و عشق به

اگر خدائى هست، "ترين ايراد مردم از خدا اين است:   مهمترين و   معمول
د اينقدر ظلم در جهان باشد؟ عدالت خدا کجاست که از ده  چرا اجازه مى

جواب اين پرسش را تنها با  "مظلومان رسد؟داد   ظالمان انتقام گيرد و به
توان يافت. فرض کنيد شما با کامپيوتر   نقشه آفرينش انسان مى  نگاهى به

از کسى کمک  کنيد؟  خود مشکلى داريد. براى رفع مشکل چکار مى
هر پرسشى که  ،نقشه کامپيوتر اطلاع دارد. آشکار استطلبيد که از   مى

بايد پاسخش را از خالق خود که طراح نقشه  ،درباره زندگانى انسان داريم
آفرينش است، جويا شويم. پس نخستين گام در اين راه مراجعه 

توان   هاى آسمانى است. نقشه آفرينش انسان را تنها در آنها مى  شتهون  به
دهند که خداوند دو عالم آفريده   انى شهادت مىهاى آسم  يافت. کتاب

  است:
 ، که زندگانى ما در آن کوتاه و موقت است.عالم مادّى •
 پايان است.  ، که زندگانى ما در آن بىعالم معنوى •
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ميل و   اى است که بايد در آن به  بنابر نقشه آفرينش انسان، اين جهان مدرسه
انجام همتاىِ فرشتگان گرديم. اختيار خود، هنر انسان شدن را بياموزيم و سر

بريم، در جهان   اگر در اين کار قصور ورزيم، نه تنها در اين جهان رنج مى
بهره و نصيب   بىهاى داور دادگستر   و بخشش بسيارى از مواهبديگر نيز از 
  .خواهيم بود

تحصيل و يادگيرى   همانطور که راحت و رفاه مادى ما در اين دنيا مرتبط به
تکاملِ   است، راحت و شادىِ ما در آن دنيا نيز متکّى به در آغاز زندگى

ما در مدرسه اين دنياست. بنابر اراده يزدان، هدف اصلىِ ما در اين  معنوى
جهان رشد و پرورش است، نه راحت و آسايش. آسايش ابدى و پايدار را 

  توان يافت.  مى جاودانتنها در جهان 
ا از نقشه يزدان بايد ما را بر آن دارد اهى مگ  آحال نبايد تصور کنيم که   با اين

هر دو که زندگى خود را در اين جهان فداى جهان ديگر کنيم. شادى ما در 
ما را از  دنيااست که در اين  اى  جامهروح ماست. جسم ما تنها   مرتبط به دنيا

. پس اگر نديکسان هميشهدارد! لوازم خوشبختى و سعادت ما   ما پنهان مى
تکامل معنوى پردازيم، از ميوه درخت زندگانى دوبار برخورداريم. والاّ در   به

  ايم.  بهره  محروم و بى سراهر دو 
خداوند عاشق ماست و شادى ما را در هر دو جهان خواستار است. امّا براى 

پذيريم و . بايد آنها را برا لازم شمردهشروطى تحقق  ،ها  آن شادى  رسيدن به
  اجرا در آوريم.  به

اراده طراح عالم هستى چنين بوده. ما اختيار  ،چه بخواهيم، چه نخواهيم
پذيريم يا نپذيريم. بنابر اراده يزدان، در دين و ايمان، اش را ب  داريم که نقشه

خداوند هديه اختيار را بما بخشيده و هرگز آنرا پس  اجبارى در کار نيست.
 ،اعمال نيک و ايمان  نخواهد گرفت. تنها نقش خدا در زندگى ما تشويق به
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رفتار و گفتار و پندار نيک  کمبودو اخطار از نتايجِ ناگوارِ عدم ايمان و 
  است.

پذيرش نقشه يزدان براى تکامل و آزمايش بندگان در اين جهان و تأخير 
براى بسيارى از مردمان مشکل است، زيرا  ،جهان بعد  پاداش و مجازات به

راحت و لذّت جاودانى ترجيح  آنها راحت و لذّت آنى و فانى را بر
هاى بسيار در راه مانهاده، علاج اين   دهند. همانطور که خداوند چالش  مى

که از نفس  مشکل را نيز فراهم فرموده. براى غلبه بر تمايلات آنى و فانى
 خالق ما  اروئى را که، نخستين دگيرند  نگر و خودخواه سرچشمه مى  نزديک

را مافوق هر  صبرو براى کمک بما، پاداش  ،تجويز نموده صبر است
از هر  صفتداند که کسب اين   زيرا او نيک مى .ديگر قرار داده فضيلت
  تر است:  ديگر مشکل فضيلت

  حضرت بهاءالله  ٦مقام صابرين و شاکرين عظيم است.

صبر ه...ب بلکه...د بوديا و محن محزون نبايان از نزوُل بلايحاو  در هيچ وقت
پروردگار  را [رفتار نيک] جر و ثواب هر حسنهازيرا ...ستبايد تمسّک ج

  حضرت بهاءالله  ٧.مگر صبر را ،باندازه و حساب قرار فرموده

ابِروُنَ اجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ  ى الصمَا يوَُفن١٠سوره زمر، آيه   .ا  
  کند.  آنها اعطا مى  به حد و حساب  بىيقين پاداش مردم شکيبا را   به

، خالق ما نگر و خودخواه  براى غلبه بر نفس نزديک ،بمابراى کمک 
اين دنياى زودگذر دل نبنديم، و آنرا يار   شود که به  همچنين بما يادآور مى
کس وفادار نيست. دير يا زود جاى ما را   هيچ  خود نشماريم، زيرا به

 اينجا جاى آموزد که  خالق ما بما مى برد.  دهد و ما را از ياد مى  ديگران مى  به
مهمانى است، نه سراى جاودانى. خانه ما کشورى ديگر است و گلشنى 

هاى   تصوّر ما نيايد. در کتاب  منظر که هرگز به  ديگر، چنان زيبا و خوش
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توان يافت. از جمله اينکه دنيا از   هاى بسيار در اين مورد مى  آسمانى گفته

آن بيند و خطاب بما در هر   غفلت ما در شگفتى است. انگار ما را مى
  گويد:  صداى بلند مى  به

رسد، ناپايدار است. از تغييراتى که در من   ظهور مى  "من و آنچه از من به
بيند و گوشى   حال چشمى نيست تا به  بينيد، پند گيريد و متنبّه شويد." با اين  مى

    ٨نيست تا بشنود.
  توان يافت:  مى ه فناى اين جهانبار مراجع بسيار در گفتار يزداندر 

عدل عمل نمائيد. دنيا فانى است و   انصاف دهيد و به :اى اهل عالم !بگو
از  اى  کلمه  چنين آنچه نزد شما موجود و مشهود است. جهد نمائيد که شايد به  هم

  حضرت بهاءالله  ٩نزد حق فائز گرديد.

  حضرت بهاءالله  ١٠نمودم.  دنيا قابل بود، البته خود را از بلايا حفظ مى اگر

 .بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن لک خود را رهائىمُ  از بندِ  !اى بنده من
١١ابىيهرگز ن نى و اين زمان رايگر نبيزيرا که اين وقت را د ،شمر وقت را غنيمت

  حضرت بهاءالله  
د و بغتةً يبر شاخه باغى در کمال اطمينان بسرا ل طير غافلى است کهثَ ل شما مَ ثَ مَ 

او اثرى باقى  گر از نغمه و هيکل و رنگيد .خاک اندازد  هاجل او را ب صياّد
  حضرت بهاءالله  ١٢.پس پند گيريد اى بندگان هوىٰ  .نماند

  اين بيت از حافظ مناسب حال است:
  پنجۀ شاهين قضا غافل بود که ز سر  ديدى آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ

کارى   . بهدوست و خودپسند، جزوى از سرشت ماست نفس خودخواه و خود
دهد   بما اطمينان مى خالق ما از اينرو .دست زدن، آسان نيستبدون پاداش 
صبر و تسليم و   نتيجه اعمالمان خواهيم رسيد. براى تشويق ما به  که روزى به

  

 .مضمونى از بيان حضرت بهاءالله  
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دهد که رفتار و گفتار ما همه دقيقاً در دفتر زندگانى   توکّل، بما اطمينان مى
کامل معنوى سراى ديگر، درجه ت  شوند. پس از سفر از اين سرا به  ما ثبت مى

 شناسيم. آنگاه  ىو خود را آنطور که هستيم م يابيم  خود را در آن دفتر مى
نتيجه اعمال   بينيم که ظالمان و مظلومان بنابر ميزان عدل يزدان به  مى عيان  به

  رسند.  خود رسيده و مى
چنان است که اگر  جاودانسازد که محروميتِ جهان   اه مىگ  آما را  ،خالق ما

اعمال ظالمانه   قيمت جان خود، به  کسى آنرا از پيش بداند، هرگز، حتىٰ به
مظلومان در آن   آموزد که لطف و رحمتش به  چنين بما مى  دست نزند. او هم

بيند،   آنهمه لطف و رأفت را به جهان چنان است که اگر مظلومى از پيشْ 
بلا را بخششى بزرگ از جانب  پذيرد و حتىّ  مظلوميت را با ميل و رغبت مى

  شمرد.  يزدان مى
  حضرت بهاءالله  ١٣بَلاَِٔي عِنايَتي، ظاهِرهُُ نارٌ وَنِقْمَةٌ وَباطِنهُُ نوُرٌ وَرَحْمَةٌ.

آتش و عذاب است، ولى در باطن  شظاهربلاى من عنايتى است از جانب من. 
  .است نور و رحمت

هاى خدا را   حقق وعدهبنابر نقشه يزدان، مردم شکيبا تنها در آن سرا ت
ور شوند،   کر غوطهخواهند ديد. مظلومان در آن هنگام در درياى شادى و شُ 

ها و بلاها پايان يافته، اما لطف و عنايت يزدان در   بينند که سختى  زيرا مى
سر رسيده، و ساعت شادمانى و   هاى سختى به  پايان است. سال  حق آنها بى

بينند که تا عالم هستى   يقين مى  عزّتِ جاودانى آغاز گشته. آنگاه به
 جاودانپاست. اگر از مظلومى در عالم   پاست، راحت و عزّت آنها نيز بر  بر

خواستى که بار ديگر   گردى، آيا مىاز عالم پيشين ب  اگر بتوانى به" :بپرسند
جز اين سرنوشت آرزوئى "يقين در پاسخ خواهد گفت:   به "مظلوم باشى؟

  "کردم.  نمى
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اين دنياى زودگذر از دست خدا ناراضى باشد و زبان  حال اگر کسى در

شکوه گشايد، مشکل از کى است؟ از اوست يا از خالق او؟ مشکل از   به
  وعده خداست، يا مشکل در نقشۀ خدا؟  عدم ايمان او به

 ستر آن لکن و .لک فانى درگذرىدّ از مُ کمال جِ   هالبتهّ ب ،بينى اگر سلطنت باقى
ۀ جز افئد. را رمزها [جهان] و جلوه اين ،هاست  را حکمت] جاودان[جهان 

  حضرت بهاءالله  ١٤.ديپاک ادراک ننما هاى]  [دل

  ١٥جان بشتابند و طائف گردند.  ظاهر شود، کلّ به قدر خردلى اين مقام  به اگر
  حضرت بهاءالله  

مشاهده  محض را کلّ عدلِ  ،الهى ظاهر شود "هاى بالغه  حکمت"اگر 
  حضرت بهاءالله  .نديجو  ىاوامرش تمسّک م  هب نييقين مب  هنمايند و ب  ىم

  حضرت بهاءالله  ١٦.ديپاک بايد تا بستا و زبان بشناسد تا چشم پاک بايد

خورد که   دهد و براى اطمينانِ خاطر ما حتىّ سوگند مى  خالق ما تعهد مى
خواهد که در   ثبت و ضبط اعمال ما حتمى و در حد کمال است. از ما مى

  دهيم:ندل راه   و شبهه به وجه شک  هيچ  وعده او به
يک ذرّه از اعمال فى سبيله [در راه او] تعالى ضايع نشده و نخواهد شد. 

آن فائز   مشاهده نمايد و به را در جميع عوالم  خدا] جزاى آن  لعمرالله [سوگند به
  ١٧گردد. جهد نمائيد تا کنوز اعمال خالصه نزد حافظ امين وديعه گذاريد.

  حضرت بهاءالله  

يکى از پيروان من...يک ليوان آب دهد، پاداش آنرا خواهد ديد.  به اگر کسى
  )٤٢، آيه ١٠حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

  

  مقام مؤمنين راستين در جهان جاودان.  اشاره به: سلطنت باقى 
  مقامِ مؤمنِ شکيبا و راستين.: اين مقام  
  اسرار نقشه آفرينش  اشاره به آنچه خير و صلاح است. :هاى بالغه  حکمت  
  ها در انتظار ماست  بعد از اين عالم، عالمسوى خدا ابدى است.   ما بهسفر : جميع عوالم.  
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فسى از دوستان که خسارت ظاهره بر او واقع شده، آنْ ربحِ کامل بوده و نو هر 
  حضرت بهاءالله  ١٨هست.

  بهاءاللهحضرت   ١٩اگر نفسى، نَفَسى در راه دوست کشيده، ضايع نخواهد شد.

.وَاذَا حُيِّيْتمُ بِتَحِيةٍ فَحَيواْ بِاحْسَنَ مِنْهَا اوْ رُدوهَا ان اللهَ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
  ٨٦سوره نساء، آيه   

آن درود پاسخ دهيد.   صورتى بهتر به  شما درود گويند، همانطور يا به  هرگاه به
  آورد.  حساب مى  پروردگار هر رفتارى را به

  کسانى که از عدالت خدا شکايت دارند، چند گروهند، از جمله:
 وجود خالق اصلاً ايمان ندارند.  آنهائى که به •
خدا   دل اعتمادى به  کنند، امّا به  زبان اظهار ايمان مى  آنهائى که به •

 ندارند.
جاى آن، در ذهن   دانند و به  آنهائى که نقشه آفرينش انسان را نمى •

 کنند.  مى طرحخود  خواستل و مي  اى به  خود نقشه
اه گ  آبينند، يعنى از نقشه خالق   اگر اين شاکيان هر چيزى را از چشم خدا به

شکر و ستايش از آنهمه کمال و زيبائى   شوند، دست از شکايت بردارند و به
  در عالم آفرينش پردازند.

قدرته و من دون ذلک الله و  ان تعرفنّ  قل يا قوم لا تنظروا اِليّ الاّ بعينى ان تريدنّ 
  حضرت بهاءالله  ٢٠.الملک لن تعرفونى و لو تفکّروا فى امرى بدوام

چشم من. اگر خواستاريد که پروردگار و ا ، مگر بمنمائيدمن نظر   بگو! اى مردمان: به
اگر درباره امر  حتى قدرتش را بشناسيد، جز از اين راه، هرگز مرا نخواهيد شناخت،

  تفکر پردازيد.  همن تا جهان پايدار است ب
دهد. فرض کنيد دوست   براى شناسائى نقشه خالق، اين مثال بما يارى مى

گويند که هرکس از ساعت   او مى  شما در يک شرکت شغل گرفته. در آغاز به
رسد. دوست   اتمام مى  مقرر زودتر اداره را ترک کند، کار او در اين شرکت به
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راحت بارها زودتر از ساعت  گيرد و با خيال  شما اين اخطار را ناديده مى

رود، غافل از اينکه در راه او دستگاهى هست که ساعت   منزل مى  مقرر به
نظر شما صاحب شرکت بايد چکار کند؟   کند. به  خروج او را ضبط مى

  دارد يا عذر او را بخواهد؟  دوست شما را نگه
حال فرض کنيد در همان شرکت، شما نيز بکار مشغوليد و هر روز يک 

شرکت   رويد. تنها نيتّ شما از اين کار، خدمت به  منزل مى  ديرتر به ساعت
شما رتبه   رسد. به  ها مى  حساب  هاست. پس از شش ماه رئيس شرکت ب

بخشد. آيا در اين ماجرا   خدمتِ دوست شما پايان مى  دهد، و به  مى
  دوست شما ظلمى شده، و او حق شکايت دارد؟  به

است. با اين تفاوت که خداوند از  نقش اين دنيا شبيه نقش چنين شرکتى
دهد که "دستگاه دقيقى" در کار است که همه   پيش بارها بما اخطار مى

کند. امّا بنابر نقشه آفرينش، اين   اعمال ما را از کوچک تا بزرگ ضبط مى
دهد و   "دستگاه" ناپيداست. او که صاحب ما و اين دنياست، بما تعهد مى

دل راه   در اجراى قانون عدالت شکى به وعده او  خواهد که به  از ما مى
از خدا شکايت دارد،  ، يعنى قولش را معتبر شمريم. حال اگر کسىندهيم

  ست؟ مشکل از شاکى است يا از خدا؟مشکل از کي
پذيرد. ى. بنده بايد نقشه آفريننده را بنقشه آفرينش از خداست، نه از شاک

جاى شکايت،   به ؟رينندهپذيرد، مشکل از کيست، از اوست يا از آف  اگر نمى
وعده  او !آور است  چقدر شگفت .شاکى بايد خود را مقصر و مسؤل داند

وعده يزدان که خالق اوست   پذيرد، امّا به  جان مى  بعضى از دوستانش را به
  !اطمينان ندارد

  ٢١.و الرضّاءُ بمرضاته أصلُ کلّ الخير هو الاعتمادُ على الله و الانقيادُ لأمره
  بهاءاللهحضرت   
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خدا، پيروى از حکم خدا، و راضى بودن   ها، اعتماد به  ريشه و منشأ همه نيکى
  خواست خداست.  به

دانند و   امّا در ميان مردمان کسانى هستند که نقشه آفرينش را نيک مى
ورزند و تنها   خالق خود عشق مى  تحقق وعده آفريننده يقين دارند. آنها به  به
پاداش و مجازات چندان نظرى   زنند، و به  خاطر عشق بکار خير دست مىب

گز در دقت و صحت آن اهند و هرگ  آوجود "دستگاه ضبط" از ندارند. آنها 
دهند. اين مؤمنان، از انجام کار زشت در برابر   خاطر راه نمى  شک و شبهه به
شرم دارند. زيرا —شمرند  که او را پيوسته حاضر و ناظر مى—آفريننده خود

حدّى است که گذشته و حال و آينده   ى و بينش او بهاهگ  آدانند که   مى
بيند. فکرى   داند و مى  برايش يکسانند. او همه چيز را در همه حال مى

  خاطرى خطور کند و او از پيش نداند.  نيست که به
  حضرت بهاءالله  ٢٢امرى از حق پوشيده نبوده و نيست.

  بهاءاللهحضرت   ٢٣د که اسرار قلوب مستور است.ياى غافلان! گمان مبر

  حضرت بهاءالله  ٢٤واضح است. ،جميع رموز نزد حق چون روزِ روشن

نزد ما  ،يدا  هآنچه در قلوب مستور نمود گويم که جميع  ىراستى م  هب !اى دوستان
 ،جود و فضل ماست را سببْ  لکن ستر آن و .داستيواضح و ظاهر و هو چون روز

  حضرت بهاءالله  ٢٥.نه استحقاق شما

مستور  چ امرى از تويكه ه مىيتوئى آن عل! مايرح ،مايكر ،محبوبا ،مقصودا ،الها
اه گ  آو صدور  رى كه از اسرار قلوب و نفوسيآن خب و توئى ،نبوده و نخواهد بود
  حضرت بهاءالله  ٢٦.بوده و خواهى بود

ديدند   مثال شرکت و کارمند. اگر کارمندان، دستگاه ضبط را مى  برگرديم به
شد؟   حساب آنها خواهد رسيد، چه مى  شرکت به و يقين داشتند که صاحب

کرد؟ روحيۀ ترس از   اى بر کارمندان غلبه مى  چه روحيهافتاد؟   چه اتفّاقى مى
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خاطر حفظ بپاداش و رتبه گرفتن. کارمندان تنها   صاحب شرکت، و عشق به
خاطر خدمت. آنها شبيه بردگان کردند، نه ب  منافع شخصى کار مى

توانست بفهمد کدام کارمند لايق است،   شدند. صاحب شرکت نمى  مى
 ذات وکدام کارمند نالايق. آشکار بودن دستگاه ضبط، مانع ظهورِ طينت 

اى بودند که باغبان هستى با کمال عشق   شد. آنها دانه  کارمندان مى درونىِ 
ماندند، و   ثمر نرسيده. آنها در آغاز دانه بودند، دانه مى  و اميد کاشته، امّا به

  صورت، آفرينش معنا و مقصودى نداشت.  دند. در آنمر  دانه مى
داشت.  بعدافتاد، شباهت بسيار با ديدن عالم   آنچه در آن شرکت اتفاق مى

ديدند، چه   چشم مى  اگر مردمان نتايج اعمال خود را در جهان بعد به
  شد؟  مى

ت ـدس از راار و آزادى ـيـتـان اخــغـط" ارمـبـاه ضـگـتـرسِ "دسـت از •
 دادند.  مى

هميشه تحت فشار بودند. انگار کسى هميشه بالاى سر آنها ايستاده  •
 و مواظب آنهاست.

مردمان بنابر نيازهاى شخصى و غرائز حيوانى و غلبه و تسلط بر  •
 شد.  نمى ديده ها  انسان در انسانى عواطفکردند.   ديگران زندگى مى

 فداکارى و شجاعت در زندگى معنا و مفهومى نداشت. •
 داد.  خوبى ارزش خود را از دست مىخاطر خوبى ب •
 رسيد.  منصه ظهور نمى  تفاوت ميان مردمان به •

 اى مسخّر فرمايد. ولکن  کلمه  را به...[پروردگار] قادر است بر آنکه جميع ارض
تصديق نمايند و مذعن شوند. ولکن  و کرهاً اگر اين امورات ظاهر شود کل طوعاً

 حضرت بهاءالله  ٢٧چنين تصديقى را اعتبار نه.
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اى   رمز زيبائى عالمِ آفرينش در تنوع است. با ديدن دستگاه ضبط، پرده

کرد. چندان تفاوتى ميان   رنگ و يکسان، زيبائىِ عالم انسان راپنهان مى  بى
تصوير خود در   شدند و به  ها همه مانند هم مى  شد. انسان  مردمان ديده نمى

گل با يک شد که تنها يک   نگريستند. جهان شبيه باغى مى  ديگران مى
شکل و رنگ و بو در آن ميتوان يافت. پنهان داشتن "دستگاه ضبط" 

از نقشه برداريم، ه آفرينش انسان است. اگر آنرا ترين خصوصيت نقش  مهم
ريزد. عالم آفرينش بکلىّ معنا و مقصود خود   ساختمانِ هستىِ انسان فرو مى

ت. آزمايش ترين رمز هستى انسان اس  دهد. اين رمز، بزرگ  را از دست مى
گى   تنها با وجود اين ويژه—"آفرينش ۀپيوست ۀپنج حلق"يکى از —بندگان
  پذير است.  امکان

حال بس زيبا و پر معناست. اگر   دنيا پر از مصيبت و بلاست، با اين
برود، صحنه گيتى زيبائى و معناى خود را از دست  ميانها از   تفاوت
توان يافت.   تنها يک نقش مىشود که در آن   دهد. دنيا شبيه تئاترى مى  مى

ديدند. ديدن   جاى ديدن تصاوير نو، تصوير خود را در ديگران مى  مردمان به
کرد. آب و رنگ دنيا تنها از پنهان   مکرر آن تصوير ما ر ا از زندگى خسته مى
  بودن و پنهان ماندن آن "دستگاه" است.

ست کرد؟ چرا از پرسند: اصلاً چرا خدا اين دنيا را در  بسيارى از مردمان مى
آزمايش  براى اين دنيااين سبب:   ر بهشت برين نگذاشت؟ تنها بهدآغاز ما را 

پيمائيم و   مراحل کمال را به ،اراده و اختيار خود  ماست. در اين مدرسه بايد به
  لياقت و شايستگى خود را بنمائيم.

تا ابد باقى و جاودان  که يزدان کمال و زيبائى روح ما تصويرى است از
است. وجود ما در اينجا نخستين گام ما در سفرى است که هرگز پايان 

  نيابد. اين دنيا مادرِ وجود ماست:
  

   خواهيد يافت. ١٩توضيح اين مطلب را در فصل  
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  حضرت باب  ٢٨اين عالم که مبدء کل عوالم...است.

زندگانى اين جهان فانى را نبايد کوچک شمرد، زيرا سرنوشت جاودانى هر 
ور که منشأ سلامت جسمانى ما عالمِ گيرد. همانط  انسانى در آن شکل مى

رحم است، منشأ سلامت و سعادت روحانى و جاودانى ما، اين جهانِ 
  خاکى است.

عالَمى از  ولکن در هر .ن عالَم بوده و خواهد بوديا حولِ  طائفِ  ،کلّ عوالم الهى
  حضرت بهاءالله  ٢٩.براى هرنفسى امرى مقدّر و مقررّ

دنيا بايد پرورش يابيم تا بحدّ کمال رسيم. در رحم اين بنابر نقشه آفرينش، 
  ها در انتظار ماست:  پس از اين عالم، عالم

يحصيه احد الاّ  ر فى کلّ عالم ما لالله عالم بعد عالم و خلق بعد خلق و قدّ  و انّ 
  حضرت بهاءالله  ٣٠.نفسه المحصى العليم

ها خلق فرموده، و در هر   ها بعد از آفريده  ها، و آفريده  ها بعد از عالم  پروردگارْ عالم
شمردن آنها قادر نيست، مگر   ها، مقدّر داشته آنچه را که احدى به  يک از آن عالم

  نفسِ مُحصى (حسابگر) و عليم او.
  حضرت عبدالبهاء  ٣١پايان است.  عوالم روحانيهّ الهيهّ...نامتناهى و بى

اين دنيا جاى راحت و استراحت نيست، جاى کوشش و کاوش است. 
آرامشِ روح ما، نتيجه و ثمرِ تکاملِ معنوى ما و عشقِ ما شادى و 

خداست. هر چه عشق و تکامل ما بيشتر، شادى و آرامش ما نيز بيشتر   به
  است.
توان بدست آورد.   هاى جاودانى را بدون کوشش و صبر و پشتکار نمى  ميوه

اگر رسيد، چه لطفى داشت؟   هدف مى  اگر انسان بدون کوشش و کاوش به
شد؟ آرى، اين دنيا   دادند چه مى  کس درجه دکترا مى مت بهربدون زح

آيا بدون  شناسائى خداست. ،مدرسه ماست. درس اصلى ما و هدف ما
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م ـيـوانـت  ىـود مــق خـالـارى خـي  هـا بــهـنـت ت؟ــوخـوان درس آمـت  ىـش مـوشـک
 ظهور آوريم. بدون نور خدا، در تاريکى زيستن  استعدادات معنوى خود را به

  است.
  تن برآيد جانان، يا جان ز  يا تن رسد به  دست از طلب ندارم تا کام من برآيد

  حافظ  

اى است بين ما و خالق ما، و بين ما وخانه جاودانى ما.   اين دنيا پرده
دهد که ذات خود را، بدون ترس از   آفرينندۀ ما در اينجا بما فرصتى مى

خداست،  از ترسيم نقشه خواست خود بنمائيم.  آنچه پشت پرده است، به
گناهى را   نفر در اين صحنه جانِ بى  با ماست و از آنِ ما. يک انتخاب نقش

بينيد تفاوت از   دهد. به  ، جان مىىگناه  گيرد، ديگرى براى دفاع از بى  مى
  کجا؟ جلوه و جلاى اين دنيا در تنوعِ آن است.  کجاست تا به

پاداش مظلوميتّ   مظلوم بهمجازات ظلم و   پس از سفر از اين سرا، ظالم به
رسد. ظالم سخت پشيمان، و مظلوم سخت راضى و شادمان از   خود مى

ه آفرينش چنين است. ه نخواهيم نقشسرنوشت خود است. چه بخواهيم، چ
اگر کسى اين نقشه را دوست ندارد، اختيار با اوست. شايد او نقشه بهترى 

هد، شايد دنيا را از نو خدا نشان د  سراغ دارد. چه بهتر که آن نقشه را به
  اختيار با اوست. بسازد! يا اينکه آفرينندۀ ديگرى براى خود برگزيند.

  حضرت بهاءالله  ٣٢.طلب رباًّ سوائىيفل رض بقضائىيمن لم 
  هر کس از حکم من راضى نيست، پروردگارى جز من بجويد!

گيرند و   دمان خورشيد را خداى خود مىرهمين سبب بعضى از م  شايد به
بينيد چه   پرستند. شما در نقشه خدا سخت بيانديشيد. به  بت را مى بعضى

ک ـريـبـود تــخ  هـد، بـيـابـيـرى بـتـهـه بـشـقـد نـيـتـسـوانـر تـت. اگـسـقصى در آن هـن
  مراتب بهتر از جايزه نوبل!  بگوئيد. شما شايسته بهترين جايزه هستيد، به
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دو   صاحب شرکت را نسبت به موضوع عدالت و شکايت. ما رفتارِ   برگرديم به
شمريم. تفاوتِ نقشۀ آفرينشِ انسان با   علاقه و باعلاقه معقول مى  کارمندِ بى

مثال شرکت و کارمند در اين است: لطف خداوند بما بسيار است. ما را 
کند، امّا آنرا   کند. از پيش وجودِ دستگاهِ ضبط را اعلان مى  گير نمى  غافل

قولش اعتماد کنيم. اگر اعتماد   خواهد که به  مى دهد. او از ما  بما نشان نمى
چه   از خود بپرسيد: به نکنيم، مشکل از کيست؟ از ماست يا از خدا؟

زبان   بهکسانى که قول آنها درست است. آنچه   مردمانى اعتماد داريد؟ به
قول خدا يعنى چه؟ يعنى ما   ما به ددهند. عدم اعتما  آورند انجام مى  مى

شمريم؟ آيا عدم اعتماد   بعضى از بندگانش کمتر مى خالق خود را حتى از
عدالت خدا و وعده   بهحال اگر کسى  خدا نيست؟  قول خدا، توهين به  به

خدا ايمان ندارد، مشکل از کيست؟ از اوست يا از خدا؟ خود را بايد 
  ملامت کند يا خدا را؟

قشه ز خدا راضى نيست، يا از ناکند، اما   زبان اظهار ايمان مى  هر کس به
پسندد. بنابراين، بدون اينکه   خبر است، يا اينکه آن نقشه را نمى  آفرينش بى

عبارت   بر فکرش خطور کند، نقشه خود را بر نقشه خالقش ترجيح داده. به
خواهد که خودش   ديگر خود را از خدايش داناتر دانسته. او خدائى را مى

  ين او.آفريده. خداى محبوب او،ساخته خيال اوست، نه خالق راست
يابند،   قلب شما راه مى  عدل خدا به  هرگاه لشگرهاى شک و شبهه نسبت به

  ياد آوريد:  اين آيات را به
  حضرت باب  ٣٣عد ان يقدر.بلا يکلف الله نفساً الاّ 

  انجامش قادر باشد.  نمايد، مگر به  نمى مکلفّخداوند نفسى را 

  ٤٢آيه سوره اعراف،   .لاَ نكَُلِّفُ نَفْسًا الا وُسْعَهَا
  دهيم.  او وظيفه يا تکليفى نمى  ما بيش از توانائىِ کسى به
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سختى مجازات   آن عمل نکند، به  آن خدمتکارى که وظيفه خود را بداند و به
خواهد شد. امّا اگر کسى ندانسته عمل خلافى انجام دهد، کمتر مجازات 

او  زنيز اترى سپرده شود، بازخواست بيشترى   که مسئوليّت بزرگ خواهد شد. بهر
نيز  که امانت بيشترى گذاشته شود، مطالبه بيشترى عمل خواهد آمد، و نزد هر  به

  )٤٧-٤٨، آيات ١٢حضرت مسيح (انجيل لوقا، فصل   خواهد شد. از او

درى ـاره آن قـت. دربـان اسـيـهان و عـنـش پـيـات پـت در آيـدالـاى عـنـعـم
ر شما بتابد و شما را از شک توى از عدالت داور دادگستر بربيانديشيد تا پ

  برهاند.
خدا ايمان نياوريم، شايد مورد   به ،خبرى از نقشه آفرينش  علت بى  اگر به

بخشش قرار گيريم. اما اگر در شناسائىِ آن نقشه کوتاهى کنيم، گناه بزرگى 
ايم. زيرا مسئوليت بر پايه دانستن متکى است. وظيفه ما   مرتکب شده

اگر از کسب دانش و دانائى قصور ورزيم، عذرى يادگيرى و آموختن است. 
نداريم. هدف از خلقت ما خداشناسى است. اين خصوصيتِ آفرينش، 

هاى اصلى خداشناسى است.   يعنى پنهان ماندن "دستگاه ضبط" از پايه
  خدا ابداً معنا و مفهومى ندارد.  اهى از آن، ايمان و اعتماد بهگ  آبدون 

ها چند نهاست، نه تقصير خدا. ت  تقصير انساناز اينها گذشته، ظلم در دنيا 
 توانند ريشه فقر را بکلى براندازند. خدا بما  نفر از ثروتمندان جهان مى

. بنابر خدا. خساست از ماست، نه از بخشيدههاى فراوان   ها و نعمت  هديه
جهان، تعصب و جدائى است. نخستين  تعاليم آئين بهائى، ريشه مشکلات

آئين برانداختن اين دو دشمن انسان و ساختن بناى ترين هدف اين   و مهم
اگر اتحاد و يکرنگى بر جهان سايه گسترد و عشق يکرنگى و يگانگى است. 

، زمين بهشت برين گردد. اين وعده خالق ما ها روشنى بخشد  دل  يزدان به  به
  ما. با آن انجامِ  و اجرا خداست، از نقشه داريم. يقين آن تحقق  به ما ماست.  به
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ترين سؤال براى انسان اين است: آيا عالم هستى   بنابر گفتار انيشتن، مهم

بينيم.   آسانى در جهان مى  محيطى دوستانه است؟ جواب اين پرسش را به
بر حسب تصادف هستى آيا هائى که در اين عالم است،   اينهمه نعمت

ها دست از خودخواهى و خساست برداريم و با عشق و   يافته؟ اگر ما انسان
محبت با همنوعان خود بياميزيم، چه دنيائى خواهيم داشت؟ عالم آفرينش 
از دوست هم براى ما بهتر است. خالق ما عاشق ماست و همه چيز را براى 
ما و ما را بخاطر خودمان آفريده است. ريشه تمام بلاها انديشه ماست. اگر 

اى دشمنى و ما فرمان يزدان را بپذيريم، و نيروها و استعدادات خود را بج
تعصب و جنگ و جدال، صرف رفاه و سعادت يکديگر نمائيم، چه دنيائى 

  خواهيم داشت؟
بندگانش، در هر عصرى   خاطر عشق بهپروردگار از روى فضل و مرحمت و ب

اين   اهى و هدايت آنها فرستاده است. پاسخ ما بندگان بهگ  آپيامبرى براى 
تمسخر   ايم. آنها را به  بلائى مبتلا ساختهپيامبران چگونه بوده؟ ما آنها را بهر 

ايم، و گاهى آنها را   زندان انداخته  ايم، به  جنون متهم نموده  ايم، به  گرفته
پيروان   ايم، هر ظلمى را به  کوشيده انايم. در نابودى آئينش  قتل رسانده  به

نفر از  ٠٠٠,٢٠ايم. در اين عصر بيش از   روا داشته آنها دل و فداکار  پاک
اند. تنها   قتل رسيده  در ايران با زجر و شکنجه به دو موعودِ عصرِ ما پيروان

و جوانانشان  رفتهتاراج   آئين جديد يزدان بوده. اموالشان به  گناهشان ايمان به
  اند.  شدهاز تحصيل در دانشگاه محروم 

اى ـپ رـم بـائــم قـدن اسـيـنـام شـگـنـان هـردمـد، مـنـايـرمــف  ىـاب مـرت بـضـح
نمودند و براى   ديدند، افتخارها مى  و اگر او را در خواب مى ،ايستادند  مى

—ترين دليل  کردند، ولى حال که با بزرگ  ظهورش شب و روز التماس مى
هاى   ظاهر شده، در خانه—پاست  آن بر  دليلى که آئينِ آنها به نيعنى هما
  ٣٤!اند  تنها در حبس گذاشته ،کوه ماکو بر فرازراحت نشسته و او را   خود به
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لّ در غُ  گاهى .اسودميدم و شبى نيراحت ننوش  هشربت آبى ب ست سنهيدر مدّت ب
ا ياين بلا  ههرگز ب ،ميبود...دنيا  هب و اگر ناظر .رير و گاهى گرفتار و اسيو زنج

  حضرت بهاءالله  ٣٥.ميشد  ىگرفتار نم

با  [مقابله] معارضه  به و يهود کلِ ملل از عرب و عجم و ترک و فارس و نصارىٰ 
  حضرت بهاءالله  ٣٦اين عبد قيام نمودند...

و يکرنگى،  ىجاى بناى خانه دوست  اگر مردمان دعوت يزدان را نپذيرند، و به
گناه را گردن خدا نهادن کار  ظلم و دشمنى پردازند، تقصير از کيست؟  به

آسانى است. زيرا او وکيل مدافعى ندارد که در دادگاه عدالت از او دفاع 
  کند.
براى درک اين  .خداست  ترين توهين به  فرستاده خدا بزرگ  اعتنائى به  بى

مسئله در اين مثال بينديشيد. فرض کنيد عزيزترين فرد در زندگانى شما براى 
شما برساند،   آيد که پيام را به  منز ل شما مى  آور به  فرستد. پيام  شما پيغامى مى

منزل خود راه   را بهآور، او   جاى شادى و قدرشناسى از پيام  امّا شما به
ورزيد. آيا چنين رفتارى   دهيد و از شنيدن پيام عزيز خود امتناع مى  نمى
  عزيز شما نيست؟  ترين توهين به  بزرگ

کسى انجام دهيد که آفريننده شما و   حال فکر کنيد اين رفتار را نسبت به
شمرد. آيا   ورزد و شما را بس عزيز مى  شما عشق مى  جهان هستى است. او به

تر از انکار يا   تر از عزيز شمردن فرستاده او، و خطائى بزرگ  تخارى بزرگاف
  توان تصور نمود؟  او مى  اعتنائى به  بى
پيامبران يزدان را نبايد امرى کوچک شمرد. زيرا آنها از خود   اعتنائى به  بى

گويند از   آنچه مى آموزند.  اى ندارند. تنها خواست خالق ما را بما مى  اراده
شويم، در حقيقت   از خودِ آنها. پس هرگاه با پيامبرى روبرو مىخداست، نه 

  ايم.  ايم. هرطور با او رفتار کنيم، با خدا رفتار کرده  با خالق خود روبرو شده
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  حضرت باب  ٣٧الله ربکم.  من يحکم علىّ فانما يحکم على
  يقين بر خداوند، پروردگارش حکم نموده.  هر کس بر من حکمى کند، به

  نى چه؟ترس از خدا يع
گيرند اين است: چرا بايد از خالق خود   ايراد ديگرى که مردمان از خدا مى

پندارند. در   بترسيم؟ معناى ترس در رابطه با خدا، نه آنست که مردمان مى
اهى از گ  آ. و داورى و عدالت پروردگار اهى ازگ  آاين مورد، ترس يعنى 

رفتارى که با حکم و —خودعدالت پروردگار يعنى بيم از نتايج ناگوار رفتار 
اراده آفريننده ما سازگار نيست. اين ترس رابطه غيرمستقيم با عشق دارد: 

  هرچه عشق بيشتر و سازگارى با اراده پروردگار بيشتر، ترس کمتر.
چطور ممکن است عاشقى از معشوق خود بترسد؟ هدف ما عاشقى است. 

اه گ  آگوار رفتار خود اگر استعداد عشق نداريم، بايد دست کم از نتايج نا
باشيم و بدانيم که روزى در برابر ترازوى عدل الهى قرار خواهيم گرفت. آيا 

بهره است؟ لازمه عدالت،   خدائى ايمان داشت که از عدالت بى  توان به  مى
اهى از اين حقيقت، نشانه عقل و گ  آروبرو شدن با نتيجه اعمال خود است. 

  خرد است.
بخشد که در انجام وظايف خود   ترس بما نيرو مى اعتدال،  در جاى خود و به
خاطر ترس از مردود شدن، نها بآموزانى را در نظر گيريد که ت  بکوشيم. دانش

شمريم و در جاى   پذيريم، لازم مى  گونه ترس را مى  خوانند. ما اين  درس مى
  بريم.  خود بکار مى
ان جاهل و گويند: "چرا بايد از خدا بترسيم؟" از درون مردم  کسانى که مى

سخت را تنها   اهى ندارند. اين مردمان دلگ  آغافل و خودخواه و ستمگر 
ها   جاده  دارد. شما به  ترس از "آتش دوزخ" از رفتار زشت و ظالمانه باز مى
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شمرند و از   نگاه کنيد. بعضى از رانندگان قوانين رانندگى را محترم مى
قانون و   وجهى بهروند. گروهى ديگر، کمترين ت  سرعت مجاز، تندتر نمى

خطرات تصادف ندارند. تنها ترس از جريمه سنگين و زندان، آنها را 
  کند.  رعايت قانون وادار مى  به

يعنى روبرو شدن  ،ى مردمان خودخواه و سرکش، بيم از آتش دوزخروادتنها 
با داورى و عدالت پروردگار است. اگر شما اين دارو را لازم نداريد، اصلاً 

اى از ترس نيست. اگر شما قصد   آنرا بکار نبريد. در دل عاشقان خدا، نشانه
صاحبکار خود   معشوق خود نداريد، چرا از او بترسيد؟ اگر شما به  خيانت به

  ؟نگران باشيدوفا داريد، چرا 
پندارند. چطور ممکن است از خالقى   ز خدا نه آن است که مردمان مىبيم ا

دل راه داد؟ چطور   تر است، بيم به  تصور آيد زيباتر و با شکوه  که از هرچه به
تر است، واهمه داشت؟   اى که از هر عاشقى عاشق  ممکن است از آفريننده

هره است؟ ب  خدائى ايمان داشت که از عدالت بى  توان به  با اينحال، آيا مى
  خدا. عدالت خداست، نه خودِ   پس "ترس و بيم" مرتبط به

و  ،جاى خويش نيکوست. ترس هم در زندگانى انسان جائى داردهرچيز ب
دارد.   در جاى خود از لوازم دوام و بقاى ماست. زيرا ما را از خطر برحذر مى

 حسابرا که  آن  گفته سعدى "  بهعاشقِ خدا را بيم از چيست و ترس از چه؟ 
  ؟"است چه باک از محاسبه ،است پاک

  چه گناهى دارند ها  بچه
  که بميرند؟

زندگى در نهاد ماست. البتهّ بايد از   دانيم، زيرا عشق به  بد مى ما مردن را
حال نبايد مردن را بد   مردن بپرهيزيم، و در حفظ جان خود بکوشيم. با اين
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کشور ديگر. ما از   بهيم. در نظر خالق ما، مردن سفرى است از کشورى نبدا

داريم، و از اين سفر نگرانيم. امّا بنابر داورىِ خالق ما نآن کشور چندان خبر 
اه است، اين سفر "خبرى گ  آچيز   که حاکم بر عالم هستى است، و از همه

  خوش" است:
  حضرت بهاءالله  ٣٨جَعَلْتُ لكََ الْمَوْتَ بِشَارَةً، كَيْفَ تَحْزَنُ مِنْهُ؟

  شوى؟  خبرى خوش است، چرا از آن غمگين مىمرگ براى تو 
نظم عالم هستى در حد کمال است. اين نظم بر همه ما، هر که باشيم و در 

اين کمال راهى نيست، والاّ نظام و   هر سنىّ، حاکم است. استثناء را به
جاى ايراد از نقشه خدا، بايد در کمال خضوع و   ثبات عالم درهم ريزد. به

تر   اهگ  آداناتر و  خالق خودوالاّ خود را از  پذيريم.اش را ب  بندگى، نقشه
  ايم. ايراد از نقشه خدا، جز ايرادِ نقشه از نقّاش چيست؟  دانسته

مادرى که فرزندش را از دست داده بود، فرمودند که   حضرت عبدالبهاء به
نهالى را از باغى برداشت و در باغ ديگر کاشت. بنابر اين  آسمانى،باغبان 
گناهى دارند که بميرند؟" پرسشى است نادرست. زيرا مردن را  ها چه  "بچه

خبرى ما   خاطر بىاى نيست. ايراد ما ب  ترين رابطه  با گناه و مجازات کوچک
شمرد.   ها را از مادرشان عزيزتر مى  از نقشه آفرينش است. خداوند بچه

پرورد   مى در جهان جاودان روحشان را در سايه عشق و رحمت و محبت خود
  رساند.  ثمر مى  و به

اگر ما نقشه يا وعده خدا را نپذيريم، قصور از کيست؟ از نقشه خداست يا از 
بينيم که مشکل بسيارى از مردمان   وعده خدا؟ بار ديگر مى  اعتمادى ما به  بى

هاى   وعده  ى آنها بهداعتما  خبرى آنها از نقشه آفرينش يا بى  با خالقشان از بى
آفرينش را از نظر سازنده جهان آنطور که خداست. اگر آن منتقدان نقشه 

  بينند، آنرا در حد کمال خواهند يافت:  هست به
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 بِهِ عَنْ كُلِّ شَيءٍ، لأَِ◌ن صُنْعي كامِلٌ وَحُكْمي 
ِ
اوْدَعْتُ فِيْكَ جَوْهَرَ نوُري فَاسْتَغْن

  حضرت بهاءالله  ٣٩نافِذٌ لا تَشُك فِيهِ وَلا تَكُنْ فِيهِ مُرِيباً.
خاطر اين ارمغان، از هر چيز ديگر خود را وديعه نهادم. ب  را در تو به جوهر نورم

باره ابداً شک و   ام کامل است و حکمم نافذ. در اين  نياز بدان. زيرا آفريده  بى
  خود راه مده.  ترديد به

 



  
۵  

  
  اثبات وجود خدا
  بنابر داورى خرد

  نظرى از نه غايب چشمى، برابر در نه  ؟کنم چاره چه حيرتم، در تو وصل و هجر ز
  حافظ  

خدا راه يابند، اين داستان   اگر نيروهاى شک و شبهه در ذهن شما نسبت به
  .توان تصوّر نمود  تر بر وجود خدا نمى  خاطر آوريد. دليلى از اين محکم  بهرا 

دنيا آمد و چون مادرش   ميلادى در پاريس به ١٨۵٩ن در سال رگسُ بِ 
تسلط کامل داشت. او در سن  فرانسه و انگليسى دو زبان  به ،انگليسى بود

عضويت   به و ترين دانشگاه پاريس شد  سالگى، استاد فلسفه معروف ٤٠
اشتهار ى او، هاى فلسف  آثار و نوشته .کادمى فرهنگستان فرانسه درآمد  آ
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اخذ جايزه نوبل از   ميلادى موفق به ١٩٢٧که در سال  يافت، بحدى
  کادمى سوئد گرديد.  آ

که حضرت عبدالبهاء در پاريس بودند، پرفسور برگسن روزى در  هنگامى
خواند و  "فيگارو"روف "پيامبر صلح" را در روزنامه مع مطبوعات پاريس ورودِ 

  نمود. ايشان راشخصاً تقاضاى ملاقات با 
بسيارى از بزرگان ايران در پاريس حضور داشتند و از اين دعوت  زماندر آن 

الدوله که در پاريس مشغول   بسيار متعجب شدند. از جمله شاهزاده نصرت
  تحصيل حقوق بود.

در آن که  ،پرفسور برگسن ،الدوله در مطبوعات خواند که استاد او  نصرت
اجازه ملاقات حضرت عبدالبهاء  زمان مقام و منزلتى بزرگ داشت، از

من در مطبوعات " اظهار داشت که رفته، ايشانحضور   به شاهزاده .خواسته
حضرت  "که پرفسور برگسن از شما اجازه ملاقات خواسته. ما  هخواند

 .نزد من خواهد آمد ىروزچنين طور است. او در   عبدالبهاء فرمودند همين
  موافقت فرمودند. .که او هم حضور داشته باشد نمودشاهزاده استدعا 

اى از فلاسفه معروف ديگر، همراه با   پرفسور برگسن در ساعت مقرر با عده
عبدالبهاء  حضرت اقامتگاه در ،بودند او مکتب پيرو که شاگردانش از اى  عده

داستان او حضور داشت.  نيز الله ورقا  نام ولى  به فرهيخته فردى وارد شدند.
  :نگاشتهاين ملاقات را در دفتر خاطراتش چنين 

حضور   به دانشرشاگ گروهى از پرفسور برگسن با فلاسفه ديگر و در روز موعود
هاى خود   همگى دست داده، روى صندلى سپسحضرت عبدالبهاء رسيدند، و 

  نشستند.
سکوت را شکسته و با  حضرت عبدالبهاء، پس از تعارفات و صرف چاى

صدائى رسا فرمودند: بين طبيعيون و يا ماديون با الهيون در يک مورد وحدت نظر 
آن اين است که خلقت جميع موجودات معلول يک قوه بسيار  . ووجود دارد
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و اختلاف نظر بين اين دو  .عظيمى است که خارج از حدود وصف و بيان است

گويند، در حالى که   دسته در اين است که طبيعيون آن قدرت عظيم را طبيعت مى
  نامند.  الهيون آن قدرت خلاقه و عظيم را خدا، الله، عقل کل، يا عقل مطلق مى

اين ترتيب بين   در اين موقع پرفسور برگسن گفت: بسيار خوب، شما اگر به
  م.يسازيد، ما خيلى ممنون  و تفاهم برقرار مىون آشتى يّ هطبيعيون و ال

سادگى رفع   به ،اين اختلاف نظر ،: بلهدحضرت عبدالبهاء در جواب فرمودن
شرط آنکه حضرات فلاسفه در اين مسئله منصفانه قضاوت   شدنى است، به

  نمايند.
برگسن گفت: صحبت اين مجلس با شماست و ما براى شنيدن سخنان شما و 

پشت گوش برده، گفت: گوش   ايم. سپس دستش را به  جا آمدهاين  عقايد شما به
  از است!انصاف ما براى شنيدن و قضاوت هر مطلبى ب

حضرت عبدالبهاء ادامه دادند: براى روشن شدن موضوع، مثالى بسيار ساده 
اگر شخصى که کنار دريا نشسته، مشتى از آب دريا را بچشد، آيا  .زنيم  مى
  يا نمک موجود نيست؟کند که در در تواند ادعا  مى

البته که نمک در دريا وجود ، : بلهاى فکر کرده، گفت  پرفسور برگسن لحظه
  دارد.

حضرت عبدالبهاء فرمودند: در ميان اين همه مخلوقات متعدد و کُرات عظيم که 
  در عالم خلقت يا عالم طبيعت وجود دارد، يکى هم انسان است.

اى   مودند: ولى در انسان قوهبرگسن گفت: صحيح است. حضرت عبدالبهاء فر
ناميم. در اثر وجود همين   و عقل مى روجود دارد که ما آن را قوه ادراک و شعو

اين همه اختراعات و اکتشافات   عاقلانه و شعور است که انسان موفق به هقو
توان ادعا کرد و قبول نمود که آن ذات   انگيز گشته. حال مى  عظيم و شگفت

  عظيم جهان که آفريننده انسان است، فاقد شعور باشد؟هستى و آن قوه خلاقه 
فکر عميقى فرو رفت و ناگهان سکوت را   پرفسور برگسن در اين هنگام به

هاى چاى   اختيار با مشت خود چنان روى ميز کوبيد که فنجان  شکسته، بى
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راستى که تا حال احدى نتوانسته   ولى به! حرکت آمدند. سپس گفت: متشکرم  به
  اين سادگى حل کند!  اين پيچيدگى را به  بهبود مشکلى 

آميز از حضور حضرت   سپس پرفسور برگسن از جا برخاسته و با حالتى احترام
تفاوت   عبدالبهاء مرخص شد و همراهان او همگى برخلاف هنگام ورود که بى

  ضوع و احترام جلسه را ترک نمودند.خبودند، در کمال 
اً در خاطرات برگسن خواندم که او با بعدنويسد که "  نويسنده اين داستان مى

ها فکر   عبدالبهاء مدت يک پرسش بسيار ساده از جانب حضرت تنها اظهار
داد که خدا فاقد شعور و ادراک است، اين جواب   کرده، زيرا اگر جواب مى

چگونه ممکن است که خالق (که . برخلاف موازين علمى و عقلى است
 جزءکه ( انسان يعنى ،لى مخلوقادراک و شعور باشد، و فاقدکل است) 

  د؟ادراک و شعور باش داراى )است
پرفسور برگسن مقامش بالاتر از اين بود که برخلاف موازين علمى و عقلى 
ادعا کند که طبيعت داراى شعور و عقل و ادراک است و مانند انسان 

 ضمناً. اسرار نهفته در خود را کشف نمايد، يا چيزى را اختراع کند تواند  مى
نده خود نيست. برگسن مجبور ذات آفرين  بردن به  پى  هيچ مصنوعى قادر به

پذيرد که خالق موجودات فاقد عقل و شعور نيست، بلکه قدرتى است بود ب
  مافوق قدرت و ادراک انسان.

 جتدريفسور برگسن که از طبيعيون بود، ببعد از اين ملاقات تاريخى، پر
عقايد   به ت متمايل شد، ولى هرگزروحاني  مکتب عرفانى روى آورد و به  به

رؤساى دين را فاقد حق و  اى نشان نداد، زيرا پيشوايان و  مذهبى علاقه
  ١  "دانست.  حقيقت مى

پس از گذشت يک قرن، بعضى از دانشمندان بزرگ جهان، همين دليل، 
و  خدا)  (عشق به معنوىعقلى (کشفيات و اختراعات) و يعنى فقدان قواى 

را در طبيعت، دليلى محکم و غيرقابل انکار بر وجود  (صداقت) اخلاقى
شمرند. يکى از آن دانشمندان، دکتر فرانسيس کالينز است. اين   خدا مى
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هاى تن انسان، نقش    اجزاء ژن محقق مشهور، در کشف نقشه سه ميليارد

 دردانشمند  ٢٤٠٠مهمى بر عهده داشت. از جمله بر يک گروه متشکل از 
، رياست ژنها اى براى کشف و طرح کامل نقشه  وژهسراسر جهان، در پر

پايان رسانيد. اين   قيق مهم علمى را با موفقيت بهحداشت، و سرانجام اين ت
دانشمند همان دليلى را که حضرت عبدالبهاء حدود صد سال پيش با آن 

بزرگ آموختند، در کتاب خود در اثبات وجود  فآن فيلسو  مثال ساده به
  کند.  وجود خالق جهان اقرار مى  همان دليل به  به دارد و  خدا بيان مى

  هاى خدا در روح ما از هر آشکارى آشکارتر است.  نشانه
  کرد  ها دل طلب جام جم از ما مى  سال

  کرد  آنچه خود داشت، ز بيگانه تمنا مى
  هرى کز صدف کون و مکان بيرون بودگو

  کرد  طلب از گمشدگان لب دريا مى
  او بود بادلى در همه احوال خدا   بى
  کرد  ديدش و از دور "خدايا!" مى  او نمى

  ظحاف  
ز ا اقل در سطح انسان باشد، نه کمترانسان را آفريده، بايد لا اگر طبيعتْ 

تواند موجودى   شعور است، چگونه مى  ادراک و بى  بى که طبيعتى .اش  آفريده
همه موجودات در دست  بيافريند که بر خودش محيط و مسلط است؟

  
 Dr. Francis Collins—an evolutionist who “headed a multinational 2,400-scientist team that co-mapped the 3 billion biochemical letters of our genetic blueprint”—considers the moral-spiritual nature of human beings the most convincing evidence for the existence of God: 

The comparison of chimp and human sequences, interesting as it is, does not tell us what it means to be human. In my view, DNA sequence alone even if accompanied by a vast trove of data on biological function [data that prove evolution], will never explain certain special human attributes, such as the knowledge of the Moral Law and the universal search for God. Freeing God from the burden of special acts of creation does not remove Him as the source of the things that make humanity special, and of the universe itself. It merely shows us something of how He operates. Francis Collins, The Language of God, page 140 
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. اختراعات و ، مگر انسان که غالب بر طبيعت استندو اسير طبيعت مغلوب
بنابر قوانين طبيعت، صدا  مثلاً  اند.  نشانه اين غلبه آشکارترين اکتشافات

قطر زمين و حتى   شود. انسان اين فاصله را به  فاصله محدودى شنيده مى  به
  رساند.  بيشتر مى

 اب است. جانورانحد و حس  هاى ديگر جهان بى  تفاوت ميان انسان و آفريده
يک از   اند. آيا در هيچ  عالم طبيعت" رسيده"ترين مدارج تکامل در   عالى  به

اى از اين   نشانه گوسفند گرفته تا گرگ، از آنان، از مورچه گرفته تا ميمون،
اند،   " که حضرت بهاءالله در کتابى بهمين عنوان بيان فرمودههفت وادى"

  توان يافت؟  مى
  )معنا و هدف  (احساس نياز به طلب  .١
  عشق به خالق  .٢
  (شناسائى) عرفان و معرفت  .٣
  توحيد  .٤
  استغناى معنوى  .۵
  حيرت از عجايب خلقت  .٦
  نيستى و فناىِ محض  .٧

اى از اين "پنج حلقه پيوسته آفرينش" در هيچيک از جانوران   آيا نشانه
  توان يافت؟  مى

  اهىگ  آعلم و   .١
  آزادى و اختيار  .٢
  مسئوليت در برابر پروردگار  .٣
  زمايشآ  .٤



    اثبات وجود خدا بنابر داورى خرد: ۵فصل   ٨٧
  (داورى و عدالت) روبرو شدن با نتيجه اعمال خود  .۵

جانوران تکامل يافته را در نظر گيريد. بسيارى از دانشمندان، اين جانوران را 
  خوک. و دانند: ميمون، سگ، فيل،  بسيار با هوش مى

 ايد که طالب حقيقت و عدالت باشد؟  آيا ميمونى ديده •
اين   ايد که بخواهد بداند خالقش کيست، چرا به  اى يافته  شمپانزهآيا  •

 رود؟  جهان آمده، و بکجا مى
پايه و اساس انسانيت، صداقت و يکرنگى است. آيا سگى درستکار  •

  ايد؟   و پرهيزکار يا متقلبّ و رياکار ديده
  ايد؟  يافته ها  دانائى در فيل  اى از علم و دانش يا ميل به  آيا نشانه •
ها   اى از بخشش و گذشت و فداکارى و ادب در خوک  نهآيا نشا •

  ايد؟  ديده
ايد که بنابر اصل انصاف و برابرى با همنوعانش رفتار   اى يافته  آيا گربه •

  کند؟
کبوترهاى سياه تعصّب نشان   ايد که نسبت به  ديده آيا کبوتر سفيدى •

  دهد و با آنها پرواز نکند؟
چيست، يا درباره زندگى پس ايد که بداند مرگ   آيا گوسفندى يافته •

  از مرگ بيانديشد؟
رمزى از عالم   ايد که کسب علم و دانش کند يا به  آيا جانورى ديده •

  آفرينش دست يابد؟
روى ـيـن دـنـانـم—دـنـيـب  ىـمـه را نــچـود آنــوجـه بــد کـاي  دهـاى دي  دهـرنـا پـآي •

  يقين کند؟—جاذبه
خود هدفى داشته باشد، يا ايد که براى آينده   اى يافته  آيا خزنده •

 اجدادش را بياد آورد؟
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  ايد؟  اى از ادب و فروتنى يا حجب و حيا در حيوانى ديده  آيا نشانه •
م، و از ـريـى بـان پـسـد انـنـلـام بـقـم  هـه بـت کـن اسـا ايـه  شـن پرسـود از ايـصـمق

اگر  اه شويم.گ  آهاى روح و روان که چون آفتاب در درون ما تابانند،   نشانه
" انکار نمائيم، جوهر نور خداستوجود روح خود را که تصوير روح خدا و "

  چه تفاوتى با جانوران داريم؟
  حضرت بهاءالله  ٢.اوْدَعْتُ فِيْكَ جَوْهَرَ نوُري

  وديعه نهادم.  جوهر نورم را در تو به
برابر چشم ما و در روح ما (آفاق و اسرار و آثار عظمت و شکوه پروردگار در 

آشکار است اگر  تر است.  از آفتاب آشکارتر و از تاريکى پنهان اَنفُس)
نگر ما را از ديدن باز   ديده دورنگر بنگريم، پنهان است اگر نفس نزديک  به

اين گفتار اگر صدبار  "در هيچ سرى نيست که سرّى ز خدا نيست." دارد.
آشکار تکرار شود، باز هم کم است. زيرا رمز خداشناسى در آن پنهان و 

  است:
[هر  در كلّ شىء اگر چه ،شه مستور خواهى بوديو هم از هر ظهورى ظاهرترى

  حضرت بهاءالله  ٣.شىء مشهورترى از نفسِ  چيزى]

هاى شکوه و بزرگى پروردگار در عالم طبيعت نيز   علاوه بر روح ما، نشانه
گيتى بدست آوريم؟ اهى از عظمت گ  آآشکار است. آيا ما قادريم کمترين 

وجود  نورى ها سال  ميلياردفاصله   کهکشان به ميلياردصدها  هستى، عالمدر 
سال نورى است. نور در هر ثانيه،  ۰۰۰,۱۰۰ تنهائى  دارند. قطر کهکشان ما به

چرخد. بنابر آخرين تئورى، عالم هستى در   دور زمين مى بيش از هفت بار
دانشمندان ). آيا Big Bangبوجود آمد ( هيچاز  مدتى کمتر از يک ثانيه

حتى يک اتم بدست آورند؟ پس چطور و از کجا عالم  ،هيچتوانند از   مى
  اين عظمت و با اين درجه نظم ريشه گرفت؟  هستى به
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لک هستى مُ   همحض ب ستىِ ياز ن ،جود و کرم محضِ  اکل موجودات رايهمه ه
  حضرت بهاءالله  ٤.آوردم

من اسمائه و دليل  لسلطانه و ظهور کلّ شىء من الأشياء باب لمعرفته و آية
  حضرت بهاءالله  ٥.صراطه  المستقيم لعظمته و اقتداره و سبيل الى

اى است از او،   شناسائى او، نشانه  اى است به  هر چيزى در عالم وجود، دريچه
راه   بزرگى و قدرت او، و راهى است بهر هاى او، دليلى است ب  پرتوى است از اسم

  راست او.
 علىٰ  ،از عرفان حضرتش ئيوديعه گذارده تا هيچ ش در کلّ شئ آيه عرفان خود را

  ٦.اوست در آفرينش جمالِ  مرآتِ  ،و آن آيه .محروم نماند ،مقداره و مراتبه
  حضرت بهاءالله  

 ،کنىين قواعدى که در وجود مشاهده ميو چن بىين ترتين انتظامى و چنيچن
؟ ...نداردن که شعور يعت است با وجود ايرات طبياز تأث نيشود گفت که ايم

ر يحقّ قد ۀدر قبض...عتى که ادراک و شعور نداردين طبيپس معلوم شد که ا
  حضرت عبدالبهاء  ٧...است

  دانائى و بينائى دو وادىِ 
حدى که دو نفر مانند يکديگر نيستند.   خداشناسى مراحل مختلف دارد، به

اره دو گروه تقسيم نمود: آنان که درب  توان خداشناسان را به  با اينحال مى
  بينند.  چشم جان مى  دانند، و آنان که خدا را به  خدا مى

را  وادى بينائىو ايمان در  ،زمين جوّ پرواز در   را به وادى دانائىايمان در 
براى مقاومت در برابر نيروى  توان تشبيه نمود.  زمين مى مدارسير و سفر در   به

نيروئى داريم که مانند هواپيما ما را بر جلو   جاذبه و حرکت در فضا، نياز به
ببرد. هرگونه شک و شبهه در ايمان در هنگام سفر در وادى دانائى، مانند از 
دست دادن نيروى حرکت و جنبش در فضاست. در چنين شرايطى، امکان 

  

  سوى خدا.  اصطلاح عرفا: مراحل سير و سفر به  : درّه. بهوادى 
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ها   هاى اخير، مليون  مؤمنى هست. در سال هر سقوط از آسمان ايمان براى
  اند.  نموده نان، از آسمان ايمان سقوطگونه مؤم  نفر از اين
، جائى و مقامى ديگر دارد. سقوط از آن مقام براى وادى بينائىايمان در 

گردش در مدار   توان به  اهى در آن فضا را مىگ  آروح ممکن نيست. بينائى و 
 بسيار زمين تشبيه نمود. سير و حرکت در آن مدار با حرکت در جو زمين

  متفاوت است. در آن مدار:
 ستهنيروى سوخت   نيازى بهنه  •
 خطر سقوط از آسماننه  •

مرز تعادلى است ميان جاذبه آفتاب و جاذبه زمين. ما نيز  ،مدار زمين
رسيم، ميان اراده ما و   مى وادى بينائىيعنى  "ايمان مدارِ "  هنگامى که به

خواست ما کاملاً  ،هشود. در آن نقط  اراده خالق ما، تعادل کامل برقرار مى
رساند   جائى مى  ما را به وادى بينائىسازگار با خواست خداست. ايمان در 

ها و بلاهاى   رق و برق آن، از سختىزاز —که از آنچه در اين جهان هست
شويم. هيچ رويدادى ما را از   آزاد و فارغ مى—مردمان آن، و از داورىِ 

دارد. هدف نهائى ما در   حرکت در مدار ايمان و عشق به يزدان باز نمى
اين مدار است. در آن مدار حافظ و حامىِ ايمان ما   خداشناسى، رسيدن به

  است.خالق م

  عشق خدا را چگونه
  توان بدست آورد؟  مى

  گويند  رباب و چنگ، به بانگ بلند مى
  پيغام اهل راز کنيد  که گوش هوش به

  عشق  کسى که درين حلقه نيست زنده به  هر آن
  فتواى من نماز کنيد  به بر او چو مرده

  حافظ  
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گويند، من دوست دارم روابط عاشقانه با خدا داشته   بعضى از مردمان مى

باشم، امّا بر اين کار قادر نيستم. اگر چنين مشکلى داريد، در باره اين مثال 
عينک داريد. چکار   بينديشيد. فرض کنيد شما براى خواندن کتاب، نياز به

  کنيد؟  مى
 کنيد.  مى طبيب مراجعه  به •
 خريد.  عينک تجويز شده را مى •
 گذاريد.  چشم مى  آنرا به •

تحقق شرايطى است. آيا در اين قانون استثنائى   تحقق هر کارى مشروط به
ها   هست؟ پس اگر از دل و جان آرزوى خداشناسى داريد، بايد در اين راه

  گام برداريد:
 در کسب علم و دانش بکوشيد. دانش و دانائى نور راه ماست، •

 بدون آن، در تاريکى جستن است.
آيات الهى را هر چه بيشتر بخوانيد تا با گفتار پروردگار آشنا شويد و از  •

د، ـعـاى بـدهـلـاب و جـتـن کـد. در ايـريـيـام گـهـه در آن الـتـفـهـروى نـيـن
 هاى بسيار از آيات الهى تقديم شده.  نمونه

اهى و عشق آنها الهام گ  آبا مردم متفکر و خدا دوست بياميزيد تا از  •
 گيريد.

ريا و خدمت   ل نيک بپردازيد. رفتار پاک و بىااعم  هر چه بيشتر به •
بندگان خدا، آشکارترين نشانه شايستگى و انسانيت ماست. بنابر   به

خدا راهى نداشته و   نقشه آفرينش، مردم خودخواه و خودپرست، به
هر ثانيه نام خدا را مسجد و کليسا روند و   ندارند، حتى اگر هر روز به

 بر زبان آورند.
تکرار و   به راز و نياز پردازيد و  با پروردگار به با نيت پاک و عشق سرشار •

 طلب کمک و يارى کنيد. اواصرار از 
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 مقصود برسيد.  از آرزوى خود هرگز دست بر نداريد تا به •
کارى ممکن   ت در هيچعداد و لياقت و بدون کوشش، موفقيّ بدون است
ستثناست؟ از حافظ م ى و خدا دوستى از اين قانونا خداشناسنيست. آي

  شيرين سخن بشنويم:
  اى دل! خوش باش، اسم اعظم بکند کار خود

  تلبيس و حيل، ديو، سليمان نشود  که به
  بل فيضاگوهر پاک ببايد که شود ق

 ؤلؤ و مرجان نشودورنه هر سنگ و گِلى ل
شما ننمايد؟   امّا او رويش را بهآيا ممکن است براستى خواستار خدا باشيد، 

در باره مثال عينک بار ديگر بينديشيد. اگر شما يکى از شرايط لازم را 
  مقصود برسيد؟  توانيد به  رعايت ننمائيد، مى

  اگر با ايمان دعا کنيد، جواب خواهيد گرفت.
  )٢٢، آيه ٢١حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

 الذِيْ ناداكَ وَما اجَبْتَهُ؟
ِ
  حضرت بهاءالله  ٨مَن

  چه کسى است که تو را بخواند، و تو اجابت نکنى؟
دهيد،   فرزندانتان چيزهاى خوب مى  شما که اينقدر سنگدل و گناهکار هستيد، به

شما خواهد بخشيد، اگر از او   تان، برکات خود را به  چقدر بيشتر پدر آسمانى
  )١١، آيه ٧حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   بخواهيد.

اند،   بر اين باورند که با ايمان خود، بخدا لطفى کرده مردمانگروهى از 
هدف   بنده است. هرگز کسى با اين طرز فکر به  ننده را نيازى بهيانگار آفر

  رسد، زيرا:  اصلى از آفرينش انسان که خدا شناسى است، نمى
اوّلاً نقشه آفرينش از آفريننده است، نه از بنده. با تصور و حدس و  •

اهى از اسرار نقشه آفرينش، تنها با گ  آرسيم.   جائى نمىخيال، هرگز ب
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پذير است.   کوشش و اظهار عشق و علاقه و خضوع و بندگى امکان

علاقه   خداوند رويش را از مردم بىهاى آسمانى،   بنابر شهادت نوشته
 پوشاند.  اعتنا مى  و بى

ايمانش، اى با   احدى نياز نداشته و ندارد. هيچ بنده  ثانياً خداوند به •
که با  از انسان است، نيازى جاودان کند. نياز  آفريننده لطفى نمى  به

 .رسد  پايان نمى  گذشت زمان به
خانه دل دعوت نکنيم،   تا عاشق نباشيم و خدا را با کمال شوق و اشتياق به

  ديدارش فائز نخواهيم شد.  هرگز به
  تمام کسانى که براستى او را بخواهند نزديک است.  خداوند به

  ١٨، آيه ١٤۵مزامير داود، فصل   

  تو خدا را خواهى يافت، اگر با تمام قلبت و روحت، در يافتن او بکوشى.
  ٢٩، آيه ٤تثنيه، فصل   

  ١۵، آيه ٣٤مزامير داود، فصل   مردمان صالح است.  چشمان خدا ناظر به

منبع عشق رسيد و   توان به  مى و مناجات و پشتکار و صبر و دعا تنها با عشق
  ها دست يافت.  سرچشمه شادى  به

  ازاوست مم از آنم که جهان خرّ به جهان خرّ 
  عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست  

  سعدى  
  جانان، يا جان زتن برآيد  يا تن رسد به  دست از طلب ندارم تا کام من برآيد

  حافظ  

  اى دل! صبور باش و مخور غم، که عاقبت
  اين شام صبح گردد و اين شب سحر شود
  گويند: سنگ، لعل شود در مقامِ صبر

  خونِ جگر شود  ى، شود؛ وليک بهرآ
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  از کيمياىِ مهر تو زر گشت روى من
  يمُن لطف شما، خاک زر شود  آرى! به

  ام رها  از هر کنار تير دعا کرده
  باشد کزين ميانه يکى کارگر شود

  حافظ  

آنچه خوانديد، کوشش يک بنده است در دفاع از خالق خود در برابر 
انتها رسيده و ديگر   شمار اين عصر. اين شاکيان صبرشان به  شاکيان بى

وکيل، هر گناهى   تحمل سختى ندارند. و چه بسا بدون محاکمه و مراجعه به
کنند.   خود محکوم مى روحگذارند و او را در دادگاه   را گردن خالق خود مى

 بس انو تعداد مدافع ،است حد و حساب  بىتعداد اين شاکيان در عصر ما 
روز در ازدياد است. تحصيل و   وکلاى "خداشناسى" روز به  کمياب. نياز به

  ، آينده درخشانى دارد.در اين رشته صتخصّ 
خداست. بدون   ترين ميوه خداشناسى، اعتماد و توکل به  نخستين و شيرين

وجود يزدان ايمان   به تنهاشناختن نقشه آفرينش، خداشناسى ممکن نيست. 
خداست، ايمان تنها  شناختنهدف ما در اين دنيا  کافى نيست. داشتن

ا خدا "ايمان" دارند، امّ   گامى است در اين راه. چه بسا مردمانى که به
  !کشند  مى خدا  خاطر خدمت بهب بندگان خدا را

بسيارى از تفاوت از زمين تا آسمان است.  "شناسائىو " "اعتقادميان "
حاکمى که —اند  خدائى که خود ساخته  خدا اعتقاد دارند، امّا به  به مؤمنان

دهد: "دگرانديشان دشمن تواند. نخستين وظيفه تو، کشتن   چنين فرمان مى
اسم   خدا ايمان داشتند و به  به خيال خود  به لادن" و ياورانش  "بن "!آنهاست

خدائى که ساخته —کشند  مى هم هنوز گناه را کشتند و  بى هزاران مردمخدا 
بسيارى از مؤمنان، خدا ناشناسند، حتىّ اگر هر مغز منحرف و مکّار آنهاست. 

  .کليسا يا مسجد روند  روز به
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هاى خدا مهربان است، چه انسان،   بهمه آفريدهاگر کسى خدا را بشناسد، 

  :چه حيوان
فرقى  ابداً ،وانيح  هت بيّ انسان کنى و خواه اذ  هت بيّ خواه اذ ،واحد است احساسْ 
شکوه ، را انسان زبان دارديز .شتر استيوان ضررش بيح  هت بيّ بلکه اذ .ندارد
  حضرت عبدالبهاء  ٩.دينما

داند. چطور ممکن است کسى   مى خدا را صاحب هستى، خدا شناس
اش را خراب کند؟ کسانى که خود را   خانه را محترم شمرد، امّا خانه  صاحب

بتى که —پردازند، بت پرستند  مىآزار دگرانديشان   نامند، و به  مؤمن مى
اند. آنها نخستين و نيرومندترين دشمنان خالق   ميل خود ساخته و پرداخته  به

  پسندد.  کنند، آنچه نفس فاسد و فاسق آنها مى  اسم خدا مى  خودند، زيرا به
گمانِ خود در اعلىٰ درجه احتياط و   کنند...به  کنند آنچه مى  اسم اسلام مى  به

  حضرت باب  ١٠اجتهاد سالکند.

مقدار   دين و ايمان را در نظر بسيارى از مردمان خوار و بى ،اين خداناشناسان
اسم دوست از درون دين، مانند   اند. آنها دشمنانى هستند که به  ساخته

اند   موريانه مشغول فتنه و فسق و فجورند. بسيارى از آنها علما و پيشوايان دين
و دشمنى با دگرانديشان تشويق و  جدائى  که مردمان نادان و ساده دل را به

  کنند.  تحريک مى
خدا، خداشناسى است. بدون خداشناسى، ايمان راستين   پايه ايمان به

—زار  اى است بر شن  ممکن نيست. ايمان بدون بينش و بصيرت، خانه
  بنائى که نپايد و آنرا اعتبار نشايد.
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  خدا شناسى يعنى چه؟
  انديشه برنگذردکزين برتر   نام خداوند جان و خرد  هب

  فردوسى  
نويسى   در يک "دانشگاه خداشناسى" هرچه زودتر نام ،اگر فرصت داريد

. بسيارى از بياندازيد "وب سايت"اين   کنيد. براى اطلاعات بيشتر، نظرى به
  :زبان انگليسى در آن گذاشته شده  هاى اين نويسنده به  کتاب

www.TheKnowledgeOfGod.com 
حتى يک در صد شک داريد و  جهان جاوداناگر درباره وجود خدا و و 
 کهپيش، سايت"  وب" در را کتاب اين بيفزائيد، خود ايمان بر خواهيد  مى
 پى انسان آفرينش نقشه  به کاملاً  تا بخوانيد بار چندين ،ام  نگاشته انگليسى  به

  :بريد
The Spiritual Design of Creation  
خواهد. او پيوسته   خالق ما عاشق ماست و شادترين زندگانى را براى ما مى

سويش بشتابيم، زيرا   دهد که سر از خواب غفلت برداريم و به  بما اندرز مى
 . سخنانى از اين قبيل صدهاتوان يافت  ها را تنها در او مى  سرچشمه شادى

  هايش تکرار شده:  بار در گفته
نْسانِ  يَا ابْنَ  امٌ، وَاشْتَغَلْتَ فِيها بِمَا تَهْوى بِهِ نَفْسُكَ مِنَ الايقَدْ مَضى عَليَْكَ ا

نوُنِ وَالاوْهَامِ. لى مَتى تَكُونُ راقِداً عَلىَ بِساطِكَ. الظوْمِ؛ االن 
ِ
ان  ارْفَعْ رَاسَكَ عَن

مْسَ ارْتَفَ  نْوارِ الْجَمالِ.الش   ١١عَتْ فِي وَسَطِ الزوالِ، لَعَل تشُْرِقُ عَليَْكَ بِا
  حضرت بهاءالله  

اى پسر انسان! روزگارى بر تو گذشت و تو خود را با ظنّ و گمان و اوهامى که نفسِ 
برى؟   سر مىاى. تا کى در خواب غفلت ب  مشغول نموده ،آنها متمايل است  تو به
که در نهايت شکوه و جلال در هنگام ظهر —خورشيدت را بلند کن تا سر
  بر تو بتابد.—درخشد  مى
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د يان شجره اميصف عِ يس. وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب !اى خاک متحرکّ

 و من .ع احوال از من دوريکم و تو در جميتو نزد  هحال ب عيو در جم .دهيترا بر
آخر . دىيبراى خود پسند منتهى  ار نمودم و تو ذلتّ بىيزوال براى تو اخت  ىعزتّ ب

  حضرت بهاءالله  ١٢.کن و فرصت را مگذار تا وقت باقى مانده رجوع

  آفتابى تابان از
  خاک پاک پارسيان

و از خاک . ن آفتابى آشکار نموديران چنيرا که از کشور ا زدانيپاک  شيستا
انباز   درگاه خداوند بى  هاز بيدست ن. ر بارى نمودار فرمودپُ  ن دارِ يان چنيپاک پارس
 ن کشور خاموشيکه ا ش تو را سزاواريايش و نيستا...پروردگار د که اىيدراز کن

 دانيام  نا .آوردى جوش و خروش  هرا ب هوش  ىب ن افسردگانيرا پر آتش نمودى و ا
 نايرنواپُ  را انينوا  بى .گنج روان راه نمودى  هرا ب دادى و مستمندان ديد اميرا نو

اى ه  آنچه در نامه !اى پروردگار .دىيرا سر و سامان بخش چارگانينمودى و ب
 .غمبران گفتى نمودار فرمايزبان پ  هو آنچه ب. د فرمودى آشکار کنيآسمانى نو

ن يبر ن کشور را بهشتيا .ت آشکار کنيبنما و بخشش آسمان تيزدانيروى ين
حضرت عبدالبهاء  ١٣.بانيتوئى پشت ،توئى شنوا ،نايتوئى ب ،توئى توانا...ساز
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  زندگانى جاودانى

  بهشت و دوزخ يعنى چه؟
  هاى جهان جاودان  نشانه

بهشت يا دوزخ خانه جاودانى ماست. آيا جايز است که تا فرصت داريم آن 
بخاطر سوء رسد؟   ا نشناسيم؟ آيا از شناسائى آن سرا ضررى بما مىرخانه 

هاى "بهشت و دوزخ" بسيارى از مردمان دوست ندارند در   استفاده از واژه
  سازد.  اين باره مطلبى بشنوند. اين فصل اين مشکل را برطرف مى

قوانين عالم   خداوند انسان را براى مدتى کوتاه نيافريده. روح ما محکوم به
وح ما هم ه شود. تا خدا باقى است، رزيمادى نيست، جسم نيست تا تج

اين سرنوشت، زندگانى ما   اهى از اين حقيقت و اطمنيان بهگ  آباقى است. 
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 ،پرده  آموزد: در پس  و اين درس را بما مى ،سازد  را بکلى دگرگون مى
نتايج رفتار خود   حساب و کتابى در کار است. هر يک از ما سرانجام به

ممکن نيست. آيا  خداوجود   خواهيم رسيد. اگر چنين نباشد، ايمان به
  بهره است، يقين نمود؟  وجود خالقى که از عدالت بى  توان به  مى
دگانى ما مانند يک جربيات ما در اين دنيا محدود به سه بُعد است. اگر زنت

عد بود، تصوّرِ بُعدِ سوّم براى ما ممکن نبود. ر به دو بُ صفحه کاغذ منحص
بسيار، خارج از حدود ادراک و دانشمندان برآنند که در عالم آفرينش ابعاد 

 ما تجربيات ما وجود دارند. جهان جاودان در يکى از اين ابعاد است.
در عالم خواب در محيطى کاملاً متفاوت با اين عالم،  صورت خاصى  به

کنيم. در آن بُعد، گذشته و حال و آينده يکسانند.   بُعد چهارم را تجربه مى
  کنند.  تصوّر ما، جلوه مى صورتى ديگر، مافوق  زمان و مکان به

هائى است که از آيندۀ ما خبر   آشکارترين نشانه وجود بُعد چهارم، خواب
دهند. چگونه ممکن است کسى رويدادى را که اتفاق نيفتاده، از پيش   مى
بيند؟ ديدار وقايع آينده، پيش از وقوع آنها، ابداً با عقل انسان سازگار   به

که در عالم خواب در باره وقايع آينده اطلاع نيست. با اينحال تعداد کسانى 
  شمار است.  اند بى  يافته

  حضرت باب  ١العباد ليوقنون بعوالم الاخرة والنشاة الباقيه...  النوم فى  وان الله قد خلق
 يقين باقى زندگانى و جاودان هاى  عالم  به مردمان تا آفريد را خواب پروردگار
  نمايند...

 پس اگر .در عالم خواب پرواز است [جسم] قفسن يرا بدون ا[روح]  ن مرغيا
  حضرت عبدالبهاء  ٢.مرغ باقى و برقرار است ،قفس شکسته شود

سرحد مرگ   نشانه ديگر بر وجود بعد چهارم، تجربيات کسانى است که به
رسند و در حال بيهوشى و با چشمان بسته، مشاهداتى دارند که کاملاً با   مى

  

  اند.  از دانشمندان اين ابعاد را تا يازده بُعد دانسته بعضى 
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مردگان، پس از هشيارى، گفتار و افکار ظاهر   حقيقت موافق است. اين به
کنند، عمل جراحى را بر قلب يا مغز خودشان   اطرافيانشان را دقيقاً بازگو مى

  دهند.  اند، تشخيص مى  دهند و طبيب جراح را که هرگز نديده  شرح مى
بينيم، آيا از افکار   ما در اين دنيا و در اين بُعد، صورت يکديگر را مى

 اهگ  آظاهر مرده، از افکار اطرافيانشان نيز   اين مردمان بهيکديگر نيز باخبريم؟ 
طبيب، روانشناس، —هاى گوناگون  . دانشمندان متعدد، با تخصصشوند  مى

ها کتاب در اين باره در آمريکا   ده—هاى مختلف  استادان دانشگاه در رشته
  اند.  نگاشته

د، در مرز ميان ان  کور بوده از عمر علاوه بر اين، کسانى که تمام عمر يا مدّتى
، شود  اى از حيات در آنها ديده نمى  زندگى و مرگ، در حالى که نشانه

انگليسى درباره اين نابينايان نگاشته   شوند. اخيراً کتابى به  مى ناگهان بينا
شده. چگونه ممکن است کسى که از حس بينائى محروم بوده، ناگهان بينا 

نيست. امّا در بُعد چهارم اين شود؟ بنابر قوانين طبيعت، اين امر ممکن 
رويدادها کاملاً طبيعى است، زيرا قوانين حاکم بر عالم روح با قوانين اين 

  دنياى مادّى متفاوتند.
رسند، امّا در بُعد چهارم   نظر مى  شماره اين مردمان، يعنى کسانى که مرده به

دياد است. يابند، روز بروز در از  اه و هشيارند، و از پرتگاه مرگ نجات مىگ  آ

  

  Clinically Dead  
  سايت مراجعه کنيد:   اين وب  براى اطلاعات بيشتر بهwww.nderf.orgها در مرز   . تجربيات بچه

  تفصيل نگاشته شده:  وسيله طبيب متخصص اطفال به  در اين کتاب به زندگى و مرگ
Closer to the Light, by Dr. Melvin Morse and Paul Perry. 

  :سايت  اين وب  ام. به  تفصيل شرح داده  انگليسى به  اين مطلب را در کتابى ديگر به
TheKnowledgeOfGod.com اين کتاب:  و به  

The Spiritual Design of Creation مراجعه کنيد.  
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شدگان" در   سبب اين ازدياد، رشد علم پزشکى است. شماره اين "زنده
  رسد.  مليون مى ١۵زمان حال در آمريکا به 

دهند که روح ما بدون يارى و همکارى   اين مطالعات و مشاهدات نشان مى
توان   آئينه مى  نور و جسم را به  ادامه حيات است. روح را به  جسم، قادر به

شود. بهمين قياس، پرتو   شکستن آئينه، موجب نابودى نور نمىتشبيه نمود. 
تابش   نوعى ديگر در بعدى ديگر به  روح ما پس از آزادى از قفس تن، به

  دهد.  خود ادامه مى
هاى وجود   بر خلاف تصور بسيارى از مردمان، هر چه علم پيشتر رود، نشانه

دهد که   شان مىشود. آخرين مطالعات علمى ن  بيشتر مى جاودانخدا و جهان 
در انسان ژنِ مخصوصى براى احساسات روحانى و رابطه با عالم اسرار 

جمله در هنگام دعا تغييراتى قابل مشاهده (ماوراء طبيعت) وجود دارد. از 
شود. اين تغييرات در مغز بعضى از مردمان بيشتر، و در   در مغز انسان ديده مى

در آمريکا اين مسأله را  ABCده اى از فرستن  بعضى کمتر است. اخيراً برنامه
هاى مغز در نقاطى معينّ،   بازگو کرد و نشان داد که چگونه اعصاب و رشته

  شوند.  در هنگام احساسات روحانى، روشن مى

  بهشت و دوزخ يعنى چه؟
 انـهـان از جـردمـى از مـروهـه گـرى کـگـراد ديـاي  هـب تـل لازم اسـصـن فـاي در

جاودان دارند، پاسخ دهيم. بدون دانستنِ معناى بهشت و دوزخ، ايمان 
اهى گ  آخدا،   مشکل است. زيرا لازمه ايمان به وجود يزدان و عالم جاودان  به

بهره   وعده و وعيد پروردگارى که از عدل بى  توان به  از عدل اوست. چطور مى
پيشوايان است، يقين نمود؟ سوء تفسير بهشت و دوزخ، بخصوص از جانب 

  

   ،٢٠١٢هفتم ژوئيه  
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مسيحى و مسلمان، موجب سستى ايمان بسيارى از مردمان شده است. 

  وجه با عدالت الهى سازگار نيست.  آموزند، بهيچ  آنچه مى
ما در اين دنيا مهمانيم، با اينحال براى داشتن خانه بزرگ و راحت و زيبا 

اعتنا باشيم؟ اگر خانه خود را   خانه ابدى خود بى  کوشيم. چرا به  سخت مى
رويم. در عالم جاودان چنين اختيارى   خانه ديگر مى  در اين دنيا نپسنديم، به

اى را که از اينجا بسازيم، مسکن دائمى ماست. آيا جايز   نداريم. هر خانه
خبر مانيم؟ اگر دوزخى در کار است، بايد آرام   است از آن مسکن بى

  کن نيست.ئى مبتلا شويم که رهائى از آن هرگز مملاب  نگيريم، مبادا به
هاى آسمانى درست است، يا پيامبران تنها براى دلخوشى ما   آيا وعده کتاب

اند؟ آيا بهشت و جهنم واقعاً وجود دارند؟ آيا   و ترساندن ما سخن گفته
اعتنا باشيم؟ آيا مهمتر از   ت، بىاين درجه اهميّ   اى به  مسئله  شايسته است به

م؟ چرا مردمان از مردن توانيم موضوعى تصور کني  سرنوشت ابدى خود، مى
  ترسند، امّا از مردن روحشان باک ندارند؟  جسمشان مى

زندگى پاينده رسيد، و هر که ننوشيد از   اى بندگان! هر که از اين چشمه چشيد به
  حضرت بهاءالله  ٣مردگان شمرده شد.

ما از حبس ابد در اين دنيا وحشت داريم، در حاليکه هيچ چيز در اين دنيا 
حبس ابد، دورى از خداست که آغازش اينجاست. بنابر ابدى نيست. 

. عشق خداست  ما در عشق و نزديکى ما به و شادى نقشه آفرينش، آزادى
  رساند.  ها مى  سرچشمه شادى  رهاند، و به  خدا ما را از هر بندى مى  به

ميان آمده. با   هاى آسمانى صدها بار سخن از بهشت و دوزخ به  در کتاب
شنويم، انگار موضوعى تحريم شده است، يا   آن مىاينحال کمتر درباره 

  پس از مرگ خبرى نيست.
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سوء تفاهمات درباره جهان جاودان، بخصوص بهشت و دوزخ بسيار است. 
دهند که   گروهى از مردمان اصلاً از وجود دوزخ ناراضيند. آنها ترجيح مى

هاى   ژهبهشت روند. شنيدن وا  ها يا همه محو و نابود شوند، يا همه به  انسان
"جهنم و دوزخ" بگوش آنها خوشايند نيست. اين مردمان دوست دارند 

ميل خودشان بيافرينند و بپرستند. نقشه آفرينش با سليقه آنها جور   خدائى به
  نيست.

ارزان کردن  ،اند  اى که پيشوايان مسيحى به دين زده  ترين لطمه  شايد بزرگ
زبان بگويد "نجات   مقام بهشت است. بنابر تصوّر آنها، هر کس که به

" ناگهان خود را از دوزخ آتشين !مسيح است ىمولاى من عيس و دهنده
با —جاودان بهشت  از دوزخ به—بهشت برين رسانده است! اين تغيير مکان  به

. اين تصوّر و روان يابد، نه با تغيير و تحوّل قلب  جنبش زبان تحقّق مى
ايد کسى   . آيا ديدهاست کرده تر  نادرست، دين را از هر چيز ديگر ارزان

بخشد يا بفروشد؟ بعضى از   ريزه به  شما سنگ  درب منزل شما بيايد که به  به
ان ـگـت را رايـهشـه بـد کـنـوبـک  ا را مىـه  هـانـخ اً درِ ـمـدائ ،ىـحـيـاى مسـه  هـرقـف
بنابر آمار، اين پديده ناروا، در سراسر عالم بجز کشورهاى  مردمان بفروشند.  به

  مسلمان و کمونيستى، سخت رواج دارد.
چه بخواهيم، چه نخواهيم، بنابر شهادت پيامبران، در وجود بهشت و دوزخ 

نتيجه اعمال خود نرسند،   ترين شکّى نتوان نمود. اگر مردمان به  کوچک
خدائى که از عدالت   توان به  مى يابد. چگونه  عدالت الهى هرگز تحقق نمى

جهان جاودان، ايمان   بهره است، ايمان داشت؟ بدون ايمان به  عارى و بى
خدا، زندگانى   خدا ابداً با عقل و خرد سازگار نيست، و بدون ايمان به  به
  معناست.  بى
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دهند: "اين   منکران دوزخ، باورمندان را با اين پرسش مورد چالش قرار مى

مردم بيچاره و ناتوان را تا ابد در آتش جهنم  چه خدائى است که
سوزاند؟" اين تصور نادرست، موجب سستى ايمان بسيارى از مردمان   مى

توان چنين انتظارى داشت. سرچشمه   شده است. زيرا از خداى مهربان نمى
اين مشکل، سوء تفسيرِ گفتارِ پروردگار است. آيات الهى دو گونه است: 

معناى باطنىِ   ظاهر گرفت، و گفتارى که بايد به  بايد بهگفتارى که معناى آنرا 
" آتش زنم  ام که عالم را به  من آمدهمثلاً حضرت مسيح فرمودند که " آن پى برد.

بديهى است اين بيان معنائى غير از ظاهر آن . )٤٩، آيه ١٢انجيل لوقا: فصل (
ز دورىِ گوئيم "ا  دارد. آتش دوزخ نيز چنين است. در زبان فارسى، گاهى مى

"آتش فرقت" است از   " دوزخ در گفتار الهى اشاره به!سازم  سوزم و مى  او مى
 ،چه شادى از آنچه آرزوى ماست. و جدائى ها، فرقت  ها و نيکى  منبع شادى

 از غم دورى از خدا ،و چه غمى ؛تر  بخش  جان خدا  از شادىِ نزديکى به
نه جسم.  توان تصور نمود؟ سراى آخرت، سراى جان است  ، مىتر  سخت

  رنجِ روح ماست، نه عذاب و درد جسم ما.  "سوختن" مرتبط به
در آيات الهى بارها وصف بهشت و دوزخ شده است. دقّت در آن آيات 

(سوره طه، آيه  مَعِيشَةً ضَنكًا—دهد که ساکنان دوزخ زندگانى سختى  نشان مى
  اند:  گونه احساسات ناگوار در مبارزه  دارند و پيوسته با اين—)١٢٤
 غم و اندوه •
 پشيمانى و شرم •
 ترس و تشويش •
  ىاين جهان برا  آرزوى برگشت به •

 يک موقعيت ديگر و زندگانى بهتر
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هاست. ما همه غم   از منشأ شادى دوزَخياناين احساسات نتيجه دورى 
جز دورى  "عذاب دوزخ"کنيم.   دورى از عزيزانمان را در اين دنيا تجربه مى

کند، ما خود   از خدا چيزى نيست. بنابر اين توضيح، خدا ما را مجازات نمى
دهد، تقصير   کنيم. اگر کسى تاريکى را بر روشنائى ترجيح مى  را مجازات مى

خدا   از کيست؟ چه در اين سرا، چه در سراى بعد، نزديکى و عشق به
  است.خدا، موجب اندوه و افسردگى ماز موجب شادى ما، و دورى 

بديهى است، مردمان يکسان نيستند. هر کس در اين دنيا بنابر خواست 
رسد. همانگونه که مردمان در اين   اى از لياقت و انسانيت مى  درجه  خود، به

جهان متفاوتند، در آن جهان نيز متفاوتند، با يک فرق بزرگ: بر خلاف 
دائى است. ج ىرسم اين دنيا که مردم نيک و بد با همند، دنياى بعد دنيا

 "ايمان و عملهر يک از ما پس از سفر از اين سرا، بنابر دو ميزان "
ها   نگرانى منبع يعنى دوزخ يا ها،  از بهشت، يعنى سرچشمه شادى اى  درجه  به

الم، و ـت و ظـنـيـد طـردم بـازات مــن مجـريـت  هـادلانــم. عـيـرس  ىـا مـه  و غم
خوش طينت اين است که با مردمانى ترين پاداش مردم با انصاف و   عادلانه

مانند خودشان مونس و همدم شوند. اين يک معنا و يک راه تحققِ بهشت 
  و دوزخ است.
توانيم زندگانى خود را در جهان جاودان، آنطور که هست   ما هرگز نمى

ممکن است تا حدى از آن  يارى تمثيل و تشابه  بهتصور آوريم. با اينحال،   به
سرائى تاريک و دلگير، و   شويم. در آيات الهى، دوزخ بهاه گ  آزندگانى 
ساختمانى را در نظر  ،سرائى روشن و دلگشا تشبيه شده. براى مثال  بهشت به

گيريد که شامل ده طبقه زير زمين، و ده طبقه بالاى زمين باشد. آنان که زير 
د که اند، امّا منظرى تاريک دارند و با مردمانى مونس و همدمن  زمينند، زنده

اند. آنان که مافوق زمينند، از   محبت  وجدان و بى  ىمانند خودشان ب
هائى برخوردارند که از حد تصور ما در اين جهان بيرون   ها و نعمت  زيبائى
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است. و از اين گذشته، با مردمانى سر و کار دارند که مانند خودشان خوش 

بهشت را اند. اين مثال تا حدى تفاوت ميان دوزخ و   و با محبت طينت
  کند.  روشن مى

دهد که تفاوت ميان آن دو   توصيف بهشت و دوزخ در آيات الهى نشان مى
تصوّر آيد. بنابر اين، در مثال پيش اغراقى نيست.   سرا بيش از آن است که به

اهى از اين تفاوتِ فاحش، شايسته است، در اين باره بينديشيم: چرا گ  آبا 
ش روگردانند؟ چرا نو اطاعت از فرمايزدان   بسيارى از مردمان از عشق به

کوشند که   گيرند؟ در اين دنيا مى  سرنوشت جاودانى خود را کوچک مى
اى که تا ابد در آن ساکنند،   بهترين خانه را داشته باشند، امّا درباره خانه

شوند؟ بهشت   روح خود مى  انديشند؟ چرا مرتکب چنين ظلمى نسبت به  نمى
فتن نتايج جاودانىِ رفتار و باورهاى ما، آيا کجا؟ دوزخ کجا؟ با در نظر گر

  جايز است که در کسب رضاى يزدان غفلت ورزيم؟
 نيز دنيادر اين ، و زندگانى جاودان بقاىِ روح  ايمان به يزدان و  عشق به

شادى خود   افزايد. آيا کسانى که از خدا روگردانند، نسبت به  مى شادى ما  به
پروردگار و پيامبرانش و خدمت   مان راستين بهتفاوتند؟ از اي  در اين دنيا نيز بى

  رسد؟  مى آنها  بهنوع انسان بنابر نقشه يزدان، چه زيانى   به

  نقش خداشناسى در
  رفتار و سرنوشت انسان

  آورند:  ها را بسيارى از مردمان بر زبان مى  اين پرسش
اگر انسان بنابر انصاف و عدالت و محبت زندگى نمايد، چه نيازى  •

 دارد؟ايمان   به
 ايمان در آن جهان چگونه است؟  صفت و بى  سرنوشت مردم نيک •
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اه است. چه گ  آاه باشيم که تنها خدا از سرنوشت هر يک از ما گ  آما بايد 
اى از   ذره  آيند، امّا بنابر داورى يزدان، به  نظر ما مؤمن مى  بسا کسانى که به

بما آموخته  اند. با اينحال، خداوند اصولى را  ارمغان ايمان دست نيافته
سرنوشت خود را بسنجيم. بنابر  است تا بر اساس آنها خود را بشناسيم و

خدا نتايج بسيار ناگوار در پى دارد. در اين اصل   اعتنائى به  تعاليم الهى، بى
و اين قانون، کوچکترين شکى نيست. با اينحال ما نبايد درباره احدى 

نظر حقارت   اند، به  بهره  ىآنان که از ارمغان ايمان ب  داورى نمائيم و به
  خبريم، تا چه رسد به ديگران.  بنگريم. زيرا ما از سرانجام خود نيز بى

ايمان نيازى   دانند و برآنند که به  کسانى که "خوب بودن" را کافى مى
يزدان و پيامبرانش،   خبرند. ايمانِ راستين به  ندارند، از يک رمز بزرگ بى

اعمال نيک آنها در اين دنيا، صد   زندگى، و به  عشق آنها به  به ،شادى آنها  به
پرورند، در پرتو   افزايد. اگر آنها از يک بذر، تنها يک خوشه مى  چندان مى

يزدان، هر   آورند. ايمان و عشق به  ، صد خوشه ببار مىيزدان  و عشق به ايمان
کند.   تر مى  عالم انسان صد چندان آسان  فداکارى را در راه خير و خدمت به

اند، امّا   دم نيک صفت، اگر چه بخاطر رفتارشان شايسته ستايشاين مر
 دهند.  بدون آنکه بدانند، سهم مهمى از نيروهاى معنوى خود را هدر مى

نور آفتاب نيازى نيست. من در   اى هستند که بگويد: "مرا به  آنها مانند غنچه
  زير سايه راضى و راحتم. مرا بحال خود واگذاريد!"

دهند. انسان اشرف   ال مقام بلند انسان را نشان مىحضرت باب با يک مث
مخلوقات است، با اينحال انگشتر طلا را که از عالم جماد است، بر روى 

گذارد. ما هم در رابطه با خدا مانند طلا هستيم. اگر چه   انگشت خود مى
در مقايسه با خالق جهان چندان ارزشى نداريم، با اينحال او ما را دوست 

توان   مى گذارد. از اين مثال  د حلقه طلا بر انگشتان محبتش مىدارد و مانن
قدر انسان را فهميد. خالق ما عاشق ماست و دوست دارد ما هم او را 
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دوست بداريم. چقدر جاى تأثر است که انسان از اين افتخار بزرگ و 

روگردان شود. آيا غفلت و قصورى و زيان و خسارتى از اين بيشتر  مانند  بى
  تصوّر نمود؟ توان  مى

مردمان براى عزيزانشان از هيچ نوع  عشق، بخاطر بخشد.  بما نيرو مى عشقْ 
و  بخشد  دارند. عشق خدا، دايره عشق ما را گسترش مى  نمىفداکارى دريغ 

آموزد که همه مردمان را مانند عزيزانمان دوست داريم. زيرا ما همه   بما مى
همه را عزيز و محترم شمريم. ايم و بايد   بندگان و فرزندان يک آفريننده

دارد، و   مهرى را از ميان بر مى  اشاعه عشق خدا، مرزهاى جدائى و بى
  بخشد:  تحقق مى بزرگ هاى  و هدف ها  آرماناين   سرانجام به

  حضرت بهاءالله  ٤.شاخسار داريد و برگ يک بار يک همه !اى اهل عالم

  حضرت بهاءالله  ٥.ديکنکمال محبتّ رفتار   هع اهل عالمَ بيبا جم!...اى دوستان

نيکوست حال نفسى که  .ايد يک عالميد و از يک کلمه خلق شده کلّ اهلِ 
  حضرت بهاءالله  ٦.معاشرت نمايد [مردمان] نامتمام با عموم اَ  محبتّ  هب

نور اتّفاق فائز شود و   جميع عالم را يک وطن مشاهده نمايند...تا جميع آفاق به
  حضرت بهاءالله  ٧بينائى قسمت برند. اهل ارض از آفتاب دانائى و درياى

صفات   ساختن بناى صلح و آزادى، مستلزم همکارى است. کسانى که به
دانند، در نظر يزدان   نياز مى  نيک خود مفتخرند، امّا از ايمان خود را بى

درونى آنها  بخاطر نيت پاک و رفتارشان عزيزند. امّا استعدادات و نيروهاى
بخشد که با مردمانى مانند   يابد و ثمر مى  در صورتى در حد کمال پرورش مى

  خود همکارى نمايند:
 آورد.  آئين بهائى عاشقان حقيقت را گرد هم مى •
 آموزد.  ىآنها م  بهنقشه يزدان را براى سعادت انسان و باز سازى جهان  •
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 د.دهد تا در اين هدف بزرگ موفق شون  و آنها را يارى مى •
  توان بنائى ساخت؟  آيا بدون کمک و همکارى مى

راف از ــحـم. انـداريـم روا نـلـود ظـخـه بـد کـواهـخ  ىـا مـا از مـارهـا بـق مـالـخ
خود ما و بهمه مردم جهان است. زيرا ما تنها مسئول   ظلم به ،حکمش

خود و ديگران   سعادت خود نيستيم. بنابر داورى يزدان، در صورتى ما به
  عادليم که فرمانش را از دل و جان بپذيريم و در راه تحقق آن بکوشيم.

  خدمت پردازيم.  به ،اميد بهشت و بيم از دوزخ  هرگز نبايد به
  حضرت بهاءالله  ٨.لن يشهدنّ العمل الاّ نفس الجزاء المنقطعين

  بينند.  مردم وارسته، پاداش رفتار نيک را هرگز جز در همان رفتار نمى
اى ندارند،   از عشق سرچشمه گيرد. امّا آنانکه از عشق بهره همه چيز بايد

عدالت پروردگار   اه باشند و بهگ  آبايد از نتيجه اعمال خود در جهان جاودان 
يقين نمايند. کسب رضاى يزدان چندان مشکل نيست. خداوند راه بدست 

است. همتا را بارها در گفتار خود بما آموخته   ارمغان يکتا و بى آوردن اين
  ها، تنها تحقق دو شرط لازم است:  اين منبع شادى  براى رسيدن به

 خدا و پيامبرانش  ايمان راستين بهعشق و  •
 از راه پندار و گفتار و رفتار نيک يزدان  و عشق به اثبات ايمان •

ايمان بدون اعمال نيک، هرگز مقبول پروردگار نبوده و نخواهد بود. براى 
توان بدون تحصيل طبيب   آيا مى .لازم است دليل يا نشانى ،وجود هر چيزى

و پيامبرانش رفتار است،  يزدان  و عشق بهشد؟ بر همين قياس، نشان ايمان 
  نه گفتار.

  حضرت بهاءالله  ٩.اقوال  هبيارائيد نه ب اعمال خود را  هب
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انسان رتبه و مقامش معلوم  ،از عمل .اعمال منوط و مشروط  هاقوال ب صدقِ 

  بهاءاللهحضرت   ١٠.شود  ىم

  ١١.گفتار، کردار است راستىِ  اى مردمان! گفتار را کردار بايد، چه که گواه
  حضرت بهاءالله  

اعمال شيطان عاملند،   رحمٰن [خداوند] نسبت دهند و به  نفوسى که خود را به
  حضرت بهاءالله  ١٢البتهّ حقّ از چنين نفوس، منزهّ و مقدّس بوده و خواهد بود.

اشتن است، زندگانى ما در اين دنياست. اينجا جاى کدوزخ و بهشت ثمر 
  آنجا جاى ثمر برداشتن.

  ونمزرع سبز فلک ديدم و داس مه 
  يادم از کشتۀ خويش آمد و هنگام درو

  گفتم: "اى بخت بخسبيدى و خورشيد دميد"
  گفت: "با اينهمه از سابقه نوميد مشو
  کانکه در مزرعِ دل تخم وفا سبز نکرد

  حاصل خود وقت درو"زرد روئى کشد از 
  حافظ  

يافت. مردم مظلوم و   اگر بهشت و دوزخ نبود، عدالت الهى هرگز تحقق نمى
رسيدند. آيا ممکن است خداوند از ما   نتيجه اعمال خود نمى  ظالم به

بهره   عدالت رفتار کنيم، امّا خود از اين فضيلت بى  بخواهد که با يکديگر به
  باشد؟

درهاى شادى  ،پذيرند  و عشقش را نمى گيرند  کسانى که خدا را ناديده مى
بندند. آيا مجازاتى شديدتر از دورى از خالق ما   را براى ابد بروى خود مى

اين مجازات چنان  توان تصوّر نمود؟  که عاشق ما و معشوق ماست، مى
که از هر دردى و بلائى عذابش بيشتر و  که با سوختن در آتش جانفرساست

را ما بر  پايان  سنگين و بى اين مجازاتيسه شده. مقا تر است،  تحمّلش سخت
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آسمانها و زمين است. او ما را  پرتو. پروردگار کنيم، نه خدا  خود تحميل مى
 پردهرا در پس  روحمانرا برتر دانيم و خواند. اگر ما تاريکى   سوى خود مى  به

  يا از آفتاب؟ ستاز ما از کيست؟ پنهان داريم، گناه
اسباب دنيا و آنچه در او   نداى دوست حقيقى خود را و بهاى دوستان! بشنويد 

  حضرت بهاءالله  ١٣هست مشغول نشويد.

د و چه يآخر رس  هها که ب که در گذشت و چه وقت ها که رفت و چه روزها  چه شب
سعى نمائيد  .اى فانى نَفَسى بر نيامديدن اشتغالِ   هآمده و جز ب انتها  هها که ب  ساعت
ها   فرق گذرد و  ىعمرها چون برق م .باقى مانده باطل نشودچند نَفَسى که  تا اين

مور از ا گر چاره از دست رود ويد .رديمقرّ و منزل گ ]ک[خا بر بستر تراب
دل و   بى و اى عاشقانِ  .ديبشتابيد و بر آتش زن پروا  بى !اى پروانگان...شست
  حضرت بهاءالله  ١٤...ديائيب معشوق برِ  ،جان

 و سرمايۀ .افکار فانيه مکن محلّ  ،اسرار باقيه استمحلّ  دل که !اى دوست
  حضرت بهاءالله  ١٥.اشتغال دنياى فانيه از دست مده  هب عمر گرانمايه را

ما خلقتم ...فى کلّ عالم من عوالم ربّکم کمنفعيرفعکم و يبما ...اناّ امرناکم
  حضرت بهاءالله  ١٦.نيالعالم لانفسکم بل لخدمة امر الله ربّ 

آنچه موجب ترقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   کنيم...به  مى ما شما را امر
ايد،   خود خلق نشده  پروردگارتان، از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت به

  ايد.  قدم بر عرصه هستى نهاده—پروردگار جهانيان—آئين خداوند  براى خدمت به
  



  
٧  

  

  پرستان  خرافه پيشوايان و نقش
  يزدان  کاهش ايمان و عشق بهدر 

هاى آسمانى مراجع بسيار   بخاطر نقش مهمى که پيشوايان دارند، در کتاب
پيشوايانى که درباره آنها هست. بيشتر اين مراجع شکايت از آنهاست. شمار 

  عادل و با تقوىٰ باشند بسيار کم است.
تفصيل   انگيز پيشوايان مذهبى را در عصر ما به  حضرت مسيح رفتار فتنه

  اند. در معرفى آنها، همين يک آيه کافى است:  بينى فرموده  پيش
  هاى خار بدست آورد؟  آيا ممکن است انگور و انجير از خوشه

  ١٦، آيه ٧انجيل متى، فصل   

پروردگار باران رحمت است. هر يک از ما بنابر استعداد و طينت  گفتار
  پروريم يا گلشن و گلزار.  خود، يا خار و خس مى
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  زار خس  در باغ لاله رويد و در شوره  باران که در لطافت طبعش خلاف نيست
  سعدى  

زيست، در بسيارى از کشورهاى جهان سير   حاج سياّح که در عصر قاجار مى
  اين سياّح درباره وضع ايران در آن زمان، چنين نوشته:و سياحت کرد. 

ام بدتر [از همه جا] ايران است...در تمام زمين،   در تمام نقاط که من ديده
دو سنگ آسياب، در  ناين شدّت ظلم از امرا و نفوذِ جهل از ملاّها نيست. اي  به

  ١کنند.  ايران در نهايت قوت و شدت عموم را خرد مى

پرستان و حکومت آنها بر مردمان،   خاطر سلطه و نفوذ خرافهدر اين عصر، ب
 بسيارى از مردم جهان، بخصوص در يزدان  قدر و مقام ايمان و عشق به

کاهش يافته. شايد در تاريخ بشر چنين کاهشى در  بيش از پيش ايرانيان
نين کوتاه، سابقه و نظير نداشته. شمار "اسلام زدگان" و "اسلام مدتى چ
  ز بروز در ازدياد است.گريزان" رو

 ،دين و ايمان  اى که متظاهرانِ به  ، پردهها  بخاطر گسترش رسانه ،زماندر اين 
چهره است. داشتند، ناگهان از ميان رفته   در پس آن خود را پنهان مى

 ،براى نخستين بار، مليونها نفر آشکار و عيان گشته. بيش از پيش،يان،رو  دو
شنوند.   بينند و گفتارشان را مى  روش و روندِ اين متظاهران و دورويان را مى

سر آمده، عصر شفافيت فرا رسيده. بايد شادى   کارى به  آرى، زمان پنهان
چشم   ايم و به  کنيم و شکر خداى را بجاى آوريم که در چنين زمانى زنده

  بينيم.  خود سقوط سدهاى تعصب و جهالت و دوروئى را مى
و سنت آفرينش بر اين بوده و هست که مردمان سرنوشت خود را  شيوه
خواست خود برگزينند. اين آزادى موجب تنوع و تفاوت است. هر کس و   به

آفريند. گروهى از مردمان،   سرنوشت خود را مى ،هر گروهى، از اين آزادى
ود ـخواه هـاى نـفـس خـودخـ  تـواســخ  هـدن بـيـراى رسـزار بـن ابـريـتـهـن را بـدي
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هاى مردم نادان و   ايمان، حربه آنان براى فتح دل  . تظاهر بهيابند  مى
ها بر زبان   نظر است. آنها نام خدا را براى جلب توده  انديش و کوته  ساده
دنيا چيزى نيست. اين دورويان، جامه   آورند، امّا در دلشان جز عشق به  مى

هرِ تقوىٰ بر پيشانى نشانۀ مُ ايمان بر تن ، عمامه تکبر و خودنمائى بر سر، و 
دانند، اما نماينده و   گوى يزدان مى  دارند. آنها خود را نماينده و سخن

  گوى شيطانند.  سخن
  بجويند و دين اندر آرند پيش  زيان کسان از پى سود خويش

  فردوسى  
بر تن دارند و بر زبان  آن دورويان خاطر آنچهانديش، ب  مردم زود باور و ساده

دانند، بدون آنکه   بهشت جاودان مى  ها را راهنماى خود بهآورند، آن  مى
 آنها هاى ناپاک و تاريک و تنگ  بينند در دل  درونشان نظرى نمايند و به  به

جستجو پردازند، در درونشان جز سپاهيان "نفس و   گذرد. اگر به  چه مى
دين تنها  ،دنيا چيزى نخواهند يافت. در دست اين دورويان  هوىٰ" و عشق به

ذهب دامى مشى است بر نفس ناپاک و خودخواهشان، و نام خدا و پوش
  .روحشانبراى جلب زود باوران و راهى براى تسلط بر 

نافرمانى خاموش  بادهاى  هچراغ يزدان روشن است آنرا ب :اى مردمان !بگو
منان در ياهر .ديمپرداز ش جانيش تن و آلايآسا  هب ،ش استيروز ستا .منمائيد

نام خداوند يکتا خود را از  روشنى  هو ب ،اه باشيدگ  آاند  ستادهينگاهان ايکم
  حضرت بهاءالله  ٢.نه خود بين دوست بين باشيد .ها آزاد نمائيد  ىرگيت

  حضرت بهاءالله  ٣اند.  ، علماء عصر بودهدر جميع ظهورات، اوّل مُعرِض

 شه ظلمتيرا هميطان هم بلند شد. زينداى ش ،هر وقت نداى الهى بلند شد
خواهد   ىم جهل .دينما عدل مقاومت خواهد  ىظلم م .خواهد مقاومت نور کند  ىم

  حضرت عبدالبهاء  ٤.ديمقاومت علم نما

  
   ِکند.  : کسى که فرستاده يزدان را انکار مىمُعرِض: روى برگرداندن، رخ برتافتن. عراضا  
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تر از اين   اند. آيا گناهى بزرگ  پيشوايان پيوسته مانع ايمان مردمان شده
  کنندگان چيست؟  اين گمراه  توان تصوّر نمود؟ داورى پروردگار نسبت به  مى

از اين کودکان [پيروان با خضوع] ايمانش را از دست  اگر کسى باعث شود يکى
دريا   بدهد، براى او بهتر است که يک سنگ بزرگ دور گردنش آويخته و به

  )٤٢، آيه ٩حضرت مسيح (انجيل مرقس، فصل   انداخته شود.

ضلالت   ضلالت بيندازد، مثل آن است که جميع عالم را به  نفر را به  هر که يک
  حضرت باب  ٥انداخته و قتل نموده.

ها آفت گياهانند، پيشوايان مذهبى نيز آفت آئين   همانطور که ميکرب
  يزدانند:

  رسول اکرم  ٦آفة الدين ثلاثه: فقيه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل.
  چيز آفت دين است: فقيه فاسد، پيشواى ستمکار، و مجتهد نادان.  سه

  ٧و عمله عمل الجباّرين.ابغض العباد الى الله من کان...ثيابه ثياب الانبياء 
  رسول اکرم  

شان، جامۀ پيامبران و کارشان کار   منفورترين بندگان نزد يزدان آنانند که...جامه
  ستمگران است.

ها   شعرا و بزرگان ما، اين دو رويان را از دير باز شناخته و درباره آنها سخن
  اند:  گفته

  ام  دهـــآم ازــمــن هرـــب از هــــن هــک اــقـــح  ام  در مسجد اگر چه با نياز آمده
  ام  باز آمده ،آن کهنه شده است باز  دمـاى دزدي  ادهـا روزى سجـاينج

  عمر خيّام  
  که درِ خانۀ تزوير و ريا بگشايند  سندپخدايا م—درِ ميخانه ببستند

  حافظ  

  کنند  واعظان کاين جلوه در محراب و منبر مى
  کنند  روند آن کار ديگر مى  خلوت مى  چون به
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  دارند روزِ داورى  گوئيا باور نمى

  کنند  کاين همه قلب و دغل در کار داور مى
  مشکلى دارم، ز دانشمند مجلس باز پرس

  کنند  توبه فرمايان چرا خود توبه کمتر مى
  حافظ  

  صومعه کانجا سياهکارانند  مرو به  نــــک ىـــوانـــارغ رهــهــــچ و دهـــکــــيــــم  هــــب اــــيـــب
  ارانندـکـناهـق کرامت گــمستح که  برو خداشناس اى ماست بهشتنصيب 

  حافظ  

دين و ايمان را از آنها بگيريم، جامه   جويان و متظاهران به  اگر جامه جاه
يابند.   هاى شوم خود مى  هدف  براى رسيدن به ديگر و اسم ديگر و راه ديگر

تنگدست، و نوا و   هاى بى  توده  اسم مساوات و کمک به  ها به  مگر کمونيست
نام برترى نژاد آريا و پاک سازى آن از نژادهاى ديگر، اين کار   ها به  فاشيست

گناه نشدند؟ جز غلبه   ها مليون مردم بى  را نکردند؟ آيا آنها موجب مرگ ده
ها   انجام آن جنايت  چه چيزى آنها را به ،بين  نفس خودخواه و نزديک

وطنان خود   نفر از هم ٠٠٠,٨٠٠برگماشت؟ آيا مردم کشور رُواندا در آفريقا، 
جسد کشته  "تعصّب قومى" در اواخر قرن بيستم نکشتند؟ بخاطررا تنها 

گان مانند ماهيان در روى رودخانه عظيمى در موج و حرکت بود. جز   هشد
غلبه نفس نزديک نگر و خودخواه بر مردم نادان و خرافه پرست، چه عاملى 

هر نامى که بر خود گذارند، و بهر گونه مردمان   ها شد؟ اين  موجب اين قتل
هاى بيابان يکسان   ريزه  مقام و قدرت رسند، درونشان مانند سنگ  اى به  بهانه

اى تازه   بگاه جامه  گونه ظالمان از آغاز روزگار بوده و هستند. گاه  است. اين
و  ،انسانند صورتْ   نهند. در نظر يزدان، آنها به  بر تن و کلاهى نو بر سر مى

  افتند:  جان گوسفندان مى  انى که بهسيرت گرگ  به
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اغنام  د و در باطن ذئبيدعوى شبانى کن چرا در ظاهر !علم  هاى جهلاى معروف ب
و روشن  ىستاره قبل از صبح است که در ظاهر درّ  لِ ثَ مَثَل شما مَ ؟ ايد من شده
٨.نه و ديار من استيهاى مد  کاروان و در باطن سبب اضلال و هلاکت ،است

  حضرت بهاءالله  

  دارد:  پروردگار پيوسته ما را از گمراه کنندگان برحذر داشته و مى
هاى خود بگذريد و آنچه من   فرمايد: اى بندگان! از خواهش  پروردگار جهان مى

راهنما نرويد و گفتار هر راهنما را نپذيريد.   ام آن را بخواهيد. راه بى  خواسته
اند. راهنما کسى است که   نيافتهبسيارى از راهنمايان گمراهانند و راه راست را 

  حضرت بهاءالله  ٩چيز او را از گفتار راست باز ندارد.  از بند روزگار آزاد است و هيچ

وان يد .کى او نگاه داريديخود را از نزد ،است وانيروزگار بنگاه د !گاناى بند
از  خواب آنها خوشتر. اند دهيدر خوابگاه فراموشى با کردار تباه آرم گمراهانند که

  حضرت بهاءالله  ١٠.گىتر از زند  دلکش و مردن آنها ،دارى استيب

نخستين نشانه خودشناسى عدل و انصاف است، فضيلتى که بر پايه راستى 
انصاف، انسان نيست و از خداشناسى   و صداقت مستقر است. انسان بى

  اى ندارد:  کمترين بهره
  حضرت بهاءالله  ١١.آن  و جميع امور منوط به ت انصاف استيّ اوّل انسان

ن ـريـرتـطــخر ـد" پـنـنـک  ىـه مــچـد، آنـنـنـک  ىـدا مـم خـاس  هـه "بـر کـاهـظـتـان مـردمـم
در دل ديگران  از تابش يزدان را  لمند. زيرا نور اميد و عشق بهاموجوداتِ ع

رند، امّا معبود و مقصودشان نفس و ادارند. آنها ادعاى خداپرستى د  باز مى
  اين دنيا است.هوىٰ و لذائذ 

  
  گفتند (فرهنگ عميد).  . در قديم شيطان را ديو مىاست مردمان شيطان صفت  : اشاره بهديوان  
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اند، دچار يک تصوّر   يزدان روى برتافته  بيشتر کسانى که از ايمان به

اند: آنها مدعيان متظاهر و مکّار را با مؤمنان راستين پروردگار   نادرست
نگرند. اين مردمان خود را   يک چشم مى  همه آنها به  و به ،شمرند  يکسان مى

تاريکى و  زدهند تا نور را ا  خود زحمت نمى  پندارند، امّا به  "خردگرا" مى
تميز دهند. بنابر تصور خود، هر  گرى  دانش و دانائى را از تعصب و خرافه

پاک تعصب نانهالى است که در خاک  ۀس نام خدا را بر زبان آورد، شاخک
قدان بايد ارمغان تنظرى پرورش يافته. اين متفکران و من  گرى و کوته  و خرافه

يقين دريابند   هرى خود درست بکار برند تا بخرد را که مدعى آنند، در داو
که فاصله ميان مؤمنان راستين پروردگار و دو رويان مکّار را تنها با مقياس 

را با تاريکى چه شباهتى است، و  خورشيدتوان سنجيد.   هاى نورى مى  سال
  راستى را با دروغ چه قرابتى؟

زند. خداشناس خداشناسى و دوروئى چون آب و آتش هرگز با يکديگر نيامي
ارتکاب آن، زيرا پيوسته خالقش را با   از تصوّر گناه شرم دارد تا چه رسد به
بيند. مردمانى که ادعاى ايمان دارند، و   چشم جان و روان حاضر و ناظر مى

شان را ـسـفـۀ نـتـاخـودسـتِ خـا بـهـنـد، تـنـآلاي  ان را مىـشـد روحـنـسـاپـار نـتـرف  هـب
ريشه گرفته و پرورش يافته.  "شان  فريفته  خود"بتى که در ذهن —پرستند  مى

اى است نمايان از تسلط سپاهيان "نفس و   ايمان به چنين خدائى نشانه
  پروين اعتصامى چه زيبا سروده: بين انسان.  هوىٰ" بر نفس دورنگر و باطن

  تـــشــز خ اـّها ام  هـنــيــئد آـنــتــاخـــــس  تــزش و تــســپ اــام د،ــردنـک اــارهــک
  راهــــــب را دمرــــم دــــدنــــنــــک اــه  اهــــچ  اهـچ راه از تندـاخـبشن ودـخ هــک اــت

  رودـــــب اــــام دـــنـــتـــــراشــاف اــــه  رــــصـــــق  دود ز اـام د،ــنــتــــواســخ اـــه  ىــنــروش
  اســـپ رـهــب د ازــنــتــــاشــمــگــب دزدها  اســاس و اصل  بى دـنـتـفــگ اـه  صهــق
  ادــنــعِ  دوکِ  در دـنـتــرش اـه  هـتـرش  ادـــــســـف از دـــــردنــک زــــريــــبــــل اــه  امــــــج

  ارــســف ىبـ اـام دــدنــران اـه  بــاس  ارـــع درس اـــام د،ــدنــوانــــخ اـه  درس
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  جليل حىّ  محضر محضر، چه در  لــــــيـــــوک و انـــــدرب دـــــردنــــک اــــوهـــــدي
  اکـزدان پـد يـبـعـد، مــبــعــه مـــدر چ  خاک و سنگ هر بر کردند ها  سجده

اين   هاى آسمانى، خداوند ما را از اعتماد و نزديکى به  در جميع نوشته
اين  پذيرفتند، هرگز  دورويان برحذر داشته. اگر مردمان سخن يزدان را مى

لا ـتـبـلا مـه بـمـهـنـاي  هـا را بـيـو دن ودندـمـن  مىـود نــاى خـمـنـان را راهـراهـگم
  :ساختند  نمى

امروز روزى است که آفتاب از نورِ او روشن و منير است...ولکن...علماى عصر 
  حضرت بهاءالله  ١٢حائل شدند و ابصار را از مشاهده انوار منع نمودند.

  ١٣.دشمن از دوست مگذر و از سخن ،يار دور ممانگفتار اغيار از   هب
  حضرت بهاءالله  

اند و علما نام   تراشيده هائى]  [بت اصنام...خود هاى]  [دست ايادى  اهل عالم به
  حضرت بهاءالله  ١٤اند.  نهاده

آنچه سبب ظهورِ فتنه و فساد   ارباب عمائم...از آنچه لازم است غافلند و به
  حضرت بهاءالله  ١٥است متمسّک.

 غير  هو ب ،اند اخذ نکرده الهى بجز هوىٰ " ١٦"اند براى ذهب از مذهب گذشته"
  حضرت بهاءالله  ١٧."اند ذهب مذهبى نيافته

ذين رنا للّ ا اخذناه منکم و قدّ لانّ  يا معشرالعلماء لاترون بعد اليوم لانفسکم من عزّ 
  حضرت بهاءالله  ١٨آمنوا بالله الواحد المقتدر العزيز المختار.

علما! پس از اين زمان، عزّتى براى خود نخواهيد ديد. زيرا ما عزّت را از اى گروه 
پروردگارِ يکتا، مقتدر، عزيز، و مختار ايمان   کسانى داديم که به  شما گرفتيم و به

  آوردند.

  حضرت بهاءالله  ١٩يا معشرالعلماء انتم قطاع طرق الله و سُبله.
  تيد.هاى خدا هس  اى گروه پيشوايان! شما راهزنان راه
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صورت دانا   هب .از قلوبشان کاسته...و تقوى ،علم آراسته ]  [زيور حليه  هظاهر ب  هب"
"علماى  ٢١."ماهر جهللباس علم ظاهر و در فنون   هب" ٢٠..."حقيقت نادان  هو ب
  حضرت عبدالبهاء  ٢٢ايران را ويران نمودند..." ،فکر  بى

  حضرت عبدالبهاء  ٢٣.لگون سرنگون گردديو ن د و سبزيرد سفگِ  ىها ن قبهّيعاقبت ا

رى يجستند و رائى زدند و تدب اسى مدخلىيدر عالم س...نيهر وقت علماى د
 .عناد جهانى را بسوخت[آتش]  رانيفساد برافروخت و ن نائرۀ...نمودند

  حضرت عبدالبهاء  ٢٤...ر عوانانير و دستگيت اسيّ شد و رع مملکت تاراج و تالان

ديانت همين تقاليد و اوهام رؤساى مذاهب يکى از اسباب بيزارى نفوس از عالم 
است که اشخاص عالم و دانا چون آن تقاليد و رسومات را مخالف علم و عقل 
ديدند، دين الهى را ترک نمودند. ديگر ملتفت نشدند که اينها اوهام رؤساى 

آئين الهى ندارد...و اعظم از کل دفع و رفع تقاليد و   هيچ دخلى به ،اديان است
  ٢٥بى است و تطبيق مسائل دينيه با دلائل عقليه و علميه...اوهام مذه

  حضرت عبدالبهاء  

در اين گفته مشهور و آشنا يک دنيا معنا پنهان و آشکار است: "چو دزدى 
تر برد کالا." اگر کسى با چراغ مکر و ريا سراغ مردم   ، گزيدهدبا چراغ آي

و خرد در روحشان  اه آيد، قادر است هرچه از ذخائر فهم و فکر و عقلگ  آنا
يغما برد و آنها را برده خود سازد. قدرت و تسلط نيروهاى   اند، به  اندوخته

 تصور آيد.  به اه بيش از آن است کهگ  آنا و انديش  ساده فريب و ريا بر مردم
اهى است. اگر مردمان با گ  آتنها دشمن اين دزدان نقاب پوش بيدارى و 

روشنى دريابند که از چراغ   شوند، به پرتو عقل و خرد با اين راهزنان روبرو
  تراود.  درونشان جز دود چيزى نمى
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مردمان يکسان نيستند. در ميان پيشوايان دين، مردم با  ،در هيچ گروهى
داورى   توان يافت. بايد قدر آنان را بدانيم و از پيش  تقوىٰ و با ايمان نيز مى

  احتراز جوئيم:
نفس امّاره مصون و  مشغولند و از وساوسِ  ت عباديهدا  هکه ب نيعلماى راشد

  حضرت بهاءالله  ٢٦.احترام ايشان لازم...محفوظ

  
  راه راست رونده، هدايت شده و متدينّ (فرهنگ لغات منتخبه).راشد :  

اين وب سايت و   ام. به  فتنه و فساد پيشوايان مذهبى نگاشتهانگليسى درباره   نگارنده کتابى به
  کتاب مراجعه کنيد:

www.TheKnowledgeOfGod.com 
The Destructive Role of Religious Leaders in the Destiny of Humankind 
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  و کيهان آفرينش انسان هنقش
  اين دنيا يک مدرسه است

مَاء وَالاْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً  ٢٧سوره صاد، آيه . وَمَا خَلقَْنَا الس  
  مقصود] نيافريديم  ما آسمان و زمين و آنچه بين آنهاست بيهوده [بى

" پر شۀ" است. اين "نقآفرينش هنقش" نخستين وظيفه ما در اين دنيا شناختنِ 
ين دنيا و رابطه ما را با خدا و هدف از زندگى ما را در ا ،شكوه و زيبا

 و ىـاسـنـداشـخ "هـشـقـ"ن نـاي از ىـاهـگ  آ دونـب د.ـنــك  ىـم نـروش شـانـدگـنـب
روشن شدن مطلب در اين مثال بيانديشيد. خودشناسى ممكن نيست. براى 

در  دانستيد بايد از راهِ   ىاى را نديده بوديد و نم  هفرض كنيد شما هرگز خان
آن خانۀ قفل شده وارد شويد، چه   هخواستيد ب  ىگر م  ا وارد آن شد.

كرديد با خراب نمودن قسمتى از خانه راهى براى   ىكرديد؟ آيا سعى نم  ىم
د پس از مدّتى آن خانه در هنگام باران چكّه خود باز كنيد؟ فرض كني

سازنده   هپرداختيد و ب  ىگريه و ناله م  هجاى تعمير سقف، ب  هكرد، و شما ب  ىم
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راحت زندگى كنيد؟   هتوانستيد در اين خانه ب  ىكرديد. آيا م  ىسقف نفرين م
آفرينش" نيز چنين است. بدون شناختن آن، زندگى در آن كارى  "خانۀ

آفرينش  نقشهاست بس دشوار. براى راحت زيستن در خانۀ اين دنيا بايد 
، عمرشان نقشهجاى شناختن اين   هرا خوب بشناسيم. غالب مردمان ب انسان

خراب از اين  كنند و غمگين و ناكام و خانه  زارى و نفرين مى را صرف گريه
ط ـبـرتـار مـت روزگـردم از دسـاى مـه  تـايـكـارى از شـيـسـد. بـرون  ىـا مـيـدن
 اين کتاب، سهم خانه آفرينش است. انسان در اهى آنها از نقشِ گ  آنا  هب

اين چند پرسش پاسخ   هب ،دهد، از جمله  ىم نشانمهمّى از اين نقش را 
  دهد:  ىم

  اين دنيا چيست؟  همقصود از آمدن ما ب •
  دهد؟  ىاراده" چه مسؤليتى بما مآزادى   " •
  شويم؟  ىچرا در اين دنيا آزمايش م •
  نماييم؟  ىچطور با آزموده شدن، طينت درونى خود را م •
  رويم؟  ىعالم ديگر م  هچرا ب •

" حلقه پيوستهاهى از اين پنج "گ  آلازمه شناسائىِ نقشۀ آفرينش،  نخستين
  است:
 اهىگ  آعلم و   .۱
 آزادى  .٢
  آزمايش  .٣

 مسئوليت  .٤
  روبرو شدن با عدل الهى در  .۵

  جاودانجهان 

را خوب بشناسد، زيرا  "پيوسته حلقه" پنجبر هر انسانى واجب است كه اين  
. هدف اين فصل در درجه اهى استگ  آاين   هسرنوشت دائمى او متكّى ب

اى است   ه" است. اين حلقاهىگ  آعلم و يعنى " اوّل اوّل آشنا شدن با حلقۀ
  اهى درست ندارند.گ  آكه بيشتر مردمان از آن 
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خوشى و  آثار آسمانى، اين جهان جاى جهد و كوشش است، نه خانۀ بنابر

آسايش، محلّ رشد و پرورش است، نه ميكده عيش و عشرت. اينجا 
اى است كه بايد در آن درس انسانيت آموزيم، سرمايه آسمانى   مدرسه

خوشى و كشور اسرار سفر كنيم.   هدى و افتخار باندوزيم، و سرانجام با سربلن
شادمانى، هدف زندگانى نيست. خوشى و شادمانى ثمر و نتيجۀ کسبِ 

  فضائلِ انسانى است.
  رشد و پرورش معنوى  هدف زندگانى

  شادمانى و کامرانى   نتيجۀ رشد و پرورش
ما نيز ما را در  كند، آفرينندۀ  ىهمانطور كه آموزگار شاگردانش را آزمايش م

ديار ديگر   هموقّت، ما را ب آزمايد، و پس از فراغت از اين مدرسۀ  ىاين دنيا م
ما در  كوشش و ميزان تكامل و پرورشِ  بنابرما،  يابىِ   برد، و پس از ارزش  مى

بخشد.   دهد، و زندگانى تازه از سر بما مى  ىاين دنيا، در آنجا بما نمره م
ا ـجـنـه ايـت كـى اسـايـهـدرس  هـط بـبـرتـا مـجـا در آنـى مـابـيـامـادى و كـزان شـيـم

  ايم.  آموخته
نسَانِ الا مَا سَعَى ْيْسَ لِلان ل٣٩سوره نجم، آيه   .وَا  

  براى انسان ثمرى جز حاصل تلاش او نيست.
  حضرت عبدالبهاء  ١هر نفسى قدم پيش نهد، نصيب بيش برد.

  کشف جواهرات
  در روح مانهفته  

گرانبهاى  ذخائزطراح آفرينش، در روح هريک از ما "سهمى" يا "قدرى" از 
ما در اين دنيا، نقد نمودن سهم  هر يک از وديعه نهاده. کار  به را خود
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ها، غلبه بر   براى ما مقدّر داشته. کليد اين گنج "قدرى" که خالق ما—استم
  نفسِ خودخواه است:

  حضرت بهاءالله  ٢.أهواؤکم عمّا قدُِر لکملا تمنعکم أنفسکم و  نسأل الله بأن
هاى شما، شما را از آنچه برايتان مقدّر   از پروردگار خواستاريم که نفسِ شما و هوس

  شته، باز ندارد.دا

ما مقدّر شده، سهم ماست و حق ما. اگر آنرا  هر يک از "قدرى" که براى
م. هدف از اي  خود زيانى بس بزرگ و جبران ناپذير رسانده  نقد نکنيم، به

آموزند که سهم ما چيست   ىآمدن پيامبران يزدان نيز همين است. آنها بما م
  دست آورد:  توان آنرا به  مى و چطور
  حضرت بهاءالله  ٣.انسانى آمده معانى از معدن جواهرِ  جلّ جلاله از براى ظهورِ  حق

  حضرت بهاءالله  ٤.آمده در نفوس مودعه کنوزِ  حق از براى ظهورِ 

  حضرت بهاءالله  ٥.عرصه شهود آيد  هجواهر آن ب ،تربيت  هب

امروز روزى است بزرگ و مبارک. آنچه در انسان مستور بوده، امروز ظاهر شده 
  حضرت بهاءالله  ٦شود.  و مى

کمالات  ظهور ،چه که مقصد از وجود .جه ندارديوجود نت عالمِ  ،انسان نباشد اگر
  حضرت عبدالبهاء  ٧.ه استيّ اله

گرانبهائى است که در  جواهرخبرى مردمان از   جهان، بى ترين زيان در  بزرگ
اين جهان   پايان به  درون آنها پنهان است. چه بسا مردمانى که با ثروت بى

هاى الهى که در روحشان نهفته   ها و هديه  بخششخبر از   آيند، اما بى  مى
  گذرند.  برند و در فقر محض از اين جهان در مى  سر مى  ، عمرى بهاست

  
  هاى خدا.  : از نامحق 
   ِوديعه نهاده شده.  بههائى که   گنج: مودعه کنوز 



    و کيهان آفرينش انسان ه: نقش٨فصل   ١٢٧
همتا، ظلمى   غفلت در کشف و پرورش اين جواهرات يکتا و بىقصور و 
  ديگران است.  تر از ظلم به  مراتب متداول  به ،خود  خود ما. ظلم به  است به

  حضرت بهاءالله  ٨.ان اعدلوا على انفسکم ثمّ على الناّس
  با خود و با ديگران با عدالت رفتار نمائيد.

ت ـايـمـارى و حـدون يـت. بـداسـت خـدر دس اـىِ درونِ ماـه  هـنـيـجـنـد گـيـلـک
کشف آنها نيست. اگر حقى را که پروردگار براى ما   احدى قادر به ،پروردگار

دست نياوريم و در گنجينه   مقدر داشته، در اين روزگار زودگذر و ناپايدار به
دست نيابيم. جبران اين زيان، آن   روح خود نسپاريم، ديگر هرگز به

اح جهانِ هستى چنين مقدر داشته. آيا ضررى از اين . طرّ پذير نيست  امکان
  توان تصور نمود؟  بزرگتر مى

اين روز مبارک را شبه و نظير نبوده و نخواهد بود. آنچه فوت شود، تدارک آن 
  حضرت بهاءالله  ٩محال [است].

  اين دنيا يک مدرسه است
 آموز  دانشمدير، معلمّ، و  جهان نقش مدرسه را دارد. در اين مدرسه،اين 

مدير اين مدرسه خداست، و  مؤسس و هر يك اسم و وظيفۀ خاصّى دارد.
 ،نقش معلمّين ؛آن. نقش مدير، انتخاب و ارسال معلمّين پيامبران معلمّينِ 

  ، درس آموختن و فارغ التحّصيل شدن است.ماو نقش  ؛تعليم دادن
پيوسته خود را از  "مدير"از خصوصيات مهم مدرسۀ زندگى اين است كه 

با شاگردانش  اش  برگزيده زبان معلمّينِ   هدارد، و تنها ب  ىيگران پنهان مد
ها و رمزها نهفته است. از جمله اينكه   گويد. در اين كار حكمت  ىسخن م

و  نماينددهد كه احساس آزادى   ىشاگردان جرأت م  هب ،مدير پنهان بودنِ 
  پروا بنمايند.  ىميل و سرشت درونى خود را ب
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نظير، پرده از رخ بردارد و روى بنمايد، اوضاع مدرسه   ىب مدبرِّ اگر اين مدير و 
حدّى است كه اگر   هبكلىّ در هم ريزد. زيبايى و شكوه و قدرت و عظمتش ب

آتش   هپروا ب  ىرويش، چون پروانه خود را ب آنى جمالش را بنمايد، بينندگانِ 
  عشقش زنند و بسوزند.

اى   هن ذرّ ـريـت  كـوچـاب در كـتـور آن آفـردد و نـاب گـتـش آفـنـريـم آفـالـر عـاگ
اى از شكوه و عظمت و ابهّت و   هذرّ  نورانى از نماياندنِ  بگنجد، آن ذرّۀ

تواند   مىاين مدرسه عاجز است. آيا هيچ انسانى،  قدرت مدير و مدبرِّ 
. عاجزند اين کار از پيامبران حتىّ چنين پرتوى زيبا و پر شکوه نظر اندازد؟  به

  حضرت موسى چنين خطاب فرمود:  خداوند به
  ١٤٣سوره اعراف، آيه   .لَن تَرَانِي

  !هرگز مرا نبينى

او را ادراك نكند و علوم عالم او را  اهىْ گ  آ [نيروىِ] حضرت يزدان كسى است كه
  ١٠داند و نخواهد دانست.  ىاو را كسى ندانسته و نم محدود نسازد، و چگونگىِ 

  حضرت زردشت  

آنها عشق   آفرينش، شاگردانش را دوست دارد و به مدرسۀ و مدبرّ مدير
آنها داده و   هورزد، و براى آسايش و شادى آنها هر چه لازم دارند ب  مى
دهد   يكى از بندگانش مأموريت مى  هبار ب دهد. از جمله هر چند گاه يك  مى
تعليم و تربيت آنها پردازد. اين آموزگار فداكار هرگونه سختى و بلايى   هكه ب
م ـد، رسـنـاسـنـاشـدرنـان قـرشـتـشـيـه بـه كـدرسـن مـردان ايـاگـش  هـا بـرد تـذيـپ  ىرا م

پروردگار، آنها  ى وافرِ ها  انسانيت و رمز سعادت آموزد، و از مواهب و نعمت
  را بهره و نصيب بخشد.

خلق رسيده،   هاند و آنچه از حقّ ب  هانبياء و مرسلين وسايط فيض الهى بود
  حضرت بهاءالله  ١١بوده. ان]پيامبر[ امر آن...مظاهرِ واسطه   هب
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زن علمه و مهابط وحيه و مطالع امره و مشارق حكمته هم امخ اللهالذين جعلهم 
من اقبل اليهم فقد  اللهمقام نفسه فى الارض بهم يظهر ما اراده  اللهالذين جعلهم 

  حضرت بهاءالله      ١٢العليم الحكيم. اللهو من اعرض ليس له ذكر عند  اللهاقبل الى 

خود  "گاه "امر  پروردگار پيامبران را گنجينه علم خود و محل نزول وحى خود و طلوع
آنها اعطا   هخود را ب و مشرق حكمت خود قرار داده. در اين دنيا مقامِ نفسِ 

شود. هر كس آنها را بپذيرد، پروردگار  وسيله آنها آشكار مى  هفرموده. اراده يزدان ب
است. و هر كس از آنها روى برگرداند، نزد خداوند عليم و حكيم لايق را پذيرفته 

  ذكر نيست.

حدّى كه دو نفر از آنها مثل   ههر نوع دانش آموزى هست، ب ،در اين مدرسه
نموده،  تقسيم سه دسته  هرا ب آنها هم نيستند. براى رعايت اختصار، خوبست

  مورد بررسى قرار دهيم:

  گروه اوّل
درس ندارند. رابطه آنها با ديگران متكّى   هاى ب  هچندان علاقاين شاگردان 

  :که نيازهاى شخصى آنهاست. بناى زندگى آنها بر اين پايه استوار استر ب
  ١٣    ديگرى ضرر نرساند.  هشرطى كه ب  كند، به  ىخواهد م  ى...انسان هر چه م

  حضرت عبدالبهاء  
غذا را بيشتر دوست اين شاگردان، از هر موقع ديگر، زنگ تفريح و ساعت 

در بدر —خوشى و شادى  —دابدى خو دارند، و هميشه دنبال گمشدۀ
اند، و از "شراب غفلت" شاد و   خوش و قانع راحت روزانه دل  هگردند. ب  ىم

  سرمست:
  

  زبان ساده و سليس تقديم شده.  جاىِ ترجمه "کلمه به کلمه" مضمونِ آيات الهى به  به  
   .حضرت عبدالبهاء در رد فلسفه فوق مى فرمايند: "مقصود از قانون الهى تربيت غير و خود است

، صفحه ۵چه عند الله ضرر خود و غير يكسان. هر دو مذموم است." ( مائدۀ آسمانى، جلد 
١٨(.  
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  حضرت بهاءالله  ١٤...ارض را احاطه نموده.اهلِ  غفلت جميعِ  [مستى] كرِ سُ 

موقّت و  اى  خانه اين دنيادهد كه   ىطالبان راحت و لذّت اندرز م  هپروردگار ب
 كند كه نيروهاى خود را صرف مسكن  ىوفاست و آنها را دعوت م  ىب

جاذبه دنيا آنها را از  امّا نمايند. آسمانى ىها  عزّت و ها  نعمت و جاودانى
  دارد.  ىباز م ها  و بخشش ها  نعمت همه  آن  هتوجّه ب

تو   همأيوس...و در جميع حال بتو مأنوسم و تو از من   همن ب !اى خاك متحركّ
زوال براى تو اختيار   ىنزديكم و تو در جميع احوال از من دور، و من عزتّ ب

منتهى براى خود پسنديدى. آخر تا وقت باقى مانده رجوع   ىنمودم و تو ذلتّ ب
  حضرت بهاءالله  ١٥كن و فرصت را مگذار.

راضى و  روزانه""راحت   هدهد كه ب  ىطالبان اين دنيا گوشزد م  هپروردگار ب
  امّا گوش شنوا كمياب است. ،قانع نباشند

 عيشِ  باقيه مگذر. و گلشن باقىِ  زوالِ   ىقانع مشو و از راحت ب راحت يومى  هب
جان  صحراهاى خوش  هتبديل منما. از زندان ب ترابى فانىِ ن گلخ  هجاودان را ب
  بهاءالله حضرت  ١٦بخرام. رضوان دلكش لامكان  هب امكان سقف از و عروج كن.

كنند،   كار مى اند.  راحت روزانه قانع  : بهبيشتر مردم عصر ما از اين گروهند
و  د،ـنـوابــخ  ىـد، مـنروــخ  ىـد، مـنوزدـان  ىـد، مـنـنـك  ىـرج مــد، خـرنـيـگ  ىـول مـپ

 آيات قرآن، مايۀ بنابريشان پر است. ها  از استخوان ها  ميرند. قبرستان  مى
  ل" است، زيرا نه خوبند و نه بد.گِ  "اين نوع شاگردان  اصلى

  
  روزانه.يومى : 
  خاكى.ترابى :  
  مادى : عالمامكان. 
  مکان، عالم معنوى  بى: لامكان. 
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  گروه دوّم
تفاوت نيستند. آنها از   ىديگران ب  هاين شاگردان بر خلاف گروه اوّل، نسبت ب

برند، و براى او ارزش بسيار قائلند. در نظر آنها، هر   ىديدن هر فردى لذّت م
درختى است پر برگ و بار و معدنى سرشار براى استفاده و  ها  يك از انسان

 آنها محبوبِ  بازىِ  تقلبّ است و اسباب  هستثمار. افتخار اين شاگردان با
ۀ ـتـرش در داوم،ـم شِ ـوشـه و كـربــجـر تـر اثـا، بـيـدن ۀـدرسـم در "لاه.ـك  "
رسند. رفتار اين   مدارج عالى مى  هگذارى" ب  هكلا  بردارى" و هنر "  هكلا  "

  اندازد.  مى آزمايش  به سخت مردمان، ديگران را
  ۵٣سوره انعام، آيه   .كَذَلِكَ فَتَنا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ 

  ديگر قرار داديم.  اين ترتيب مردمان را وسيلۀ آزمايش يك  هب

ِّيَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ    ١٦۵سوره انعام، آيه   .وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ل

بالاترى عطا فرمود تا شما را ديگران درجات   بعضى از شما را نسبت به[خداوند] 
  شما داده بيازمايد.  وسيله آنچه به  به

زيرا  "بنابر آيات قرآن، جنس اين مردمان آتش است و اسمشان "جنّ.
 وان يافت. جنس آنها نيز در ابتدات  ىاى از انسانيت در درونشان نم  هنشان

عالم خرابى   هل" آتش ساختند و بگِ  خواست خود از "  هل" بود، امّا بگِ   "
  پرداختند.

  گروه سوّم
عاشق دانايى و  نهاآاند.   با ديگران بکلى متفاوتشاگردان  دسته از اين

معلمّشان را و  ،اند، و پيوسته در صدد رشد و پرورش. از هر كس بيشتر  دانش
دانند كه "زمان"   ىكتابخانه را دوست دارند. آنها نيك م ،از هر كجا بيشتر

آنهاست. اين ارمغان گرانبها   بخشش خدا به ترين  با ارج عزيزترين متاع دنيا و
  

  .جنّ" معانى ديگر نيز دارد"  
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سمانى را پيوسته آدهند. با گوش هوش اين اندرز   ىرا هرگز هدر نم
 شنوند:  مى
ن فرصت نخواهد يا رايز .رندياى آرام نگ قهيدق .مت داننديد وقت را غنياران باي

  حضرت عبدالبهاء  ١٧.ماند

اى   نبايد بود و دقيقهلازم و واجب...شب و روز آنى مهمل ...سعى و كوشش
نمود...زيرا اگر فيض  نبايد از دست داد...ولى بايد اعتماد بر تأييدات

  حضرت عبدالبهاء  ١٨حقيقت نرسد...زحمت ثمر نبخشد، كوشش فايده ندهد.

  حضرت عبدالبهاء  ١٩.دهد  ىابداً وقت را از دست نم...شخص معقول
نيستند. مردمان را از هر فكر خود و نزديكان خود   هآموزان تنها ب اين دانش

نژاد و مليت و آئين و مذهبى باشند از دل و جان دوست دارند. از رنج 
مردم جهان را در  برند و در شادى آنها شريكند. زيرا همۀ  ىديگران رنج م
  بينند. سرمشق زندگى آنها اين گفتار زيباست:  ىآئينۀ روح خود م

يك داريد و  را مبينيد. همه بارِ ديگر   چشم بيگانگان يك  هاى دوستان...ب بگو!
  حضرت بهاءالله  ٢٠برگ يك شاخسار.

دانند كه دير يا زود بايد اين مدرسه موقّت را رها   ىاين دانش آموزان نيك م
اين سبب پيوسته   ه. بگيرندنموده، زندگانى تازه در ديار ديگر از سر 

لى بچينند. گ  هبويند و از هر گلزارى دست  هبويى را ب كوشند كه هر گل خوش  مى
اهند كه بهار پايدار نيست و زندگانى را وفا و قرارى نه. اين شاگردان گ  آزيرا 

هاى جاودانى نمايند   نعمت صرف را زندگانى گذرِ  زودسعى دارند كه دوران 

  
  .تأييدات: يارى پروردگار 
  "بندگانش چنين   کند که به  پيامبرانش حکم مى  !" در قرآن است. خداوند بهقلُ!" برابر با واژه "بگو

گويند. هرچه   اى از سوى خود نمى  اند که کلمه  گويند. حضرت بهاءالله بارها شهادت داده
 وحى الهى است.  گويند متکى به  مى
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اين  عالم اسرار روند.  هروزگار فارغ شده ب و با سربلندى و افتخار از مدرسۀ

  سرمشق زندگانى آنهاست: هااندرز
عنقريب آنچه  کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پى اجل نه؟

جهد نمائيد ...عدم راجع نمايد  ذ کند و بهخشود سطوت فنا آن را ا  مشاهده مى
دوام ملک و ملکوت   و به تاج قبول مزينّ گردد  عملى فائز شويد که به  شايد به

  حضرت بهاءالله  ٢١باقی و پاينده ماند.

ن از آنچه که از براى آ  هب ديد فائز شويد شايتا وقت باقى جهد نمائ :اى عباد !بگو
  حضرت بهاءالله  ٢٢.ديا  عدم بوجود آمده

ل" است، امّا با جهد و گِ  جنس اين شاگردان نيز مانند ديگران در ابتدا "
اين سبب، هر كجا دور هم جمع   هدهند. و ب  ىل پرورش مل، گُ كوشش از گِ 

آفرينند، و در   خويشان، گلستان مى روحشان و بوى خوشِ  شوند، از زيبايىِ   ىم
باغستان   هرا همراه خود ب خوشبوعالم ديگر، اين گلستان زيبا و   ههنگام سفر ب

  برند.  ىبرين م
ِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مقْتَصِدٌ   ثمُ اوْرَثْنَا الْكِتَابَ الذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ل

...وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلوُنَهَا
  ٣٢-٣٣سوره فاطر، آيات   

ميراث داديم. برخى از آنها   بندگانِ برگزيده خود به  سپس کتاب آسمانى را به
اجازه پروردگار، در   برخى ديگر، به تفاوتند، و  خود ظالمند، برخى ديگر بى  نسبت به

جويند. اين فضل و بخشش بزرگى از   اختيار و انجام کار خير بر ديگران سبقت مى
  اند...  گونه مؤمنان، ساکنان بهشت  آنان است. اين  جانب يزدان به

ها و   بنابر نقشه آفرينش، هرکس بنابر استعداد معنوى خود، از پرتو بخشش
اندوزد. در برابر درخشش آفتاب   اى مى  و بهره برد  مواهب الهى، سهمى مى

اند. هرچه   دانش و بينش، بعضى از مردمان چون آئينه و الماس حساس
ديگران نيز روشنى   دهند و به  ش مىروحشان را در پرتو آن آفتاب پروربيشتر 
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بخشند. بعضى ديگر از مردمان، چون ذغال و سُفال با نور چندان   مى
دار، از آفتاب بيزارند و   زنده  ديگر چون جغدان شباى ندارند! برخى   ميانه

  در تاريکى شب شاد و بيدار!
د يشد نه صاف جلوهيولى در آئ ،تابد  ىکسان ميع اشياء يآفتاب بر جم هر چند

  حضرت عبدالبهاء  ٢٣.دينما

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  شنوند.  اند کسانى که گفتار پروردگار را مى  چه خوشبخت
  )٢٨، آيه ١١انجيل لوقا، فصل ( حضرت مسيح  

شود، مرتبط   هايى که از آيات الهى در اين کتاب تقديم مى  هر يک از نمونه
مرجع آن آيات، ذکر نام پيامبران  دانستننام يکى از پيامبران است. براى   به

لازم است. امّا بايد بدانيم که اين فرستادگان تنها واسطه بين يزدان و 
گويند از فرستنده و   آنها از خود سخنى نداشته و ندارند. آنچه مىاند.   انسان

  آفريننده آنهاست.
شناختن پروردگار از گفتارش، کارى است سهل و آسان. خالق ما، غريزه 

وديعه نهاده.   هخن ديگران، در روح هر يک از ما بتميز دادن سخنش را از س
  اگر چنين نبود، ما در برابر او مسئوليتى نداشتيم.

و من دون ذلك لم يتّم حجّته على عباده  اللهاودع فى كلّ نفس ما يعرف به آثار 
ان انتم فى امره من المتفكّرين انهّ لا يظلم نفساً و لا يأمر العباد فوق طاقتهم و انهّ 

  حضرت بهاءالله  ٢٤لهوالرحّمن الرحّيم.
وديعه   هن بدر هر نفسى ميزان شناسايى كلام يزدان و تميز دادن آن را از غير آ

شد. اگر صاحب فكر   ىيزدان بر بندگانش كامل نم گذاشت. والاّ دليل و برهانِ 
بندگانش حكمى مافوق   هكسى ظلم نكند و ب  هكنيد كه) پروردگار ب  ىباشيد (درك م

  طاقتشان ندهد. او بخشنده و مهربان است.
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  ٨٢سوره يونس، آيه   .الْمُجْرِمُونَ وَيحُِق اللهُ الْحَق بِكَلِمَاتِهِ وَلوَْ كَرِهَ 
کار از روبرو   رساند، اگر چه مردمان گنه  اثبات مى  پروردگار حقيقت را با گفتارش به
  شدن با اين حقيقت اکراه دارند.

حجّت بر کلّ واقع  چگونه ،در مردم نبود [گفتار پروردگار] اگر قوّه ادراک آن
  حضرت بهاءالله  ٢٥شد؟  مى

  ۵١سوره عنکبوت، آيه   ؟انا انزَلْنَا عَليَْكَ الْكِتَابَ اوَلَمْ يَكْفِهِمْ 
  آيا کتابى که بر تو نازل نموديم، آنان را کافى نيست؟

قلب و  صفاى  علم ظاهرى ندارد. اين منوط به  هيچ دخلى به...فهم کلمات الهيهّ
  حضرت بهاءالله  ٢٦تزکيه نفوس و فراغت روح است.

را متذکّر داشته که آنچه فرستادگانش پروردگار بارها شهادت داده و ما 
  گويند تنها از اوست، نه از آن فرستادگان.  مى

اين كتاب وحى پروردگار است...اين دريايى است موّاج، گفتارى است كه 
  حضرت باب  ٢٧  پنهان بود، نورى است برتر از هر نورى.

بر اين  هنگام روبرو شدن با سخن يزدان، با اينحال بسيارى از مردمان،
اهى از اين حقيقت، بما گ  آ شنوند.  تصوّرند که سخن يک انسان را مى

آموزد که آيات الهى را کوچک نشمريم. اين خداى ما و خالق ماست   مى
گويد. اين خداى ماست که هر   که از روى عشق و محبتّ با ما سخن مى

اين  ى را براى ما مقدر داشته. و تنها انتظارى که از ما داردخيرنعمت و 
ميل خود و خواست خود   ها را بشناسيم و به  ها و هديه  است که قدر آن نعمت
  در کسب آنها بکوشيم.

توان شناخت؟ آيا آنچه بدون کوشش   را چگونه مى موفقيتىقدر و منزلت هر 
 ،ترين توفيق براى هر انسانى  بدست آيد، آنرا قدر و منزلتى است؟ بزرگ

  
 مضمون از انگليسى. ترجمه به  
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گونه  ين آرمان بزرگ، شايسته هرشناختن خالق اوست. آيا توفيق در ا
اين وعده پروردگار اعتماد نکنيم،   و هر فداکارى نيست؟ اگر به کوشش

  يا از خالق ما: ستتقصير از کيست؟ از ما
  ٦٩سوره عنکبوت، آيه   .وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنهُمْ سُبلُنََا

  هاى ما هدايت شوند.  راه  کسانى که در يافتن ما کوشا باشند، البته به

در اين کتاب صدها آيه از آيات الهى تقديم شده. اين آيات را بارها 
بخوانيد، درباره آنها بينديشيد، و از خود بپرسيد: آيا تابحال هيچ انسانى، بر 

  اين سبک و سنتّ سخن گفته است؟
  ١٠٤ آيه انعام، سوره  ...فَعَليَْهَا عَمِيَ  نْ وَمَ  فَلِنَفْسِهِ  ابْصَرَ  فَمَنْ  ربِّكُمْ  مِن بَصَآِٔرُ  جَاءكُم قَدْ 

گشايد رستگار ببينش  دلائل روشن از جانب پروردگار براى شما آمده. هر که چشمِ 
  کورى گرايد، زيانکار...  است و هر که به

  ۵٨سوره يونس، آيه   .قلُْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّما يَجْمَعُونَ 
آن ارمغان از هرچه آن شادى کنند.   هفضل و رحمت يزدان اميدوار باشند و ب  بگو! به

  اندوزند برتر است.  مى
فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز نهان   آواز بلند مى  نياز به  بى

  حضرت بهاءالله  ٢٨پديدار شده، اندوهگين مباشيد.

٢٩نيازى رساند.  جهان بى  و اين آئين مردمان را بهاين کيش زندگى پاينده بخشد 

  حضرت بهاءالله  
تا شما را از گوش جان بشنويد   هب نياز را  آواز يکتا خداوند بى !دوستان يزدانى ا

٣٠.روشنائى پاينده رساند  هها آزاد فرمايد و ب  ىتاريک گىِ   ها و تيره  ىبند گرفتار

حضرت بهاءالله  



 

  
٩  

  
  آفرينش انسان هنقش

  اين دنيا جاى آزمايش است
  امير مؤمنان  ١.استيش جاى آزما سرا ينا

  ٢سوره عنکبوت، آيه   .احَسِبَ الناسُ ان يتُْرَكُوا ان يَقُولوُا آمَنا وَهُمْ لاَ يفُْتَنوُنَ 
کنيم و در   کنند که هرگاه گفتند "ايمان آورديم" آنها را رها مى  مردمان فکر مى آيا

  سنجيم؟  بوته آزمايش نمى
دق از ـا...صـود تـد بـواهـوده و خـاد او بـبــن عـيـابـه در مـشـيـه همـّيـهـات الـانـتحـام

  حضرت بهاءالله  ٢کذب...و خار از گل ممتاز و معلوم شود.

آزمايش براى چيست؟ منظور از آزمايش شناسايى شركت كنندگان در 
مدرسه زندگى است. براى شناخته شدن، شركت كنندگان بايد با مشكلات 
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و رويدادهاى گوناگون روبرو شوند. اين رويدادها و مشكلات، تمايلات 

  ند.گارن  ىنمايند و بر صفحه روزگار م  ىدرونى آنها را م
آموزان همه يكسانند. پس از آزمايش، هر يك از  پيش از آزمايش، دانش

رسد. بديهى است   ىآنچه شايسته اوست م  هنمايد و ب  ىآنها لياقت خود را م
و  يابى  نخستين شرط موفقيت كوشش است. امّا معلمّ عادل در ارزش

گيرد. پس هدف خدا از گذاشتن ما   ى، عوامل ديگر را نيز در نظر مقضاوت
  جهان آفرين است. محكِ  ست. زمين، سنگِ در اين دنيا، شناختن ما

  ٢سوره ملك، آيه   خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلوَُكُمْ ايكُمْ احْسَنُ عَمَلاً.
كردار شناخته  پروردگار مرگ و زندگى را براى آزمايش شما آفريد تا مردم نيك

  شوند.
ارج نه، الاّ من شاء امتحان از براى كلّ بوده و خواهد بود، و احدى از كمندش خ

  حضرت بهاءالله  ٣ربّك.
براى  لازمه آزمايش شدن، روبرو شدن با رويدادهاى تازه و غيرمنتظره است.

ت ـمـعـا و نـفـا صـمـى بـاهـار گـروردگـا، پـش مـايـراى آزمـا و بـح مروش وررـپ
آنچه را ما دوست داريم "خوب"  دهد.  بخشد و گاهى بلا و مشقّت مى  مى
ناميم. خدا ما را گاهى با "بد"   ناميم، و آنچه را دوست نداريم "بد" مى  ىم

  برد.  ىسوى خود م  آزمايد، و سپس به  ىو گاهى با "خوب" م
رِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاليَْنَا ترُْجَعُونَ  ٣۵سوره انبيا، آيه   .وَنَبْلوُكُم بِالش  

  بريم.  ىخود مسوى   هآزماييم و سپس ب  ىشما را با "بد" و "خوب" م
يِّاتِ لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ. ١٦٨سوره اعراف، آيه   وَبَلوَْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالس  

  گردند.باز راه راست   ، شايد بهنموديمها آزمايش   ها و بدى  آنها را با نيكى
  ١٨٦سوره آل عمران، آيه   .لتَبُْلوَُن فِي امْوَالِكُمْ وَانفُسِكُمْ 

  .آزمائيم  شما را از راه ثروت شما و خود شما (طينت نفس شما) مىيقين   به
 

   ّدر اين کمند نگذارداو را که : مگر كسى كه پروردگار بخواهد (من شاء ربّك الا.(  
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يِّبِ  ٣٧سوره انفال، آيه   .لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الط  

  جدا سازد. پاک سرشتتا خداوند مردم بد ذات را از مردم 

رَاِٔرُ  ٩سوره طارق، آيه   .يَوْمَ تبُْلىَ الس  
  هاست آشکار شود.  روزى که آنچه در دل

" كه وسيله آزمايش ما هستند توجّه ها  " و "خوبىها  اين چند نمونه از "بدى  هب
  كنيد:
فقر  ايم. تجربه  هايم، از اين جهت آزمايش نشد  هاگر فقر يا ثروت نديد •

عرصه عيان   هيا ثروت، تمايلات ما و نيت ما را از عرصه پنهان ب
  آورد.  مى

يم، از اين جهت آزمايش ا  هايم و يا آنرا از دست نداد  هاگر مقام نداشت •
آزمايد و   ىايم. كسب مقام يا از دست دادن آن "ذات" ما را م  هنشد
  نمايد.  ىم

ايم، گذشت و صبر و   هخودخواهى نداشت اگر در منزلمان مهمانِ  •
ايم. مهمان خودخواه نيروهاى درونى ما را بما   هفداكارى خود را نديد

  دهد.  ىنشان م
ايم.   هايم، از اين نظر آزمايش نشد  هاگر خبر ظهور موعود را نشنيد •

اندازد، و عشق   ىآزمايش م  ه، روح ما را بجستجو و پژوهش  دعوت به
  آزمايد.  ىمعنوى م خدا و ترقّى و پرورشِ   هما را ب

د، بهترين وسيله نانداز  ىخطر م  هرويدادهايى كه راحت و امنيت انسان را ب
 آسان. بس است ىكار ،راحت و نعمت زيستن زاراند. زيرا در گل  آزمايش

ترين و   ، پرارزشزاركوفتن آن گل با در هم روزگار تندباد حوادث ناگوار
  نمايد.  ىآزمايد و م  ىرا مآن نهفتۀ ترين نيروهاى  لازم
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مردمان، پيش از آزمايش يکسانند. رخدادهاى روزگار اسرار درونى آنها را 
ظاهر خود را از   بهاى ندارند، امّا   کند. گروهى ابداً از ايمان بهره  آشکار مى

مؤمنين بشمار آرند. جمعى ديگر ايمانشان چون شعلۀ لرزان شمع با کمترين 
اى ديگر ايمانشان چون شعلۀ   شود. دسته  وزشى، دود آسا ناپديد و ناپيدا مى
بخشد. گروهى ديگر   درخشد و روشنى مى  فانوس در برابر باد همچنان مى

ور است كه تندباد بلا آن را   هپابرجا و چنان شعل خدا چنان  ايمانشان به
و حوادث  ايمان تا با تندباد بلا  هند. پس مدّعيان برسا  ىآسمان م عنان  به

  .نمايندايمان خود يقين   هتوانند ب  ىاند، نم  هروبرو نشد ناملايم دنيا
مخلصين برافروزد و ضعفا چون  [پيشانى] ِ◌ نامتحانات وارده، نور مبين در جبياز 

  حضرت عبدالبهاء  ٤در دام بلا گرفتار گردند ناله و حنين بلند كنند...

همه  و مايۀ "اسلام" كه پايهريشه و جوهر مؤمن بودن كار آسانى نيست. 
جان   هرا ب و تقديرش، حكم است اراده يزدان تسليم شدن  ههاست، ب  آئين

  گى يافتن.پذيرفتن، و از طوفان بلا پاكى و تاز
جان و دل بجويى   هست كه در راه خدا هر بلائى را با قضا عبارت از اين  هب ىرضا

  حضرت عبدالبهاء  ٥كمال سرور تحمّل نمايى.  هو هر مصيبتى را ب

  حديثى معروف:  هبنا ب
  ٦من لم يرض بقضائى فليطلب ربا سوائى.

  هر كس از حكم من راضى نيست، پروردگارى جز من بخواهد.

ى اـه  هـشـقـى نـتـيـه گـنـحـدر ص "آزمايش  "" و آزادى  " ۀـقـلـان دو حـيـاط مـبـاز ارت
 كنند.  ىم زيبا و رنگارنگ بس را دنيا ها  نقش اين گردد.  ىم پديدار گوناگون

 اين در نداشت. جلايى و جلوه زندگى نبودند، هاى گوناگون  اگر اين رنگ
 و ظلم ديگرى تراود،  مى محبتّ و عشق درونش از يكى دلربا، و زيبا صحنۀ
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دروغ و خيانت. يكى   هگرايد، ديگرى ب  ىراستى و امانت م  هشقاوت. يكى ب

خرابى آن. يكى در راه خدا جان   هپردازد، ديگرى ب  ىآبادى جهان م  هب
گيرد! يكى در   ىافتد و جان م  ىجان مردمان م  هنام خدا ب  هدهد، ديگرى ب  ىم

گويد،   مى سخن قاتلانش با خوشرويى و شهامت كمال در هنگام كشته شدن،
و ديگرى چنان بر  دهد،  ىآنها شيرينى م  هبوسد و ب  ىحتىّ دست آنها را م

هاى سراى فانى دل   زيبايى  ميرد. يكى به  ىمردن م لرزد كه از ترسِ   ىخود م
  ورزد.  ىهاى جهان جاودانى عشق م  جلوه  هبندد، ديگرى ب  ىم

  ٧سوره كهف، آيه   .لهَا لِنَبْلوَُهُمْ ايهُمْ احْسَنُ عَمَلاً  انا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الاْرْضِ زِينَةً 
  آنچه در عالم است زيبا آفريديم، تا مردمان را بيازماييم و نيكوكاران را بشناسيم.

ديد پايش لغزيد و سر  هرکهز و زيبا مشهود که ر طَ دنيا در ظاهر بصورتى مزينّ و مُ 
  حضرت بهاءالله  ٧بنهاد.

پذيرد و در اين ديار   ىخواست خود، در اين صحنه نقشى م بنابرهر كس 
رساند. آزادى   ىمقصودش م  هگيرد، و همان راه او را ب  ىراهى در پيش م

را گيريم، يا  يار"راه "ماست. يا بايد   ههاى بزرگ پروردگار ب  اراده از هديه
  را. اين دو راه، در دو جهت مغايرند: اغيار"راه "

اى كه يار و اغيار در   هلسانى من! قدرى تأمّل اختيار كن. هرگز شنيد اى دوستِ 
  حضرت بهاءالله  ٨منزل خود در آيد.  هقلبى بگنجد؟ پس اغيار را بران تا جانان ب

بردار، زيرا  عالميان از چشم مخواه و اگر ارادۀ جمالم دارى جز مرا گر مرا خواهىا
  حضرت بهاءالله  ٩ل و قلب نگنجد.كه ارادۀ من و غير من چون آب و آتش در يك د

 
  .بعضى از بهائيان در هنگام فدا شدن چنين كردند  
  ها:  ها و آيه  موضوع آزمايش بارها در قرآن مطرح شده، از جمله در اين سوره  

٢:١۵۵; ۳:۱۷۹; ۳:۱۸٦; ۵:۹٦ ;٤:۵۳; ۷:۱٦۳; ۷:۱٦۸; ۸:۱۷; ۹:۱۲٦ 
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ى در معنوى ماست، و آمادگى براى زندگنيروهاى  هدف ما در اين دنيا رشدِ 
هر چه نيروهاى  توان تصوّر نمود؟  آيا هدفى از اين برتر مى .جاودان جهانِ 

تر   خدا كه هدف غائى ماست، نزديك  همعنوى خود را بيشتر پرورش دهيم، ب
ماست. بايد اين فاصله را با صبر و كوشش  راهِ  شويم. امّا اين دنيا سرِ 

  مقصود رسيم.  هپيماييم تا ب  هب
اند، تا   راه يزدان آمده  پيامبران محضِ هدايتِ مردمان به بنابر گفتار پروردگار،

سراى ديگر با کمال پاکى و صفا و فراغت از امور   در حين سفر از اين سرا به
  ١٠جهان بقا بشتابند.  اين دنيا به

 را در اين دنيا لازم داريم، بايد پيش از تولدنقشه آفرينش، آنچه بنابر 
دست آوريم. مثلاً چشم را بايد در عالم رحم پرورش دهيم. اينجا جاى   به

نتايج نابينا بودن را تنها در اين  امّا ديدن است، نه جاى پرورش چشم.
  توانيم درک کنيم.  قدر بينائى را نمى ،. در عالم رحمفهميم  جهان مى

است. مردن جز تولد يافتن  جهان جاودانهمين قياس، اين دنيا رحمِ   به
دنياى تازه، چيز ديگر نيست. همانطور که در عالم رحم خود را آماده اين   به

 جهان جاودانعالم نموديم، بايد در اين عالم خود را آماده زندگانى در 
والاّ زندگانى ما  ،ش بخشيمنياز داريم، بايد در اينجا پرور نمائيم. آنچه را

  بسى سخت و دشوار خواهد بود:
  ١٢٤سوره طه، آيه   .مَنْ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَان لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا

  کس از "ذکر من" رو بگرداند، زندگانى او دشوار خواهد بود. هر
ست: در دوران اقامت ا دهد اين  خبرى سوق مى  غفلت و بى  آنچه ما را به

لازم  جاوداننيروهائى که براى جهان  اهميت، از فانى ىخود در اين دنيا
زمينىِ ما، استعداد  اه شويم. زندگانىِ گ  آتوانيم   نمى ،آنطور که بايد ،داريم

  آسمانى ما را ندارد: زندگانىِ  نيازهاى آشکار نمودن
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عدم استعدادِ ارض مستور است، ولکن در خزائن حق   ثمرات اين اعمال نظر به

  بهاءاللهحضرت   ١١کل محفوظ.

اگر مردمان ثمرات يا نتايج اعمال خود را در عالم بعد آنطور که هست 
مهرى شرم داشتند، و از   ديدند، حتى از تفکر درباره ظلم و نادرستى و بى  مى

. کردار، گفتار، و رفتارىارتکاب چنين   لرزيدند تا چه رسد به  بيم بر خود مى
کرد. همانطور که   جلوه مىافکار ناشايسته در نظرشان چون کثافات متعفن 

 گفتار و ند، روح خود را نيز از افکار وردا  جسم خود را از آن کثافات دور مى
  داشتند.  کردار ناپاک و ناشايسته برحذر مى

اند، اما ابداً از حالت   چه بسا مردمانى که در کثافات تعصب و نادانى غرق
خانه خود در  روحانى خود خبر ندارند. وضع آنها مانند کسى است که در

را آتش فرا گرفته، و  اش  خبر از آنکه اطراف خانه  کمال اطمينان نشسته، بى
خبرى زيستن و خود را از   غفلت و بى راه فرار براى او نگذاشته. در دوزخِ 

  بزرگترين خطر براى بشر است. ،اهى و دانائى دانستنگ  آساکنان بهشتِ 
ن جز کسب رضاى الهى خاطرشا  حضرت باب، مردمانى که به اربنابر گفت

  ١٢آنچه قلم از ذکرش شرم دارد.  کرد، فتوى دادند به  چيزى خطور نمى
ورند، اما خود را سرآمدِ   چه بسا مردمانى کوردل که در "جهل مرکّب" غوطه

شمرند. آيا خطرى از اين بزرگتر براى بشر متصوّر   بينايان و خردمندان مى
خود را آنطور که  ،راى ديگرس  است؟ آرى، تنها پس از سفر از اين سرا به

هستيم خواهيم ديد و با سرشت خود و نتيجه اعمال خود که در خزانه غيب 
توان   دوزخ مى و بهشت الهى محفوظ است، روبرو خواهيم شد. آيا براى

  معنائى جز اين تصوّر نمود؟



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
١٤٤  

  هاى آزمايش مردمان  راه
  شويم:  ىم يابى  ارزش ،در اين دنيا از سه راه مورد آزمايش قرار گرفته

  رابطه ما با خدا و فرستادگانش •
  رابطه ما با بندگان خدا •
  صفا و تكامل روح ما •

انسان كسب  زندگانىِ  د كه نخستين و برترين ميوۀنآموز  ىبما م آثار آسمانى
  رضايت يزدان است:

  ٧٢سوره توبه، آيه   .وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ اكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 
  ترين نعمت، رضايت پروردگار است. اين رستگارى بزرگى است.  بزرگ

  حضرت بهاءالله  ١٣.نيل للغافليفاز بالرضّاء و و طوبى لمن
  و واى بر غافلان. ،رضاى يزدان فائز شوند  به اند کسانى که  چه خوشبخت

[بهشت  او از اهل فردوس اعلىٰ  ،رضاى حقّ جلّ فائز شد  ههر نفسى اليوم ب
 ...ت و در جميع عوالم الهى ثمرات او را بيابدمذکور و محسوب اس...برين]
  حضرت بهاءالله  ١٤.از ذکر اين مقام عاجز است و از وصف اين بيان قاصر قلم

اى دوستان! رضاى خود را بر رضاى من اختيار مكنيد و آنچه براى شما 
  حضرت بهاءالله  ١٥نخواهم، هرگز مخواهيد.

و ارجمند  با شکوه و چنان يزدان چنان زيباتِ ايمان و رضايت زلمقام و من
 انفاق راهش در منتّ  به جان بينيم، صدهزار  به آنرا اى  است که اگر لحظه

  ١٦کنيم.  مى
اوست. بدون  رضاى يزدان، پذيرفتن آخرين فرستادۀ كسبِ  نخستين شرطِ 

هاى   شهادت كتاب بنابردرگاه الهى ممكن نيست.   هاين پذيرش، نزديكى ب



    آفرينش انسان هنقش: ٩فصل   ١٤٥
خطايى است بزرگ و جبران  دعوت فرستادگان يزدان  اعتنائى به  بىآسمانى، 

دهد. در اين بيان   ىمنكران اخطار شديد داده و م  هناپذير. پروردگار پيوسته ب
  بيانديشيد:

الرسّل  عن اعرض فقد هذاالجمال عن اعرض الذّى بانّ  ذاتك و انكّ انت ايقن فى
  حضرت بهاءالله  ١٧بد الابٓدين.فى ازل الازٓال الى ا الله من قبل ثمّ استكبر على

يقين بدان كه هر كس از اين مظهر زيبايى يزدان روى گرداند، از همه پيامبران   هب
ابتداست، تا پايان روزگار   که بىپروردگار از آغاز روزگار   هپيشين روگردان شده، و ب

  تكبرّ ورزيده. انتهاست،  که بى
موجب خطرات بسيار است. زيرا  ،ميل خود را بر اراده يزدان ترجيح دادن

تنها بناى ثابت و پا برجا، ساختۀ دست پروردگار است. هر بناى ديگر، 
سرانجام در هم ريزد و خاك ذلتّ بر سر ساكنانش بيزد. مثلاً بسيارى از 

انسان باشد، مردمان، بر خلاف اراده يزدان، انتظار دارند پيامبرشان مافوق 
آنها بنمايد. امّا اگر چنين   هاى ب  ههر دم معجزو  بر قوانين طبيعت غالب آيد،

آفرينش بكلىّ در هم ريزد، و تفاوت مردمان كه رمز  و نظام شود، نقشه
زيبايى جهان در آن پنهان و عيان است، ناگهان ناپيدا شود. در چنان 

ترين آنان، از روى ترس و   و ظالمترين   غافلشاگردان، حتىّ  دنيايى، همۀ
  ستش پروردگار پردازند.ستايش و پر  هطمع ب

فرمايند که خداوند قادر است زمين و آنچه در آن است   حضرت بهاءالله مى
العاده از اين قبيل ظاهر شود،   اى مسخّر فرمايد. امّا اگر امور خارق  کلمه  به

ايمان بگروند. ولى چنين ايمانى را   همۀ ساکنانِ زمين، خواه ناخواه، به
  ١٨اعتبارى نيست.

با داشته و پيامبران، مردمان از پذيرفتن انسانى مثل خودشان اِ در آغاز ظهور 
اى مانند خودشان و از   هدارند. آنها متحيرند كه چرا ايزد دانا و توانا فرستاد

  گزيند.  ىبين خودشان برم
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  ٦٩ آيه سوره اعراف،  ؟اوَعَجِبْتمُْ ان جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن ربِّكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِينُذِرَكُمْ 
شما   هب آمده که شما ميانوسيله انسانى از   هب "پروردگار "ذکرِ  كه کنيد  مىآيا تعجّب 

  تذكّر و اخطار دهد؟
گويند "اين شخص تا ديروز از گروه ما بود. از كجا ناگهان   ىنظران م  هاين كوت
  شد؟" پيامبر

رِ الذِينَ آمَنوُاْ اكَانَ لِلناسِ عَجَبًا انْ اوْحَيْنَا الىَ رَجُلٍ مِّنْهُمْ    ..؟.انْ انذِرِ الناسَ وَبَشِّ
  ٢سوره يونس، آيه   

وحى خود ملهم نموديم كه   هيا مردم متحيرند كه ما شخصى را از بين آنها بآ
  ...؟آورد مؤمنين خبر خوش براى مردمان اخطار دهد و  به

آفرينش  همعجزه مخالف رضاى يزدان و نقش ايمان از راه  دست يافتن به
پرده از روى خدا بر داشته، سبب  انگيز  رويدادهاى شگفتاست. انسان 

عشق و ايمان نمايند و  زبان، اظهارِ   هشود كه بسيارى از مردمان، ب  مى
  مردم وفادار پيوندند.  به ،اجبار  به

  ١٢هود، آيه  سوره  .  يَقُولوُاْ لوَْلاَ انزِلَ عَليَْهِ كَنزٌ اوْ جَاء مَعَهُ مَلكٌَ انمَا انتَ نَذِيرٌ 
 تنها آيد؟  ىنم اواى با   هشود؟ يا چرا فرشت  ىنازل نم اوگويند: چرا گنجى بر   ىم

  اخطار دادن است. تووظيفه 
دهد از راه امثال و سخنانِ   راه ديگرى که خداوند ما را مورد آزمايش قرار مى

ون ـاگـونـى گـانـعـه مـى کـلاتـمـا جـات يـمـلـت: کـاس هـابـشـتـما ـ، ينـاديـنم، دار زـرم
" چنين سخنانى در جميع مخاتَ توان از آنها استنباط نمود، مانند واژۀ "  مى

  شوند.  هاى آسمانى ديده مى  کتاب
و ...مقصود امتحان عباد است...]  رمز دار[ و از جميع اين کلمات مرموزه

  حضرت بهاءالله  ١٩.هميشه اين از سنّت الهى در ميان عباد بوده

ها تنها يک کلمه مؤمنان را مورد   است که در غالب آئينجاى شگفتى بسيار 
لقب يک اسم" يعنى   دهد. غالب مسلمين، "به  آزمايش قرار داده و مى
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اراده يزدان روى   مورد آزمايش قرار گرفتند، و از تسليم شدن به ""خاتَم

  برتافتند:
  حضرت بهاءالله  ٢٠.رفت ف شد و از دستين اسلام ضعيلفظ د کيک اسم و ي  هب

  " بود:مستغاثدر آئين حضرت باب آن کلمه "
اين   کل را امتحان فرمود...به "مستغاث"ذکر يک کلمه   [حضرت باب] به

  حضرت بهاءالله  ٢١امتحان جزئى، کل را متوقف مشاهده فرمود.

  در آئين يهود آن يک کلمه "پادشاه" و در آئين مسيح "آسمان" بود.
است...و هميشه اين از سنتّ  و از جميع اين کلمات...مقصود امتحان عباد

  حضرت بهاءالله  ٢٢الهى در ميان عباد بوده.

  فرمايند:  اين مطلب در قرآن مجيد نيز تأييد شده است. بعد از ذکر مثالى، مى
  ٢٦سوره بقره، آيه   .يضُِل بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يضُِل بِهِ الا الْفَاسِقِينَ 

راه راست   کند و بسيارى را به  سخنان [متشابه] بسيارى را گمراه مىاين   خداوند به
  شوند.  آورد. امّا تنها مردم فاسق گمراه مى  مى

  کند:  مطلب را تأييد مى همينمولوى 
  ا مُضِلرهادى بعضى و بعضى   ما، چو قرآن مُدِل مثنوىِ 

 
  " رسد، امّا از نظر خداوند، بنابر بيانى از   " از "متشابهات" بنظر مىخاتماگر چه در نظر ما واژۀ

، خبر آمده "بهاءالله در قرآن"که در  همانطور. استحضرت بهاءالله، آن واژه از "محکمات" 
ترين، و مؤکّدترين مطالب قرآن است.   ترين، محکم  بعد از رسول اکرم، از روشنانى پيامبرظهور   به
تِيَنكُمتر از "  تر و محکم  اى روشن  کلمه آيا مسئله توان يافت؟   (البتهّ براى شما خواهند آمد) مى "يَا

  " مورد بحث قرار گرفته.بهاءالله در قرآندر "—در طى سه فصل—تفصيل  "خاتم النبيين" به
  گمراه کننده.مُضِل: دلالت کننده، راهنما. مُدِل : 
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معناىِ   به "خاتَميعنى " واژهبا يک  نيزچقدر جاى شگفتى است! مسلمين 
واژه گرفتار  آنآزمايش شدند و بسيارى از آنها در دامِ معناىِ متشابه  "مُهر"

  گشته، از شناسائى موعود يزدان محروم شدند.
و از اين راه آزمايش  گيرند  ىاز قوانين يزدان خرده م ،گروهى ديگر از مردمان

آنها نداده است.   ه، غافل از آنكه پروردگار هرگز چنين حقّى را بشوند  مى
ها پيوسته متفاوت   مردمان نيست، زيرا سليقه هيچ قانونى مطابق ميل همۀ
مساعد و لازم، از حدود فكر  شناختن قانونِ  ،بوده و هستند. از اين گذشته

بينيم كه   ىعيان م  هبزرگترين دانشمندان و متفكرين جهان خارج است. و ما ب
اشته و دارند. اختلاف نظر د مورد قوانين پيوستهجهان در  برجسته قاضيان
ندرت در رأى   بهترين دادگاه آمريكا كه تعداد قاضيان آن نه نفرند،   بلندپايه

ما ياراى برابرى با علم و حكمت يزدان دارد؟  جزئى. چطور عقل نظرند  هم
او   هدل و جان نپذيريم و ب  هتا تسليم اراده پروردگار نشويم و حكم او را ب

  ايم.  هبهر  ىب جهان دو از عزّت و راحتِ  ،ننمائيماعتماد 
    ٢٣قلب انسان تا اعتماد بر حضرت يزدان ننمايد، راحت و آسايش نيابد.

  حضرت عبدالبهاء  

پس براى كسب رضاى يزدان، كه بزرگترين بخشش الهى است، بايد تسليم 
طرح  "مدرسه جهان"اراده او شويم و نقشى كه براى هر يك از ما و براى 

كمال عشق و شوق آنرا از عرصه ايمان   هو ب ذيريم،پنموده از روى دل و جان ب
  عالم عمل و اجرا در آوريم.  هو اميد ب

در تأييد آيات قرآن، حضرت امير نيز آثارى در مورد هدف انسان در اين 
  اند:  هيادگار گذاشت  هجهان، و لزوم آزموده شدن بندگان، در آثار خود ب

اى هر يك از شما زمانى اه است...و برگ  آاو پروردگارى است كه از رفتار شما 
اين دنيا رشد و  مقررّ داشته، تا در دوران زندگانى، خود را در بوتۀ آزمايشِ 
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پرورش دهيد و در آن دنيا سرافراز گرديد. اين سرا، جاى امتحان است، و آن 

  ٢٤جاودانه مكان، جاى حساب و كتاب، و خانۀ ابدى شما.
و علاقمند  کارحكم يزدان، شاگردان پر   هفرشتگانى هستند كه ب "امتحانات"

طلب و خودخواه و قدرناشناس جدا نموده  و فداكار را از بين شاگردان راحت
  .برند  مدرسه ديگر و کلاس ديگر مى  کنند و به  با هم جمع مى

   ٢٥تفريق و تجميع مشغولند.  هاند كه ب  حقّ  اتِ زمميّ  امتحانات...ملائكِ 
  حضرت بهاءالله  

ها از نظر   اين دنيا از ابتدا تا انتها آزمايش است. امّا آزمايشزندگانى ما در 
ظهور   هها با ظهور پيامبران تازه ب  سختى يكسان نيستند. دشوارترين آزمايش

اقليت.  نه باشند، اكثريت جزو دهند  ىمردمان ترجيح م زيرا بيشتر رسند.  ىم
گذشته   هخت بتربيت خانوادگى و نفوذ اجتماعى، آنها س بنابراز اين گذشته، 

  اند و از افكار و عقايد تازه در شك و شبهه.  هپيوست
آن طينت درونى مردمان  طىِ  ظهور پيامبران يزدان بهارى است معنوى كه در

  آيد:  ىعرصه عيان م  هنهان ب عالمبيش از هر زمان ديگر از 
  حضرت بهاءالله  ٢٦مقام و رتبه و شأن هر انسانى بايد در اين يومِ موعود ظاهر شود.

  ١٠، آيه ٣مکاشفات يوحنا، فصل   ساعتى که در آن جميع مردم عالم آزمايش شوند.

شود؟ دو   ىمعنوى هر انسانى در اين روز موعود، چطور ظاهر م مقام و رتبۀ
شنوند. يكى از آنها بدون تفكّر و   ىآئين نوين پروردگار را م ظهورِ  نفر خبرِ 

پردازد.   ىو مخالفت م دشمنى  هانگارد، و حتىّ ب  ىجستجو، آنرا دروغ م
پردازد. اگر آنرا دروغ يافت   ىجستجو م  هديگرى با كمال انصاف و عدالت ب

آن  روحپذيرد. شنيدن اين "خبر بزرگ"   ىكند، و اگر راست يافت م  ىانكار م
 

  جدا كننده، تميز دهنده. :مميز  
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ظهور  عرصۀ  هب را هانيروهاى معنوى آنداده و  قرار آزمايش مورد را دو نفر
  .آورده

بيشى و کمى بسته آفرينندۀ يکتا مردم را يکسان آفريده...پس بلندى و پستى و 
  حضرت بهاءالله  ٢٧کوشش است. هرکه بيشتر کوشد، پيشتر رود.  به

قبول و عدم قبول...مختلف   هواحدند و بعد ب قعِ خلق در صُ  كلِّ  ،در حين ظهور
  حضرت بهاءالله  ٢٨شوند.  مى

اين   هدست يافتن ب  هآئين تازه، مرتبط بتوفيق در اين آزمايش، يعنى شناختن 
  سرمايه پر بهاست:

 .دين خود  هايمان پاك و پايدار ب •
 كه پروردگار معين فرموده. ميزانى بنابرشناختن آن دين  •

تواند دين تازه را   ىاگر كسى دين خود را آنطور كه بايد نشناخته، چطور م
  ديگرى را بشناسد؟ تواند فرزند  ىبشناسد؟ اگر كسى فرزند خود را نشناسد، م

 اللهحضرت بهاء در گفتار بعد تأمّل كنيد. در اين گفتار، روح خدا از زبانِ 
آموزد. آن   ىما معصرها ب انكار پيامبران را در همۀ گويد و سببِ   ىسخن م

شود و هر بار با مردمى   ىاى ظاهر م  هاسم تاز  هروح بزرگ، در هر عصرى ب
معتقدند، امّا آن دين را آنطور كه بايد دين   هظاهر ب  هشود كه ب  ىروبرو م

  آن ايمان ندارند:  هنشناخته و ب
اذا ينطق لسان القدم عن افق الابهى و يقول...بانّكم ما آمنتم بنفسى كما ثبت 
فى حين ظهورى بان ملاء الفرقان ما آمنوا بمحمّد مظهر نفسى كما ظهر فى ظهور 

ر حين الذى جاء الروح بان امّة نجيل ما آمنوا بابنى كما ظهمحمّد بان ملاءالا
  حضرت بهاءالله  ٢٩التورية ما آمنوا بالكليم...

 
   ُقع: ناحيه.ص  
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در اين هنگام، روح خدا از افق درخشان و پر شكوه خود، شما را مخاطب ساخته 

در  اسم بهاء]  [به ايد. چنانكه در هنگام ظهورم  هيقين مرا نشناخت  هگويد...شما ب  ىم
گاه من بود، مؤمن   محمّد كه مظهر و طلوع  هب ثابت شد كه مسلمانان ،اين عصر
پسرم (مسيح)   هاسم محمّد ظاهر شدم، مسيحيان ب  هكه ب  ىهنگام همانطورنبودند. 

 موسى مؤمن نبودند.  هب يهودياناسم مسيح آمدم،   هكه ب  ىمؤمن نبودند، و هنگام



 



  
١٠  

  

  يعنى چه؟ خردگرائى
  نقش عقل و خرد

  انسان جاودانىدر سرنوشت 
نقش عقل و خرد در زندگانى انسان شايان چنان اهميتّى است که بايد آنرا 

مورد مطالعه قرار داد. قرآن که مخزن جميع اسرار  هاى مختلف  از راه
 دوچراغ عقل و خرد را در طى  )، راه روشن نمودن٣٤:٣پروردگار است (

  آموزد:  بما مى کوتاه آيه
رْ عِبَادِ  وَاوْلَِٔكَ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتبِعُونَ احْسَنَهُ اوْلَِٔكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ  فَبَشِّ

  ١٧- ١٨سوره زمر، آيات   .هُمْ اوْلوُا الاْلْبَابِ 
شنوند و نيکوترين آنرا پيروى   ها را مى  بندگانى ده که گفته  را به خبر خوشپس 
  کنند. پروردگار چنين مردمانى را راهنماست و آنان از خردمندانند.  مى
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پيش کليدى است براى گشودن گنجينه عقل و خرد. راه و رمز کاميابى  اتآي
طور که   مردمان آن پنهان است، زيرا در دو جهان در آن پنهان و عيان است.

، عيان است، زيرا درک و اجراى آن بسى اهى ندارندگ  آاز اهميتّ آن بايد 
  آسان است.

عرصه روح و روان توان اين ارمغان يزدان را بر   عقل چيست و چگونه مى
ايم، زيرا   حاکم ساخت؟ اگر رمز اين کار را بياموزيم، برترين درس را آموخته

گشا. بدون آن، در تاريکى   ماست و کليد مشکل ىِ نما  هدر هر کارى، عقل را
  بهره ماندن.  ترين نشانه انسانيت بى  و گمراهى زيستن است و از بزرگ

توان يافت. اين گفتار   ار مىدر آيات الهى درباره عقل و خرد مراجع بسي
  پارسى سره از حضرت بهاءالله بس زيباست.  به

گويد: هرکه داراى من نباشد، داراى هيچ نه. از هرچه هست   زبان خرد مى
بگذريد و مرا بيابيد. منم آفتاب بينش و درياى دانش. پژمردگان را تازه نمايم و 

  ١مردگان را زنده کنم.
ناختن خوب از بد و راست از نادرست، جز عقل ما راهنماى ماست. براى ش

  عقل چه داورى داريم؟
  حضرت بهاءالله  ٢.تقربوا ما ينکره عقولکم لا
  شمرد، نزديک نشويد.  آنچه عقل شما مکروه و ناروا مى  به

  پروردگار چنين گويد.يارى خرد گفتگو نمائيم،   بيائيد با يکديگر به
  ١٨، آيه ١اشعيا، فصل   

  عقل و سيرت ماست، نه بر شکل و صورت ما.انسانيت ما متکى بر 
 ٤"عقل اشرف كائنات است." ٣"الهى است. ۀعقل انسان...اعظم جلو"
اى را كه   هخدا علم و عقل را خلق كرده تا ميزان فهم باشد. نبايد اين چنين قوّ "

آن موازنه نمائيم.   هق كنيم. جميع امور را بايد بموهبت الهى است، معطّل و معوّ 
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را عقل ادراك ميكند. اگر انسان عقل نداشته باشد، دين را چگونه زيرا دين 

  حضرت عبدالبهاء  ٥"فهمد؟  مى

  حضرت بهاءالله  ٦.قل انّ الحکمة رأس الاعمال و مالکها
  بگو! حکمت، سرآمد اعمال و مالکِ آن است.

اسم خدا   ميان علم و عقل و دين کمترين ناسازگارى نيست. خرافاتى که به
وجدان است. اين   دين، و بى  ساخته فکر پيشوايان نادان، بىرواج يافته، 

اصول   پيشوايان حتى از درک اصول ابتدائى آئين خود عاجزند تا چه رسد به
هاى   افکار و هوس  علم و حکمت. آلودن و آميختنِ آئين پاک پروردگار به

هاى متضاد و گوناگون،   مذاهب و فرقه  ه دين يکتاى الهى بهزيخام خود و تج
  کارترين نشانۀ تعصب و نادانى و خودخواهى آنهاست.آش

اعظم فضائل عالم انسانى حکمت الهى است. و حکمت عبارت از اطلاع 
حقايق اشياء ممکن نيست جز   حقايق اشياء...است. و علم و احاطه به  به
  حضرت عبدالبهاء  ٧حکمت الهيه.  به

پرتوى درخشان از علم و  ،آيه قرآن از سوره زُمُر در وصف عقل و خرد
را در جميع امور   حکمت يزدان است. اگر مردمان در تحقق آن بکوشند و آن

راهنماىِ خود سازند، شادمانى و کامرانى را در هر کارى يار و هميار خود 
  يابند.

بنابر نقشه و اراده يزدان، خرد، حاکم و سلطانِ جهان دل و جان است. براى 
ا بدانيم لازم است بپرسيم: اگر اين حاکم را از کار اينکه ارزش و مقام خرد ر

، چه نيروئى بر مسند حکومت آنبرکنار نهيم، جاىِ آن چه داريم؟ در غيبت 
توان تصوّر نمود؟   مى ىنشيند؟ جز "حماقت و جنون" چه حاکم ديگر  مى

چه داريم؟ در اين باره اندکى  "احمق"اگر عقل را از کسى بگيريم جز 
  مقام بلند و پر شکوه عقل و خرد پى بريد.  بينديشيد تا به
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بينيم بنابر راهنمائى قرآن، عاقل کيست و چطور بر روح خود   حال به
رد اتواند در مو  کند. بنابر آيه مبارکه، عاقل کسى است که مى  حکومت مى

توان "بهترين" را يافت و برگزيد؟   . امّا چطور مىگزيندرا بر "بهترين"تصميم 
  سه شرط لازم است: ، تحققِ کار براى توفيق در اين

 شناختن دايرۀ امکانات. .١
 قيق درباره هريک از آن امکانات.حت .٢
 برگزيدن بهترينِ آنها. .٣

توانيد بهترين   خواهيد خانه بخريد. اگر عاقليد، چطور مى  فرض کنيد شما مى
  خانه را بيابيد؟

 بينيد.  هاى حائز شرايط را مى  خانه .١
 کنيد.  درباره هريک از آنها تحقيق مى .٢
 کنيد.  سپس بهترين خانه را انتخاب مى .٣

هستيد؟ اگر شما اولين مرد يا  ىاگر شما اولين خانه را خريديد، انسان عاقل
  همسرى پذيرفتيد، انسان عاقلى هستيد؟  زنى را که ديديد به

را، با جزئياتى بيشتر، براى موفقيت در  روشدانشمندان غربى همين 
  کنند:  تحقيقات علمى و امور دنيوى توصيه مى

  )Need Recognition( اهى از نيازگ  آ .۱
 )Information Search( جستجو و تحقيق، کسب معلومات .۲
  )Comparison of Alternatives( مقايسه آنچه معلوم شده  .٣
  )In-Depth Research( نمونهتحقيق دقيق و گسترده درباره بهترين   .٤
  )Decision( تصميم و انتخاب  .۵
  )Post-Evaluation( يابى پس از تصميم و انتخاب ارزش  .٦
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توان آيه قرآن را در مورد برگزيدن دين و ايمان بکار   بينيم چطور مى  حال به

  برد:
 همۀ اديان نمود.  اختصار نظرى به  در آغاز بايد به .۱
تر است، مورد   تر و معقول  قضاوتِ عقل مقبول  سپس آن دينى را که به .۲

 مطالعه دقيق قرار داد.
سرانجام اگر بر ميزان الهى و داورى عقل و خرد، آن دين از جانب  .۳

 خداست، بايد آنرا با کمال شوق و اشتياق پذيرفت.
برد؟ پس چرا در   آيا فرد عاقل براى خريدن خانه، همين روش را بکار نمى

گيرند؟   ر مردمان اين قانون ساده و بديهى را ناديده مىمورد دين و ايمان بيشت
تر از خانه موقت ما در   ارزش  کمتر و بى ديگرآيا خانه جاودانى ما در دنياى 
  فکرى بندگانش سخت در شگفتى است:  اين دنياست؟ خالق ما از کوتاه

اسباب چندين   هدر دنيا ب انسان از براى تکسّب !الله  الله، باز هم سبحان  سبحان
 و حال ،تحصيل آن متوجّه  همايد و جميع همّش بن  ىم خود را محتاج مشاهده

دوام   هعالمى که ب است. و حال از براى [مطمئن] تغيير و فنايش موقن  هآنکه ب
  حضرت بهاءالله  ٨.شود تدارکى ننموده ملک و ملکوت بايد در آن ساکن

عقل بندگانش در آموزد که تا چه حد خالق از کمبودِ   ما مىان پيش بيب
الله!   سبحان :گويد  بار مى حدى است که دو  شگفتى است! اين شگفتى به

گفتيم چنين بود: "چقدر   مى ىفارس  اگر اين اصطلاح را به الله!  باز هم سبحان
  جاى شگفتى است! باز هم چقدر جاى شگفتى است!"

  اند:  اى بما داده  بينيد حضرت مسيح چه وعده  به
شما داده   خدا" گام برداريد، پس از آن، هر چيز ديگر بهنخست در پىِ "ملکوت 

  )٣٣، آيه ٦انجيل متى، فصل حضرت مسيح (  خواهد شد.
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بنابر گفتار آن پيامبر، پيش از هر چيز بايد در جستجوى حقيقت بود. اگر 
رابطه ما با خدا درست باشد، هر چيز ديگر نيز درست خواهد شد. اگر اين 

زى درست نخواهد شد. بيشتر مردمان در عصر رابطه درست نباشد، هيچ چي
دنياست،  اوّل آنها، زندگى در کنند.  مى دستور پيروى اين عکس از درست ما

و اگر فرصتى باشد، آخر خدا! اين بيان از حضرت مسيح بايد هر انسان 
  تفکر و تأمل اندازد:  خردمندى را به

جاويد را از دست بدهيد؟چه فايده اگر تمام دنيا را صاحب شويد، اما زندگانى 
  ٢٦، آيه ١٦انجيل متى، فصل   

بنابر حکم عقل و خرد، کدام انسانى زندگانى جاودان را فداى اين جهان 
کند؟ توفيق در هر کارى مستلزمِ تحققِ شرايطى است.   وفا و زودگذر مى  بى

براى روشن شدن موضوع، فرض کنيد درِ منزل شما قفل است و شما 
  کنيد؟  لتان شويد. چکار مىخواهيد وارد منز  مى

 داريد.  مى کليد را بر .١
 گذاريد.  آنرا در محل خود مى .٢
 چرخانيد.  سپس مى .٣
 کنيد.  و بعد در را باز مى .٤

توانيد وارد منزلتان شويد؟   شود؟ مى  حال اگر شما کليد را نچرخانيد، چه مى
اى است. آيا در عالم دين و   مطلب اينجاست: تحقق هر کارى مستلزم وسيله

خود   به  خود بهشت در "کليدْ   " "وسيله" لازم نيست؟ آيا بدون چرخاندنايمان 
؟ آيا رابطه ما با پروردگار و شناسائى شود  روى همۀ مردمان باز مى  به
ار ـى در کـونـانـورد قـن مـا در ايـت؟ آيـوار اسـتـرج اسـرج و مـر هـش بـرانـبـامـيـپ

  نيست؟
حضرت بهاءالله، در اين گفتار، مز کاميابى چيست؟ رراه يافتن حقيقت و 

  دارند:  نمايند و پرده از اين رمز برمى  اين راه را بما مى
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نصاف و هو خروجُ العبد عن الوهم و التقّليد رَأسُ کُلِّ ما ذَکَرْنَاهُ لکََ  و  هو الا

 فَرحضرت بهاءالله  ٩.فى کلّ الأمور بالبصر الحديد و المشاهَدةُ ...سُ الت  
است. و آن (شرط تحقق آن) تفرس و  آنچه براى تو ذکر نموديم، انصاف آمدسر

  جميع امور با چشمى تيزبين است.  ...و نظر نمودن بهجستجو و ترک توهم و تقليد

حقيقت بيم ندارد، بلکه با شوق و شعف آنرا   انسان با انصاف از اقرار به
را بايد از سر  پذيرد. بنابر گفتار پيش براى تحقق انصاف، اين دو مانع  مى

  راه برداريم:
. اين تصورات ودخاطر را از تصورات نادرست، بايد پاک نم  توهّمات:

ر ـاطـش در خـيـم و بـا را کـهـان آنـردمـه مـمـد و هـارنـمـش  ىـب
  پرورند.  مى

آيا تولد ما در کشور خاص و از بند تقليد بايد رهائى جست.   تقليد:
  درستى باورهاى ماست؟ پرورش ما در خانواده خاص، نشانه

شرط تحقق  دو اين  پس از پيراستن روح و روان از توهم و تقليد، بايد به
  بخشيم:

 .پردازيم—تحرّى حقيقت—تفرس و جستجو  به •
همان نظر —ها و دلائل با نظر تيزبين يعنى فکرى نقّاد بنگريم  نشانه  به •

  برند.  و فکرى که دانشمندان در کشف اسرار جهان بکار مى
پرسد که چرا آن هديه   ان پيامبرانش از ما بندگانش مىبز  بارها به خداوند
در مورد دين و ايمان و شناختن برگزيدگانش را —يعنى عقل و شعور—گرانبها

  بريم:  بکار نمى
  ١٦٩؛ سوره اعراف، آيه ١٦سوره يونس، آيه   ؟افَلاَ تَعْقِلوُنَ 

  کنيد؟  آيا تعقل نمى
  ۵٠سوره انعام، آيه   ؟افَلاَ تَتَفَكروُنَ 
  کنيد؟  آيا تفکّر نمى
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  تفکر يعنى چه؟ آيا جز بکار بردن نيروى عقل چيز ديگرى است؟
لُ الايَٓاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكروُنَ    ٢٤سوره يونس، آيه   .كَذَلِكَ نفَُصِّ

  دهيم براى کسانى که اهل تفکرند.  چنين آيات را توضيح مى  اين
ِّقَوْمٍ    ١١سوره نحل، آيه   .يَتَفَكروُنَ  ان فِي ذَلِكَ لايَٓةً ل

  اى است براى کسانى که اهل تفکرند.  در آن نشانه
  ١٧سوره نحل، آيه   .افَلا تَذَكروُنَ 
  گيريد؟  آيا پند نمى

وْلِي النهَى  ۵٤سوره طه، آيه   .ان فِي ذَلِكَ لاَيَٓاتٍ لاِّ
  هائى است براى صاحبان عقل.  يقين در آن نشانه  به

شناختن نقشه آفرينشِ انسان، کليد عقل وخرد را بکار نبريم، چه اگر در 
ا دهيم؟ آي  باد مى  شود؟ آيا جز اين است که سرنوشت جاودانى خود را به  مى
ط ـلــسـود تـر روح خـى را بـتـرسـپ  هـرافـل و خـهـاى جـرهـگـشـه لـت کـن اسـز ايـج
  بخشيم؟  مى

جهل بر علم و عقل  [لشگرهاى] عساکرحق پناه برد که مباد   بايد در کل حين به
  ١٠گمان] بر يقين غالب شوند. غلبه نمايند و جنود [لشگرهاى] ظن و ريب [

  حضرت بهاءالله  
خبرى   اگر عقل و خرد را کنار نهيم، آيا جز اين است که در تاريکى بى

بريم؟ چه   گذرانيم، و بنابر شهادت يزدان در دو دنيا نابينا بسر مى  روزگار مى
  تر از اين؟  محروميت و مجازاتى سخت

  ٧٢اسرائيل، آيه   بنى سوره  .وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الاخِٓرَةِ اعْمَى وَاضَل سَبِيلاً 
هرکه در اين دنيا کوردل است، در دنياى پسين نيز نابيناست. چقدر چنين شخصى 

  خت] است!بگمراه [و بد
  روند.  آنها مثلِ مردم کور راه مىروز بزرگ خدا نزديک است...

  ١٧و  ١٤، آيات ١صفنيا، فصل   
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هنگام  آمده، اهگ آ بيناى است. بينائى روز آمده. پناه  جهانْ  :کوران اى !بگو
نمائيد تا در دفتر نيکوکاران  کوشش بخشش، روزِ  اين در است. بازى جان

  حضرت بهاءالله  ١١مذکور آئيد.

بينيم   را مورد تفکر و تفحص قرار دهيم و به  آنآيه قرآن و بار ديگر   برگرديم به
توان عقل را در عرصه دين و ايمان، حاکم مطلق ساخت. آيه   چطور مى

  قرآن شامل چهار حلقه پيوسته است:

١  
رْ عِبَادِ  الذِينَ يَسْتَمِعُونَ  فَبَشِّ

 ١٢  الْقَوْلَ 
  بندگانى ده  پس خبر خوش به

  شنوند  ها را مى  که گفته

عقل تفحّص و جستجو است. در اين وادى بايد افکار نخستين نشانه 
  گوناگون را مورد مطالعه و تحقيق قرار دهيم.

۲  
  ١٣ فَيَتبِعُونَ احْسَنَهُ 

 کنند  و بهترين آنرا پيروى مى

انتخاب و تصميم است. پس از تحقيق و تفحص، بايد از  مرحلۀوادى دوّم، 
پذيريم و آنرا راهنما و   به دل و جان  ايم، "بهترين" را به  بين آنچه آموخته

  سرمشق زندگانى خود سازيم.
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٣  
 ١٤  اوْلَِٔكَ الذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ 
  خداوند چنين بندگانى را

  برد  راه راست مى  به 

وادى سوّم در دست خداست. هرکس دستور پروردگار را بکار برد، از يارى 
  شود.  او نيز برخوردار مى

٤  
  ١٥الاْلْبَابِ اوْلَِٔكَ هُمْ اوْلوُا 

 کسانى که اين روش را بکار برند
  صاحب عقل و خردند

داورى خداوند، مردم خردگرا کسانى هستند که اين روش را بکار برند. اگر   به
  اين روش را بکار نبرند، از ارمغان عقل و خرد محرومند.

وعده يا تعهدى است از جانب  "برد  راه راست مى  خداوند چنين بندگانى را به"
آموزد که در اين ماجرا، او هم سهمى   بندگانش. خالق ما بما مى  به آفريننده

هاى پيشين را بردارد، لايق   دارد. هرکس حکمش را بکار برد، يعنى گام
عبارت ديگر، هرگاه انسان چراغ عقلش را   لطف و يارى پروردگار شود. به

ين، انسان عاقل بنابرانهد.   چراغ فضلش را در راه او مىنيز  برافروزد، يزدان
و هم نور  ،از دو منبع نور برخوردار است. هم چراغ عقل در دست اوست

" است. نور علىٰ نوريزدان رهنماى او. زندگانى او و سرنوشت جاودانى او "
از —اهى، در طرف ديگر پرتو فضل و رحمت الهىگ  آدر يک طرف چراغ 

  خواهى؟  اين بهتر چه مى
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را در دادگاه عقل و خرد  پرسشبراى شناسائىِ آئين الهى، لازم است اين 

عرضه داريم: آيا ميان آئينى که پروردگار، آفريننده کيهان، براى بندگانش 
و آئينى که ساخته تصوراتِ يک انسان دروغگوست، شباهتى  ،آفريند  ىم

ا تراوشات هست؟ آيا ميان آئينى که بر علم و حکمت پروردگار قرار يافته، ب
وجدان قابل قياس است؟ آيا بين افکار و گفتار پروردگار و   مغز يک انسانِ بى
  نفر گناهکار شباهتى هست؟  افکار و گفتار يک

چنان که   هاىِ شما. آن  هاىِ من راه  نه افکارِ شما، افکارِ من است، و نه راه
و افکار من از  هاى شما  هاى من از راه  ها از زمين بالاترند، آنطور نيز راه  آسمان

  ٨- ٩، آيات ۵۵اشعيا، فصل   افکار شما بالاترند.

اگر در دادگاه عقل و خرد، هر انسانى اين سؤال را بپرسد و درباره آن اندکى 
آن پاسخ گويد، عقل او در نهايت اطمينان   انصاف به  تفکر پردازد، و به  به

مردمان مانند نور دهد که تفاوت بين راه و رسم يزدان با راه و رسم   پاسخ مى
و تاريکى است. چطور ممکن است کسى با چشم باز، اين تفاوت را نبيند؟ 

  پروردگار هرگز انتظارى مافوق توانائى ما ندارد.
از حق  .اند ولکن قوم خود حجاب خود شده .مثابه آفتاب لائح  هامر ظاهر و ب

  حضرت بهاءالله  ١٦.طلبيم ايشان را مؤيدّ فرمايد بر رجوع مى

  حضرت بهاءالله  ١٧.دهيند ن راآنچه که چشم عالم شبه آشد ظاهر 

و  که شايد آنچه ظاهر شده حق باشد و اين اعراض نمايند  ىدر يک آن تفکّر نم
  حضرت بهاءالله  ١٨.اعتراضات از غفلت و جهل واقع شده باشد

اند...اگر نفسى يک   تهشکِر [تذکّر دهنده] نداذَ آن است که مُ   غفلت ناس نظر به
فائز شود، البتهّ اصنام ظنون و اوهام را  [يزدان] اصغاى بيان رحمان  ساعت به

  حضرت بهاءالله  ١٩افق ظهور اقبال نمايد.  [بازوى] يقين بشکند و به دعض  به

آفريده و از ما انتظار  اى مقصود خاصى، يعنى شناسائى خودخداوند ما را بر
 اش  بريم. برترين هديه بکار مقصود آن  به نِيل براى را خويش نيروهاى که دارد
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بما عقل و خرد است. کليد عقل در دست ماست و از آنِ ما. براى تحقق 
ايم، بايد تنها يک گام برداريم: با   اين جهان آمده  مقصودى که براى آن به

طرفى جستجو نمائيم. برداشتن اين گام بسى آسان   نصاف و بىاکمال 
  است.

  حضرت بهاءالله  ٢٠.گذار [ابدى] مدَ و قدم ديگر بر عالم قِ  قدم اوّل بردار

  ٢۵٦سوره بقره، آيه   .قَد تبَينَ الرشْدُ مِنَ الْغَيِّ 
  تفاوت ميان راه درست و گمراهى بسى آشکار است.

  دانائى و بينائى
  حضرت بهاءالله  ٢١.خود را محروم منمائيد...اهىگ امروز روز دانائى است و روز آ

  حضرت بهاءالله  ٢٢.عالم کليه ىبرانا دو بصرند از يم دانا و عالم بيحک

  حضرت بهاءالله  ٢٣اى خردمند! اگر پند خداوند بشنوى، از بند بندگان آزاد شوى...

  ٩، آيه ١١سليمان نبى، فصل   يابند.  از راه علم و دانائى، مردمان عادل نجات مى

  لهذا .زان ادراک استيعقل م...ستيدر عالم انسانى موهبتى اعظم از عقل ن
  حضرت عبدالبهاء  ٢٤.ديزان عقل موازنه نمائيم  هى را با  هر مسئله

  حضرت بهاءالله  ٢٥الها، معبودا! عبادت را از ثمره وجود محروم منما.

  ايرانيان  خطاب به
دست خود   هآيا چه شد که ب .دهونور خرد و دانش شما منوّر و مزيّن ب  هب وجود آفاقِ 
 شايد ،کمر همّت را محکم نمائيد؟...هلاکت خود و دوستان خود قيام کرديد بر
 نـيـنـد و حـنـلـدل بـه عـالـن وزامر .دـنـآزادى رس  هـد و بـونـارغ شـرى فـيـان از اسـدگـنـب

حضرت بهاءالله  ٢٦.عالم و امم را احاطه نموده ،دود تيره ستم .انصاف مرتفع



  
١١  

  

  خود شناسى
  رنگروچشم درون و د  نظرى ديگر به

رنگر نخستين گام در راه تکامل معنوى ماست. وگشودن چشم درون و د
  بينيم.  هاى آنرا به  اين چشم نظر اندازيم و شگفتى  شايسته است بار ديگر به

ما در آزادى انديشه و بيان و برگزيدنِ باورهاى ماست. انسان بدون انسانيت 
 اها و رويدادهاى روزگار. چه بس  اختيار، تنها برگى است در برابر طوفان

اند که از   آن قلاده خو گرفته  مردمان که بنده و برده تقليدند، و چنان به
ودن ـان بـسـار انـخـتـافه و ـانـشـن نـيـتـسـخـن ،دانـد. آزادى وجـرنـبـخ  ودش بىـوج

چه تفاوتى با  ،همتا را نشناسيم  ماست. اگر قدر اين ارمغان يکتا و بى
  جانوران داريم؟

  ام که احدى قادر بر بستن آن نيست.  بنگريد! من در برابر شما درى گشوده
  )٨، آيه ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   
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بلندى و پستى و بيشى و کمى بسته پس ...دهيکسان آفريمردم را  کتايننده يآفر
  حضرت بهاءالله  ١.شتر روديپشتر کوشد يهر که ب. کوشش اوست  هب

د شايد از انوار آفتاب بيان ينمائيد و تفکّر کن رت نظريده بصيد  هد و بئيچشم بگشا
  حضرت بهاءالله  ٢.ديمحروم نمان

م و ـالـى از عـنـعـد يـنـربـب .اـشـرگـب ىـمـشـد و چـنـربـى بـمـشـچ !مـشـب دو چـاحـاى ص
  حضرت بهاءالله  ٣.جمال قدس جانان  هبرگشا يعنى ب .انيعالم

  ١٠٤ آيه انعام، سوره  ...فَعَليَْهَا عَمِيَ  وَمَنْ  فَلِنَفْسِهِ  ابْصَرَ  فَمَنْ  ربِّكُمْ  مِن بَصَآِٔرُ  جَاءكُم قَدْ 
گشايد رستگار  بصيرتدلائل روشن از جانب پروردگار براى شما آمده. هر که چشم 

  کورى گرايد، زيانکار...  است و هر که به
ه ـانـشـنيـزدان،  زرگـب ششـخـآن ب  هـى بـائـنـتـاع  ىـو ب رونم دـشـودن چـشـگـن

بين ماست.   رنگر و جهانونفس د  قدرناشناسى و موجب بيشترين ستم به
دوستى عزيز ارمغانى زيبا و گرانبها بما اهدا نمايد، و ما  مانند آن است که

اى اندازيم و از   گوشه  وجه و اعتنا، آنرا بهبدون ت ،جاى شادى و قدرشناسى  به
  ياد ببريم.

كُورُ  ١٣سوره سبا، آيه   .قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الش  
  ابند.يبندگان قدرشناس من کم
زيرا سرنوشت جاودانى انسان  تصور آيد برتر است،  چشم جان از هرچه به

دست آزادى از   پرورش آن است. کسب بينائى درون، تنها راه ما به  بسته به
  حاکم نيرومند و نابيناىِ نفس و هوىٰ است.

است که در غلاف تيره پنهان باشد و  ف پر جوهرىيس لِ ثَ مَثَلِ تو مَ  !اى بنده من
رون آى يب و هوىٰ  غلاف نفسپس از  .ان مستور مانديآن بر جوهر اين سبب قدر  هب

  حضرت بهاءالله  ٤.يدو روشن آ ان هويدايتا جوهر تو بر عالم

که يار و اغيار در  اى  دهيهرگز شن. ار کنيقدرى تأمّل اخت !اى دوست لسانى من
  حضرت بهاءالله  ٥.ديمنزل خود در آ  هبران تا جانان ب پس اغيار را ؟قلبى بگنجد
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و اگر اراده جمالم دارى چشم از  ،مخواه اگر مرا خواهى جز مرا !اى پسر ارض

و قلب  دل زيرا که اراده من و غير من چون آب و آتش در يک، ان برداريعالم
  حضرت بهاءالله  ٦.نگنجد

  قاآنى شاعر سخن سنج چه نيک سروده:
  يا اسير حکم جانان باش يا در بندِ جان

  زشت باشد نو عروسى را دو شوهر داشتن  
هم در دست  و گشودن چشم درون دو جانبه است: هم در دست ماست،

براى  خدا. در اين ماجرا، نخستين گام بر عهده ماست. برداشتن اين گام
بعضى از مردمان چون چشم برهم زدن سهل و آسان و براى بعضى ديگر 
بسيار دشوار است. سهولت يا سختىِ گشودنِ اين ارمغانِ جاودان بسته 

نگر و خودخواه ماست. هرچه   و هوىٰ" يعنى نفسِ نزديک پلک "نفس  به
  تر است.  تر باشد، گشودنش آسان  تر، و سبک  لطيف ،تر  اين پلک نازک

نچه در اوست آآن نازکى از جهان و   هپلک ب چشم سر را !اى پسران دانش
  ٧؟نمود چه خواهد ،ديگر پرده آز اگر بر چشم دل فرود آيد .بهره نمايد  بى

  بهاءاللهحضرت   

چشم جان در درون انسان مکان دارد و مانند نيروى جاذبه، تنها از آثارش 
وجودش پى برد. آنان که در کشف اين چشم کوشيده، آن را يافته   توان به  مى
دهند که ناگهان دنياى   اند، شهادت مى  آن ديده  چهارم آفرينش را به عدِ و بُ 
و دلگشا که از وجودش بکلى دنيائى بس زيبا —رويشان باز گشته  اى به  تازه
اند. بار ديگر اين شعر زيبا را که وصف حال آنهاست، از نظر   بوده خبر  بى

  بگذرانيم:
  بينى آن است ناديدنى آنچه  چشم دل باز کن که جان بينى

  بــيــنــى گُـــلـــسِـــتــان آفـــاق هــمـــه  آرى روى عــشـــق اقـــلــيـم  بـــه گر
  آنـچــه نـاديـده چـشم آن بينى  شـنوى آن گوش نشـنيـده آنچــه

  هاتف  
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  گونه اشعار در آثار شعراى بزرگ ما بسيار است:  اين
  اى نهفته که پيدا کنم ترا  کى بوده  تـرا کـنـم تـمـنـا هــک دل ز اى  رفـتـه کى

  اى که هويدا کنم ترا  پنهان نگشته  اى که شوم طالب حضور  غيبت نکرده
  فروغى  

  
  نديدند هيچ خدا غير جا همه يعنى  دريــــــدنــــــد پــــنــــدار پــــردۀ خـــــدا مـــردان

  د نرسيدندمقص  يک قوم دويدند و به  مقصد  يک جمع نکوشيده رسيدند به
  فروغى  

  تر از هر روشنى و  روشن
  تر از هر پنهانى  پنهان

 خواست خود،  انسانيت ما در اراده و آزادى و اختيار ماست. بايد به
هاى پندار را بِدَريم، و با عشق و شوق بسيار از پروردگار بخواهيم که   پرده
مانند دست يابيم، والاّ از بينائى درون تا   اين مقصد بزرگ و بى  يارى او به  به

ايم. افتخارِ خواستن و يافتن اين   بهره  پايان است، بى  پايان روزگار که بى
توفيق در تحقق اين آرمان،  ارمغان جاودان را آفريننده ما بما بخشيده.

نخستين هدف ما در اين دنيا و کليد کامرانى و عزت جاودانىِ ما در دو 
جهان است. ديگر اختيار با ماست که از اين دو راه، کدام را برگزينيم: 

  پذيريم، و يا آنرا ناديده گيريم.  دعوت آفريننده و عاشق خود را به
دلان جاى دارد.   تنها در تصور سادهدر نظر گروهى از مردمان، چشم درون 

شوند، و   پريشان مى آزرده و گروهى ديگر، حتى از گفتگو درباره اين چشم
کنند، انگار   هرگاه سخنى درباره آن بشنوند، احساس نا امنى و غريبى مى

اند. اين   يار يافته  خود را ناگهان در کشور ديگر، دور از وطن، غريب و بى
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حال خود گذاشت تا نخست بر ترس و   نا را بايد بهاعت  مردمانِ بدبين و بى

  تشويش خاطرشان چيره شوند، آنگاه در اين راه گامى بردارند.
اى با درس مدرسه.   هوش دارد، نه رابطه  وجود اين چشم نه کارى به  اقرار به

گويند   ترين دانشمندان جهان، گروهى با کمال اطمينان مى  در ميان بزرگ
پرستان جاى دارد، نه در جهان انديشمندان و   خيالاين چشم تنها در عالم 

وجودش   بين نبينند، به  نگر تا چيزى را زير ذره  خردمندان. اين مردم نزديک
  يقين ننمايند.

دهند که اين چشم   گروهى ديگر در ميان همان دانشمندان بما اطمينان مى
رتو آن، رمزها در پ .برند  بينند، و پيوسته از آن بهره مى  روشنى ديده و مى  را به

اد در ـضـفاوت و تـه تـونـگ  د. اينـان  دهـا ديـه  دهـاديـا و نـه  تىـفـگـش و انـد  هـتـافـي
روردگار از هر ـپ" د:ـشـخـب  ق مىـقـحـار را تـروردگـار پـتـفـن گـت ايـقـيـقـداورى، ح

  ."تر است  آشکارى آشکارتر، و از هر پنهانى پنهان
مستور خواهى بود، اگر چه در کلِ شيئى (هر از هر ظهورى ظاهرترى و هميشه 
  حضرت بهاءالله  ٨چيزى) از نفسِ شيئى مشهورترى.

تر از وصف پيش نتوان يافت. آشکار   در وصف خدا، هيچ گفتارى جامع
اى از   آفرينش است. معجزه ترين اسرار  بودن و پنهان بودن پروردگار از بزرگ

ها   ، از آفرينش کهکشاناى  تر ممکن نيست. امکان چنين پديده  اين بزرگ
  انگيزتر است.  شگفت

بدون گشودن چشم درون، تصوّر امکان وجودش ممکن نيست. کسى که از 
آغاز زندگانى در کشور نابينايان زيسته و تنها با آنان انس داشته، آيا قادر 

بيند؟ آنان که چشم درون را   هاى بينائى را در جانش به  است که شگفتى
اند، مانند آن نابينايان از   هاى جهان پنهان را نديده  اند و شگفتى  نگشوده

معاشرت با دگرانديشان ندارند. آنها از   تصوّر آن عاجزند، و از اينرو ميلى به
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شوند. رسم روزگار چنين بوده و   گفتگو با مردمانى مانند خودشان شاد مى
باوران انس گيرد و با دگرانديشان   خواهد بود. انسان تمايل دارد با هم

  مؤانست نجويد:
جمال باقى نشناسد و دل مرده جز  چشم فانى :راستى بشنو  هب !اى پسر هوىٰ 

جنس خود   هزيرا که هر قرينى قرين خود را جويد و ب .نشود گُل پژمرده مشغول  هب
  حضرت بهاءالله  ٩.رديانس گ

  ٢، آيه ١٦؛ همچنين فصل ٢، آيه ٢١امثال، فصل   آيد.  نظرش درست مى  راه هر کسى به

اهى از چشم درون تازگى ندارد. بسيارى از عرفا، اين چشم را ديده، آنرا گ  آ
  اند:  ها گفته و شعرها سروده  چراغ راه خود نموده، و در وصفش سخن

  در تجلىّ است از در و ديوار  چشم بگشا که جلوه دلدار
  

  اى نيست که آواز "اناالحق" شنود  موسى
  ورنه اين زمزمه در هر شجرى نيست که نيست  

در تمام موجودات نشانه شناسائى خود  فرمايند، خداوند  حضرت بهاءالله مى
چيز بنابر استعدادش از شناسائى او محروم نماند. و   وديعه نهاده، تا هيچ  را به

  ١٠آئينۀ "جمال اوست در آفرينش." ،آن نشانه
نتايج محروميت از دو چشم تن محدود است، زيرا اينجا خانه موقت ماست. 

کشور ديگر   دنيا مهمانيم و بايد دير يا زود رخت سفر بربنديم و به ما در اين
پايان است. زيرا ما جانيم   حدّ و بى  امّا نتايج نگشودن چشم درون، بى رويم.

نه جسم، از عالم پاکيم، نه از عنصر خاک. جاى ما و وطن ما جهان ديگر و 
ها و   نىعرصه ديگر است. پرندۀ روحِ ما را پروازها در سر است و ديد

پيوندد، امّا ديدِ   خاک مى  ها در سرنوشت. چشم تن سرانجام به  شگفتى
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جاودان است. بنابر داورىِ يزدان، هر که روانش نابيناست، هميشه  درون

  نابيناست، و هر که روانش بينا، هميشه بينا:
  ٧٢، آيه اسرائيل  سوره بنى  .وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الاخِٓرَةِ اعْمَى

  هر کس در اين عالم نابينا است، در عالم ديگر نيز نابينا است.

  جاويد و پاينده: شاند و در سايۀ حمايت  زنده عاشقان يزدان در دو جهان
  ١١المؤمن حى فى الدارين.

  مؤمن در دو جهان زنده است.

 چقدر جاى تأسف و تحسّر است! چه بسا مردمان که از چشم جان و ديدن
هاى دنياى درون را نديده و   ها و شگفتى  اند، زيبائى  بهره  پنهان بى جهانِ 
ل ـمـحـس از تـده، پـيـچـن اـتـهم  ىـبا و ـبـه زيـرصـهاى آن ع  هـديـى از هـلـگ  هـتـدس

از  زيانىروند. آيا   سراى ديگر مى  ناگهان از اين جهان به ،ها  ها و رنج  بيمارى
  اين بيشتر براى بشر ميسر است؟

ديار فنا راجع شويد و جمال   هنبرده ب ترسم که از نغمه ورقا فيض !پسران مناى 
  حضرت بهاءالله  ١٢.آب و گِل باز گرديد  هگُل نديده ب

اى   بدون بينائى، زندگانى زندانى است تاريک و تنگ. چشمان ما پنجره
بينيم. چشم درون نيز   هاى جهان را مى  ها و شگفتى  است که از آن زيبائى

در حبس ابد گرفتار و سرگردانيم. اش را نگشائيم،   تا پنجره چنين است.
هايشان را از هر   افزاست! مردمان چشم  چقدر جاى شگفتى است! چقدر غم

فروشند، امّا چشم جانشان را   هيچ بهائى نمى  شمرند و آنرا به  عزيزتر مى زچي
ند، و گير  هيچ مى  زشمندتر و پايدارتر است، بهرکه هزارها بار از چشم تنشان ا

  !فروشند  هيچ مى  به
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  آزادى از تسلط
  نگر و خودخواه  نفس نزديک

ان روح و روان را از زندان "نفس و هوىٰ" رها وت  يارى پروردگار مى  تنها به
نمود. هرگز هيچ راهى جز اين نبوده و نخواهد بود. هيچ نيروئى با نيروى 

بل قياس در تحقق اين آرمان بزرگ و جاودان، قا يزدان،  ايمان و عشق به
بدون صبر و کوشش و بين   نبوده و نيست. گشودن چشم دوربين و جهان

  پشتکار ممکن نيست.
و  ،نگردند ظهور جمال مسرور  هنگذرند ب عبه وصال تا از حدود جلالک طالبان

ل رضاى تو يفقر در سب صيو تا قم ،بقا وارد نگردند عهيشر  هب أس فنا ننوشندکتا از 
 سر منزل  هض نشوند بياز درد عشق مر و تا ،مفتخر نشوند رداى بلند غنا  هب نپوشند

و تا در  ،نديننما نگذرند بوطن قدس الهى عروج و تا از وطن ترابى ،شفا پى نبرند
و تا در ارض ذلتّ ، ات باقى ازلى فائز نشونديح  هرند بينم سرمدى طلبِ  داىِ يب

شهد بقا مرزوق   هب نچشند و تا سمّ فراق ،نديسماء عزتّ راه نجو ابند برين مأوىٰ 
  حضرت بهاءالله  ١٣...نگردند

نگر را از ديدن   ، بايد نخست چشم نزديکچشم درونبراى بکار انداختن 
فرما. خالق ما بما   غايت قادر و تواناست و بر انسان حکم  باز داشت، زيرا به
  دهد:  چنين اندرز مى

نى ـعـا يـشـرگـب ،انـيـمـالـم و عـالـى از عـنـعـد يـنـربـب .اـشـرگـب ىـمـشـد و چـنـربـى بـمـشـچ
  حضرت بهاءالله  ١٤.جمال قدس جانان  هب

  
  جاى شريعه: ظهور زيبائى پروردگار. ظهور جمالجلوه و جلاىِ اين دنيا.   : اشاره بهحدودِ جلال :

: دائمى، سرمدى: بيابان. بَيدا: لباس، روپوش. رِداء: پيراهن. قَميصآب خوردن يا آب برداشتن. 
  بدون آغاز و انجام.
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شو تا از  حم را شنوى و جاهليو کر شو تا لحن و صوت مل کور شو تا جمالم بينى

مشاهده غير جمال من و کر شو يعنى از  کور شو يعنى از...ب برىيعلمم نص
  حضرت بهاءالله  ١٥.علم من غير من و جاهل شو يعنى از سواىِ  استماع کلام

  حضرت بهاءالله  ١٦...تيره مکن غبار نفس و هوىٰ   هاو را ب ،عه من استيچشم ود

هم در دست ماست و هم در دست خدا.  آزادى از نيروهاى "نفس و هوىٰ"
، تسلط بر آن سپاهيان ممکن يزدان  عشق به و شناسائىبدون کسب دو ارمغان 

يزدان و کسب رضايش، تنها راه  و حمايت يارى  نيست. توکّل و اعتماد به
  رهائى از اين دام گسترده و پنهان و پر بلاست.

  حضرت بهاءالله  ١٧.حدودى حباًّ لجمالى ان اعملوا
  جمال من انجام دهيد.  خاطر عشق بهاحکام مرا ب
د و آنچه براى شما نخواهم يار مکنياخت رضاى خود را بر رضاى من !اى دوستان
  حضرت بهاءالله  ١٨.ديهرگز مخواه

  فرمان آزادى از
  نيروهاى نفس و هوىٰ 

لزوم آزادى از نفوذ نيروهاى نفس و هوىٰ در آيات الهى بسيار   فرمان يزدان به
  :تکرار شده

  حضرت بهاءالله  ١٩.بکسر حدودات النّفس و الهوىٰ  اناّ امرناکم
  کنيم که احکام و دستورات "نفس و هوىٰ" را درهم شکنيد.  امر مىشما   ما به

  حضرت بهاءالله  ٢٠.لا تتبّعوا انفسکم و هويکم
  از نفس خود و هوىٰ و هوس خود، پيروى ننمائيد.

  حضرت بهاءالله  ٢١.ش نفس و هوى مقدّس داريديخود را از آلا
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  حضرت بهاءالله  ٢٢؟ران نمائىيط تا کى در هواى نفسانى !اى پسر هوىٰ 

  حضرت بهاءالله  ٢٣.لکم نسأل الله بان لا تمنعکم انفسکم و اهواؤکم عمّا قدّر
خواهيم که نفس و هواىِ شما، شما را از آنچه برايتان مقدّر شده، باز   از خدا مى

  ندارد.
پاک  ا و کدورت نفس و هوىٰ ياعمال از غبار ر د تايجهد کن!...اى پسران آدم

  حضرت بهاءالله  ٢٤...شود

  بهاءاللهحضرت   ٢٥.محترق نمائيد چون نار مشتعل شويد تا حجبات غليظه را

شعله  "مّارهانفس " خذاابر بارنده باشند و در  ،در مواقع بخشش و عطابايد 
  حضرت بهاءالله  ٢٦.فروزنده

د يا از معشوق روحانى چون برق گذشته! اى عاشقان هواى نفسانى !واى واى
  حضرت بهاءالله  ٢٧.ديا دل محکم بسته طانىيال شيخ  هو ب

  ها بارها تکرار شده:  مناجاتتقاضاى آزادى از شرّ نفس و هوىٰ در 
نور بِرّ [نيکى] و تقوىٰ   الهى الهى! اين عبد را از شرّ نفس و هوىٰ حفظ فرما و به

  حضرت بهاءالله  ٢٨مزيّن دار...

نْ لا تَدَعَنِي بِنَفْسِيْ لأنها...اسْلكَُ يا الهِي وءِ بِا ارَةٌ بِالسمحضرت بهاءالله  ٢٩...ا  
ناشايسته  کارِ   هخواهانم...که مرا با نفسم تنها نگذارى، زيرا باى خداى من! از تو 

  کند.  حکم مى

ايْ رَبِّ تَرَى عِبادَكَ اسَرآءَ بِايادِي انْفُسِهِمْ وَاهْواِٔهِمْ خَلِّصْهُمْ يا الهِي بِسُلْطانِكَ 
  حضرت بهاءالله  ٣٠.وَقدُْرَتِكَ 

و هوس اسيرند. اى خدا! آنها بينى که در دست هوىٰ   اى پروردگار! بندگانت را مى
  قدرت و سلطه خود نجات بخش.  را به

  
  !واى بر شما! واى بر شما  
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حال خود گذاريم،   اگر آنرا به .بين شايسته اعتماد نيست  نفس نزديک

برد و ما را در تنگدستى و سختى   ما مىغي  يک به  گوهرهاى درونى ما را يک
  کند:  رها مى

  حضرت بهاءالله  ٣١.مسپار...سارقه نفسِ   هلئالى مکنونه آنرا ب .نه من استيقلب خز

ابْناءَ الروحِ انْتمُْ خَزاِٔني، لأِن فِيكُم كَنَزْتُ لالِٓى اسْرارِي وَجَوَاهِرَ عِلْمِي، يَا 
لِعَ عَليَْهَا اغْيارُ عِبادِي وَاشْرارُ خَلْقِي. يَط لاِحضرت بهاءالله  ٣٢فَاحْفَظُوها ل  

زيرا گوهرهاى اسرارم و جواهر علم و هاى منيد،   اى فرزندان روح! شما گنجينه
وديعه نهادم. پس از آنها حفاظت نمائيد تا بيگانگان و بندگان   دانشم را در شما به

  اهى نيابند.گ  آشرور من از آنها 

  زندگانى جاودانى
هاى   ميوه آفرينش است. عالم وجود با آنهمه عظمت، با کهکشان ،انسان
نقشه آفرينش، همانند   اعتنائى ما به  بىخاطر ما هستى يافته. شمار، تنها ب  بى

ظاهر   ميوه نارسى است که بر اثر طوفان، ناگهان بر زمين افتد. اين ميوه به
حقيقت از منشأ زندگانى جداست، و سرانجام جز پوسيدن   زنده است، امّا به

  خاک پيوستن، سرنوشت ديگر در انتظارش نيست.  و به
از مردگان  ،بامداد نيافت جانان را در اين خوشِ  از مردمان جهان که بوىِ  هر يک
  حضرت بهاءالله  ٣٣محسوب

ک يآبى نزد  و از بى ،باغستان است هاى  هاى شما مانند نهال  تن !گاناى بند
تازه  ستا آب آسمانى که از ابر بخشش يزدانى روان  هپس ب. خشکى است  هب

و گرنه  ،کردار اوست ردِ مَ  ،رفتيپذ هر که گفتار را .گفتار را کردار بايد .نمائيد
  حضرت بهاءالله  ٣٤.ردار به از اوستمُ 
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ياد دوست   هپس ب .و دل بى ياد يزدان پژمرده روان مرده است  تن بى !گاناى بند
خواهش   هب دشمن شما چيزهاى شما است که .پرهيزيد  هو از دشمن ب بياميزيد

جان براى ياد جانان  .ايد آن آلوده  هرا ب ايد و جان ايد و نگاه داشته خود آن را يافته
ياد گمراهان   هآن را ب زبان براى گواهى يزدان است .پاکيزه داريد آن را ،است

  حضرت بهاءالله  ٣٥.ميالائيد

هنگام  ،اه آمدهگ  آناى يب .نائى استيب روز ،پناه آمده  جهان :اى کوران !بگو
 کاران مذکوروتا در دفتر نيک در اين روز بخشش کوشش نمائيد .بازى است  جان
  حضرت بهاءالله  ٣٦.ديآئ

ورزد، پيوسته زنده و شاداب و پاينده است. چنين   خدا عشق مى  روحى که به
  بر است و پر ثمر:  روحى، از منشأ خود بهره

من ايمان آورد، زندگى يابد...و هر کس   منم رستاخيز و زندگى! هر کس به
  من معتقد باشد، هرگز نميرد.  زندگى يابد و به

  )٢۵-٢٦، آيات ١١يوحنا، فصل حضرت مسيح (انجيل   
انه حى باق  اللهالظهور الاعظم لايفقده الموت لعمر  فى هذا اللهان الذى آمن ب

  حضرت بهاءالله  ٣٧المنيع. العزيز اللهفى ملكوت 
خدا   هخدا در اين ظهور بزرگ ايمان آورد، مرگ بر او حاكم نيست. ب  ههر كس ب
  پروردگار عزيز و منيع زنده و باقى است. او در ملكوتِ  !سوگند

بنابر شهادت پيامبران يزدان، نتايج جدائى از منشأ و آفريننده ما، از نيروى 
تصور انسان بيرون است. تنها پس از سفر از اين سرا، نتايج شوم اين جدائى 

  شود.  دستى بر ما آشکار مى  و تهى
بشتابيد و  ،دهد  ىيزدانى آب زندگانى م دست بخشش :گاناى مرد !بگو
مرد هرگز زندگى  و هر که امروز ،رديهر گز نم ،هر که امروز زنده شد .ديبنوش

  حضرت بهاءالله  ٣٨.ابدين

  ١٣سوره اعلى، آيه   .ثمُ لاَ يَمُوتُ فِيهَا وَلاَ يَحْيَى
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پس در آنجا (دوزخ) نه بميرد (تا راحت شود) و نه زنده ماند (تا از زندگانى 

  .)جاودانى بهره برد
درباره اين پرسش  شايسته است مند است،  هر انسانى که از ارمغان خرد بهره

  آن پاسخ گويد:  تأمّل نمايد و به
چه فايده اگر تمامى جهان را صاحب شويد، امّا زندگانى جاودان را از دست 

  )٢٦، آيه ١٦حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   بدهيد؟

بخش و زيبا و   فرستادگانش، زندگىزبان   ها از آفريننده ما، به  نامه  اين دعوت
عاشقانه است. احساس هستى در برابر معشوق آسمانى، نشانۀ نفس و هوىٰ 
است. هيچ متاعى در برابر خدا جز نيستى و فنا مقبول نيست. عاشق بايد 

  آتش عشق زند و بسوزاند:  چون پروانه خود را به
بَرِ و جان  دل  بى !قاناى عاش و .ديپروا بشتابيد و بر آتش زن  بى !گاناى پروان
ستر و   بى، بازار آمد  همستور ب لِ گُ  .ديدو ب نزد محبوبيرق  و بى ،ديائيمعشوق ب

  حضرت بهاءالله  ٣٩.نيمقبل چه نيکو است اقبالِ ...حجاب آمد

و  ،ديآخر رس  هها که ب  و چه وقت ،که در گذشت و چه روزها ،ها که رفت  چه شب
سعى  .اى فانى نَفَسى بر نيامدياشتغال دن  هآمده و جز ب انتها  هها که ب  چه ساعت

 گذرد و  ىعمرها چون برق م .چند نَفَسى که باقى مانده باطل نشود نمائيد تا اين
ور از ـما ت رود وــاره از دســر چـگـيد .ردـيـزل گـنـرّ و مـقـراب مـر تـتـسـر بـها ب  رقـف

  حضرت بهاءالله  ٤٠.شست

نْسانِ قَدْ مَضى عَليَْكَ ايامٌ، وَاشْتَغَلْتَ فِيها بِمَا تَهْوى بِهِ نَفْسُكَ مِنَ  يَا ابْنَ  الا
 نوْمِ؛ االن 

ِ
نوُنِ وَالاوْهَامِ. الى مَتى تَكُونُ راقِداً عَلىَ بِساطِكَ. ارْفَعْ رَاسَكَ عَن الظ

مْسَ ارْتَفَعَتْ فِي وَسَطِ الزوالِ، لَعَل تشُْ  نْوارِ الْجَمالِ.الش   ٤١رِقُ عَليَْكَ بِا
  حضرت بهاءالله  

خيالات   آنچه نفست متمايل است به  اى پسر انسان! روزهائى بر تو گذشت، و تو به
و توهمات خود سرگرم شدى. تا کى در خوابى؟ سرت را از خواب غفلت بردار. 

  آفتاب ظهر در درخشش است. شايد پرتو زيبائيش بر تو بتابد.
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 لِ گُ  ،ديا نندهيده بياگر داراى د .پديدار درمان ،دوست داريد اگر دردِ  !گاناى بند
  حضرت بهاءالله  ٤٢.ست گفتار پروردگار جهانا اين...نمودار روى يار در بازار

در رهش بگذرد  کسى که امروز با دوست پيوندد و از هر چه جز اوست نيکوست
  حضرت بهاءالله  ٤٣.راه يابدمينوى پاينده   هو ب تا جهان تازه بيند ،و چشم پوشد

مطّلع  ام عه گذاردهيع جود و فضلم که در نفس شما ودياگر از بدا !بندگان اى
معرفت  معرفت نفس خود که نفس  هب ،البتهّ از جميع جهات منقطع شده ،شويد

  حضرت بهاءالله  ٤٤.و از دون من خود را مستغنى بينيد ،ديمن است پى بر

  حضرت بهاءالله  ٤٥بيابد.نيکو است کسى که بيايد و 



  
١٢  

  

  برابر در دخر نقشِ 
  نگر  نفسِ نزديک

 انسان و راه حل جميع مشکلات "خردگرائى"گروهى از مردمان برآنند که 
راغ راه ــرد چــد، خـک از بـيـن نـتـسـراى دانـد: "بـنـويـگ  ىـا مـهـت. آنـاس انـهـج

خدا و آئين و ايمان است؟" اين   ماست. تا خرد داريم، ما را چه نيازى به
آيد و حل هر مشکلى را آسان جلوه   ىنظر م  تصور در آغاز بسيار خردمندانه به

  دارد:  دهد. اما دقت در آن، دو مشکل بزرگ بما عرضه مى  مى
 توان يافت و شناخت؟  چراغ خرد را چگونه مى •
دارد که چراغ خرد را برافروزد و راهنماى   مىچه نيروئى انسان را بر آن  •

 خود سازد؟
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شد.   هائى حلال مشکلات انسان بود، جهان بهشت برين مىنت  اگر خرد به
هائى خردمندانه،   آمدند و با يافتن راه  خردگرايان و بزرگان جهان، گرد هم مى

اين   هرگز جهان را به ،آموختند.چرا اين انديشمندان  حل مشکلات را بما مى
چرا آنها نيز مانند ساير مردمان پيوسته با هم در اند؟   رمان بزرگ نرساندهآ

  اختلافند و گاهى در جنگ و جدال؟
  ١.و باطن متّحد باشند الحقيقه در ظاهر  شود که فى  ىدو نفس ديده نم

  حضرت بهاءالله  
جنگ و جدائى چيست؟ خردگرايان چه چيزى کم  کشتار و همه  سبب اين

تحقق شرايطى است. نخستين شرط   دارند؟ توفيق در هر کارى، منوط به
  توفيق در خردگرائى، خودشناسى است:

 وّ نُ نچه سبب علوّ و دُ آ  هو ب نفس خود  هدر معرفت انسان است ب...تجلىّ اوّل
  حضرت بهاءالله  ٢.و ذلتّ و عزتّ و ثروت و فقر است [بلندى و پستى]

ا و ـه  ىـائـبـا زيـح مروه ــچـنـدون آن، غـت. بـاسـى مـانـدگـزن روـى، نـاسـنـودشـخ
نمايد. در نظر يزدان، بسيارى از مردمان، غنچه   هاى خود را نمى  شگفتى

  ميرند.  مانند و غنچه مى  مى
  حضرت باب  ٣اند.  غافلند از نفس خود و آنچه از براى او خلق شده

  :رساند  مىخداشناسى   ما را بهاهميت خودشناسى چنان است که 
  رسول اکرم  ٤.من عرف نفسه فقد عرف ربهّ

  هر کس خود را شناخت، پروردگارش را شناخته.
اهى از نقشِ نفسِ امّاره و گ  آنخستين لازمه خودشناسى و خردگرائى، 

چگونه  ،نگر و خودخواه انسان است. کسى که خود را نشناخته  نزديک
  

  ّتابد.   روشنى و تابش، در اصطلاح عارفان، نور مکاشفه که از خداوند بر دل عارفان مى: تجلى
  مقصود از هدف و خلق انسان.  نخستين لازمه رسيدن به  اى است به  اشاره
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آن پاسخ گويد؟ اگر ما پدر يا   تواند دعوت خرد را بشنود، بشناسد، و به  مى

توانيم صداى آنها را از   مادرمان را نديده باشيم و نشناسيم، چگونه مى
 سپاهيانِ  شناسى، شناسائىِ ودصداى ديگران تميز دهيم؟ نخستين لازمه خ

د و عدالت و نگر و تسلط آنها بر نيروهاى دا  نيرومند نفس خودخواه و نزديک
  است. نگرخرد

توان آنرا يافت و شناخت؟ زيرا هر کس   خرد چراغ راه ماست. امّا چگونه مى
تواند خود را خردگرا خواند. سعدى چه   هر اندازه نادان و ابله باشد، مى

  نيک سروده:
  بخود گمان نبرد هيچکس که نادانم  گر از بسيط زمين عقل منعدم گردد

داند؟ اگر چنين کسى را  يا ابله که خود را نادان ايد  آيا هرگز کسى را ديده
ترين خبرِ سال   بزرگ ،بلاهت و نادانى  به يافتيد، او را بستائيد و اقرارش را

دارد کـه خــردگـرائـى را   ىـر آن مـا را بـى مـروئـيـه نـن، چـه از ايـتــذشـد. گـريـمـش
  خود سازيم؟ راهنماى

اند؟   شمرند، آيا خود را شناخته  عالم مىکليد مشکلات  را خردگرائى که آنان
ا ـت؟ آيـاسـرمـف  مـکـا حـهـآن درونز در ـيـرى نـگـى ديوارـانـرمـفه ـد کـنـاهـگ  آا ـآي

دهد و   آنها امر مى  دانند که آن فرمانروا، چون پادشاهى مستبد پيوسته به  مى
اهند که گ  آ؟ آيا سازد  خود مى بخشِ   هاى لذت  م خواستهاانج  آنها را وادار به

عرفا و خردمندان بزرگ از دير باز اين حاکم مستبد را شناخته و در وصفش 
  اند؟  ها گفته  سخن

  اندر کف دل اسير باشد  هرچند خرد دلير باشد
  اديب بيضائى  

  کشد رقمى  چو شبنمى است که بر بحر مى  قياس کردم تدبيرِ عقل در ره عشق
  حافظ  
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  سوى ديده شد  دل به صد حجاب از  چون غرض آمد هنر پوشيده شد

  مولوى  

  
  آلتى" افسرده است  از "غم بى  نفس اژدرهاست او کى مرده است

  مولوى  

چه بسا مردمانى که  نداشتن فرصت و موقعيت است.  آلتى" اشاره به  "غم بى
قدرت   محض اينکه به  توان ديد، اما به  اى از نادرستى در رفتارشان نمى نشانه
شان بس شاد و   ميسر است، روانِ افسرده رسند و سوء استفاده برايشان  مى

  شود.  ظلم و دزدى بس دراز مى  دستشان به
. اگر اين هديه و آفريده بزرگ توان اغراق نمود  در بزرگى مقام خرد نمى

  گفت؟  يزدان زبان داشت، بما چه مى
چه هست  از هر .هرکه داراى من نباشد داراى هيچ نه: گويد  ىزبان خرد م

پژمردگان را تازه نمايم و  .منم آفتاب بينش و درياى دانش .بگذريد و مرا بيابيد
و منم شاهباز دست  ،که راه ديده بنمايم منم آن روشنائى. مردگان را زنده کنم

  حضرت بهاءالله  ٥.پرواز بياموزم پر بستگان را بگشايم و .نياز  بى

حال بايد حدود توانائيش را نيز   با اينمقام و منزلت خرد بلند است. 
بشناسيم، و در نفوذ و قدرتش مبالغه ننمائيم. در کشور روح و روان، خرد را 

نفس  بر ماحاکم قادر و توانا  در اين ميان، نقش و سهمى معين است، امّا
زيور خرد آراسته باشيم، امّا سلطه و   بين و خودخواه ماست. هر قدر به  نزديک

م. تا ندانيم که در اي  بين را ندانيم، خود را نشناخته  قدرتِ نفس نزديک
ا نگرد و ب  جهان مى  بين پيوسته به  سرشت و طينت هر انسانى، چشمى نزديک

کند، و تا نپذيريم که اين چشمِ تيزبين و توانا، لذت حال را از   ن داورى مىآ
  ايم.  شمرد، انسان را نشناخته  عزت مآل برتر مى
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کسى  همانطور که ذکر شد، لازمه خداشناسى نيز، خودشناسى است. تا

عظمت هستى و   هاى آفرينش را نبيند، و به  چشم درون را نگشايد، و شگفتى
فکر خدا افتد؟ در رابطه با  در چگونه عجز و نياز خود اقرار ننمايد،

  پروردگار، تکبر و خودبينى و غرور سدّى است غير قابل عبور.

  قلمرو گسترده سپاهيان
  نفس و هوىٰ 

نگر و خودخواه انسان پى   نفس نزديک يانقدرت و غلبه سپاه  براى اينکه به
 اش نظر اندازيم،  قلمرو گسترده  ، بهبريم، شايسته است پرده از رويش برداريم

چه تسلطى  مردمانبينيم سپاهيان نيرومند و گستاخ آن بر زندگانى روزمره   و به
  دارند.

  سلامت و تناسب جسم
ا نيک اندام شوند. آنه  چه بسا مردمان که آرزو دارند سالم و خوش •

دانند که راه حل اين مشکل خوددارى از پر خورى و صرف غذاهاى   مى
 راستگو و ترازوى  و مضر است. آنها هر روز يا هر هفته به و چرب شيرين
بينند وزنشان در افزايش است. پس چرا اين   نگرند و مى  گو مى  رُک
را فداى مزه طعام  تندرستى و طول عمرشان و اندام دوستان، تناسبِ   تن
اند: "چند ثانيه   چنانکه گفته کنند؟  در دهانشان مى هراى چند دقيقب

س ـفـز نـج م!"ـکـش روىرى ـمـکم، عـنِ شدروت ـاعـد سـنـان، چـدَه درون
ا ـکـريـآمحــاکـم اسـت؟ در  انـتـذا دوسـن غـاير ـى بـروئـيـه نــچ ،رـگـن  کـزديـن

اند. در اين زمان،   چهل در صد مردم گرفتار پرخورى و چاقى  نزديک به
 رسد.  مخارج اين بيمارى در سال به صدها ميليارد دلار مى
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چرا روابط جنسى خارج از محيط ازدواج متداول است؟ تربيت و  •
ترين مسئوليت پدران و مادران است. چرا اينهمه   پرورش کودکان، بزرگ

گناه، در ميان همه طبقات اجتماع، از مادرانى بدون شوهر   کودکان بى
شوند؟ چرا رئيس جمهور قدرتمندترين کشور جهان، خود را در   د مىمتول

 باد داد؟  اى زيبا عاجز يافت و آبروى خود و کشورش را به  برابر دوشيزه
  صداقت و درستکارى

سيارى از مردم تقلب و نادرستى ميان همه طبقات رواج دارد. چرا ب •
هاى   نمونه نميا از اند؟  بهره  بى صداقت و درستکارى فضيلت از "خردگرا"

اين يک نمونه نظر   شمار از تقلب و نادرستى ميان مردمان، تنها به  بى
کنيد: بنابر آمار، ساکنان آمريکا هر سال صدها ميليارد دلار در پرداخت 

 کنند.  ماليات تقلب مى
جاى اينکه بفکر   دهندگان، به  چرا در انتخاب نمايندگان سياسى، رأى •

د، در درجه اوّل فکر منافع خودند؟ منافع عموم ساکنان کشورشان باشن
نماينده انتخاب شده، نظرش   خواهند بدانند که  آنها بيش از هر چيز مى

نفع آنها رأى خواهد داد يا   منافع شخصى آنها چيست؟ آيا در آينده به  به
 ضرر آنها؟  به

  مشکلات خانوادگى
مشکلات خانوادگى ميان همه طبقات اجتماع رواج دارد. چرا اينهمه  •

توانند   دانند، نمى  "خردگرايان" که کليد نجات و رهائى جهان را خرد مى
ه ـانـشـلاق نـه طـمـهـنـاي د؟ـنـايـمـل نــود را حــى خـوادگـانــلات خـکـشـمحـتـى 

 چيست؟
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ها نمونه کوچکى از اجتماعند. آنچه در خانواده هست، شبيه آن در   خانواده
شوهرها بخاطر گذرد؟ پنجاه درصد زن و   مى چه ها  در خانواه هست. اجتماع

پنجاه درصد ديگر چه وضعى دارند؟ چند شوند.   ناسازگارى از هم جدا مى
ادت ـعـادى و سـد و در شـازنـس  ر مىــگـديــکـا يـت بـدالـا از روى عـهـد آنـدرص

طلبى و تسلط و استبداد ميان بسيارى از   کوشند؟ احساس قدرت  يکديگر مى
ط ـيـه محـعـالـت. از مطـج اسـد، رايـان  ودهـم بـق هـاشـاز عـدر آغ هـى کـرانـسـمـه
ب ـلـه اغـاوت کـفـن تـا ايـم، بـريـبـاع پى بـمـتـط اجـيـمح  هـم بـيـوانـت  ا مىـه  وادهـانـخ

روند. از   طلبند، والاّ دنبال مقام و منصب نمى  سياستمداران مردمانى قدرت
تر در اثبات   داشت؟ آيا دليلى از اين محکمتوان انتظار   چنين مردمى چه مى

ه ــلـمـجنـگـر در هـمـه مـردمان، از   کـزديـس نــفـاى نـروهـيـه نـبــلـدرت و غـق
  توان تصور نمود؟  خردگرايان، مى

بسيارى از خردگرايان برآنند که مشکل اصلى جهان فقر است. اگر مردمان 
البته مردمان بايد در راحت و ثروت رسند، جهان بهشت برين شود.   همه به

اى   رفاه زندگى کنند. خدا ما را براى فقر نيافريده. فقر در عالم تنها نشانه
است از ضعف وجدان مردمان. ريشه اين فقر در روح مردمان است. تا اين 

بار نياورد. راه   هاى شيرين و دلنشين به  ، نهال زندگانى ميوهبيمار استريشه 
اهى و گ  آکاشتن بذر  ،لح و صفا ميان مردماناصلاح جهان و اشاعه ص

پرتو محبت و يگانگى ميان نوع بشر است. براى اصلاح  و گسترشِ  ،عشق
  بايد نخست نهال دانائى و بينائى را در دل مردمان پرورش بخشيد. ،جهان

آيد، طرفداران آن در پاسخ   ميان مى  هرگاه سخن از نقايص دموکراسى به
منشأ اين  آلوده است، امّا بهترين است که داريم.گويند: "دموکراسى   مى

. بدون وجدان، دموکراسى مردمان آلودگى چيست؟ ضعف وجدان و اخلاق
  
 Democracy is messy, but that is the best we have. 
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نگر که جز   طلب و نزديک  دوام در اختيار مردم جاه  پايه و بى  بنائى است بى
توان   گونه مردمان چه انتظارى مى  کسب منافع شخصى آرزوئى ندارند. از اين

جدان و اخلاق، دموکراسى ساختمانى است بلند و زيبا، امّا داشت؟ بدون و
  عارى از پرتو عشق.—افزا  تاريک و غم

و سقوط اخلاقى مردمان در  و خودخواهى شمار از خودبينى  هاى بى  نمونه
توان شاهد آورد. همين چند نمونه کافى   سراسر جهان در همه کشورها مى
ها، چه   بر همه انساننگر و خودخواه را   است که حکومت نفس نزديک

ياد ما آورد که   خردگرا چه غير خردگرا، نشان دهد و اين حقيقت آشکار را به
نفس و هوىٰ، عاجز و ناتوان  نيرومندِ بيناىِ خرد در برابر سپاهيان نابينا و  داورِ 

است. "خردگرائى" که در نظر بسيارى از مردمانِ فرهيخته، جلوه و جلائى و 
است  در برابر نيروهاى "نفس و هوىٰ" چون کودکى اسم بلندبالائى دارد،

  رحم و مستبد و توانا.  معصوم و ناتوان در دست حاکمى بى
اين نوع "خردگرائى"   سوء استفاده از خرد چنان رايج است که نويسندگان به

خود را خردمند  خوانند!  اند. آنرا "خردگريزى عقلانى" مى  اى داده  نام ويژه
نادان شمردن، بسيار متداول است. اين بيمارى شايع را دانستن و ديگران را 

  اند:  بزرگان از ديرباز شناخته و آنرا "انانيتّ" يعنى "منيتّ" خوانده
چ آفتى در عالم يه .ع اختلافات استيت و خود پسندى سبب جميّ ن انانيا

گران را نپسندد و ين است که انسان ديو آن ا ،ستيپسندى ن وجود مثل خود
نظر انسان بد   هزى را بياره است که هر چامّ  ن از نفسيا...پسندد  هخود را ب

  حضرت عبدالبهاء  ٦.ر از نفس خود انسانيغ  هب ،اندينما  ىم

در برابر خطر بيمارى و مرگ  حتى نيروهاى عقل و خرد و دليل و برهان
سيگار باز   زودرس عاجز و ناتوانند. ترس از سرطان، مردمان را از عشق به

ها نفر در سراسر جهان، جان خود و سرنوشت خود را در   مليوندارد.   نمى
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گذارند. اگر مردمان در حفظ سلامت جسمشان   اختيار اين گياه کشنده مى

توان انتظار داشت که در حفظ سلامت و صفا و پاکى   چنان قاصرند، آيا مى
اش پندار نيک، گفتار نيک، و کردار نيک است، توانا   روحشان که پايه

  باشند؟
اهى از مکر و گ  آنگر و   فشا نمودن تمايلات خودخواهانۀ نفس نزديکا

مهارت آن در پنهان داشتن آنچه درست و عادلانه است، از غرور و 
عجز و   کاهد و به  خودخواهى و قدرت و تسلط آن نفس بر روح انسان مى

نفس دورنگر نيرو   افزايد. اين خضوع و اين ضعف، به  خضوع و فروتنيش مى
مقابله پردازد و شايد بر او غالب   ا در برابر رقيب سرسخت خود بهبخشد ت  مى

اند که غلبه بر اين نفس از هر کار ديگر، حتى   شود. عرفا و انديشمندان گفته
  تر است.  فتح يک کشور مشکل

تر از نفس خود   يک را دشمن  اند، امّا هيچ  دشمنان بسيار با من ستيز کرده
  ن بزرگمهر)شيخ بهائى (نقل از سخنا  ٧نيافتم.

اين دو مثال توجه   اين مقابله و مبارزه پى بريد، به دشوارىِ   براى اينکه به
  کنيد:
خواهيد که درى بروى شما   پول داريد و از خدا مى  شما سخت نياز به •

بگشايد. ناگهان کيسه پولى که مليونها دلار در آن پنهان است با نام و 
ذهن شما چه  کنيد. در اين هنگام در  نشانى صاحبش پيدا مى

مقدارى از اين پول را برداريد، اين  گذرد؟ حتىّ اگر فکر کرديد که  مى
نگر در درون شماست. و اگر اين فکر   فکر نشانه وجود نفس نزديک

 اجرا رسانيد، نشانه غلبه آن نفس بر نفس دورنگر شماست.  را به
اى در ذهن   شما از همسر خود دوريد. اگر فکر روابط جنسى با غريبه •

نگر است. اگر اين   ا گذشت، اين فکر نشانه وجود نفس نزديکشم
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ر ــگـندورس ــفـر نـس بــفـط آن نـلـــسـه تـانــشــد، نـدياجــرا رســانـ  هـبفـکــر را 
 شماست.

حضرت بهاءالله وحى شده، بسيار آموزنده است،   اين گفتار از پروردگار که به
  آموزد:  ما مىزيرا بلندى مقام و ميزان انسان بودن را ب

آن سمت   هابداً نظرشان ب، شان بگذرنديا ابدع جمال بر  هب گر ربّات حجالا
  حضرت بهاءالله  ٨.فتدين

قه يالحق  نفسى که فى ،شود [طلا و نقره] ع عالمَ از ذهب و فضّهياگر جم
٩.اخذ آن  هتا چه رسد ب ،ديآن توجّه ننما  ابداً به ،مان ارتقاء جستهيملکوت ا  هب

 بهاءاللهحضرت   

  آيا عشق خدا مانع
  زندگى است؟  عشق به

شناسى خدا و مخالفان دين و ايمان، "خردگرايان" برخلاف تصور بسيارى از
 در اين دنيا راحت و رفاه جسم ما و شادى ما  خدا، از توجه ما به  و عشق به

خود و خدا، عشق   تراود: عشق به  کاهد. از خداشناس، تنها عشق مى  نمى
چيز   خداشناسى هيچ زندگانى جاودانى.  اين دنيا، و عشق بهزندگانى در   به

 ،کاهد. بعکس، خداشناسى  جز نادانى و غفلت و خودخواهى از ما نمى
افزايد، زيرا بما هدف   زندگانى در اين دنيا صد چندان مى  عشق ما به  به

نابودى خود ايمان دارد،   است کسى که به ممکن چطور بخشد.  مى جاودانى
نهد،   خود قدر نمى  عشق ورزد؟ چگونه ممکن است کسى که بهزندگانى   به
رساند.   عرش مى  زندگانى قدر نهد؟ خداشناسى، قدر و مقام انسان را به  به

چقدر متفاوت است شادمانى و زندگانىِ ناباورانى که نگاهشان و سفر 
  

  زيبائى. : در نهايت درجهابدع جمال  به: عروسان حجله. ربّات حجال 
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گورستان است، و خدادوستانى که اميدشان و نظرشان و آخرين   آخرشان به
  هشت جاودان در پناه لطف و رحمت يزدان است!ب  سفرشان به

ريزيم؟ پوست پسته را، يا مغز پسته را؟ روح ما عزيزترين   يک را دور مى  کدام
روح ما مغز آن. ما تصوير  و آفريده خداست. تن ما پوست اين آفريده است

زيبائى و شکوهِ خدا و "جوهر نور" خدائيم. آيا ممکن است آفريننده دانا، 
تر از   دور اندازد؟ تصويرى زيباتر از خدا و نورى روشن  يده خود را بهبرترين آفر
خواند،   " مىارْحَمُ الراحِمِينَ را " دتوان تصور نمود؟ پروردگار خو  خدا مى

تر است. آيا چنين سرچشمه مهر و   يعنى کسى که از هر مهربانى، مهربان
آيا  سپرد؟  فنا مىباد   هاى زرد، به  دش را مانند برگنمحبتّى، تصوير شکوهم

توان انتظار داشت؟ آيا عشق   چنين رفتارى را از يک انسان با وجدان مى
  يکديگر است؟  يزدان کمتر از عشق بندگان با وجدانش به

ورزد.   کسى که سرشار از عشق است، بهمه چيز عشق مى ،بديهى است
ما و عشق خدا را با ثروت و سرمايه اين دنيا بسنجيد. عشق خدا، سرمايه 

و . بدون پرتو جمالش، زندگانى ما تيره و تار سرچشمه اميد و شادى ماست
  .ستنوا  روح ما تنگدست و بى

ترين سرمايه جهانند. عشقشان چون نور آفتاب،   عاشقان خدا، پر ارزش
گيرند و مانند   شناسد. آن عاشقان، نور را از خدا مى  بيند و نمى  سرحدى نمى

اطر ـخـبخـداشـنـاس راسـتـيـن، بـجــاى تـرک دنـيـا،  د.ـنـشـخـب  ران مىـگـدي  هـه بـنـيـآئ
ى ـدگـزن  هـق بـشـدارج عـن مـريـت  ىـالـع  هـب ،اـه  ىـتـسـران هـک  ىـع بـبـنـم  هـب ئـشاـکاتّ 

ها را بهم بيافزائيم،   ها و آرزوها و ميل  ها و هوس  اگر ما تمام عشق رسد.  مى
  درياست.  قطره بهآفتاب و   در برابر اين عشق، مانند ذره به
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١٩٠  

  صفت  مردمان نيک
  ايمان  و بى

شود: "آيا ممکن است بدون ايمان و عشق   اين پرسش پيوسته مطرح مى
مقام انسانيتّ برسد؟" پاسخ اين پرسش چنين است: هر   ، انسان بهيزدان  به

خدا ايمان ندارند   صفت که به  جاى خود سهمى دارد. مردمان نيک  چيز به
 د،ـث شـش بحـيـه از پـور کـطـانـمـه ار. امّاـکـت آشـى اسـتـقـيـقــن حـد. ايـارنـيـسـب
م ـهتـوانـيـم بـاز   م، مىـيـاشـوب بــا خـه مــر چـت. هــى اسـاتــودن را درجـک بـيـن

خوبتر شويم. اين نيز حقيقتى است آشکار. مردمان نيک صفت هرقدر در 
را  خدا  عشق بهو  خداشناسىمراحل بلند رسيده باشند، اگر دو بال   نيکى به

 عشق و افزاىِ مهر و محبت و  فضاىِ جانروحشان بيافزايند، پروازشان در   به
  زند.  مىعالم انسان، سر بر فراز آسمان   خدمت به

مرتبه خاصى از انسانيت   به ىهر يک از ما بنابر تجربيات خانوادگى و شخص
ندارند، تنها سهمى خدا نصيبى   رفتار که از عشق به  رسيم. مردمان خوش  مى

باران لطف و رحمت يزدان و  اگر ازاند.  از استعدادات خود را پرورش داده
. شود  صد چندان مى ، آنچه دارندبهره برند طراح جهان  آفتاب دانائى و عشق به

پروردگار برابرى نتواند. چنين نيروئى هرگز   هيچ نيروئى با قدرت عشق به
  نبوده و نخواهد بود.

  ؟کرد ىتوان ذرگ "قيقتـح کوى"  به کجا  رونـبي روى  نمى "تـعـطبي سراى" تو کز
  ردــک ىـوانــت رـــظــن اــت انـــشــنـب ره ارــبــغ  ولى پرده، و ابـنق ندارد يار جمال

  ر توانى کردـو نسيم سحـش چـدمتـه خـک  دـــايـشــگــب ابـــقــن هـــگــآن وـــت رادــم لــگُ 
  کرد توانى سر ترک زنان  خنده ،شمع چو  ىــابــى يــهــآگ رــــگ تــقـيـقــح ورــز ن دلا!
  ردــک ىــوانـــت ذرــگ تــقــريـــط راهــاهــش  هــب  حافظ بشنوى، شاهانه نصيحت اين گر
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" برهيم تا سراى طبيعتنگر، بايد از "  براى رهائى از نيروهاى نفس نزديک

بخشد و گذشت   يزدان بما نيرو مى  " رسيم. ايمان و عشق بهحقيقت کوى  " به
  کند.  ان مىوالاترين نشانه انسانيت ماست، آسو فداکارى را که 

 اوج کمال و آدميتّ نرسد. بدون دست  به دانائى و عشقانسان جز از راه 
اين دو ارمغان، روح انسان مانند گلى است که از آفتاب و باران بهره   يافتن به

رطوبت هوا رشد و پرورش يابد. روابط عاشقانه با نگيرد، و تنها در سايه و از 
شادى و اميد و آرامش   به و سازد  نيروهاى درونى انسان را شکوفا مى ،خدا

گذشت و بخشش و فداکارى را در  يزدان، نيروى  به افزايد. عشق  انسان مى
کند. زيرا آرزو و آرمان عاشق، رضايت معشوق   انسان صد چندان مى

تصوير خود ساخته و از هر عزيزى عزيزتر  آئينۀمعشوقى که او را —است
  شمرد.  مى

او از خطر   دهد و در را ه رسيدن به  عاشق براى معشوق بهر فداکارى تن مى
بخشد که از روبرو شدن با مشکلات بر   عشق خدا نيز بما نيرو مى. هراسد  نمى

 معشوق آسمانى است، نه دنياى متغير و فانى.  خود نلرزيم، زيرا نظرمان به
  صفاست.  رونق و بى  بدون عشق خدا، زندگى بى

  دموکراسى و آزادى
گروهى ديگر از مردمان، حل مشکلات جهان را در دموکراسى و آزادى 

دانند. شکى نيست که دموکراسى بهترين روش حکومت، و آزادى بيان،   مى
هاست. آزادى و دموکراسى   شرط رعايت ادب و انصاف، حق همه انسان  به

و با شکوه، امّا پايه و پشتيبان اين بنا، وجدان مردمان است.  بنائى است زيبا
ها سست باشد، آن بناى زيبا سرانجام فرو ريزد و جز نااميدى و   اگر وجدان

دموکراسى در دنيا کشور هندوستان  ترين  بزرگ بر و بارى نياورد. ،يأس
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مردمان گرى در آن کشور چنان رواج يافته که   است. بنابر اخبار روز، رشوه
اند. آنها   تظاهرات بر ضد اين نادرستى و فساد پرداخته  ستوه آمده، و به  به
  توان انجام داد."  گويند: "هيچ کارى را در اين کشور بدون رشوه نمى  مى

دومين دموکراسى بزرگ در دنيا آمريکاست. در اين کشور آزاد، تا اواسط 
پوستان را   هاى سفيد  رستوران  پوستان اجازه ورود به  قرن بيستم بنابر قانون، سياه

نگارنده شاهد اين تبعيض در ايالت آلاباما بودم و  ١٩۵٧نداشتند. در سال 
هار اپوستى که در صف براى خريد ن  چشم خود ديدم که از جوان سياه  به

قانون خواسته شد که صف را ترک کند و او اطاعت نمود. اين  ،ايستاده بود
گراترين ترين و خرد  آمريکا، از نه نفر از زبده ؟ از بالاترين دادگاهاز کجا آمد

  داوران اين کشور پهناور.
پوستان در قسمت   در آن زمان سفيدپوستان در قسمت جلو اتوبوس، و سياه

نشستند. روزى در شهر بيرمينگهام در ايالت آلاباما سوار اتوبوس   عقب مى
يد هاى عقب خالى است، ولى چند نفر سف  شدم، با تعجب ديدم صندلى

پوستان   خواستند پهلوى سياه  اند. آنها نمى  پوست در جلو اتوبوس ايستاده
عقب اتوبوس رفته،   نظرم عجيب آمد. فوراً به  بنشينند. ديدن اين منظره به

آميز   پوست نشستم. آن شخص با يک لبخند محبت  پهلوى يک مرد سياه
بمن خوشامد گفت. چند سال بعد شکستن اين رسم از جانب يک خانم 

  پوستان شد.  پوست، باعث غوغا و سرانجام آزادى سياه  سياه
که مهر تصديق خود را بر تبعيض نژادى  آمريکا رتبه  ىهمين داوران عال

ثروتمندان آزادى دادند که براى   ، در اوايل قرن بيست و يکم بهنهادند
دهند،  آنها کمک مالى  خواهند به  موفقيت کانديداى خود، هر اندازه مى

حتى نام خود را افشا نمايند. با چنين آزادى، ثروتمندان بدون آنکه 
تبليغاتى است که   ى آنها مرتبط بهرأتوانند رأى مردمان را بخرند. زيرا   مى
  شنوند.  بينند و مى  مى
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از اين گذشته، احزاب گوناگون جهان در کشور خود پيوسته در جنگ و 

لاف نظر دارند و جدالند. اين نمايندگان "خردگرا" چرا اينقدر با هم اخت
کوشند؟ بنابر نظريابى از مردمان، سياستمداران   براى شکست يکديگر مى

روند. مقام اوّل را   شمار مى  آمريکا، از نظر عدم صداقت دوّمين گروه به
  فروشندگان ماشين دست دوّم دارند!
ها دروغ است. نخستين لازمه کسب مقام   پايه و اساس همه بلاها و بدبختى

مردمان وعده   ادرستى است. هر يک از سياستمداران، بهت، نسدر سيا
، بهترين راه، راه من کنم  من رأى دهيد، چنين و چنان مى  د که اگر بهده  مى

گويند: "دين ما تنها راه   . همانطور که رؤسا و پيشوايان مذهبى مىاست
خداست." تبليغات کانديداهاى مقام سياسى پر از دروغ و اغراق است.   به

مردمان خردمند نيستند، پس خردمند کيست؟ طالبان قدرت نيک اگر اين 
گرائى بياميزند. والاّ   دانند که براى کسب مقام، بايد خردگرائى را با دروغ  مى

  هاى بلند را ندارند.  مقام  با يک بال، قدرت پرواز به
س ـفــه نـد کـوزنـآم  ىـا مـمـر بــگـه ديـونـمـا نـدهـان صـيـش از مـيـاى پـه  هـونـمـن

  فرماست.  ها حکم  انسانر نگر و خودخواه در کمال استيلا ب  نزديک
 طَ نا نحن خَ رَب   من شرّ انفسنا ناقِ  ل سيئّاتنا بالحسنات وَ الغفور بَدِّ  و انت العفوّ  ةا

  حضرت عبدالبهاء  ١٠.وءِارة بالسّ لانّها امّ 
نيکى مبدّل   هاى ما را به  ىکاريم و تو بخشنده و آمرزگار. بداى پرودگار! ما گنه

ارتکاب رفتار ناروا امر   فرما، و ما را از شرّ نفسمان مصون دار، زيرا همواره به
  دهد.  مى

 دهد  مى است که خالق ما، ما را چنين اندرز نگر  نزديک نفسِ  توانائىِ   نظر به
  بخشد:  اهى مىگ  آو 
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١١الروحِ! خَلقَْتكَُ عَالِياً، جَعَلْتَ نَفْسَكَ دانِيَةً؛ فَاصْعَدْ الى ما خُلِقْتَ لهَُ. يَا ابْنَ 

  حضرت بهاءالله  
آنچه   . پس بهتو براى خود پستى خواستىاى پسر روح! تو را بلند مرتبه آفريدم، امّا 

  شايسته آفرينش توست، روى آور.

تَبْتَغِي الْفَنَاءَ، بِمَ اعْرضَْتَ عَما نحُِب وَاقْبَلْتَ الى ما ادْعُوكَ الى الْبَقَاءِ وَانْتَ 
. حضرت بهاءالله  ١٢تحُِب  

خواهى. چرا از آنچه ما   خوانم، و تو نيستى و فنا مى  بقا و هستى مى  من تو را به
  آورى؟  روى مى خود دوست دارى،آنچه   دوست داريم روگردانى، و به

يزدان   س و هوىٰ بر انسان نخستين لازمه ايمان بهتسلط نيروهاى نف  اقرار به
قدرت نيروهاى   داند و به  است. والاّ انسانى که خود را مسلط بر خود مى

يزدان و ايمان دارد؟ او از وجدانش   کند، چه نيازى به  نفس و هوىٰ اقرار نمى
 نيروئى جز اراده خود ندارد.  راضى است و بر اين تصور است که نيازى به

يک سخنگو در تلويزيون آمريکا گفت: استاندار سابق ايالت کاليفرنيا اخيراً 
داشتن  در سياست غالب بود، در ساختن اندام بدنش غالب بود، در نقشْ 

همسرش که بسيار   در چند فيلم غالب بود، امّا بر خودش غالب نشد، زيرا به
در تواند نيروهاى نفس و هوىٰ را   ممتاز بود خيانت کرد. چه نيروئى مى

  شخصى چنين ممتاز و موفق در تحت تسلط آورد؟
نگر و خودخواه که   نفس نزديکوجود   به ،نگر  خرد دوست و خرد تا مردمانِ 

پيوسته در کوشش و جنبش  ها  در درون همۀ انسان در درون خودشان و
حکم و فرمان يزدان تسليم نشوند، جهان آرامش و   است، اقرار ننمايند، و به

  قرار نيابد.
  حضرت بهاءالله  ١٣تَجِدَ الراحَةَ الا بِالخُضُوعِ لامْرِنا وَالتواضُعِ لِوَجْهِنا.لَنْ 

هرگز راحت نخواهى يافت، مگر اينکه در برابر امر ما خاضع شوى، و در برابر چهره 
  ما متواضع گردى.



    نگر  نقشِ خرد در برابر نفسِ نزديک: ١٢فصل   ١٩٥
  ١٤قلب انسان تا اعتماد بر حضرت يزدان ننمايد، راحت و آسايش نيابد.

  ءحضرت عبدالبها  

  وجدان مردمانپرورش 
  کليد مشکلات جهان

دموکراسى بدون مبانى اخلاقى، بنائى است محکم و استوار، امّا تيره و تار. 
که خواستار مردمانى —سيرت است  سياست، وجدان مردمان پاکپرتو بناى 

طالب مقام و شهرت خويش. بدون وجدان و  سعادت عالم انسانند، نه
امّا تاريک و  ،و زيبا با شکوهاست  قصرىيزدان، دموکراسى   عشق به

  افزا.  غم
آموزد چه   اين راهنما بما مى وجدانِ ما راهنماى ما و نشانه انسانيت ماست.

، نفس داور اين و چه رفتارى نادرست است. در غياب ،رفتارى درست
نفع ماست   ، آنچه بهاين راهنماخودخواه بر انسان غالب است. در غياب 

وجب زيانِ ديگران باشد. اين رفتار شايسته محبوب ماست، اگر چه م
اى گوشت برسند، چه   تکه  جانوران است، نه انسان. دو سگ گرسنه اگر به

  انصاف داورى نمائيم.  آموزد که به  کنند؟ وجدان ما بما مى  مى
توان   انصاف مى  آيا شباهتى بين يک انسان با انصاف و يک انسان بى

تر است. زيرا راهنماى هر   پستانصاف از يک جانور   يافت؟ انسان بى
—انصاف، نفس خودخواه اوست  جانورى غريزه اوست. راهنماى انسان بى

نفسى که بر خلاف جانوران صاحب اراده و اختيار است. از نظر پروردگار، 
انسان  صورت  که به حيوانتر از   انصاف موجودى است پست  انسان بى

  ين راه يابد؟بهشت بر  درآمده. آيا ممکن است چنين موجودى به
  حضرت بهاءالله  ١٥.آن  امور منوط به اوّل انسانيتّ انصاف است و جميع
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اگر کسى خدا را بشناسد، از داورى و عدالتش بيم دارد. از لوازم خدا 
ها و هر ريزه   است که هر برگى را بر درخت اى  آفرينندهاهى از گ  آشناسى، 

اهى انسان از وجود چنين داورى توانا و گ  آ. شناسد  سنگى را در شنزارها مى
  تصور آيد، در بناى وجدان نيرومندتر است.  اه، از هر چه بهگ  آعادل و 

وجدان.   انسان بى—هر مشکلى که در عالم هست، سرمنشأ آن انسان است
دينى متوجه است. تا   جانب بى  چهره جهان بهدر عصر ما بنابر گفتار يزدان، 

شود، تا بجائى که  ر، بلاهاى جهان روزبروز بيشتوجدان مردمان پرورش نيابد
توانائى تحمل در مردمان نماند. هر چه انسان از خدا دورتر شود، احساس 

شود. تنها   رقابت نزديکتر مى  تر، و به  عشق و محبت و فداکارى در او ضعيف
تواند بر نفس خودخواه انسان غلبه يابد و دنيا را از يک   نيروئى که مى
اند، خداشناسى و خودشناسى است. جز اين هرگز راهى نبوده شکارگاه بره

و نخواهد بود. هر يک از ما در اين ماجرا سهمى داريم. ما را بر ديگران 
تسلطى نيست، امّا نفس ما در اختيار ماست. بخاطر اين اختيار در برابر 

  پروردگار مسئوليم.
گفتم، آنها تقصيرى نداشتند.   آمدم و با مردمان سخن نمى  دنيا نمى  اگر من به

  ام، ديگر براى گناهانشان عذرى ندارند.  حال که آمده
)٢٢، آيه ١۵حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   



  
١٣  

  

  حاتِ جلالسُبُ 
  هاى جدائى ميان  پرده

  يزدان و انسان
  ٧، آيه ٢۵اشعيا، فصل   گيرد.  اى که جميع مردم عالم را در خود مى  پرده

بارها رويدادهاى عصر ما، واژه "پرده"   هاى آسمانى در اشاره به  در کتاب
ها، مانعى است که مردمان را از   بينى  بکار رفته. مقصود از پرده در اين پيش

دارد. در بعضى از آيات، حضرت بهاءالله بعضى از   ت باز مىقمشاهده حقي
گونه   خوانند. اين  هاى جلال" مى  " يعنى "پردهحاتِ جلالسُبُ ها را "  پرده ناي

دارد. يک   پروردگار باز مى ها ما را از ديدار عظمت و شکوه و جلالِ   پرده
  ها، علما و پيشوايانند:  نمونه بارز اين پرده
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  حضرت بهاءالله  ١است؟ لالضَ  اعظم از اين هياکلِ  ،جلال حاتِ بُ حال کدام سُ 

بجز تعداد قليلى از علما و پيشوايان که چون ستارگان در آسمان آئين يزدان 
بجاى اينکه شکوه و " هاى جلال  هياکل ضلال و پردهدرخشند، اين "  مى

شمرند و جلال و   جلال و عظمت يزدان را بما بنمايند، خود را بزرگ مى
آموزند که براى   پيروانشان مى  دارند. از جمله به  شوکت خود را عرضه مى

کشف حقيقت و نجات از بلاى دوزخ، بايد از آنها پيروى نمايند، و 
اسطه ميان يزدان و آنها سپرند. زيرا آنان و  سرنوشت جاودانى خود را به

  انسانند، و وسيله بخشش گناهان.
دانند، و از داشتن   غاصبان، شکوه و جلال يزدان را از آن خود مى ناي

بالند،   بر خود مى ،القابى چون کشيش و اسقف يا حاخام و مجتهد و مؤبد
و امام و ثقةالاسلام و حجّةالاسلام و  پيروانشان را عوام وخود را فقيه و عالم

توان   والاتر مى و مقام و منصبى از اينهاآيا نقشى  خوانند.  مى العظمىٰ   آيةالله
  بخود تخصيص داد؟

صورت ظاهر هم   و عاشقان مقام و منصب و مال، به "هياکل ضلال"اين 
شوند. آيا   آرايند و ميان خدا و بندگانش پرده مى  شکوه و جلال مى  خود را به

ايد؟   ها و مراسم کليسا ديده  ها را در جشن  ها و اسقف  شوکت و ابهت پاپ
پس! اين   پيش يک گام به  يک گام به—روند  و وقار راه مى طمأنينهچطور با 

اى فاخر، کلاهى مجلل، و عصائى   ها و مظاهر گمراهى، با جامه  پرده
آرامى و شکوه گام   هاى زيردست، به  اى از کشيش  پيشاپيش دسته ،مرصع
  نت روان است.دارند، انگار پادشاهى بسوى تخت سلط  برمى

  
  مذهبى علما و پيشوايان  : اشاره بهلالضهياکل  : انسان درشت و تنومند،هيکل، : گمراهىضلال 

  .است
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توان   تر از اين مظاهر غفلت و گمراهى مى  تر و گسترده  اى بزرگ  آيا پرده
  يافت؟

  حضرت بهاءالله  ٢اعظم از اين هياکل ضلال است؟ جلال حال کدام سبحاتِ 

  شکوه و جلال اين دنيا
کند. در   بخشد، ديگرى هلاک مى  علم بر دو نوع است. يکى زندگى مى

نخست يک آيه از قرآن و سپس يک حديث  ، حضرت بهاءاللهکتاب ايقان
  فرمايند:  را در اين مورد ذکر مى
ِّمُكُمُ اللهُ   ٢٨٢سوره بقره، آيه   .اتقُواْ اللهَ وَيعَُل
  شما علم بياموزد.  از خدا بترسيد، تا به

  ٣.اَلْعِلمُ حِجابُ الاَکبَر
  اى است بسيار بزرگ.  علم پرده

ِّمُكُمُ اللهُ "هاى درختِ   فرمايند، ميوه  مىسپس  " صبر و شوق و عرفان اتقُواْ اللهَ وَيعَُل
 و " کبر و غروراَلْعِلمُ حِجابُ الاَکبَرهاى درختِ "  و محبت است. امّا ميوه

  نخوت:
نبخشد.  لّ و بغضاء حاصلىجز غِ  و ،اين شجر جز بغى و فحشاء ثمرى نياورد...

  اللهحضرت بهاء  ٤.هلکمُ  لشّ نارِ ظِ  ثمرش سمّ قاتل است و

 ،دهند  هاى گوناگون خود را جلوه مى  شکل  هاى جلال، در اين دنيا به  پرده
امّا نتيجه کارشان يکسان است: مانند ابرهاى تيره و تار، ما را از ديدار 

دارند. زندگانى صاحبان ثروت را در نظر   شکوه و جلال پروردگار باز مى
کنيم؟   چه احساسى مىبينيم، چه تصورى و   آوريد. اگر ما قصر زيبائى را به

  
  تصور آيد.  تر از آنکه به  بزرگ  
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—اى است بر بينائى درون ما  آورد، پرده  اهتزاز مى  ت ما را بهاآنچه احساس
و  شيفتهپوشاند. ما چنان   ان را مىداى که برترى و بقاى جهان جاو  پرده

بريم. و   شويم که شکوه جهان جاودان را از ياد مى  مفتون زيبائى آن قصر مى
 صاحب اين قصر : "اى کاش منگوئيم  خود مى  اه بهگ  آشايد هم ناخود

شد، چقدر خوشبخت بودم!" آيا اين احساس جز "پرده   بودم! اگر چنين مى
ترند؟   جلال" چه چيز ديگرى است؟ آيا صاحبان قصر از ديگران خوشبخت

  اگر هم چنين باشد، آيا اين نوع خوشبختى را دوام و بقائى است؟
دل باو  .هستى آراستهصورت   هستى است بيو ن قتيحق  شى است بىيا نمايدن
تى ـراس  هـب. انـگت کنندـلـفـاز غ دــيــاشـو مب ،دـيلــار خود مگسـگدوررـو از پ دـيدـنـبـم
  حضرت بهاءالله  ٥.ديصورت آب نما  هب ست کهيل سرابثَ ا مَ يل دنثَ م که مَ يگو  ىم

دهد...و   زوال خود گواهى داده و مى  عالم کتابى است مبين. در هر حين به
ظلمت   گويد: اى عباد! در تغييرات من نظر نمائيد. گاهى به  بيان مىافصح   به

کمال سبزى و طراوت   فجر. اشجارم وقتى به  شوم و هنگامى به  شب ظاهر مى
مشهور و گاهى زرد و سبک و خشک منظور...پيرى و جوانى و موت و حيات 

نفسى که از نمايند بر خاتمه امور. نيکوست حال   اه مىگ  آمناديند از جانب او و 
  حضرت بهاءالله  ٦حق پيوست.  او [عالم] بگسست و به

  امير مؤمنان  ٧الدنيا دار ممر لا دار مقر.
  عبور است، نه جاى قرار. جاىدنيا 

  دو پرده پيوسته ميان
  يزدان و انسان

ديگران از  امّا بينند،  چرا بسيارى از مردمان خالق خود را آشکار و عيان مى
توضيح توجه کنيد. در عالم هستى "دو پرده پيوسته"  اين  اين کار عاجزند؟ به
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هست: پردۀ جلال و زيبائى يزدان، و پردۀ تصورات و توهمات نفس انسان. 

نهد. اين   اى است که خداوند ميان خود و بندگانش مى  "پرده يزدان" پرده
پرده کاملاً در دست خداست. حتى پيامبران بدون اجازه يزدان، از تسلط بر 

  :آن عاجزند
طرف   تواند نزد من بيايد، مگر اينکه پدرى که مرا فرستاده، او را به  کس نمى  هيچ

  )٤٤، آيه ٦حضرت مسيح (انجيل يوحنا، فصل   من جذب نمايد...

حکم و اراده يزدان، اين پرده را بايد   براى ديدار جمال محبوب و معبود، به
  از ميان برداشت.

  حضرت باب  ٨المشرکين...حجاباً.الله قد قدر بينک و بين   و ان
  اى نهاده.  پروردگار ميان تو و مشرکين...پرده

هُ الا الْمُطَهروُنَ تَنزِيلٌ مِّن ربِّ الْعَالمَِينَ  انهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  يَمَس كْنوُنٍ لافِي كِتَابٍ م.
  ٧٧-٨٠واقعه، آيات  سوره  

دلان   پروردگار جهانيان که کسى جز پاکاى است پنهان از جانب   قرآن کريم نوشته
  آن دست نيابد.  آنرا لمس نتواند و به

اراده و حکم نفس   ها به  اى است که ما انسان  "پرده نفسِ انسان" پرده
ميان خود و خالق خود  بافيم و  نگر با تار و پود تصوّر و تخيلّ مى  نزديک

  نهيم. اين پرده از ماست و اختيارش در دست ما.  مى
  ٤، آيه ٣۵اشعيا، فصل   شما، صورت او [خدا] را از شما پنهان داشته. گناهان

تر شود، پرده يزدان نيز   تر، و شفّاف  هر چه پرده نفس انسان نازکتر، لطيف
شود. اگر اين پرده بکلى برکنار رود، پرده يزدان نيز   تر مى  نازکتر و شفّاف
پلک   فس انسان" را بهابر و "پرده ن  رود. "پرده يزدان" را به  بکلى برکنار مى

توان تشبيه نمود. براى ديدار پرتو آفتاب، هر دو مانع بايد برکنار   چشم مى
  روند.
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  شکوه و جلال يزدان
دارد؟ اراده يزدان بر   پرده پنهان مى  چرا خداوند شکوه و جلالش را در پس

بينند. بنابر حکم   اين است که تنها "شايستگان" زيبائى جلالش را به
بهره مانند.   نقشه آفرينش، ديگران بايد از اين بخشش بزرگ بىعدالت و 

ايد. آيا اجازه   فرض کنيد شما جشنى در نهايت شکوه و ابهت آراسته
جشن شما بيايند؟ اگر شما   ادب به  دهيد که مردم مست و گستاخ و بى  مى

دهيد، چرا خدا اجازه دهد؟ آيا شرکت مردم نامساعد، از جلوه و   اجازه نمى
کاهد؟ آيا شرکت آنها، جشن   شن شما و شادى ميهمانان شما نمىجلاى ج

  زند؟  شما را برهم نمى
نهيم، از چه درست شده و بافندۀ آن کيست؟   اى که ما بر روح خود مى  پرده

نگر و   تار و پود اين پرده نيروى تصور و تخيل ماست و بافنده آن نفسِ نزديک
ندارد. نيروى محرکش  دليل و برهان  خودخواه ما. اين نفس نيازى به

  احساسات ماست.
آرامش و راحت حال است، نه سعادت و خوشبختى  تنها هدف احساساتْ 

حال   دانيم، حرص و آز احساسى است غير معقول، با اين  مآل. مثلاً ما مى
غريزه آز را  ،ترسدر دامش اسيريم. منشأ آن، ترس از تنگدستى است. اين 

ترين ساعات   ساس و اين آز، پر ارزشانگيزد. بخاطر اين اح  در ما برمى
کنيم. هرچه بدست   زندگانى خود را صرف اندوختن و انباشتن مال مى

دويم تا پير و فرسوده   کوشيم و مى  شويم. آنقدر مى  آوريم، قانع نمى  مى
  دارد.  شويم. تنها پيرى و تسلط امراض، ما را از تقلاّ و کوشش باز مى
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٩.چنانکه ابر روشنائى آفتاب را ،بپوشاند جان را روشنائى ،آز و رشک کىِ يتار

  حضرت بهاءالله  

ها پيوسته در جهد و   گونه احساسات و ترس  در جهان دين و ايمان نيز اين
گوئيم: "آنچه از پدر و مادر و تجربيات شخصى   اند. مثلاً بخود مى  کوشش
دگرانديشى ندارم. چرا امنيت زندگانى   ام، مرا کافى است. نيازى به  آموخته

اين تصور ما را از  ود را در خطر اندازم، آنهم بخاطر ظهور آئينى تازه؟"خ
بخشد. اينگونه   رهاند و بما آرامش مى  تشويش و احساس مسئوليت مى

تأمين راحت و آرامش  ،احساسات انديشه و رفتار طبيعى است، زيرا کارِ 
و اين خود  ،زودگذر ماست. امّا بنابر قضاوت خرد، اين راحت و آرامشِ 

دارد، زيرا ما را از رشد و تکامل معنوى و  از پى فريفتن، پيامدى بس وخيم
دارد. عقل ما که   مقصود و تحقق نقش خود در اين جهان، باز مى  رسيدن به
خواهد که هرگز سعادت مآل را فداى   عزّت جاودانى ماست، از ما مى  ناظر به

  است. دشوارخرد کارى بس امّا تحقق اين آرزو براى  .راحت حال ننمائيم
هر چيز بجاى خويش نيکوست. ترس و احتياط براى حفظ و دوام و بقاى ما 
لازمند. امّا سوء استفاده از اين احساس، خطائى است بس بزرگ. اين 
ترس از چيست و آفريننده آن کيست؟ اين ترس نيز مانند مشکلات ديگر، از 

ا در صدد راحت آنى و گيرد. اين نفس تنه  نگر سرچشمه مى  نفس نزديک
گويد:   ماست، نه سعادت جاودانى ما. اين فرمانرواى توانا بما مى فانىِ 

"همرنگ جماعت شو. کارى غير عادى مکن. راه معلوم و آشنا برگزين و 
دروازه تنگ و کوچک نزديک   به مخاطره ميانداز.  راحت و امنيت خود را به

ظريه را در عصر ما مشو." حضرت مسيح اشاعۀ اين نوع طرز تفکر و ن
  اند.  بينى فرموده  پيش

شود کوچک است، و راهش نيز باريک، و تنها   زندگى جاودان باز مى  درى که به
  ١٤، آيه ٧انجيل متى، فصل   آن راه يابند.  توانند به  عده کمى مى
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  مراحل غلبه بر ترس

  مرحلۀ اوّل: غلبۀ ترس

  
  پوشاند  پرده ترس بکلى نور خدا را مى

  کشمکش با ترس مرحله دوّم:

  
  دهد  نور خدا راه مى  پرده ترس کمى به

  مرحله سوّم: غلبه بر ترس

  
  رود و نور خدا  پرده ترس از ميان مى

  تابد  کمال شدت بر روح انسان مى  به

  ١٠.محسوب [گناهان] ئاتيّ س اط امروز از اعظمياحت
  حضرت بهاءالله



    سبحات جلال: ١٣فصل   ٢٠٥
ارث خواهد برد. امّا   بهها] را   هرکس [بر نفس خود] غالب شود همه اينها [نعمت
  مردم ترسو...جاى آنها در درياچه آتشين است...

  )٧-٨، آيات ٢١حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا: فصل   

امّا مردمان يکسان نيستند. گروهى ديگر، بر غريزه ترس غالبند و از فضيلت 
اى ندارند و چه بسا آنرا   از دروازه کوچک و تنگ واهمه شهامت برخوردار.

دهند. راهنماى اين مردمان، نفس دورنگر آنهاست. آن راهنماى   ترجيح مى
ترس از چه و بيم از که؟ هرگز از کاوش "گويد:   آنها مى  بين، به  با وفا و روشن

و جستجو دست بر مدار، امّا بدون چراغ خرد جائى مرو. ارمغان خرد براى 
چ چيز بکار بردن است، نه عاطل و باطل ماندن. با داشتن اين چراغ از هي

 ،يا فضاى تاريک ،بيم مدار. آن چراغ چشم روح توست. با چشم بسته
  "بيراه تميز داد؟ از توان راه را  چگونه مى

اهى ما از گ  آتر و   هر چه ترس ما کمتر و شهامت ما بيشتر، ديد ما روشن
رسد، امّا   نظر مى  حقيقت بيشتر است. ترس از گمراهى، خطائى کوچک به

و گاهى نتايجى وخيم در پى دارد.  ،است بزرگدر نظر يزدان گناهى 
دوزخ يعنى   حضرت مسيح در مکاشفات يوحنا گناهانى که مردمان را به

برند. يکى از آن گناهان، ترس   کند، نام مى  دورى از خدا محکوم مى
گناهى بزرگ  احتياطاست، يعنى ترس از حقيقت. در اين عصر، حتى 

  بشمار آمده.
بينيم کسى از ترس تصادف، خودش را   ر بهچقدر موجب شگفتى ماست اگ

در خانه حبس نموده. امّا در جهان روح و روان اين کار بسيار متداول است. 
 ى در قفس افکار و عقايد هزارسالهچه بسا مردمانى که روح خود را عمر

تنها  بندند.  اهى را بروى خود تا ابد مىگ  آکنند و پنجره دانائى و   حبس مى
  رساند!  قفسى ديگر مى  رهاند، و به  اين قفس مىآنها را از  ،مرگ
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اى است که گوهر يکتاى راستى   ها پرده  ترس و احتياط تنها يک پرده از ده
دارد. کار   پوشاند و ما را از ديدن زيبائى و شکوه جهان درون باز مى  را مى

مهم ما در اين دنيا، برداشتن اين پرده است. اگر اين پرده را برداريم، 
  بريم:  اين بيت پى مىحقيقت   به

  الابصار  در تجلىّ است يا اولى  پرده از در و ديوار  يار بى
دارند بسيارند. پرده احتياط و ترس   هائى که چهره خدا را از ما پنهان مى  پرده

  ست.ها  تنها يکى از آن پرده
چه بسا مردمانى که در پس هزار پرده از تصورات و تعصبات، روى خود را 

ويش را در پس هزار پرده از آنها رپوشانند، غافل از آنکه خدا هم   از خدا مى
پوشانده است. تنها کسانى که با قلبى پاک و عشقى سرشار خواستار ديدار 

، افتخار و اجازه ديدارش را دارند. ديگران از اين احسان و پروردگارند
  اند.  بهره  بخشش يزدان بى

  خدا را خواهند ديد. دل. آنها  چه کامرانند مردمان پاک
  )٨، آيه ۵حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

لِ القَوْلِ امْلِكْ قَلْباً جَيِّداً حَسَناً مُنيراً لِتَمْلِكَ مُلْكاً داِٔماً باقِياً ازَلاً  يَا ابْنَ الروحِ  وفِي ا
  حضرت بهاءالله  ١١قَدِيماً.

و منير شو تا صاحب اى فرزند روح! نخستين گفتار اين است: صاحبِ دلى پاک 
  آغاز و قديم شوى.  باقى، بى مُلکى

  

  
  آنچه در قبضه و تصرف شخص باشد، عظمت و سلطه و پادشاهى.مُلک : 



  
١٤  

  

  رمز سعادت انسان
  خود شناسى و خدا شناسى

" براى اينکه مقصد از زندگانى ايم  اين جهان آمده  چرا بهبراى اينکه بدانيم "
هدف  يد نخست خود را بيابيم. چطور ممکن استارا در اين دنيا بيابيم، ب

شناخته باشيم؟ داستان ما در را بشناسيم، بدون اينکه خود را  از زندگانى
اش را   خانه  اين دنيا داستان کسى است که در شهرى گم شده و راه رسيدن به

اين   آمدن به از ما مقصود  هب رسيدن راه در گام نخستين خودشناسى داند.  نمى
  .دنياست

ما خود را  تصور آيد.  از آن است که بهبنابر نقشه يزدان، مقام انسان بلندتر 
شمرد. امّا انسان   دانيم، خدا ما را شاهکار خود مى  ارزش مى  موجودى کم

  بودن و انسان شدن، شرايطى دارد. آن شرايط تماماً در دست ماست:
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  حضرت بهاءالله  ١.نيمز تيانسان  هبلند است اگر ب مقام انسان

  حضرت بهاءالله  ٢...ديراستى تمسّک نماحقّ و   هب اگر ،ستا مقام انسان بزرگ

تر   بالد. در نظر خدا ما بزرگ  آن مى  هر هنرمندى هنر خود را دوست دارد و به
ترين آفريده خود   تصور آيد. خداوند ما را عزيزترين و شريف  از آنيم که به

سازى، خالق ما، ما را   انسان ند است که در هنرِ شمرد. مقام ما آنقدر بل  مى
ساخته. شروع کار از او است، پايان کار از ما. تا سهم خود را شريک خود 

رسد. ما جز اتمام   نمى جراا  در اتمام اين هنر انجام ندهيم، نقشه خدا به
  در اين دنيا کار ديگر نداريم. ،ۀ طراحِ روزگارنقش
رى ـت نظـه اسـتـسـايـم، شـيـاسـنـشـت را بـيـانـسـد انـنـلـام بـان و مقـسـه انـکـنـراى ايـب
براى  بينيم با آنها چه تفاوتى و چه شباهتى داريم.  جانوران اندازيم و به  به

انسان، سعادت و کامرانى بدون خودشناسى ممکن نيست. مقايسه انسان با 
  دهد.  رسيدن اين مقصود يارى مى  جانوران ما را به

حضرت عبدالبهاء در بعضى از خطابات خود، انسان را با دو نوع از 
ها، ما را از   اند. با اين مقايسه  مقايسه فرموده—پرندگان و چرندگان—جانوران

بخشند: موجوداتى که از نظر جسم با ما شريک و   اهى مىگ  آاين حقيقت 
نهايت درجه کامرانى و   با تأمين نيازهاى جسمانى خود، به اند، تنها  شبيه

دانند و   سم مىرسند. بر اين قياس، آنان که انسان را تنها ج  شادمانى مى
جويند، بايد از مشاهده اين حقيقت،   خوشبختى را در لذات جسمانى مى

ها آنچه را با زحمت و کوشش بسيار بدست   سانندرس عبرت گيرند. زيرا ا
—ها  آورند، جانوران بدون کوشش در اختيار دارند. بنابر اين، از انسان  مى

  ترند.  تر و خوشبخت  موفق—اشرف مخلوقات
در نيويورک در اين  ١٩١٢در سال  ايشان اى است که  خطابه اين قسمتى از

  مورد بيان فرمودند:
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ک ي ،ات جسمانىيح کي :ات دارديانسان دو ح !ديخوش آمد !ديخوش آمد

د يکن  ملاحظه مى .وانى استيح اتيات جسمانى انسان حيح .ات روحانىيح
راحت کردن دن و يدن و پوشيخوردن و خواب ات جسمانى انسان عبارت ازيکه ح
 ر کائنات سائره از ستاره و آفتاب و ماه و جبال وينظ ،محسوسه اءيدن و اشيو گرد

 .است وانىيات حيات حين حيا .دن استيد را ها  لها و جنگ  ها و چشمه  رهد
  .مشترک است شت جسمانىيوان با انسان در معيمشهود و واضح است که ح

شت جسمانى خود راحت يمع وان درين است که حيگر هست و آن ايز ديک چي
ع يد که جميملاحظه کن .خود در تعب شت جسمانىيولى انسان در مع ،است

نها يا ،ها هستند  ايدر در ،ها هستند  در کوه ،هستند ن صحرايوانات که در ايح
ن يا .آورند  دست مى  هجسمانى خود را بدون مشقّت و تعب ب شتيسهولت مع  هب

وجه   چيبه ،نه تجارتى نه فلاحتى ن صحرا نه کسبى نه صنعتىيدر ا ها  مرغ
 ىٰ ـلـر اعـد و بـنـنـک  اق مىـشـنـتـف اسـيـطـار لـيـسـواى بـه .دـدارنـتى نـزحم وهـوجـال  من

موجود  هاى  ن دانهيو از ا ،ندينما  انه مىيدرختهاى سبز و خرم لانه و آش هاى  شاخه
نکه يمجردّ ا  به .است ها ثروت آنها  ن خرمنيع ايجم .کنند  ن صحرا تناول مىيدر ا

هاى درخت در   شاخه ها بر اعلىٰ   دانه بعد از خوردن .دانه حاضر ،شوند  گرسنه مى
و  ،ندينما  ش مىيراحت و آسا ،زحمت و مشقت ش بدونيت راحت و آساينها

  .واناتير حين سايهمچن

 .کند مهيد تحمّل مشقّات عظيانى خود بامشت جسيجهت مع  هلکن انسان ب
تجارت مشغول   ا بهيد يا صناعت نمايا فلاحت کند ي ،رديشب و روز آرام نگ

ن يا  هت زحمت و مشقّت بيدر نها اي ،ن معادن شب و روز کار کنديا در ايگردد 
شت يد تا آنکه معين کار نماين و روى زميزم ريطرف و آن طرف سفر کند و ز

  .ن زحمات را ندارديوان ايولى ح .گردد سّريجسمانى او م

ونها ين همه مليا ؟ات جسمانى هستيح ى درا  جهيچ نتيا هيآ ،دينيب  هد بيفکر کن
ى ا  جهيات جسمانى خود نتيد که از حيديچ ديا هيآ ،ن عالم رفتندينفوس که از ا
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 ،مشقّاتشان هدر رفت ،زحماتشان هدر رفت ،اتشان هدر رفتيح عيجم ؟رنديگ
 ن عالم در کفْ يا و وقت رفتن از ،تجارتشان هدر رفت ،صناعتشان هدر رفت

اتى است يح .ات استيح ات روحانىيامّا ح .نگرفتند ىا  جهينت ،زى نداشتنديچ
اتى يح ،وان ممتازيکه انسان از ح اتى استيح ،آن روشن  که عالم انسانى به

ات روحانى يح .ض الهى استيپرتو ف ،است سرمدى ،است که ابدى است
ات روحانى انسان سبب تقربّ يح .عزتّ ابدى است انسان سبب حصول

ات يح .الله است  ات روحانى انسان سبب دخول در ملکوتيح .است الله  الى
روحانى انسان سبب  اتيح .ه استيروحانى انسان سبب حصول فضائل کلّ 

  ٣.روشنائى عالم بشر است

بر جانوران،  اگر سعادت ما در راحت و لذّات جسمانى است، ما بايد
شاد و  و وست داريماى را د  بخصوص پرندگان غبطه خوريم، و هر پرنده

او بگوئيم: "ايکاش من جاى تو بودم! ايکاش   دانيم، خطاب به  کامروا مى
  شدم! ايکاش کلاغ يا کبوتر بودم!"  مى پرستو يا پروانه

زيرا امتياز و نيازهاى نوران، بهترين راه خودشناسى است، با جا انسان مقايسه
جاى   اين موضوع، بهنمايد. براى ادامه   بهترين صورت بما مى  خاص ما را به

توان   زارها را در اختيار دارند، مى  پرندگان و چرندگان که کشترازها و چمن
انسان را با دو حيوانِ اهلى و آشنا مقايسه نمود. در عصر ما، بيش ار هر 

ها شده است. اين دو   ها و گربه  چهارپاى ديگر، اين افتخار نصيب سگ
ت ـمـعـزّت و نـع  هـه، بـتـافـا راه يـه  هـانـاز خ ارىـيـسـا در بـنـان و آشـربـوان مهـيـح

زيرا اوّلاً آنها را بيشتر  .اند. مقايسه انسان با آنها بسيار آموزنده است  رسيده
شناسيم، و ثانياً از نظر اجتماعى، از هر چهارپاى ديگر،   بينيم و بهتر مى  مى

  ترند.  تر، و مأنوس  تر، نزديک  ها بما شبيه  حتى از ميمون
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اين شباهت و قرابت است که بسيارى از مردمان، اين دو حيوانِ  بخاطرشايد 

هاى خود راه داده و مانند اعضاى خانواده خويش   خانه  اهلى و آشنا را به
  کوشند.  آنها مى و سلامت آنها و راحت  شمرند و در خدمت به  عزيز مى

تأمين  ،رمز کامرانى و شادمانى اين دو حيوان مهربان در چيست؟ براى آنها
  اين سه نياز از هر چيز ديگر مهمتر است:

 آب و نان  دسترسى به .١
 جاى امن و امان  دسترسى به .٢
 داشتنِ يک صاحب مهربان .٣

بيشتر مردمان، تأمين دو نيازِ اوّلِ تفاوت انسان با اين جانوران در چيست؟ 
آب و نان و جاى امن و امان" را از هر چيز   آن دو جانور، يعنى "دسترسى به

مردمان از دو جهت با آن دو حيوان  اکثرهمانطور که  شمرند.  مهمتر مىديگر 
  اند، از دو جهت نيز با آنها متفاوتند:  شبيه
دست   به هرچه پذيرند.  نمى سرحدى خود جسمانى براى تأمين نيازهاى .١

هايشان، مانند   آورده  بسا دستخواهند. و چه   ند، باز بيشتر مىرآو  مى
ن ـتـخودـانـتـر ــتـن و بـيـشــتـر داشـبـيـش  هـان بــشـلـيـرص و مـر حـور، بـآب ش
 افزايد.  مى

نيازشان را  آنهابر خلاف آن دو حيوان اهلى و مهربان، بسيارى از  .٢
اين نياز، با ميل و   اند. اقرار واعتقاد به  "صاحب داشتن" از ياد برده  به

 سليقه آنها چندان سازگار نيست.
لزوم صاحبى مهربان، اين پرسش را   اين مردمان به ىِ ئاعتنا  بى ۀمشاهد

سگ  ىها هم روزگار  آورد: اگر فرض آنها بر اين است که انسان  خاطر مى  به
تدريج تکامل يافتند تا انسان شدند، آنها بايد اين مشکل   و گربه بودند، و به
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پس چرا  :بزرگ را براى ما حل کنند و بما پاسخ دهند که اگر چنين است
اند؟ چرا   ز ديرينشان، يعنى لزوم و امتياز صاحب داشتن را از ياد بردهاين نيا

 بخشىآب و نان و جاى امن و امان، تنها   آورند که دسترسى به  خاطر نمى  به
اه و مهربان فراموش گ  آصاحبى   از نيازهاى انسان است؟ چرا نيازشان را به

  طلبد.  اند؟ اين مشکل، راه حل مى  نموده
اند، و   ها هرگز مزه صاحب داشتن را نچشيده  ربهها و گ  بعضى از سگ

نظير   دهند. امّا آنهائى که از اين نعمت بى  دانند چه از دست مى  نمى
اهند که صاحبى مهربان داشتن و هر روز ديده گ  آاند،   برخوردار بوده

آنها   ديدارش روشن نمودن، چقدر لذّت بخش است و تا چه حد به  به
  بخشد.  آسايش و امنيتّ مى

ام، و سه   ايد؟ من چند بار ناظر اين ماجرا بوده  اى را ديده  شده  هرگز سگ گم
هاى نگران و دوان   سگ  ام آن صاحبان غمديده و پريشان را به  بار توانسته

دانيد هر بار از اين کار چه لذتى بردم و چه احساس   دوانشان برسانم. نمى
آميز را   ربه موفقيتشادى و موفقيتى نمودم! اجازه بدهيد يکى از اين سه تج

يک زن و شوهر   رفتم. به  براى شما بازگو کنم. يکروز در پارک بزرگى راه مى
گشتند. يکى از آن دو   جوان برخوردم که با نگرانى دنبال سگشان مى

تو گفتم   گفت: "من به  گذاشت و مى  همسر، تقصير را بر گردن ديگرى مى
  جا آزاد گذاريم!"  نبايد او را در اين

رسيد. امّا   نظر نمى  منطقه پهناور ممکن به آنامکان يافتن اين حيوان در 
انگيز.   اى بس شگفت  نقشه—سرنوشت، در پس پرده نقشه ديگر داشت

از پارک خارج شدم، ديدم سگى در خيابان دوان دوان و سرگردان  ىوقت
توانستم او   شده است. امّا چطور مى  است. حدس زدم اين همان سگ گم

را بگيرم يا صاحبانش را باو برسانم؟ صاحبان نگرانش در پارک مشغول 
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کردم   گ در خيابان مشغول دويدن. همانطور که نگاه مىسو اين  ،اند  گشتن

رسيد  مخاطر  و در فکر بودم، ديدم ماشينى نزديک پارک، پارک کرده. به
ان معمولاً گمشده باشد. امّا مردم که شايد اين ماشينِ صاحبانِ سگِ 

کنند. با خود گفتم، هرچه باداباد! شايد حدسم   شان را قفل مى  ماشين
آن دو   باز است. اگر اين ماشين متعلق به هم ماشين درست است و شايد درِ 

دريا زدم، در ماشين   جوان است، اين سگ فوراً وارد آن خواهد شد. دل به
از شد، آن سگ باوفا که در ب  را کشيدم، با تعجب بسيار ديدم باز شد. همين

طرف ماشين دويد، و داخل آن پريد. انگار   درِ باز شده را ديد و مثل باد به
اند! من چقدر از اين رويداد احساس شادى و   من داده  دنيائى را باو و به

محبوبش رسانده بودم. ديگر   اين آسانى به  اى را به  موفقيت نمودم. گمشده
شده خود را در ماشينشان   ى آنها گمدانم وقت  صاحبان سگ را نديدم و نمى

  ديدند، چه تصورى نمودند!
اى روبرو شود، هر   نه تنها اين سگ، بلکه هر سگ ديگر اگر با چنين فاجعه

گردد. گاهى اين چارپاى   اش مى  چه بيشتر در بدر در پىِ صاحب گمشده
ها   وفادار با تشويش خاطر و ترس بسيار، گرسنه و تشنه و خسته، فرسنگ

پيمايد تا از او نشانى يابد. غم جدائى   ه در جستجوى صاحبش مىسراسيم
انگيزتر از اين، براى   اى غم  فرساست. آيا فاجعه  ها جان  از صاحب براى سگ

  توان تصور نمود؟  مى ،آن حيوان وفادار و مهربان
اه است که صاحب داشتن، نعمتى گ  آآن چارپاى خانگى و آشنا، غريزتاً 

داند که ديدار صاحبش باعث امنيت و آرامش و   است بزرگ. او نيک مى
شادمانى است، و دورى از او، موجب پريشانى، ناامنى، و تنهائى. بسيارى 

شوند که   ها در اثر جدائى از صاحبشان چنان دچار افسردگى مى  از سگ
  ورزند.  حتى از غذا خوردن امتناع مى
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و صاحبى اينقدر سخت   بخش، و بى  اگر صاحب داشتن اينقدر لذت
خبرند؟   ها از اين رمز بزرگ بى  ت، پس چرا بسيارى از انسانسفرسا  طاقت
اعتنائى پاسخ   دعوت صاحب خود که خالق آنهاست، با بى  چرا به

سويش و لذت ديدار روى دلجويش، دربدر   جاى دويدن بهچرا بدهند؟   مى
گريزند؟ آيا غريزۀ "صاحب داشتن" از صفحه روحشان پاک شده؟   از او مى
صاحبى توانا و   افزاست، و ايمان به  صاحبى رنج  دانند که تصور بى  چرا نمى

، اى چند  کوشند که براى لحظه  چرا نمى افزا؟  بخش و روح  مهربان، جان
آور است، چگونه   بينند چقدر شادى  داشتن را بيازمايند تا به  لذت صاحب

کند؟   بخشد، و ذوق زندگى را در آنها صد چندان مى  روحشان آرامش مى  به
اى عاشق و عادل و مهربان، در   وجود آفريننده  پذيرند که اطمينان به  چرا نمى

زندگيشان معنا و   ، و بهدهد  تابد، به روحشان امنيت مى  دلشان نور اميد مى
  ؟بخشد  هدف مى

ت؟ ـن اسـتـب داشـاحـان در صـسـش انزدر و ارـه قـد کـنـنـک  ىـمـرار نـرا اقـچ
اى و چه قدر و منزلتى دارند؟   فايدههاى عالم، بدون صاحب، چه   گنج

هاى زمين پنهان   آرى، جواهرات زيبا و درخشان که از پيش در تاريکى
شوند، بر انگشتر عاشقان جاى   بودند، پس از کشف ناگهان عزيز مى

شوند. آيا   گيرند، و نشانه و نمادينى از دوستى و عشق بين دو همسر مى  مى
فتاده، و تکه الماسى که بر تاج صاحب در بيابان ا  که بى ىتکه الماس

  شاهان جاى گرفته، يکسانند؟
  چه خاصيت دهد نقشِ نگينى  گر انگشت سليمانى نباشد

  حافظ  

توان تصور نمود که صاحبش و   آيا افتخارى براى انسان برتر از اين مى
او، و او را تنها  بخاطراى که جهان را   عاشقش سازنده اوست؟ آفريننده
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ساخته؟ آيا هنرمندى خردمند، برترين و  خود شاهکار عشق آفريده و بخاطر

  سپرد؟  باد فنا مى  زيباترين آفريده خود را به
  عزّت هر چيزى از اين است که صاحبش خداست:

  حضرت باب  ٤عزِ کل شيئى اين است که اوست مالکِ کلِ شيئى.

داشتن   ها به  ها و گربه  صاحبى وفادار و مهربان، از نياز سگ  آيا نياز انسان به
اى   چنين صاحبى کمتر است؟ آيا افتخارى از زيستن در پناه دارنده و داننده

در و توانا که کيهان را با آنهمه نظم و شکوه اچنان عاشق و مهربان، و چنان ق
انسان، در غايت زيبائى و کمال ساخته، و هر چيزى  بخاطرو عظمت، تنها 

  توان تصور نمود؟  را براى او خواسته، مى
مهمان ديگر   آنکه اين بحث را پايان بخشيم، شايسته است به پيش از

دوستان   مبادا خاطر حساس گربه ،نظر اندازيم نيز ها  هايمان، يعنى گربه  خانه
مردمان  بيشتراين مهمان عزيز و مهربان آزرده شود. ميان   اعتنائى به  از بى

بايد، ها قدرى مغرورند، زيرا جلو صاحبشان آنطور که   شايع است که گربه
 ،اگر چنين است چرخند.  کنند، و دور و بَرِشان نمى  اظهار عشق و بندگى نمى

نام  : مردمانى کهها دارند  ها نيز همانند خود را ميان انسان  اين گربه
آورند، اما در دلشان چندان احساسى باو ندارند.   صاحبشان را بر زبان مى

قرار   هاى ناپايدار و بى  در درونشان چون پر کاهى در برابر طوفان ارمغان ايمان
در وز ر  به روزگونه مردمان،   شمار اين در عصر ما در جنبش و گردش است.

ان، ـاکـيـن  هـادارى بـران و وفـگـار ديـظـتـر انـابـنـا بـهـارى از آنـيـسـت. بـش اسـزايـاف
 آيا ستايند، امّا دلشان جاى ديگر است.  زبان يزدان را مى  روند، به  معبد مى  به

برى  و توان انتظارِ بار  از ايمانى که بر زبان جاى دارد، نه در دل و جان، مى
  "ريشه ندارد. ولىتيشه از جنس درخت است، " قول شاعرى  داشت؟ به
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ه انهاى ظالم  هدف  گونه مردمان، خدا را تنها براى رسيدن به  گروهى از اين
ماهر و مکّارند که از دين دام  و راهزنانى نها شکارچيانبرند. آ  خود بکار مى

  خواهند. اين کار تازگى ندارد:  سازند و از مذهب جز ذهب چيزى نمى  مى
  ولى باش خوش و کن رندى و خور حافظا مى

  را قرآن دگران چون مکن تزوير دام  

 سازند، و در روپوش پاسدارانِ   در لباس پاسبان، خود را پنهان مىسارقان  آن
ايمان، چنان   افتند. اين دورويانِ بى  جان و مال مردمان مى  دين و ايمان، به

ناروا،  دروغ و هاى  بهانه  رند که بهاهاى ظالمانه خود اطمينان د  انديشه  به
را وسيله ورود  جنايت زنند و اين  مردمان فداکار و دگرانديش را دار مى

اهرنما، خود را نماينده اين دينداران ظ شمارند. پيشوايانِ   مى برين بهشت  به
هاى گوناگون در سراسر   ها و لقب  نام  خوانند و به  و نشانه خدا در زمين مى

رى ـگ  هـنـتــفپــرســتى، جــدائى، و جــنـگ و   هـرافـب، خـّصــعـه تـاعــاش  ان بهـهـج
ها و نمايندگان خدا" کسب ثروت و قدرت، و   اند. مذهب اين "نشانه  مشغول

سرقت است. اگر دين نبود، اين دزدانِ پنهان در مقنعۀ دينشان دزدى و 
نامى ديگر،   يافتند و به  راهى ديگر مى آرمانشان  "روحانيت" براى رسيدن به

  ساختند.  چون سياست يا نژاد و مليتّ، معبدى ديگر مى
شمرند،   مى خود آنِ  از نموده، تصاحب را خدا زبان  به ايمان،  به متظاهران اين

ديگر از خالق خود دورترند. خداى آنها نفس خودخواه آنها و امّا از هر گروه 
آموزند که هر کس   پيروانشان مى  ى آنهاست. اين ديندارانِ دورو بهاه  خواسته

راه آنها را برگزيند، راه بهشت را يافته و در آنجا قصرى بزرگ براى خود 
هاى   شتهدانند که حتى فر  خبر، نمى  ساخته. آن پيروانِ نادانِ زود باور و بى

اجبار و   شان اکراه دارند، و تنها به  جاى هميشگى  دوزخ از بردن آن دورويان به
  پذيرند.  حکم پروردگار، اين کار دشوار را مى  به
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" که بسيارى از مردمان را از باطن کاسته  ظاهر آراسته و به  دينانِ "به  از اين بى

ذکر چند نکته پايان اند، بگذريم و اين بحث را با   دين و ايمان بيزار نموده
  بخشيم.

کنيم که همه چيز با شتاب در تغيير و تحول است.   ما در زمانى زندگى مى
رانگيز. تار و غبا جهان زوال است و آينده نزديک  هاى اخلاقى رو به  ارزش

معناست. هدفى جز گذراندنِ امروز،   ى برايشان بىچه بسا مردمانى که زندگ
بينند. آيا   خفتن در قبرستان براى خود نمىاى جز فردا، و پايانى جز   آينده

نقشه خدا براى انسان چنين بوده؟ آيا سازنده ما، ما را براى غم و ماتم 
تفاوتى و کمبود عشق   ساخته؟ ريشه اينهمه افسردگى و تشويش خاطر و بى

خودشناسى است. بايد بدانيم  در راه رفع اين بلاها چيست؟ نخستين گام
او در چيست؟ اگر انسان جسم است، پس  عادتو س انسان کيست و شادى

رمز سعادت او را بايد در تأمين نيازهاى جسمش بيابيم. اگر انسان جان 
  است، اين رمز را در جانش بايد بجوئيم.

خود مشغول ساخته که   جاذبه اين جهان و نيازهاى جسم ما چنان ما را به
ايد پيوسته درباره . براى نجات انسان و جهان، بنداريمفرصت تأمل و تفکر 

ها بيانديشيم و از خود بپرسيم که آيا رمز رستگارى ما در راحت و   اين پرسش
خانه در رضايت جسم ماست؟ آيا کليد سعادت و موفقيت و افتخار انسان را 

جواهرات گرانبها   هاى فاخر پوشيدن، خود را به  بزرگ و زيبا داشتن، جامه
توان   لحظه در دهان داشتن، مى مزه چند  شوآراستن، و غذاهاى لذيذ و خ

  يافت؟
شه آفرينش را قبنابر نقشه يزدان، جسم ما بنده و خدمتکار جان ماست. اگر ن

ايم و   ناديده بگيريم، چه خواهد شد؟ بديهى است خود را خالق شمرده
ما  ،. بنابر نقشه آفرينشخودخواست سازنده   ايم، نه به  اراده خود زيسته  به
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اک ـد و خـوسـپ  ام مىـرانجـه سـت کـاى اس  هـامـا جـم مـسـجم. ـسـه جـم نـيـانـج
ميرند و از نو   هاى جسم ما پيوسته مى  . بنابر گفتار دانشمندان، سلولشود  مى

 شوند. آيا شايسته است رمز سعادت و شادمانى پايدار را در  ساخته مى
  ها بجوئيم؟  اين سلول راحت و رضايت

ه عالم را فرا گرفته در اين است که ما آيا ممکن است که ريشه اينهمه بلا ک
ايم؟   ايم، يعنى دنيا را جاى خدا گذاشته  صاحب خانه گرفته جاىِ   هخانه را ب

خاطر مردمان که در عصر ما   آيا ممکن است که سبب افسردگى و تشويش
—با آفريننده آنهاست آنهااشاعه يافته، از عدم روابط گرم و عاشقانه 

تابد و   ان که بر روح انسان نور اميد مىبپاينده و مهراى بخشنده و   آفريننده
بخشد؟ چه   زندگانى ناپايدار و پر رنج اين روزگار ناپايدار معنا و هدف مى  به

توان تصور   از اين بهتر مى اى  و وعده اى از اين خوشتر، و چه خبرى  مژده
  نمود؟

  ٥.لّ ما يضرهّالله له و من يتوکّل عليه انهّ هو يحرسه عن ک من کان لله کان
  حضرت بهاءالله  

براى خدا باشد، خدا هم براى اوست. و هر کس باو توکّل نمايد، او را از  هر کس
  کند.  آور است، حفظ مى آنچه زيان

ديگر مردمان   اند، به  داشتن را چشيده  عاشقان دلباخته خدا که طعم صاحب
"بيائيد و براى  گويند:  زبان حال مى  به ،اند  اى نداشته  که از اين تجربه بهره

حالت   چند روزى لذت صاحب داشتن را بيازمائيد. اگر نپسنديديد، به
بينيد   سفر و همگام شويد، تا به  پيشين خود باز گرديد. بيائيد و با ما مدتى هم

  دهيد."  تفاوتى، چه از دست مى  که جز دلسردى و بدبينى و بى
ما گويند: "  ديگران مى  زبان حال به  آن عاشقان و دوستدارانِ دلباخته خدا به

اى در دل و   دهيم که اگر اين طعام آسمانى را لحظه  شما اطمينان مى  به
چيز   جانتان بيازمائيد، و آنرا آنطور که هست بچشيد و بشناسيد، دست از همه
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. چنان مفتون ودان را از آن خود نمائيداداريد تا اين بخشش بزرگ و ج  برمى

و بهيچ بهائى آنرا از دست  ،ضه نکنيدچيز آنرا معاو  با هيچ آن شويد که
چنان بر شادى  ،صاحبى توانا و مهربان  به و اميد و اطمينان عشق ندهيد.

را  ها  شادى اى از آن  بخشد که ذرّه نويدزندگانى شما معنا و   شما بيفزايد و به
  با ثروت جهان مبادله ننمائيد."

نديده و  را آفتاب کسى که"بيائيد و دعوت ما را براى چند روزى بيازمائيد.
تواند شکوه و   هاى جهان هستى را نديده، چگونه مى  زيبائى شدر پرتو

معشوق شما در  تصور آورد؟  بخش آن منبع نور را به  عظمت و نيروى جان
اى   خواب رفته. اگر او را بيدار کنيد و چشمان زيبايش را لحظه  جان شما به

  "چيز برداريد.  بينيد، چنان مفتون عشقش شويد که چشم از همه  به
 اثرات و نتايج عدم خودشناسى و خداشناسى در سرنوشت انسان و جهان

تصور آيد. اين کمبود سرچشمه بلاهاى جهان و   بيش از آن است که به
اند که هدف   هاى انسان است. پيامبران يزدان بما آموخته  ها و غم  نااميدى

آموزند که   ا مىآنان، خودشناسى و خداشناسى است. آنها بم اصلى از ظهور
  گرديم.  سوى خدا باز مى  ما جانيم نه جسم، از آنِ خدائيم، و به

اى جز پذيرش نقشه خالق خود نداريم.   چه بخواهيم، چه نخواهيم، چاره
يم، هشادى و خوشبختى ما در اين است که با دل و جان دعوتش را پاسخ د

و ارزش خود را تنها در بندگى  ،او را عزيزترين عاشق و معشوق خود شماريم
و دست قضا  ،باو و عشق باو بدانيم. نقشه صاحب و سازنده ما چنين بوده
اى جز شناختن و   چنين امضا نموده. در اين ماجرا، ما هيچ اختيارى و چاره

  پذيرفتن نقشه طراح آفرينش نداريم.
امان  آموزد که در جستجوى آب و نان دويدن، و جاى امن و  خالق ما بما مى

جستن، تنها جزئى از کار ما در اين دنياست. اين کار و کوشش براى بقاى 
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جسم ما لازم است، امّا هدف از آفرينش ما نيست. رمز رستگارى و شادى 
ست، و هر تصور و آرزوئى خداما تنها در شناختن و روابط عاشقانه داشتن با 

د که ارزش خود آموز  جز اين، جستنِ آب از سراب است. سازنده ما بما مى
داشتن را در سر نپروريم. قدر و مقام انسان  ررا در ثروت نبينيم، و آرزوى بيشت

  سنجيم، نه با داورىِ مردم نادان اين جهان.برا تنها با ميزان يزدان 
بنابر گفتار پروردگار، ارزش و مقام يک فقير خدادوست، از يک ثروتمند 

ر است. فقير عاشق و دلباخته، مراتب بيشت  خبر به  دنياپرست و از خدا بى
خدا،   اعتنا به  تفاوت و بى  گوهرى گرانبها در دست خداست، و ثروتمندِ بى

ميزان داورى پروردگار با  منتهاىِ اين جهان.  کاهى سرگردان در فضاىِ بى
  ميزان ما بسيار متفاوت است:

مطلوب و ست محکم ميان طالب و يسدّ  بدانيد که غنا !اموال فانيه  هاى مغروران ب
  حضرت بهاءالله  ٦.عاشق و معشوق

دارد که زندگانى را صرف   دنيا، آنها را بر آن مى  چه بسا مردمانى که عشق به
سوى خدا، از او پيوسته در گريزند و براى   جاى شتافتن به  سد سازى نمايند. به

  بيشتر داشتن سرگرم تدبير و تزوير.
التّى لم  ون انفسکم عن العوالمنريکم تفرحون بما جمعتموه لغيرکم و تمنع اناّ

هذا لا ينبغى لکم لو  لآيحصها الاّ لوحى المحفوظ قد شغلتکم الاموال عن الم
  حضرت بهاءالله  ٧.انتم تعلمون

گذاريد شادمانيد، و خود   بينيم که شما از اندوختن مالى که براى ديگران مى  ما مى
شمار آورد، محروم   ا را بهتواند آنه  هائى که جز "لوح محفوظِ" من نمى  را از عالم

مآل باز داشته. شايسته شما   اندوختن مال، شما را از توجه به  سازيد. سرگرمى به  مى
  چنين نيست، اگر بدانيد.

تا انسان صاحبش را نشناسد، و در پرتو عشقش، جانش را پرورش نبخشد، 
آسايش و آرامش و کامرانى جاودانى نرسد و از درد دورى از محبوب   هرگز به

 چيز جاىِ عشق را جز عشق نگيرد، و هيچ نعمت و  و معشوق نرهد. هيچ
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خشش يزدان، برابرى نتواند. تشنه را تنها بلطف و   لذتى با اطمينان و اميد به

آب سيراب نمايد، و خسته را تنها خواب راحت و آرامش بخشد. ثروت و 
نبخشد. اى را راحت و آرامش   اى را ننشاند و خسته  عطش تشنه عالم، تعزّ 

را  ننا هيا يک لقم ،اى  ثروت جهان، جاى يک جرعه آب را براى تشنه
ع ــرف ت.ــکو و لازم اسـيـش نـويــاى خــج  هـز بــيـر چـرد. هــيـگـاى ن  هــنـرسـراى گــب

  جاى خود.  جاى خود، رفع نيازهاى جان به  نيازهاى تن به
نفس  حيرتِ  غير تو پيوست و در وادىِ   هريد و بپس واى بر کسى که از تو بُ 

  حضرت بهاءالله  ٨رد.بماند و بمُ سرگردان 

اين حقيقت گواهى ندهيم که ما جانيم نه   تا هويت خود را نشناسيم و به
 بخاطرعزيز را  راى است بر روح ما، عم  جسم، تا ندانيم که جسم ما جامه

ايم. آيا زندگانى متکى بر اين تصور خام جز بردگى   باد داده  يک جامه به
خاک باز   تن ما از خاک است و سرانجام بهدنيا چيز ديگرى است؟ زيرا   به
اند.   تعلق داشته مردمانى پيش از ما  گردد. چه بسا اعضاء جسم ما که به  مى

گيرند و آنچه را   پس از ما نيز ديگران جاى ما را در اين صحنه سحرآسا مى
  شوند.  ايم، صاحب مى  آن دل بسته  داريم و به

استخوان، تا ندانيم که ما از آنِ تا ندانيم که ما روحيم و روان، نه گوشت و 
انى و ـادمــاهد شــان، شـگ  هـتـفــخ  اکــان و در خـردگـان مـهــه از جـن ،مـيـدائــخ
ش و ـخـب  ادىـره شـهـد، و چـايـشـا نگـش را بر مـايـبـزي روىز ـرگـرانى، هـامـک

 افزايش را بما ننمايد. چه بخواهيم، چه نخواهيم، سازنده و صاحب ما  روح
چنين خواسته و ما را چنين ساخته! تا صاحب خود را نشناسيم و باو عشق 

ارزش و ناپايدار که   نورزيم، عمر گرانمايه را تنها براى يک پوشش کم
  ايم.  باد داده  شود، به  پوسد و گرد و خاک مى  سرانجام مى

  کاغذ دريدهم قلم بشکست و هم   رسيد قلم بر شرح اين حالت چون



 



  
١۵  

  

  انسان کيست و
  ؟زندگى براى چيست
  برترى انسان در چيست؟

  حضرت بهاءالله  ١.نة و الثّروة و الماليالانسان فى الخدمة و الکمال لا فى الزّ  فضل
خود آراستن   معنوى است، نه به فضائلانسان در خدمت و کسب کمالات و  ىِ تربر

  کسب ثروت و مال پرداختن.  و به
 هتوجّ  است اتّفاق علتّ آنچه  به و ديبگذر است اختلاف سبب که افتخار از

نه  ،است علم و عمل و اخلاق و دانش  هافتخار ب [بهائيان] نزد اهل بها. دينمائ
 منزلۀ  هچه که ب ،ديآسمانى را بدان ن کلمۀيقدر ا !نياى اهل زم وطن و مقام.  هب

٢.نائىيجهان ب ست از براىا آفتاب منزلۀ  هاى دانائى و بيبراى در کشتى است از
  حضرت بهاءالله  
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خوردن و   فرمايند که آيا افتخار شما به  حضرت بهاءالله در گفتارى مى
جواهرات قرمز و زرد و لؤلؤ   آشاميدن و جمع زخارف و آراستن خودتان به

اين چيزهاى ناپايدار است، پس   اگر افتخار به قيمت است؟  سفيد و گران
شايسته است که خاک زمين بر شما افتخار نمايد، زيرا همه آنها را خاک 

چه چيزهائى بر خود   بينيد به  بخشد...پس خود را بشناسيد و به  شما مى  به
  ٣پيروى از دستورات پروردگار نيست.  باليد...افتخار شما بهيچ چيز جز به  مى

  زندگى چيست؟
هاى   زندگى در شادمانى زيستن و هر ساعت از بوستان بخشش يزدان گل

  خوشبوى و جاودان چيدن و در بهشت برين انباشتن است.
ضايع نشده و نخواهد شد. لعمرالله [سوگند  يک ذرّه از اعمال فى سبيله تعالىٰ 

يد آن فائز گردد. جهد نمائ  را در جميع عوالم مشاهده نمايد و به  خدا] جزاى آن  به
  حضرت بهاءالله  ٤تا کنوز اعمال خالصه نزد حافظ امين وديعه گذاريد.

  حضرت بهاءالله  ٥اگر نفسى، نَفَسى در راه دوست کشيده، ضايع نخواهد شد.

  هدف ما در اين دنيا چيست؟
تصور   هدف ما در اين دنيا کسب رضاى خداست. اين رضايت از هرچه به

، با درخشش آفتاب صد بار بيافزائيمبر تابش و درخشش آيد برتر است. اگر 
  اين لطف و بخشش الهى برابرى نتواند.

ديگران رسد.امّا رضايت يزدان، آن توشه   آنچه مال ماست، سرانجام به
آن دست   آسمانى و جاودان، تا ابد از آنِ ماست و در جان ما. هرگز کسى به

  نيابد و در آن تصرّف نتواند.
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و رضاى او در خلق او  ،دينمائ ست مشىل رضاى دويدر سب !اى دوستان من

  حضرت بهاءالله  ٦.بوده و خواهد بود

 د اوستيچه که آنچه را او برگز ،ديراضى شو رضاى دوست  هب !بگو اى مردمان
  حضرت بهاءالله  ٧.دهيپسند

رضاى حقّ   ه و افعال حسنه عامل شود و بهيريع اعمال خيجم  وم بهيال اگر نفسى
 تا ديد جهد نمائيفرما  ن است که مىينخواهد داشت. االبتهّ ثمر ، فائز نشود

  حضرت بهاءالله  ٨.ديشو کلمه رضا فائز  به

  دهد:  ه از دست مىچعدمِ کسبِ رضاى خدا  بخاطراگر کسى بداند که 
٩نصيب گردد.  شود که کاش خلق نشده بود که از ثمره وجود خود بى  راضى مى

  حضرت باب  

  انسان کيست و چيست؟
فکرى نداشت. براى رفع تنهائى،   صحبت و هم  بود. همخدا سخت تنها 

موجوداتى مانند خود ساخت و نامشان را انسان گذاشت. تا آنجائى که 
 دانيم، انسان تنها مصاحب خداست، زيرا برترين آفريده اوست. چه  مى

تر که آفريده   افتخارى از اين برتر و باشکوه هچبخششى از اين بيشتر، 
اش را   ايد که نقاش نقشه  خود باشد؟ هرگز شنيدهصحبت با آفريننده   هم
  صحبتى برگزيند و باو عشق ورزد؟  دوستى و هم  به

  خوشبختى در چيست؟
خدا   در خود شناختن و خود شناختن را در خدا شناختن و به را خوشبختى

و اسيرِ جلوه و جلاى آن  باختندنيا دل   توان يافت، نه به  عشق ورزيدن مى
  گشتن.
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ناآشنا دل   توان به  گيرد. چطور مى  شناسائىِ خدا سرچشمه مى خدا از  عشق به
 شداد و با غريبه عشق ورزيد؟ هرچه شناسائى بنده از آفريننده بيشتر، عشق

او بيشتر و برتر. پس خداشناسى نخستين پرتو دانائى و شاهراه شادى و   به
است، و بدون اين  و مردن خفتنکامرانى است. بدون اين پرتو، در تاريکى 

  راه در بيابان گمراهى و ناکامى و نوميدى زيستن.
  ١٠حق جل جلاله جميع عباد...را مخصوص عرفان خود خلق فرمود.

  حضرت بهاءالله  

معرفت او [موعود   نيست الاّ به متصوّراوّل دين معرفت الله هست و معرفت الله 
  حضرت باب  ١١خدا].

ام مطّلع  عه گذاردهيکه در نفس شما ود و فضلم ع جودياگر از بدا !اى بندگان
که نفس معرفت من  معرفت نفس خود  هع جهات منقطع شده بيالبتهّ از جم، ديشو

  حضرت بهاءالله  ١٢.دينيمستغنى ب د و از دون من خود راياست پى بر

  دنيا چيست؟
دنيا بوته آزمايش است و کار ما در اين بوته تنگ و تاريک، سوختن و 

  هاى سوزان آن خود را از نو ساختن است.  ساختن و در شعله
  ٢سوره ملک، آيه   .كُمْ احْسَنُ عَمَلاً يبْلوَُكُمْ ا ياةَ لِ يخَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَ 

کردار شناخته   پروردگار مرگ و زندگى را براى آزمايش شما آفريد تا مردم نيک
  شوند.

 الاّ مَن شاءَ ،و احدى از کمندش خارج نه ،خواهد بود امتحان براى کلّ بوده و
  حضرت بهاءالله  ١٣.ربک

عباد او بوده و خواهد بود تا نور از ظلمت و  نيشه در مابيه هميامتحانات اله
  ١٤ممتاز و معلوم شود....ت از ضلالتيو حقّ از باطل و هدا صدق از کذب

  حضرت بهاءالله  
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خائر اين دنياى زود ذاندوختن و انباشتن   بسيارى از مردمان عمر گرانمايه را به
دهند. غافل از آنکه جز روح خود چيزى ندارند و از اين دنيا   هدر مى  گذر به

بندگان خدا  خدا و  برند. رمز غنا عشق ورزيدن به  ا خود چيزى نمىبجز خود 
ايم و بايد با دامن پر با اين هديه   عالم هستى قدم نهاده  اين سبب به  است. به

خاطر   جهان ديگر رويم. اين هديه از هرچه به  به گرانبها رخت سفر بربنديم و
آن دست يابد، برتر است. زيرا آنچه داريم، سرانجام   هآيد و مرغ تصور ب

ديگران سپارد، مگر عشق خدا و ياد   غارتگر روزگار از دست ما بربايد و به
  خدا که در روح ماست و تا ابد از آنِ ما.

  حضرت باب  ١٥غناى از مادون او.سوى او و است  فقر به  غنائى نيست الاّ به

  ۵٨سوره يونس، آيه   .جْمَعُونَ يرٌ مِّما يفْرَحُواْ هُوَ خَ يقلُْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرحَْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْ 
آن شادى کنند. آن ارمغان از   فضل و رحمت پروردگار اميدوار باشند و به  بگو! به

  اندوزند برتر است.  هرچه مى

نْ يانمَا هَذِهِ الْحَ ا قَوْمِ ي الاْخِٓرةََ هِ ياةُ الد ن٣٩سوره غافر، آيه   .دَارُ الْقَرَارِ  ىا مَتَاعٌ وَا  
، سراى ديگراى مردمان! زندگانىِ اين دنيا جز لذتى فانى چيزى نيست. امّا دنياى 

  جاودانى است.
ت از شود کلّ فانى و معدوم خواهد شد...يک کلمۀ او بهتر اس  آنچه مشاهده مى

  حضرت بهاءالله  ١٦آن فائز گشت.  ثروت عالم...نيکوست حال نفسى که به

غنا را  هر فقرى را غنا در پى و هر .دينان نبايد و در غنا اطمينشا در فقر اضطراب
  حضرت بهاءالله  ١٧.فنا از عقب

او   هدل ب .صورت هستى آراسته  هستى است بيو ن، قتيحق  شى است بىيا نمايدن 
م يگو  ىراستى م  هب. گاناز غفلت کنند ديد و مباشيپروردگار خود مگسلو از  ديمبند
د و صاحبان عطش در طلبش يصورت آب نما  هب ست کها ىل سرابثَ ا مَ يل دنثَ که مَ 
  حضرت بهاءالله ١٨.ب مانندينص  بهره و بى  ند و چون باو رسند بىيغ نمايبل جهد
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 ک شود سرابينزد لکن چون ،ى داردا  وى از دور جلوهيدن ذلذائ سرور وهمۀ 
 صحت وقتى ،صحت باشد  هاگر انسان سرورش ب...قتيحق  شى بىيست و نماا

اگر سرور  .ستين ن است که صحت هم سبب سروريقيپس  .شود  ىزائل م
 ،منصب باشد  هاگر سرورش ب. شوديم وقتى ثروت زائل ،روت باشدث  هانسان ب

 مسبب هم ،ستا قابل زوال ،مادام که سبب .رود  ىاز دستش م وقتى منصب
سرور ابدى  آن ،ض الهى باشديف ،سرور اه سببِ گولى هر .شود  ىزائل م
سرورش  ،محبت الهى در قلبش باشد ،الهى بندد ضيف  هاگر انسان دل ب...است
 الله  مگر محبت ،شوديوس ميچه دل بندد فانى است و عاقبت مأ بهر. است ابدى

  حضرت عبدالبهاء  ١٩.عالم انسانى  همحبت ب و

تراب راجع   گويد: اى پسر آدم، زود است به  نمايد و مى  حين دنيا ندا مىدر هر 
  حضرت بهاءالله  ٢٠تو وفا ننمايد.  شوى و زخارف و ثروت و عزتّ به

د تا ياو را بگذار .از دور نمودين  دن آواز بىيشن آز شما را از !کاران  اى زشت !بگو
  ٢١.دار استيو او مانند آفتاب جهانتاب روشن و پد. ديابيار بگراز کرد

  حضرت بهاءالله  
 [روشن] خطّ جلى  به کهد يعالم را مانند کتابى مشاهده نمائ !اى اهل بهاء !بگو
قه هر ورقى از اوراق يالحق  اختلاف و انقلاب در او نوشته شده. فى ر و فنا وييتغ
کند و   ندا مى ،و هر شجرى از اشجار او ،قاع اوبِ  از [محل] و هر بقعه ،او
و در فناى ظهورات من تفکّر  ،ديريو پند گ ديرات من ملاحظه کنييدر تغ :ديگو  مى
٢٢.ديل ننمائيه تبدياى فانين اشيا  ه را بهياله ۀيد نعم باقيکه شا ،دياه شوگ  آد و يکن

  حضرت بهاءالله  
مملوک  و ملوک و برداشت و ديچيد قضا پيهاى مبسوطه را که   طچه مقدار از بسا

کدام صبح را شام از عقب نه و کدام عمر را از پى  خاک فرستاد.  را به هر دو
عدم راجع   ذ کند و بهخرا ا شود سطوت فنا آن  ب آنچه مشاهده مىيعنقر اجل نه؟

دوام   و به ن گردديتاج قبول مز  د که بهيعملى فائز شو  د بهيد شايجهد نمائ...دينما
  حضرت بهاءالله  ٢٣.نده مانديملک و ملکوت باقى و پا
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  وفا در چيست؟

ادش را در خاطر داشتن، ذکرش را بر زبان يعشق خدا را در دل اندوختن، 
آوردن، شکرش را بجاى آوردن، جز خواستش آرزوئى نداشتن، در بحبوحه 

اينها —سويش شتافتن  سرعت به  آستانش برافراشتن، و به  بلا دست ستايش به
  هاى وفا است.  نشانه

  حضرت عبدالبهاء  ٢٤ى و دائم.وفا شجر مبارکى است. اثمارش محبوب و آثارش باق

  حضرت عبدالبهاء  ٢٥تر از وفا نيست.  در عالم وجود صفتى بهتر و خوشتر و شيرين

  حضرت بهاءالله  ٢٦.لْوَفَاءِاکُوْنَ شَمْسَاً لِسَمَاءِيلِکُل وَاحِدٍ مِنْکُمْ انَْ  ىنْبَغِ ي
  شايسته است که هر يک از شما چون خورشيد در آسمان وفا بدرخشيد.

  خداشناسى يعنى چه؟
اند، بدون آنکه ميزان   بسيارى از مردمان بر اين تصورند که خدا را شناخته

بدانند. در اين گفتار مختصر، حضرت بهاءالله، چهار  خداشناسى راسنجش 
  فرمايند:  ميزان ذکر مى

يشاء و يحکم ما  بانهّ يفعل ما"و زينت او اقرار  ،الله است  روح قلب معرفت
  ٢٧.و کمال آن استقامت ،الله  آن تقوى [جامه] بو ثو ،"يريد

  بنابر گفتار پيش:
اهى از گ  آبدون گيرد.   از خداشناسى سرچشمه مى زندگانىِ قلب انسان •

خالقى عاشق و عالم و عادل و توانا، انسان از بينائى درون و 
زندگى و بهمه بندگان   بهره است. خداشناس به  زندگانى معنوى بى

گذارد.   خط فاصلى ميان خود و ديگران نمى ورزد، و  خدا عشق مى
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دهد.   بخشد و ياد خدا باو اميد و شادى مى  ذکر خدا باو آرامش مى
 اين انقلاب معنوى، نخستين و مهمترين نشانه خداشناسى است.

اين حقيقت است: پروردگار   ، ايمان و اقرار بهزيور و زينتِ قلب انسان •
ها و اسرار آفرينش   حکمت اش مختار است. بنده ناتوان از  در اراده

شمارد که از   تر از آن مى  اه نيست. خداشناس خود را کوچکگ  آ
خداى خود شکايت نمايد، يا نقصى در نقشه آفرينش بيابد. 

 بيند.  بعکس، در هر چيز و در هر رويداد، تنها زيبائى و کمال مى
اهى و گ  آ، اطاعت از فرمان يزدان و جامه و حافظ روح مؤمن راستين •

نگر و   اهى، نفس نزديکگ  آ از عدالت و داورى اوست. اين بيم
 دارد.  خودخواه را از آنچه شايسته نيست، باز مى

در استقامت است. هيچ رويدادى، هر اندازه ناگوار  کمال خداشناسى •
 شود.  ايمان و عشق مؤمن راستين نمى و سستىِ باشد، موجب تزلزل 

زدان، نشانه عدم کمال ي  کمترين تزلزل در ايمان و عشق و اعتماد به
  است.

  کار ما در اين دنيا چيست؟

دنيا راه عبور و مرور است و جاىِ دائمىِ قبور. کار ما در اين سفر کوتاه و پر 
نوع انسان   ماجرا، با اميد و عشق زيستن و در بهبود جهان و خدمت به

تا سرانجام، زمين جلوۀ بهشت برين يابد و اين دعا و آرزوى  ،کوشيدن است
  ديرين که بر زبان پيامبران پيشين آمده، تحقّق پذيرد:

  چنان که در آسمان است در زمين مستقر گردد.  آن...ملکوت تو
  )١٠ ، آيه٦حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   
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طراحى  آئيم. شغل ما مجسمه سازى و  اين جهان مى  ما چون تکه سنگى به

است. بايد با صبر و کوشش اين تکه سنگ را ذره ذره بتراشيم و بيارائيم تا 
تصويرِ سازندۀ ما که در روح ماست در نهايت زيبائى و جمال جلوه نمايد. 

ماست. روح پرداخته و   پنهان در روح ما، هديه سازندۀ ما به آن تصويرِ 
  سازنده ما.  آراسته ما، هديۀ ما به

اى   پرسيم: چه هديهشاهان است؟ بر اين قياس از خود بتۀ اى شايس  چه هديه
شايسته يزدان است؟ پس بايد و شايد که آن تصوير زيبا و پر شکوه يزدان را 
که در جان ماست چنان جلا دهيم و بيارائيم که هنگام سفر از اين سرا 

آستان خالق و معشوق   سراى ديگر، با افتخار و شوق و شادى بسيار آنرا به  به
  خود عرضه داريم. آيا افتخارى از اين برتر براى بشر متصور است؟

مقصود را ملاقات ت طلع ،ريوجه من  به ،ن صعوديتا در ح...ديجهد نمائ
  حضرت بهاءالله  ٢٨ .دينمائ

  جشن ملکوت  دعوتنامه به
دعوت خالق خود پاسخ   خواهيم به  ما در اين دنيا مختاريم که هر طور مى

گويد: "اى بنده عزيز! من تنها بخاطر عشق، تو را   دهيم. او خطاب بما مى
کنم که تو هم مرا با آغوش باز بپذيرى، در قلبت مرا   آفريدم و از تو دعوت مى

ينى، و از ديدار من تا روزگار برپاست زجاى دهى، در جوار من مسکن گ
  لذّت برى و شادمانى کنى."

نمود که در پاسخ توان تصور   آيا براى انسان افتخارى والاتر از اين مى
کمال   دعوت خالق خود بگويد: "اى پروردگار مهربان! دعوت تو را به  به

 
  ا ـد يـداونـخ  هـاره بـاش ود:ـصـقـت مـعـلـطاودان. ـان جـهـج  هـود بـعـم، صـالـن عـت از ايـلـرح ود:ـعـص

 فرستادگانش.
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پذيرم! من لذت و نعمت دو دنيا را هرگز با عشق تو و ديدار تو   عشق مى
کنم. بخاطر اين لطف و مرحمت بزرگ، شکر و ستايش   وضه نمىامع
اين بنده   سان بهدارم، و از اينهمه بخشش و اح  آستانت تقديم مى  پايان به  بى

  ام."  ناتوان شرمنده
ه ـونـر گـهـه بـدارد ک  ار مىـتـخـد و ما را مـنه  در مىـا قـم آزادىِ   هـار بـروردگـپ

دعوتش پاسخ دهيم. بسيارى از مردمان دعوت خالقشان را   به خواهيم  مى
توان تصور نمود که بجاى   گيرند. آيا ضرر و زيانى از اين بيشتر مى  ناديده مى

تو   افتخار از پذيرش دعوت آفريننده خود، باو بگوئيم: "مرا نيازى به اظهار
دعوت تو را ندارم. از اين گذشته،   نيست. آنقدر گرفتارم که فرصت توجه به

—شک دارم که تو وجود داشته باشى! من بر اين باورم که طبيعت اصلاً 
بار  گردم تا  مرا ساخته و سرانجام بهمان طبيعت باز مى—خاک و گل و سنگ

  و گل و سنگ شوم!" کديگر خا
تفاوت باشد، با او چه بايد کرد؟   دعوت خالق خود اينطور بى  اگر کسى به

شايسته چه پاداشى است؟ چه رفتارى نسبت باو عادلانه است؟ آيا خداوند 
بهشت برين در جوار خود جاى دهد، يا او را بسوى آنچه منشأ و   بايد او را به

اگر شما  بفرستد؟—خاک و گل و سنگ—داند  آفريننده وجود خودش مى
کرديد؟ ميان او و کسانى که دعوتنامه   اين اختيار و توانائى را داشتيد چه مى
گذاشتيد؟ آيا با   پذيرند، چه تفاوتى مى  خالق خود را از روى دل و جان مى

  لانه بود؟دکرديد؟ آيا چنين رفتارى عا  هر دو گروه يکسان رفتار مى
ها، يعنى   ياد آوريم که خالق ما هرگز ما را از سرچشمه شادى  بار ديگر بايد به

اختيار خود، دعوت و دستوراتش را   دارد. ما به  بهشت ديدارش، باز نمى
دهيم. اگر کسى خودش را   گيريم و راه خود را بر راه او ترجيح مى  ناديده مى

  ندازد، تقصير از اوست، يا از ساختمان؟زمين بيا  از ساختمانى بلند به
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وديعه نهاده، والاّ ما مسئول   داوند استعداد شناسائى خود را در همه ما بهخ

نشانه اين است که آوريم،   مى بخاطرنبوديم. همين که ما فکر خدا را 
 را در ذهن نشانه هستى خودهست که نيروى تفکر را بما بخشيده و  متفکّرى
در منبع آن،  نهاده. آيا وجود نور در آئينه، نشانه وجود نور وديعه  ما به

خورشيد نيست؟ آيا پنهان بودن خورشيد بايد ما را بر آن دارد که وجودش را 
  انکار کنيم؟

نگر   نفس نزديک بازى شطرنج نيست.  شباهت به  زندگانى ما در اين دنيا بى
گذرانيم، گامى   هر روزى که مى اند.  و نفس دورنگر، پيوسته با هم در رقابت

اين مسابقه، در  کند.  تر مى  شکست نزديک  به يا موفقيت و  به را يا که ما است
هدف باز   يک خطا ممکن است ما را از راه منحرف سازد و از رسيدن به

آسانى نيروهاى ما را   هاى اين دنيا به  دارد. در اين مسابقه، سرگرمى
ند. رقيب ما رگذا  سرنوشت جاودانى ما نمى  ربايند و فرصتى براى توجه به  مى

بين ماست که نظر   نگر و کوته  نفس نزديک آسمانى ما، مقصود  در رسيدن به
حال دارد، نه مآل. تنها راه رقابت با اين دشمن سرسخت، مبارزه است.   به

که روزهاى عمر ما خاطر آوريم   کار مهمى آسان نيست. بايد پيوسته به  هيچ
شمارى که پيش از ما آمده و   هاى بى  نسل دچون برق درگذرند و ما نيز مانن

و اين حقيقت را  ،اين دنيا وداع گوئيم  اند، بايد رخت سفر بربنديم و به  رفته
  ، هرگز ممکن نيست:دهيمدست  از در مد نظر داريم که تلافى آنچه

مدينه باقيه   حق توجه نمائيد. از دنياى فانيه فارغ شويد و به  از خلق بگذريد و به
ت ـمـسـه نمود، قـوجـه تـتا. هرکــت يکـت دوسـيـت وصـن اسـد. ايـيـنـه کـوجـه تـيـهـال

  حضرت بهاءالله  ٢٩برداشت. و هرکه غافل شد، محروم و بعيد ماند.

 کسب مقامات هام معدودين ايا ام مثل برق در مرور است. بر هر نفسى لازم دريا
  حضرت بهاءالله  ٣٠.ديه نمايباق ۀيلعا

حضرت بهاءالله  ٣١.د بوديتدارک آن قادر نبوده و نخواه بر آنچه فوت شود ابداً



 



  
١٦  

  

  اين دنيا جاى مهمانى است
  نه خانه جاودانى

فانيه کسب لئالى باقيه  وفائى نبوده و نيست. جهد نمائيد تا در اين ايام دنيا را
  حضرت بهاءالله  ١.نمائيد

  معامله تا صبحدم نخواهد ماندکه اين   پروانه وصلِ  ،غنيمتى شمر اى شمع
  حافظ  

هاست. فرار از دست يغماگر   سرنوشت جاودانى انسان  اين فصل مرتبط به
روزگار براى احدى ممکن نيست. اگر ما سرنوشت خود را در دست نگيريم، 

گذر، چون باد با سرعت و شتاب، ما دوزوفا و   رويدادها و حوادث دنياى بى
  سپرد.  بهر جا بخواهد مىبرد، و   را بهر سو بخواهد مى
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 اکثراند.   ها رخت بربسته  خدا و بيم از خدا، هر دو از دل  در عصر ما عشق به
خبرند، و   سان در اين جهان بىمردمان، از نقشه يزدان براى رشد و تکامل ان

  دينى متوجه:  بى  به
  حضرت بهاءالله  ٢...عالم به لامذهبى متوجّه وجهِ 

  روز در کاهش است:  روز به قدر و مقام دين در نظر مردمان،
  حضرت بهاءالله  ٣.ناس قدرى نمانده نيالله ما ب  نيالله و د  از براى مذهب

دينى مردمان و دورى مسلمين از دين   همانطور که ديديم قرآن مجيد نيز از بى
  دهد:  و ايمان خبر مى

  ٣٠فرقان، آيه سوره   .يَا رَبِّ ان قَوْمِي اتخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
  اند.  ! اين قوم من از قرآن دورى جستهپروردگاراى 

تنها هدف فرستادگان يزدان، تذکّر و يادآورى است. هدف اين کتاب نيز 
  آوران".  همين است: تشريح و اشاعۀ گفتار و اندرز آن "يادآوران" و "پيام

  ٤٠، آيه سوره رعد  .فَانمَا عَليَْكَ الْبَلاَغُ وَعَليَْنَا الْحِسَابُ 
  رسانى.  رسانى است، و کار ما حساب  کار تو پيام )!(اى پيامبر

ود ـوى خـس  هـا را بـا مـرب  نـون آهـا چـيـن دنـلاى ايـوه و جـلـرق و جـق و برز
کشاند. ايستادگى در برابر اين جاذبه نيرومند آسان نيست. براى پيروزى   مى

خود  ىدرباره سرنوشت جاودانين مبارزه، بايد پيوسته ادر اين ماجرا و در 
براى  سوى خدا، چه بايد کرد؟  بينديشيم و از خود بپرسيم: در سير و سفر به

ياد خدا   به پيوسته حال. بايد  مآل نمائيم، نه به  بايد نظر به مقصود،  رسيدن به
ها و   همين سبب آنچه از شادى  باشيم و بدانيم که او عاشق ماست و به

و ما را  ،گوهرهائى گرانبها در درون ما نهفته هاست، چون  ها و نيکى  نعمت
. کار ما در اين دنيا کشف آن گوهرهاى است خود ساخته زيباى بنابر تصوير



    : اين دنيا جاى مهمانى است نه خانه جاودانى١٦فصل   ٢٣٧
هاى خفا   گنجينهيک آنها را از   يک ،است. بايد با صبر و کوششهمت  بى
ديار ديگر رويم.   به و افتخار ظهور آوريم، صفا و جلا بخشيم، و با دامن پر  به

تر، شادى ما، ارزش ما، و   خته ما پاکوهاى اند  ن ما پرتر و گوهرهر چه دام
  سربلندى ما نزد خدا بيشتر.

مردمان متفاوتند. جمعى اين گوهرهاى پنهان را چون ستارگان درخشان در 
بينند. آن   درخشنده و تابان مى چشم جان  هاى تيره و تار، به  دامان شب

و پايان اين زندگانى زودگذر،  بينندگان، از ارزش و بقاى آن جواهر جاودان
  دهند.  سوى خدا، آنى هدر نمى  اهند که در سير و سفر بهگ  آچنان 

اين جويندگان و جواهر شناسان نيز مانند ديگران، اين جهان را دوست دارند 
برخلاف  هاى آن برخوردارند، امّا نظرگاهشان جاى ديگر است.  و از نعمت

فناى آن   جلاى اين جهان است، آنها بهبيشتر مردمان که چشمشان بر جلوه و 
که اين دنيا خانه جاودانى آنها نيست. اينجا  اهندگ  آنظر دارند و سخت 

اند و بايد دير يا زود رخت سفر بربندند و در ساعت مقرر   مهمانى آمده  به
تصوّر آيد،   سراى ديگر روند. اين عاشقان، رضاى يزدان را از هرچه به  به

  هايش اطمينان دارند:  عدهو  شمرند و به  برتر مى
٤.نديو اعمال را اهل حقّ در ملکوت مشاهده نما زود است که ثمرات اقبال

  حضرت بهاءالله  
نفس او بوده.   هب عزتّ او د. در لؤلؤ ملاحظه کنيد که صفا ويتيبحر احد شما لئالى

 آن حرير مانع ظهور طراوت و لطافت ،لطيف بگذارند هاى بسيارراگر او را در حري
زينت نمائيد و از عدم اسباب  خواهد شد. زينت او نفس اوست. کسب اين او

  حضرت بهاءالله  ٥.ظاهره محزون نباشيد

جَرِ الابْهى الْفَواكِهَ الاصْفى، كَيْفَ اعْرَضْتَ عَنْهُ وَرَضِيتَ  رْتُ لكََ مِنَ الش قَد
  حضرت بهاءالله  ٦لافقُِ الاعْلىَ.بِالذي هُوَ ادْنى، فارْجِعْ الى ما هُوَ خَيْرٌ لكََ فِي ا
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هاى مصفّا براى تو مقرّر داشتم. چگونه از آن روى برتافتى   هميو از درخت "ابهىٰ"
آنچه در عالم ملکوت   است راضى و خشنود شدى؟ پس به آنچه "ادنىٰ"  و به

  است و براى تو برتر است، رجوع نما.
سرنوشت ما  آنچه گفته شد، تصويرى مختصر از نقش آفرينش است.

ه بخواهيم چه نخواهيم، چه دست طراح روزگار چنين ترسيم يافته. چ  به
چه ندانيم، خالق ما چنين خواسته و چنين تقدير نموده. در اين  بدانيم

  نداريم: اى  چارهماجرا جز تسليم و توکّل 
الظّهور هذا حکم الله من قبل و  وم الاّ بما ظهر فى هذايتمسّک الي س لاحد انيل

س لاحد يل...ذکر الله من قبل و من بعد هذا. نين صحف الاوّليّ بعد و به ز من
  ٧.نيانتم من السّامع ان الرحّمن انيهذا ب...ميالحک ميمهرب الاّ الله العل

  حضرت بهاءالله  
آنچه در اين ظهور ظاهر گشته متوسّل شود. اين   امروز به راى ندارد، مگ  احدى چاره

اين حکم   به نيز هاى آسمانى پيشين  از بعد. کتاب حکم خداست، چه از پيش چه
. اين ذکر خداست، چه از پيش چه از بعد...براى احدى راه فرار اند  زينت يافته

اين گفتار پروردگار است، اگر سوى خداوند عليم و حکيم...  ميسّر نيست، مگر به
  بشنويد...

بدانيم و نقش طراح ا اين جهان ر  بنابر شهادت يزدان، اگر مقصود از آمدنِ به
پذيريم، در دو جهان رستگاريم، والاّ در بند غم و ماتم پيوسته آفرينش را ب

  نابر حديثى:ب آزرده و گرفتار.
  ٨المؤمن حى فى الدارين.

  مؤمن در هر دو دنيا زنده است.
  ٧٢اسرائيل، آيه   سوره بنى  .وَمَن كَانَ فِي هَـذِهِ اعْمَى فَهُوَ فِي الاخِٓرَةِ اعْمَى

  هر کس در اين دنيا نابينا است، در دنياى ديگر نيز نابينا است.
  

   ٰتر و زيباتر.  : با شکوهابهى 
   ٰتر.  تر و زبون  : پستادنى 
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اه نيست. گ  آعالم هستى و سرنوشت انسان جز آفريننده جهان کسى  اسراراز 

و گفتگو  تفکّر  ها به  همه گرد هم آيند، و سال جهانفلاسفه بزرگان و اگر 
 ى برند،اسرار عالم آفرينش پ  نيروى عقل و خرد به  و بکوشند که به پردازند

دست نيابند. دانش  راسراآن گنجينه جزئى از   بدون حمايت يزدان، حتىّ به
اى به درياست. آنها نيز مانند ساير   آنها در برابر دانش يزدان چون قطره

  يزدان عاجز و نادانند.عظمت و علم و حکمت مردمان در برابر 

  يزدان و دانش آيا ميان
  انسان شباهتى هست؟ دانش

اهند. زيرا گ  آاند، از اسرار آفرينش   پيامبران که واسطه بين آفريننده و بندهتنها 
  تصوّر انسان.پندار و نه از  ،از خالق کيهان است گويند  مى آنچه

صاحب نيست و بيهوده هستى نيافته. آيا خالق ما نسبت بما   اين دنيا بى
 ،يکديگر  هعشق بندگان مهربانش باست؟ آيا عشق پروردگار بما از  تفاوت  بى

حال خود   کمتر است؟ آيا پدر و مادرى مهربان، فرزندان سرگردان خود را به
  کنند؟  رها مى
اند،   وشت جهان را در ظل نفوذ خود داشتهنهمه پيامبران که سر  آيا اين

توان چنان تهمتى   اند؟ آيا مى  دروغ سخن خود را سخن يزدان شمرده  به
  آنان زد؟  به

گويان يزدان براى کشف و درک   که از اين سخنآيا نشانه عقل و خرد است 
چراغ راه ماست.  ،بهره و نصيب مانيم؟ گفتار پروردگار  بى ،اسرار کيهان

  راه.  بدون اين چراغ، گمراهيم و بى
. آفريننده ما، نه از هاست  انسان آنچه بلا در دنياست، از قصور و غفلت ما

ارى از ـيـسـغاز روزگار رسم بت. از آـان اسـت دادن آسـبـسـدا نـخ  هـتقصير را ب
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را ظالم و  گيتىبوده که خود را معصوم و مظلوم و خالق  چنينمردمان 
ين بهانه حتىّ وجود خدا را انکار کنند. سبب تصوّر ا  بهو تفاوت انگارند،   بى

 ديگر کشور  خبرى از نقشه يزدان است. اگر کسى در سفر به  اين منتقدان، بى
رسد؟   مقصود مى  تصوّر خود راهى برگزيند، به  بهنقشه، تنها  راهنما و بدون

ما فرستاده و راه راست را بما آموخته.  بخاطرخداوند پيوسته پيامبرانش را 
  اگر ما راه او را نپذيريم، و راه خود را پيش گيريم، تقصير از کيست؟

ما همه  ،براى رهائى جهان از چنگال ظلم و بلا ،بنابر شهادت يزدان
نوعان   مسئوليم. هر يک از ما عضوى از عالم بَشَريم، و بايد براى رهائى هم

يارى پروردگار قادر بر اين   پيوسته بکوشيم و بدانيم که تنها به ،از سختى و بلا
  کاريم.

  فَ بَيْنَهُمْ انهُ عَزِيزٌ لوَْ انفَقْتَ مَا فِي الارْضِ جَمِيعاً ما الفَتْ بَيْنَ قلُوُبِهِمْ وَلَـكِن اللهَ ال
  ٦٣سوره انفال، آيه   .حَكِيمٌ 

هايشان را الفت نتوانى داد. ولکن   اگر آنچه در زمين است صرف کنى، دل
  پروردگار آنها را الفت بخشيد. او قادر و حکيم است.

يک   از صدها بدبختى و بلاى عصر ما که جهان را مبتلا ساخته، تنها به
فقر  بخاطربسيارند پدران و مادرانى که فرزندان خود را  نمونه نظر کنيد. چه

نفر  ٠٠٠,٢٤دهند. در عصر ما، تعداد اين قربانيان در روز به   از دست مى
تواند   هاى نابهنگام کيست؟ آيا کسى مى  همه مرگ  رسد. مسئول اين  مى

اى که نظام يزدان را   خود را معذور دارد؟ بنابر شهادت پروردگار، هر بنده
رهائى عالم انسان از بند بلا نپذيرد و در تحقق آن نکوشد، در برابر براى 

 آن آئين را  اعتنائى به  بىآئين پروردگار يا   به رخداوند مسئول است. پس اقرا
نبايد امرى کوچک شمرد. نه تنها سرنوشت هر يک از ما، بلکه سرنوشت 

  است. اين تصميم  جهان وابسته به
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ادران هميم و چون يک پيکر مرتبط ما ساکنان زمين، خواهران و بر

سعادت و   يکديگر. سعادت و سرنوشت هر يک از ما در اين دنيا، بسته به  به
غفلت و تأخير در پذيرش نقشى  يک از اعضاء اين پيکر است.ر سرنوشت ه

تنها   که يزدان براى هر يک از ما مقدّر داشته، موجب پيامدهاى ناگوار نه
هاى   هدف تحققبشر است. طراح روزگار در براى خود ما، بلکه براى نوع 

و بارها ما را از  ،خود، بار مسئوليت را بر دوش هر يک از بندگانش نهاده
قصور و غفلت برحذر داشته. امّا گوش شنوا و چشم بينا، چون کيميا کمياب 

  است.
لنَ الذِينَ ارْسِلَ اليَْهِمْ    ٦سوره اعراف، آيه   .فَلنََسْا

  براى آنها پيامبرانى فرستاده شد، البتهّ مورد سؤال قرار خواهيم داد.مردمانى را که 

  ٤٤سوره اعراف، آيه   .سَوْفَ تسُْالوُنَ 
  زودى مورد مؤاخذه قرار خواهيد گرفت.  به

تِيكَ بَغْتَةً وَتَقُومُ  حاسِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ قَبْلِ انْ تحَُاسَبَ، لان الْمَوْتَ يَا
  حضرت بهاءالله  ٩الْحِسابِ فِي نَفْسِكَ.عَلىَ 

سوى   حساب خودت برس. زيرا مرگ ناگهان به  حساب تو برسند، به  پيش از آنکه به
  حساب خود برسى (در برابر ميزان عدل الهى بايستى).  آيد. آنگاه بايد به  تو مى

راى ـب ،شـنـريـشه آفـقـت در نـرکـود را از شـه خـانى کـسـک  هـار بـروردگـار پـطـاخ
  دارند، شديد است:  معذور مى ،بازسازى جهان

مَاء وَلاَ يَدْخُلوُنَ  بْوَابُ السحُ لهَُمْ ابوُاْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَروُاْ عَنْهَا لاَ تفَُت ذِينَ كَذال نا
  ٤٠سوره اعراف، آيه   .الْجَنةَ حَتى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ 

آنها تکبرّ   شمرند و نسبت به  روى مردمانى که آيات ما را دروغ مى  ن بهدرهاى آسما
شوند   مىوارد بهشت  ىدر صورت آن منکران و متکبران گردد.  ورزند، باز نمى  مى

  ن بگذرد.زکه شترى بتواند از سوراخ سو
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ها براى کسانى جاى نبنابر نقشه آفرينش و حکم عدالت، جهان جاودان ت
دل و جان   است که در اين جهان نقش يزدان را بهشادمانى و کامرانى 

  پذيرند و در تحقّق آن بکوشند:  به
ِّلذِينَ يَتقُونَ افَلاَ تَعْقِلوُنَ  ارُ الاخِٓرةَُ خَيْرٌ ل ١٦٩سوره اعراف، آيه   .وَالد  

  ٣٠ همچنين سوره نحل، آيه  
  کنيد؟  براى پرهيزکاران بهتر است. آيا تعقّل نمى جهان جاودان

اتحبون الحيوة الباطلة عن لقاءالله و نعيم الاخرة فما لکم کيف لاتشعرون. قل يا 
الجنةّ لانفسکم فانّ   الله فى   و ارغبوا الىٰ وجه ربکّم و ما خلقايّهاالملاء ان اتّقواالله

  حضرت باب  ١٠ذلک لهوالفوز العظيم.
ودان بيشتر پروردگار و زندگانى در بهشت جا ارآيا اين زندگانى باطل را از ديد

اى مردمان! از خدا  !کنيد؟ بگو  دوست داريد؟ شما را چه شده؟ چرا تعقّل نمى
روى براى شما آفريده  جاودان سيماىِ پروردگارتان و آنچه در بهشت  بترسيد و به

  . رستگارى بزرگ در اين است.آوريد
اوهام متمسّک  [ريسمان] حبل  هکه در چنين ايام ب زهى حسرت از براى نفوسى

  حضرت بهاءالله  ١١.اند محروم مانده[مردمان] نام اَ  مالکِ  شدند و از

بنابر نقشه آفرينش، براى هر کارى موسم و زمانى است. زمان کاشتن بذر 
زا. هنگام درس آموختن، در کودکى و   بهار است، نه زمستان سرد و طوفان

ش، اين جهان . بنابر نقشه آفرينجوانى است، نه در پيرى و فرسودگى
زودگذر، جاى کاشتن است و جهان جاودان جاى خرمن برداشتن. پس از 

  سفر از اين سرا، اين کشتزار ديگر ديده نشود و اين بهار هرگز تکرار نگردد:
  حضرت بهاءالله  ١٢.مؤيدّ نشود هرگز بر تدارک آن ،اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود

زمان را هرگز  نيو ا نىيگر نبيدوقت را  نيرا كه ايز ،مت شمريوقت را غن
  حضرت بهاءالله  ١٣.ابىين

  حضرت بهاءالله  ١٤بگو! اى دوستان: امروز را مثل و نظيرى نبوده و نيست.



    : اين دنيا جاى مهمانى است نه خانه جاودانى١٦فصل   ٢٤٣
اين مضمون، چنين   زبان پيامبرش، حضرت بهاءالله، با گفتارى به  خالق ما به

کوشد: خواندن هر کتابى تنها براى   دهد و در بيدارى ما مى  بما اخطار مى
" را هر کس کتاب عالم  انى ميسر است که خط آن کتاب را بدانند. امّا "کس
" رقم تغيير و فنااى از "اين کتاب" واژه "  تواند بخواند. زيرا بر هر صفحه  مى

کنند و تغييرات و تحولاتى که   يافته. همه مردمان اين "واژه" را مشاهده مى
حال غافل و   اين بينند، با  روشنى بر صفحه روزگار ترسيم يافته مى  به

پرسد: اين چه مستى   مدهوشند. سپس خالق ما با اظهار شگفتى بسيار، مى
است که عالم را از بيدارى باز داشته؟ و اين چه خوابى است که مردمان را 

خورد که   سوگند مى آفريننده ما و عاشق ما براى بيدارى ما فرا گرفته؟ سپس
اين روزگار ناپايدار سرگرم   ، خود را بهشعور آيد  سى کمتر از سرِ موئى بهفْ اگر نَ 

ننمايد و از کسب مقام و منزلت بزرگى که براى او مقدر است، غفلت 
نورزد. در پايان اين گفتار، آفريننده و عاشق ما، بار ديگر ما را متذکّر 

آن مشغوليم،   فنا و نيستىِ آنچه به  حدّى است که به  دارد که غفلت ما به  مى
طورى در دام اين دنيا اسير و   ل هر يک از ما بهحا  معترفيم، با اين

  ١٥گرفتاريم.
  گونه گفتار و اخطار بارها تکرار شده:  در آيات الهى اين

تراب [خاک]   گويد: اى پسر آدم! زود است به  نمايد و مى  در هر حين دنيا ندا مى
احدى قبل از تو   تو وفا ننمايد، چنانچه به  و زخارف و ثروت و عزتّ به ىراجع شو

  حضرت بهاءالله  ١٦وفا ننموده.

بينائى و نابينائى   هم بينائى ما و هم نابينائى ما در جهان جاودان، مرتبط به
ما در اين جهان است. بنابر شهادت قرآن، کسانى که در اين دنيا چشم 

را ـد. در هر دو سـسان دارنـت يکـرنوشـشايند، در دو دنيا سـگ  صيرت نمىـب
  دور و مهجور: ها،  کورند و از منبع شادى
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  ١٢۵سوره طه، آيه   .لِمَ حَشَرْتَنِي اعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
  : (خدايا) چرا مرا نابينا برانگيختى و حال آنکه من بينا بودم؟۱ترجمه 
  اين دنيا آوردى، و حال آنکه من بينا بودم؟  : (خدايا) چرا مرا نابينا به٢ترجمه 

ست.تنها اختيار ما در اين ياختيارى نبوده و ناين دنيا   ما را در آمدن به آرى
ماجرا اين است که از خود چه بسازيم و با چه صورت و سيرتى از اين جهان 

 اين سراى  ، بهخود خانه  اراده خالق و صاحب  جهان ديگر روى آوريم. به  به
  و بنابر نقشه او و خواست او بايد خانه را خالى کنيم. ،ايم  آمده زودگذر
زيبائى و هنرنمائى   ماست. عشق به  هديه خدا به—وهر گرانبهاآن گ—روح ما

خداست. حقيقت و هويت بهشت   در پرورش آن گوهر يکتا، هديه ما به
ها گرويدن، يا   ها و زيبائى  نيکى  آفرين" چيست؟ آيا جز به  "حُزن برين، و دوزخِ 

  ها خو گرفتن، چيز ديگرى است؟  ها و زشتى  بدى  به
  دست ماست:در در اين دنيا، اختيارِ ما 

اى ناصاف و   پاره  دهيم و چون سنگ  هدر مى  يا عمر گرانبها را به •
و با حسرت و  ،رويم  جهان ديگر مى  مانيم و همانطور به  ناموزون مى

ج ـوده خود رنـح آلودن رـم و از ديـريـگـن  ود مىـخ  هـار بـيـسـب تـدامـن
 بريم.  مى

بخشيم که شايسته   ارزنده را چنان صفا و جلا مىو يا آنکه آن سنگ  •
 تاج و تخت بهشتيان شويم.

هستى آورده.   خداوند عاشق ماست و بخاطر عشق، ما را از نيستى محض به
  بنده است:  پر از اندرزهاى آفريننده به ،آثار آسمانى
اد دوست يپس ب .ياد يزدان پژمرده  و دل بى روان مرده است  تن بى !گاناى بند
خواهش   هب دشمن شما چيزهاى شما است که .پرهيزيد  هو از دشمن ب بياميزيد

جان براى ياد جانان  .ايد  را بآن آلوده ايد و جان  ايد و نگاه داشته  خود آن را يافته



    : اين دنيا جاى مهمانى است نه خانه جاودانى١٦فصل   ٢٤٥
اد گمراهان يآن را ب ،زبان براى گواهى يزدان است .پاکيزه داريد آن را ،است

 .ميالائيد
و آن  ،دهيکه راه راست را د راستگو کسى است! گويم  ىراستى م  هب !گاناى بند

راهها  انيو اين راه در م .ده و آماده نمودهيآن را پسند و خداوند ،کى استيراه 
اه نه گ  آده ياين راه نرس  ههر کس ب .گانن ستارايتاب است در م  مانند آفتاب جهان

  حضرت بهاءالله  ١٧.مانند  سخن يکتا خداوند بى ستا اين .راه بوده  ىو ب

بر خلاف رضا از  الجمله امور  ام مشهود و عالم موجود فىين اياگر در ا! اى عباد
هاى   د و عالميام خوش رحمانى آيد که ايمشو جبروت قضاء واقع شود دلتنگ

قسمتى مقدّر و  ،ام و عوالمين ايع ايد و شما را در جميروحانى جلوه نما قدس
  ١٨.ديز گرديفا ،دهيآنها رسع يجم  هب البتهّ .ن و رزقى مقررّ استيشى معيع

  بهاءاللهحضرت   

زدان ـگ يرزـاى بـه  ديهـخ داد؟ از هـاسـوان پـت  ق مىـشـا عـز بـق را جـشـا عـآي
معنا   بندگان، اختيار و آزادى است. عشق و دوستى بدون ميل و اختيار، بى  به

  اجبار، شايسته بردگان است، نه انسان ممتاز.  است. عشق ورزيدن به

  در نقش اين جهان
  جاودانى انسانسرنوشت 

خواست   در دوران زندگى خود در اين جهان، هر يك از ما آزاديم كه به
 ينِ ـتـسـخـن زِ ـيـاخـتـن رسـم. ايـيـرسـب ىـگـتـسـايـو شال ـمـاى از ك  هـجرد  هـش بـويـخ

روبرو شويم، با  جاودانجهان  نكه هر يك از ما با رستاخيزِ آماست. پيش از 
در  ؛اين جهان مواجهيم. در اين رستاخيز، انتخاب در دست ماست رستاخيزِ 

. در قرآن مجيد و آثار آسمانى ديگر رستاخيز، انتخاب در دست خداآن 
كه  کنند  مىآرزو  از اين سرا، سفرچنين آمده كه منكرين و ظالمين پس از 

شوند.  عالم ديگر رهسپر  پيامبر يزدان به  باز گردند تا با ايمان به دنيااين   به
  :البتهّ اين امرى است محال
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بَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ   وَلوَْ تَرَىَ اذْ وُقِفُواْ عَلىَ النارِ فَقَالوُاْ يَا ليَْتَنَا نرَُد وَلاَ نكَُذِّ
  ٢٧-٢٨ اتسوره انعام، آي  !بَلْ بَدَا لهَُم ما كَانوُاْ يخُْفُونَ مِن قَبْلُ  الْمُؤْمِنِينَ 

  ١٦٢-١٦٣ اتهمچنين سوره بقره، آي  
گويند: اى   شوند! مى  ) روبرو مىردِ دورى از خدا(د "آتش"ديدى چطور با   اگر مى
گشتيم تا آيات پروردگار را دروغ نشماريم و از گروه   جهان پيشين باز مى  كاش به
  شود.  مى(آنگاه) آنچه از آنها پنهان بود، بر آنها آشكار  .شمار آييم  مؤمنين به

 عْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلاحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لعََلِّي اذَا جَاء اا.  
  ٩٩- ١٠٠سوره مؤمنون، آيات   

پروردگارا مرا باز گردان تا گويد:   برد، مى  هرگاه يکى از آنها را فرشته مرگ مى
! اين آرزو  ال است رسيدن بهمحرفتار نيک پردازم. چه   گذشته را جبران نمايم و به

  نيست.) ين اميد جز خواب و خيال چيز ديگر(ا

قلُْ يَتَوَفاكُم ملكَُ الْمَوْتِ الذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثمُ الىَ رَبِّكُمْ ترُْجَعُونَ وَلوَْ تَرَى اذِ 
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا انا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبنَا ابْصَرْنَا 

  ١١-١٢سوره سجده، آيات   .مُوقِنوُنَ 
سوى   گيرد. سپس به  بگو! فرشته مرگ که مسئول شماست، روح شما را مى

ان ـارشـروردگـزد پـدر نـقـاران چـناهکــى گـينـب  هـر بـد. اگـرديـگ  از مىـان بـارتـروردگـپ
گويند: پروردگارا ما اکنون چشم بينا و گوش شنوا   که مى، در حالى اند  سرافکنده

درستىِ   گردان تا رفتار نيکى از ما سر زند. (ما بهباز عالم پيشين   يافتيم. ما را به
  آن شک داشتيم) حال يقين داريم.  آنچه به

  قرآن تکرار شده، از جمله در اين آيات: بارها در ،اين جهان  آرزوى رجوع به
١٦:٨۵;  ٢٣:١٠٠  ;٢:١٦٧  ;٢٦:١٠٢,۱۰۷,۱۱۵;  ۱۵:۲; 
۲۵:۲٤;  ۵۷:۱۳;  ۳۲:۱۲;  ۸۵ -٤۰:٨٤ ;  ۱۰۲ -۲۳:۱۰۱  

اى است بر چشم روح ما. پس از سفر از اين عالم، ناگهان   اين عالم پرده
  رود:  پرده كنار مى

الغطاء عن بصائركم فى الوقت المعلوم هنالك انتم لتنظرنّ  اللهفسوف يكشف 
  حضرت باب  ١٩العلى شديداً. اللهالى ذكر
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بزرگ را  "پروردگار زود است كه در زمان مقرّر پرده از چشم شما برافتد. آنگاه "ذكرِ 

  روشن و درخشان خواهيد ديد.
جان بشتابند و طائف   ظاهر شود، کل به [مقام مؤمن] قدر خردلى اين مقام  اگر به

  حضرت بهاءالله  ٢٠گردند.

  ٢١شتابد...پرده برافتد و حقيقت جلوه نمايد.جهان الهى   چون روح انسانى به
  حضرت عبدالبهاء  

در اينجا معناى خود را  ما ، زندگانىبينيم  را به جاودانىجهان  ساکناناگر 
ريزد. در    آفرينش بكلىّ در هم مى و نظام دهد و نقشه  بكلىّ از دست مى

اند   آفرينش ۀنقشِ  از ه" كه دوحلقآزمايشو "" آزادى" دو اصل ،صورت  آن
  .شوند  نتيجه و اثر مى  بى
بر شهادت پيامبران، ارمغان ايمان و رضايت يزدان را بايد در اين جهان در بنا
 عذابِ دست آوريم. زيرا پس از ديدن "مال آزادى و بدون كمترين اجبار بك

" براى گروهى ديگر، هر خدا  نزديکى به شادىِ " براى گروهى، و "دورى از خدا
ارزش آن ارمغان پى برده،   عقل و خرد محروم باشد، بهانسانى، هر اندازه از 

  دل و جان آن را خواهان شود.  به
  ١۵٨سوره انعام، آيه   .لاَ يَنفَعُ نَفْسًا ايمَانهَُا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ 

  اى ندارد.  دست نيايد، فايدهاز اين جهان ب سفرايمان اگر پيش از 

كسانى است كه  تنها از آنِ  يزدان بزرگ ارمغانبنابر حكم و اراده الهى، آن 
جهان  زيبايى و درخششِ  بندگانى كه پردۀ :اند  آنرا در اين دنيا كسب نموده

  ناپايدار آنها را از ديدن و شناختن جمال موعود باز ندارد.
  

   قل سوف يطوى الله الارض و من عليها و يحشرکم بالحق فى مکمن قدس مکين اذا تشهدون اسرارالامر و
تطلعون بما قدر من لدى الله العلى الحکيم و تقولون فى انفسکم يا حسرة علينا فيما غفلنا عن ذکرالله و کنا 

  )۳۱۷، صفحه ۴حضرت بهاءالله (مائدۀ آسمانى، جلد   لال مبين.ضفى 
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جهان و طينت و طبيعت انسان  آفرينشدر اين آيات، رموز و اسرار بسيار از 
  پنهان و آشکار است:

  ٧سوره كهف، آيه   .انا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الاْرْضِ زِينَةً لهَا لِنَبْلوَُهُمْ ايهُمْ احْسَنُ عَمَلاً 
  آنچه در عالم است زيبا آفريديم، تا مردمان را بيازماييم و نيكوكاران را بشناسيم.

  ١٠٨سوره انعام، آيه   .كَذَلِكَ زَينا لِكُلِّ امةٍ عَمَلهَُمْ 
  بدينسان اعمال هر امّتى را در نظرشان زيبا جلوه داديم.

  ١٢٢سوره انعام، آيه   .كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ 
  کند.  نظرشان زيبا جلوه مى  ايمان به  بدينسان اعمال مردم بى

  ١٢آيه  سوره يونس،  .كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ 
  کند.  طور رفتار مردم متجاوز و خطاکار در چشم آنها زيبا جلوه مى  اين

  ۵٣سوره مؤمنون، آيه   .كُل حِزْبٍ بِمَا لدََيْهِمْ فَرِحُونَ 
  هر گروهى از آنچه دارد راضى و خوشحال است.

 ميانمبارزه —زندگى در اين دنيا يک مبارزه استث شد، حهمانطور که ب
  :"دو نفس"اين 

 نظر، خودخواه، و خودبين.  نابينا، کوتهنفس  •
 بين.  نفس بينا، بلندنظر، خداخواه، و جهان •

  در چيست؟ "دو نفس"تفاوت اين 
 مآل.  حال دارد، نفس خداخواه نظر به  نظر به ،نفس خودخواه •
خود دارد، نفس خداخواه نظر  و عزّت راحت  نظر به ،نفس خودخواه •

 امۀ مردمان.راحت و سعادت ع  هب
نظر خود زيبا جلوه   خودخواه، هر کارى را که دوست دارد، بهنفس  •

ارزش جلوه   ارزش يا کم  و هر کارى را که دوست ندارد، بى دهد  مى
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خدا  ، بنابر گفتارنفس خداخواه، هر چيزى را از نظر خدا دهد.  مى
 بيند.  مى

است. اگر اين مبارزه  "دو نفس"لذّت زندگى و زيبائى آن در مبارزه بين اين 
حال، مردمان   نبود، زندگانى انسان چندان جلوه و جلائى نداشت. در آن

اين "دو نفسِ  ميانخاطر کشمکش شدند. ب  ، مانند هم مىمانند جانوران
ساعت و گلزارِ رنگارنگ آفرينش، همواره باردار و شکوفاست، و هر  "مبارز
متغيرّ و  آورد. رويدادهاى روزگارِ   بار مى  آور به  هاى تازه و شگفت  ميوه هر دم
افزايد. حتىّ پيامبران از   مى ىِ ماها  هر روز بيشتر از پيشتر بر شگفتى ،ناهموار

ه ـونـگ  نـو از اي ،دـان  رتـيـدر ح روزگار هـقـابــس  ىـن و بـويـاى نـه  دهـديـپ دارـدي
ن ـرت مـيـر حـدگارا! بوررـپ" :دـنـويـگ  مى نـيـنـچو  دـنـبـلـط  ر مىـتـيشـا بـدادهـيرو

  "بيفزا!
اين دنيا دامى است پنهان و عيان، پنهان از نفس نابينا و خودبين، عيان بر 

نمايند و ما را از نزديکى   نفس بينا و خدابين. پيامبران اين دام را بما مى
نفس نابينا و   ما آزاديم که اختيار را به ،دارند. در اين ماجرا  آن برحذر مى  به
  را فرمانروا سازيم. بين آخِرکنيم و نفس بينا و  مهارو يا آنرا  ،بسپاريم بين رخوآ

كه در هنگام  دهد  شرح مىروحى را  سرانجامِ گفتار بعد از امير مؤمنان، 
اندوختن مال و   ، بهجاودانىجاى كسب سرمايه   ى در اين عالم بهانزندگ

شتافته. در آن زمان، اين  جاودانجهان   ثروت پرداخته، و با فقر معنوى به
خود سخت رنجور است. "امّا افسوس  پيشينناتوان، از قصور و غفلت  روحِ 

  كه ديگر دير است:"
ه سر يشنود كه چگونه مو  بيند و مى  روشنى مى  به را چنين كسى خويشانش

، با شعور و عاقل است. با خود  كنند. در اين حال  دهند، و موى پريشان مى  مى
  

   ّ۳٦(هفت وادى، صفحه  حديثى است از رسول اکرم  .زدنى فيک تحيّرا رب(  
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و روزگارى را گذرانده. آنگاه بياد  برده بسرچگونه عمرى را انديشد كه   مى
آورد كه چه مال و ثروتى اندوخته و در گردآورى آنها چگونه از حلال و حرام،   مى

ها و   آنها، چه رنج اندوختنكند كه در   روا و ناروا، چشم پوشيده...حس مى
در اين هنگام، بايد از آنها چشم پوشيده و از  ينکجان خريده و ا  ها به  حرمان

رنج،   زحمت، و اين گنج، بى  شان كند. بعد از او، اين ثروت، بىيخود جدا
و عيش و عشرت  ىگذران  خوش  خواهد شد، تا با آن به شنصيب بازماندگان

گزد و از آنچه در   دندان مى  پس...از فرط ندامت، انگشت تأسف به پردازند...
كند،   شدت نفرت دارد. آرزو مى  به ينکر آنها دل بسته بود، ادوران زندگى ب

حسد، چشم   كرده، و بر ثروتش به  كاش كسى كه مقام و منزلت او را آرزو مى
  ٢٢بود. امّا هزاران افسوس كه ديگر دير است!  داشته، صاحب آن اموال مى

اهى و ـگ  آد، ـرون هان مىـن جـه از ايـان كـان، آنـار امير مؤمنـفتـبر گاـنـس بـپ
چنان زنده و بيدار است.  دهند. روحشان هم  مىشخصيت خود را از دست ن
  ترند.  تر و زنده  اهگ  آناميم، امّا آنها از ما   اگر چه ما آنها را مرده مى

دانند اين بساط ناپايدار است، و اين   پس شما همچون بيدار دلانى باشيد كه مى
شت موعود شماست. خداوند انشان نيست. منزل باقى، بهدخانه، خانه جاو

افريده...ميان هر يك از يمنظور بازيچه و از روى هوس ن  منّان و سبحان شما را به
اى جز مرگ نيست كه بى امان در يك زمان بر   شما با بهشت و دوزخ، فاصله

  حضرت امير  ٢٣يابد.  مىشما ظفر 

اخطار آموزد و   خواند، و بما مى  بهشت برين مى  پروردگار ما را پيوسته به
هاى جاودانى در   جشن آسمانى و بهره بردن از نعمتآن   دهد که ورود به  مى

  پذيرش دعوت يزدان در اين جهان است.  آن جهان، مشروط به
اعِ اذَا دَعَانِ فَليَْسْتَجِيبوُاْ لِي  جِيبُ دَعْوَةَ الدنِّي قَرِيبٌ الَكَ عِبَادِي عَنِّي فَا وَاذَا سَا

  ١٨٦سوره بقره، آيه   .ي لَعَلهُمْ يَرْشُدُونَ وَلْيؤُْمِنوُاْ بِ 
شما نزديکم و دعاى شما   پرسند، بگو: من به  وقتى بندگان من درباره من از تو مى

  دعوت من پاسخ دهند تا رستگار شوند.  بايد به (آنها نيز) دهم. پس  مى پاسخرا 
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  .قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ  ان رَحْمَتَ اللهِ...ادْعُواْ رَبكُمْ تَضَرعًا وَخُفْيَةً 

  ۵۵-۵٦سوره اعراف، آيات   
با گريه و زارى، پنهان از ديگران، پروردگارتان را بخوانيد...رحمت و لطف يزدان 

  نيکان بس نزديک است.  به
تو نزديکم و تو در جميع   هحال ب و در جميع...مأيوس تو مأنوسم و تو از من  همن ب

 منتهىٰ   زوال براى تو اختيار نمودم و تو ذلتّ بى  بىعزتّ  و من .احوال از من دور
٢٤.کن و فرصت را مگذار آخر تا وقت باقى مانده رجوع .براى خود پسنديدى

  حضرت بهاءالله  
کامل و برهان ظاهر و دليل  دوستان که نعمت تمام و حجّت دهم اى  شهادت مى
چه ظاهر  [وارستگى از دنيا] از مراتب انقطاع ديگر تا همّت شما ،ثابت آمد

  حضرت بهاءالله  ٢٥.نمايد

  حضرت باب  ٢٦قل ان حجةالله بالغة فى ذلک الکتاب.
  دليل و حجّت يزدان در آن کتاب مردمان را کافى است. !بگو

  شرايط و لوازم توفيق
  در خداشناسى

بسيارند.  سوى خدا  لازم براى توفيق در سير و سفر به نيروها و استعداداتِ 
  از نظر بگذرانيم: بطور مختصر بعضى از آنها را استشايسته 

عصر ما، در  شناسايى خدا داشتن.  هطالب راه راستى بودن و عشق وافر ب •
راه  ظاهر دين پردازند. طالبانِ   هتنها ب و مردمان سخت گرفتار اين جهانند،

  اند.  راستى در اين زمان چون درّ و گهر كمياب
مستلزم شهامت  خداشناسىتحقيق و تتبعّ در  جرأت و شهامت داشتن. •

. اين فضيلت نيز در جويند  مىبسيار است. مردمان امنيت را در اكثريت 
  كمياب است. عصر ما
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تقليد از پيشوايان يا از اكثريت، همواره مردمان را از  خود متّكى بودن.  هب •
  دارد.  ىجستجو و تفكّر و تعقّل باز داشته و م

بدون اين دو خصلت، توفيق در  ست نكشيدن.از صبر و كوشش هرگز د •
پذير نيست.شگفتا، مردمان براى امتحانات مدرسه،   كارى امكان هيچ
ها صبر و كوشش كنند، امّا براى توفيق در امتحانات معنوى و   سال

خويش، از كوشش و تتبعّ و پشتكار سر باز  جاودانىبرگزيدن سرنوشت 
  زنند.

دهند كه تا قلب   ىآثار آسمانى بما اخطار م قلب صاف و نيت پاك داشتن. •
  نتابد. روح انساننگردد، نور يزدان در  و مصفّا پاك نشود و نيت خالص

 ،عجز و نياز اظهارِ  با كمال بندگى و صميم قلب و ،خدا متكّى بودن و از او  هب •
بدون مساعدت و مرحمت يزدان، دست يافتن  يارى و ياورى خواستن.

  پذير نيست.  وجه امكان  هيچ  هايمان ب هديۀ  هب
  :با انصاف و عدالت راه راستى را جستن •

  حضرت بهاءالله  ٢٧اند و از انصاف در گريز.  هاعتساف انس گرفت  همردم روزگار ب

گلستان   هگذشتن از وادى شك و شبهه، رستن از بيابان حيرت، و رسيدن ب
همين   هبراى بسيارى از مردمان از دشوارترين كارهاست. ب اطمينانو  ايمان

ها را براى چنين قهرمانانى مقدّر فرموده.   سبب، پروردگار بزرگترين پاداش
ها   ىدبر نفس خودخواه و نابينا غلبه يابند و از واراستى كه  خواستاران هديۀ

 ، و با عشقى سرشار در يافتنِ و مراحل جستجو با صبر و کوشش بگذرند
وشند، و خواست خدا را از خواست خود برتر شمرند، از بکموعود و مقصود 

هائى دست   نعمت  چنان بهره برند و بههاى بخشش و عنايت يزدان   گنجينه
  :ياند که بيان از ذکر آنها عاجز است
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لو يظهر مقام احد منكم على من على الارض ليفدون انفسهم ابتغاء لهذا  اللهفو

محفوظا ولكن احتجب من عيون الناس ليميز الخبيث من  للهاالمقام الذى كان بيد
  حضرت بهاءالله  ٢٨فى الملك ليظهر ما فى قلوبهم. اللهالطيب و كذلك يبلوهم 

يكى از شما (مؤمنين فداكار) بر مردم جهان  و مرتبت خدا سوگند! اگر مقام  هب
اراده   هكه ب و مرتبتى اين مقام  هآشكار شود، آنها خود را فدا خواهند ساخت تا ب
ها پنهان   از ديده بخشش بزرگيزدان از نامحرمان محفوظ است، برسند. امّا اين 

طور  اين شوند. سرشت جدا کطينت و پا گشته تا مردم خبيث و ناپاك از مردم خوش
هايشان پنهان است، آشكار و   آزمايد تا آنچه در دل  ىيزدان آنها را در اين دنيا م

  عيان شود.

چندان كار آسانى نيست. هدفى است بس  خداشناسىه بينيم ك  ىپس م
نيروهاى معنوى انسان در حدّ كمال  همۀ ظهور و بروزِ   هبزرگ كه نيازمند ب

و بدون  و فکرى، اخلاقى، عاطفى، اجتماعى، است. بدون غلبه بر موانعِ 
الهى، راهى  لطف و عنايتمعنوى و كسب  فضائلصفات و   هدست يافتن ب

ايمان، همه لازم براى كسب  شرايطارمغان ايمان نتوان يافت. صفات و   هب
 چه بسا فقدان اند.  پيوستههم چون شير و شكر در هم آميخته و چون زنجير ب

  دارد. مقصود باز  هجوينده را از رسيدن ب ،يكى از آنها

  گفتگو ميان عقاب و کلاغ

جسمانى و معنوى  شاعر و نويسنده انديشمند، دکتر پرويز خانلرى، تمايلات
دارد. کلاغ   صورت گفتگو ميان يک عقاب و کلاغ بيان مى  انسان را به

نگر) و عقاب   نمادينى از تمايلات جسمانى و فانى انسان (نفس نزديک
بين) است. در   نمادينى از تمايلات آسمانى و جاودانى انسان (نفس پايان

  اين داستان، عقاب عمرى کوتاه و کلاغ عمرى دراز دارد.
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  سخن عقاب
 است بر آب ى، حبابكه مرا عمر  ابـقــع تـفــگ نـيـنــچ دهرـسـافزار و 

 تـاس رـــت  زــيـــت انـــزم ازورــپ کــيــل  ز پر استيراست است اين كه مرا ت
 تــذشــگــن بــام از مـــياب اــتــه شـــب  در و دشت به شتاب از من گذشتم

 تــســيــن ىرـيـدبــت و دـــيآ  ىـم رگـم تـسـيـن ىريـس دل  مر ،ــه از عــر چـگ
 حد كوتاه؟ نيبد ستيچ از عمرم جاه و تـوكــش اين پر و شه اين و من
  دراز؟ مرــع ىا  هـــتــــافــــي نـــف هـــچ  هـــب ازــــــاســــن الــــب و تــــامـــــق نــــيدــــب وـــــت
  کلاغپاسخ 
 رو ضر تــس  دـن  زگش ــيــرا ب ادـب  رــالاتـــب ىوـــــش اكـــــخ زا هـــچ رـه
 کلاـه كــيــپ ودــب رگــم تـيآ  ک  لاــاف اوج رـب هـــك اـــجـدانــب اــت
 مــيا  هــتـــافــرتــب خر  ،  ىدـنــلــب زـک  مـيا  هـتـافـي ىسـال بـس، از آن اــم

 بيصـن تهـگشار  ارشيبس مرـع  بـيـشـبه ندل  دـنـل كـيمزاغ را 
 ار استيبس رانوـخ دارمر مرـع  است دارت مرـين خاصـيگر ايد
 تــســانـــآس زان وـــت جــرن ۀارــچ  تـسـانـمدر نـيـهــب داررـم و دــنــگ
  ىمجو کش بر افلايخو ۀطعم  ىره چرخ مپو  ،شين بيز و زيخ
 مــناد وـــك رـه و نزرـب رـه راه  مــدان وـــکيــن ۀــــتـــکـن دــص هـــك نـم
 دارم ىراغـس وشهـگ آنر دـون  دارم ىــاغــــب ســــپ در اى  هــــانــخ
  تـسـه ىـناوارـف اىـه  ىـوردنــخ  تــســه ىـوانــال دهرـتــسـگ وانــخ

ها زيستن، يا عمرى کوتاه بر   کدام يک برتر است؟ عمرى دراز در مرداب
جهان را ديدن؟ عقاب  هاى  ها پرواز نمودن و زيبائى  فراز گلزارها و دشت

سرنوشت با شکوه خود   بيش از پيش به و زندگانى دراز در مرداب را نپسنديد
  ها بناى پرواز گذاشت:  سوى آسمان  پى برد. سپس با شوق بسيار به

 مهرو  ىـياـبـيو ز ىزورـيـپ تـســه هرـپـساوج  آن بر هـك دـآم دشاي
 تـــــس  رــــحــــس ادــــــب مِ   رّ ـــخ سِ ــــــفَ ــــنَ  تــــرسـفــــظ و حـــتــف و ىآزادو  فرّ 



    : اين دنيا جاى مهمانى است نه خانه جاودانى١٦فصل   ٢٥٥
 تـسـيـن ها  نيز ىاثر دشگر دـيد تـسيگرـو نـس ربه ،شودـبگ دهـيد

 ودـب ىرازـيـب و تفرـن و شتـوح بود ىخوار همه سو آن چه بود از
 ارــم ىاــــشـــخــبـب ارـــــي ىا :تـــفـــگ اـج زا تـسـج برزد و  هم بر الـب
ارــمو  وــــت ازـنـب شـيـن عـيدـاش و بـها ب  الـس  ازرد رــمــــعو  وــــــت رِ د
ررـــمو  دــــنــــگ ىــانــمــهـم نــيا روـــخ در مـيـن نــم  ىــنارزارا  وـــت دا
  ردـــب وانــتــن رــســـب دــنـــگ در رــمــع درـــمُ  دــــياـــب مـــكـــلــــف اوج رد رـــگ
 ده بر او مانده شگفتيدرا  زاغ تـــرفـگ اوج ،واــــه اهـــــش رــپــهــش
 شد ، همسرکلـف ا مهرـب تـراس دـــــش رــت  الاـــب و دـــــش الاـــب ىوــــس
  ودـبـچ نـيـس هـپـود و سـاى ب  هـقطـن  کبود وحــل اين بر ندـچ اى  هـظـلح

  
  ســـــب و دـــنـــب نـــي  رـآف  انـــهـــدر جـــان لد  ســک  هــب دـمانـنر دارـب هان اىـج

  که بسيار کس چون تو پرورد و کُشت  مکن تکيه بر ملک دنيا و پشت
  چه بر تخت مردن، چه بر روى خاک  اکـان پـتن کند جـو آهنگ رفـچ

  سعدى  

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

تو   هحال ب عيدر جم و...وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب !ى خاک متحرکّا
ار يزوال براى تو اخت  ىعزتّ ب و من .ع احوال از من دوريکم و تو در جمينزد

 آخر تا وقت باقى مانده رجوع .دىيبراى خود پسند منتهىٰ   نمودم و تو ذلتّ بى
  حضرت بهاءالله  ٢٩.کن و فرصت را مگذار

مرا از خود  د و دوستيا  خانه من راه داده دشمن مرا در !اى پسران غفلت و هوىٰ 
  حضرت بهاءالله  ٣٠.ديا  ر مرا در دل منزل دادهيچنانچه حبّ غ .ديا  رانده

ار در يار و اغيکه  اى  دهيهرگز شن. ار کنيقدرى تأمّل اخت !اى دوست لسانى من
  حضرت بهاءالله  ٣١.ديمنزل خود در آ  هران تا جانان ببِ  ار رايپس اغ ؟قلبى بگنجد



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
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چشم از  ،و اگر اراده جمالم دارى .مخواه جز مرا ،اگر مرا خواهى !اى پسر ارض
و قلب  دل کير من چون آب و آتش در يرا که اراده من و غيز. ان برداريعالم

  حضرت بهاءالله  ٣٢.نگنجد

در رهش  و از هر چه جز اوست ،وندديکسى که امروز با دوست پ ستوکين
  حضرت بهاءالله  ٣٣.ابدينده راه ينوى پايم  هو ب نديو چشم پوشد تا جهان تازه ب بگذرد

 لِ گُ  ،ديا  نندهيده بياگر داراى د .داريپد درمان ،ديدوست دار دردِ اگر  !گاناى بند
حضرت بهاءالله  ٣٤.ست گفتار پروردگار جهانا نيا...نمودار در بازارار يروى 



  
١٧  

  

  يعنى چه؟ "قضا و قدر"
  در دايره قسمت اوضاع چنين باشد  کسى دادند  جام مى و خون دل هريک به

  حافظ  

  مقدمه
در آثار آئين بهائى، طبيعت، علم، دين، و قضا و قدر، همه يک نوع تعريف 

  عبارت: اند، به اين  شده
  ١.ستء ااز حقايق اشيا (سرچشمه گرفته) روابط ضروريهّ که منبعث

  حضرت عبدالبهاء  

 ها روابطى انفکاک ناپذير برقرار است.  : ميان همه آفريدهروابط ضروريه •
ا ـه  دهـريـلى آفــت اصـقـيـقــا حــاد يـهـط از نـابون رـ: اياءـيـقايق اشـث از حـنبعـم •

 د.نگير  سرچشمه مى
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چه وجه —طبيعت، دين، علم، قضا و قدر—اين چهار پديده بينيم  به
  مشترکى دارند، و چگونه با هم متفاوتند:

: روابط انفکاک ناپذير ميان موجودات مادّى، مانند رابطه طبيعت •
 زمين و خورشيد، يا رابطه آب و آتش.

: روابط انفکاک ناپذير در عالم آفرينش، مانند رابطه غذا، دوا، علم •
ط ـابون رـف ايـشـدان، کـنـمـشـدف دانـان (هـسـت انـلامـبا سش ورزو 

 است.)
ها و   : روابط انفکاک ناپذير ميان نهاد يا حقيقت اصلى انساندين •

 ميان نهاد انسان و خدا.
 ۀ: روابط انسان، بخصوص سرنوشت انسان، با نقشقضا و قدر •

م ـلـع ۀـنـيـا آئـه يـوحــان در لـسـت انـوشـرنـل و سـامـکـه تـشـقـش. (نـنـريـآف
 .)يزدان

ها (حقايق اشياء) از آغاز آفرينش بوده و   روابط ضرورى ميان همه آفريده
توان از نهاد آنها جدا نمود. جاذبه   وجه نمى  خواهد بود. آن روابط را بهيچ
اجزاء عالم هستى بهم مرتبطند. معادلِ آن  ،نيروئى است ضرورى که بنابر آن

در همه  محبتّ  و نياز به تمحبّ انسان، محبتّ است. استعداد  منيرو در عال
ها نهاده شده و از سرشت و طبيعت انسان قابل انفکاک نيست. بنابر   انسان

غ و دروبـخــشـد،   ىـش مـان آرامـسـان  هـى بـتـى و درسـتـش، راسـنـريـه آفـشـقـن
د هر انسانى آورد. اين استعداد در نها  نادرستى، ناامنى و تشويش خاطر مى

شود،   فقرا و فداکارى موجب عزّت نفس مى  بوده و هست. بخشش به
مان ـدا و ايـخ  هـق بـشـد. عـاهـک  س مىـفـزّت نـواهى از عـودخـت و خـاسـخس
خدا انسان را   بخشد، عدم ايمان به  انسان هدف و اميد مى  جهان جاودان به  به

دارد. خداشناسى، مانند پرتو آفتاب، راه زندگانى و   باز مى از اين امتياز



    قضا و قدر يعنى چه؟: ١٧فصل   ٢٥٩
اهى و دانائى، موجب آرامش گ  آنمايد. اين   هدف و سرنوشت ما را بما مى

خدا پيشتر رويم،   شود. هرچه در راه خداشناسى و عشق به  و شادى ما مى
و روابط در نهاد هر  و نيازها شويم. اين استعدادها و تمايلات  شادتر مى
  روزگار بوده و خواهد بود. ز آغازروحى ا

دهند که در طبيعت يا ذات و سرشت انسان، که   نشان مى خصوصياتاين 
توان يافت. زيرا   تصويرى از پروردگار است، جز تمايلات مثبت چيزى نمى

بخشد، و   روح انسان شادى و سربلندى و آرامش مى  آنچه نيک است به
رفتار و گفتار و  رد.آو  آنچه بد است، احساس ناامنى و تشويش خاطر مى

گيرد. بديهى است   پندار ناپسند از نيروى اختيار و آزادى انسان سرچشمه مى
  يافت.  بدون اختيار، انسانيتّ ما هرگز تحقق نمى

کاه   افزاست، و آنچه بد و نارواست، جان  بخش و روح  آنچه نيک است جان
افزا. خالق روزگار چنين مقدّر داشته، و اسرار آفرينش را بر صفحه گيتى   و غم

خواست خدا تسليم شويم، نهاد يا حقيقت اصلى ما   هرگاه بهچنين نگاشته. 
رسد، زيرا بنابر نقشه آفرينش و   ترين مدارج کمال مى  عالى  که روح ماست، به

  يابد.  پرورش مى ،نهفته در آن هاىنياز
کنند تا   ر بذرى را با آب و خاک و آفتاب مطالعه مىدانشمندان روابط ه

بهترين شرايط را براى رشد آن بيابند. اين وظيفه دانشمندان است. هدف و 
حدود هر —روح ماست. در هر عصر و زمانى مقصود پيامبران، پرورش بذرِ 

زبان يک انسان، راه پرورش روحمان را بما   پروردگار به—هزار سال يکبار
انين و روابطى که بر روح ما حاکمند، مانند قوانين و روابطى آموزد. قو  مى

 گونه  اند. تا گيتى بوده و هست، هيچ  که بر طبيعت حاکمند، دقيق و ثابت
تغييرى در اصليتّ و صحّت و ابديتّ اين قوانين و روابط وجود نداشته و 

  نخواهد داشت. سنتّ خدا همان است که در آغاز روزگار هستى يافته.



  ؟ايم  اين جهان آمده  چرا به  
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  ٢يجرى الأمور الاّ باسبابها و جعلنا لکلشّىء سببا.ان الله  يَ ابَ
  حضرت عبدالبهاء (نقل از حديث نبوى)  
علتّ يا سببى است. براى هر   بنابر اراده پروردگار، تحقق هر کارى مشروط به

  کارى، سببى مقرّر داشتيم.

 اسباب متوسل شويم، يعنى  آموزد که بايد در هر کارى، به  بما مى پيش گفتار
عمل آوريم، سپس پيامد تصميم را   در مورد هر تصميمى تحقيق کامل به

  خدا سپاريم:  به
د ي. باوست ظاهر شوداآنچه مصلحت  ،توکّل کند د ويض نماياگر کسى تفو

  حضرت بهاءالله  ٣.اسباب تمسّک نمود  به

اين توضيحات، ميان علم و دين کمترين تناقضى نيست. هدف آنها  بنابر
روابطى است که خالق گيتى ميان "حقايق اشياء" يعنى در کشف يا اظهار 

  گذاشته است. ها  نهاد آفريده
ها مرتبطند، و گاهى هدف مشترک پيدا   حقيقت اصلى يا نهاد همه آفريده

آموزند که چگونه   کنند. مثلاً علم روانشناسى و تعاليم الهى هر دو بما مى  مى
  بار آوريم.  نى شاد و کامروا بهاکودک
 ،علم ،طبيعت چهار پديده آفرينش، يعنى هاى مشترک ميان  عريفبنابر ت
، يک حقيقت هستىتوانيم نتيجه بگيريم که در عالم   ، مىقدرو  قضا ،دين
" حقايق اشياءگر شده. روابط ضروريه ميان "  هاى گوناگون جلوه  صورت  به

—چه مادّى چه معنوى—ده شدهاها نه  ها يا آفريده  يعنى آنچه در نهاد پديده
هاى رنگارنگ   اند. مانند شيشه  نماى يک حقيقت  همه مظهر و آئينه تمام

در عالم  ،دهند، آن يک حقيقت  هاى گوناگون جلوه مى  رنگ  که نور را به
آن حقيقت  سرچشمۀ گوناگون پديدار گشته. و مظاهرِ  ها  شکل  هستى به

  .استمطلق، عشق و حکمت پروردگار 



    قضا و قدر يعنى چه؟: ١٧فصل   ٢٦١

  قضا و قدراسرار نهفته در 
"قضا و قدر" و "جبر و اختيار" بذرى است که  اسرار آفرينش انسان در آن 

در اه نيست. گ  آپنهان است. جز پروردگار احدى از اسرار نهفته در اين بذر 
  شود:  تفسير مختصر اکتفا مى توضيح و يک  اين بحث تنها به

و از نقشه آفرينش  ايم  حکم خدا هستى يافته  : ما بهحکميعنى  قضا •
 .انحراف نتوانيم اى  ذرّه

يا  قدر نقش خاص و : بهر يک از ماقَدْرريشه با واژه   هم ،قَدَر •
 اى از مواهب الهى عطا شده.  اندازه

و ها يکسانند، زيرا همه بنابر حکم خدا و تصوير   " همه انسانقضادر عالم "
ها متفاوتند.   " همه انسانقَدَراند. بعکس در عالم "  خدا هستى يافتهنقشه 

  " است.وحدت در کثرتاز معانىِ "اين يکى 
است. بوى خوش و  "قضا"يک غنچه، بنابر حکم خدا هستى يافته. اين 

 رسد که بوى  کمال مى  " است. غنچه هنگامى بهقَدَرزيبائىِ نهفته در آن "
  خوش و زيبائىِ درونش را بنمايد.

همه مردمان يکسانند. روح هر کودک شيرخوارى،  "قضا"در گلستان 
خداست. در اين گلستان،  هاى  از بزرگى و صفا و شکوه و شگفتىاى   آئينه
ا ـه  هـچـنـغ" قَدَران "ـتـسـلـت. در گـسـيـا نـه  انـسـان انـيـى مـاوتـفـن تـريـت  کـوچـک

متفاوتند. هر يک از آنها بايد زيبائى خاص خود را بنمايد. رمز زيبائى جهان 
  هاست.  در تنوع گل

يا سهمى  نقشى و قدر برايمان "مقدّر" شده، يعنىهر يک از ما بايد آنچه 
عرصه ظهور آوريم. اگر   ميل و اختيار خود، به  که خداوند بما بخشيده، به

، ارزش ما در اين نيست خداايم. در نظر   سرحد کمال رسيده  چنين کنيم، به
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کنيم. بعضى از مردمان از يک   که چه داريم، بلکه با آنچه داريم چه مى
آورند. گروهى ديگر، از يک خرمن بذر، يک دنيا خار   بار مى  هبذر، خرمنى ب

  پرورند.  مى
  زار خس  در باغ لاله رويد و در شوره  باران که در لطافت طبعش خلاف نيست

  سعدى  
 نى هستى يافته. آفرينش انساصول و روابط خاصهمه چيز در عالم تحت ا

  نيز از اين قانون مستثنا نيست.
کلّ  رُ هولکن يظ...ر لکلّ نفس مقاديرقدّ ...الله  فطرة اس قد خلقوا علىکلّ النّ 

  حضرت بهاءالله  ٤...ذلک بارادات انفسکم
اند...و براى هر کسى مقاديرى مقدّر   خلق شده همه مردمان بر "فطرت الهى"
  اراده خود شماست.  شده...ولکن ظهور آنها بسته به

  حضرت بهاءالله  ٥.لکم لا تمنعکم أنفسکم و أهواؤکم عمّا قدُِر نسأل الله بأن
هاى شما، شما را از آنچه برايتان مقدّر   از پروردگار خواستاريم که نفسِ شما و هوس

  داشته، باز ندارد.
اعمال   هب، ر مقدّر شدهيه آنچه در ملکوت تقدياعانت اله  هد که بلکه بيسعى نمائ

  حضرت بهاءالله  ٦.ل نشوديابد و تبدير نييعه تغيشن

بسيارى از مردمان از سرنوشت خود و سهم خود ناراضيند. عدم رضايت 
نقش خود و سرنوشت خود  ازبرابر است با ناشکرى و قدر ناشناسى. ما بايد 
  دانيم:  راضى باشيم، زيرا خير و صلاح خود را نمى

  ۲۱٦سوره بقره، آيه   .عَسَى ان تَكْرَهُواْ شَيْا وَهُوَ خَيْرٌ لكُمْ 
که دوست نداريد، امّا براى شما خوبند. و چه بسا چيزهائى که  چيزهائىچه بسا 

  دوست داريد، امّا براى شما بدند.
  

  :روح انسان تصويرى است از  انسان است. و نقشه آفرينش سرشت و طينت  اشاره به فطرت الهى
 نيست.ها   از اين نظر، کوچکترين تفاوتى ميان انسان يزدان.
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ماست.  ىدرون استعدادات ظهور دنيا اين در ما رکا آفرينش، نقشه و نظام بنابر

در نظر خدا، ارزش ما و اجر ما برابر با اراده و کوشش ما براى ظهور "قدرِ" 
ست. در اين دنيا جز نقد نمودن اين "قدر" يعنى سهم يا نهفته در درون ما

"مقدارى" که براى ما "مقدّر" شده، کارى نداريم. آنچه از گنجينه درون 
، جبران اين ايم. بنابر نقشه آفرينش  عرصه ظهور نياوريم، آنرا از دست داده  به

  زيان هرگز ممکن نيست.
  بهاءالله حضرت  ٧[است]. محال آنچه امروز فوت شود تدارک آن

  براى شکوفا نمودن غنچه روحمان، دو راه در اختيار داريم:
 سعى و کوشش •
 طلب يارى از خدا •

لطف   تا آنچه در درون داريم، به ،يارى خواستن از خداست مقصود از دعا،
ه ـتـفـهـه نـچـنـار غـهـچ ا،ـان روح مـتـسـلـم. در گـور آوريـهـظه ـرصـع  هـب شـتـمـرحـو م

  کوشش و دعا اين چهار غنچه را شکوفا سازيم: است. بايد با
 (جسمانى) سلامت و شادابى جسم •
 (عاطفى) زندگى  شادى و عشق به •
 )(اجتماعىانسان دوستى  •
 (معنوى) خدا  خداشناسى و عشق به •
خداشناسى  بيافرينند. خوشبو و زيبا گلستانى تا بشکفند بايد ها  غنچه اين همه

بدون نور خدا، هاست، زيرا   غنچهخدا سرچشمه پرورش همه اين   و عشق به
  روح ما در تاريکى است:
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انسان تا حق را نشناسد، از شناسائى خود محروم است. زيرا بايد اوّل انسان نور 
آفتاب را ادراک نمايد و نور خويش را نيز مشاهده کند. زيرا بى نور هيچ چيز 

  حضرت بهاءالله  ٨مشاهده نشود.

عاشق خدا، تنش را دوست  .بخشد  ىهدفى جاودان م انسان  بهخداشناسى 
کوشد، زيرا تن او خانه روح اوست. عاشق خدا   دارد و در حفظ آن مى

ورزد. چطور ممکن است، کسى عاشق نقاش باشد، امّا   زندگى عشق مى  به
تفاوت باشد؟ عاشق خدا، عاشق مردمان است، زيرا   اش بى  نقشه  نسبت به

بيند. علاج همه   آنها مىترين   تصوير خدا را در همه آنها، حتىّ پست
خداست. جز اين هرگز   ، خداشناسى و عشق بهانسان و جهان مشکلات

ترين جايزه   راهى نبوده و نخواهد بود. اگر شما راهى جز اين يافتيد، بزرگ
  در دنيا حق مسلم شماست.

هْ بِوَجْهِي وَاعْرِضْ عَنْ غَيْرِي، لان سُلْطانِي باقٍ لا يَزوُلُ ابَداً وَمُلكِي داِٔمٌ لا  وَجِّ
  ٩يَحُولُ ابَداً. وَانْ تَطْلبُْ سِواِٔي لَنْ تَجِدَ لوَْ تَفْحَصُ فِي الوُجُودِ سَرْمَداً ازَلاً.

  حضرت بهاءالله  
من روى آور، و از غير من روگردان شو. زيرا سلطنت من باقى است، هرگز زوال   هب

و اگر جز من را بخواهى،  ، و حکومت من دائمى است، هرگز تغيير نيابد.نپذيرد
  جستجو پردازى.  هرگز نيابى، اگر در جهان هستى از آغاز روزگار تا پايان آن به

براى شناسائى نقشه يزدان در آفرينش انسان، دانستن معناى "قضا و قدر" 
واجب است. همانطور که جهان مادى بنابر نقشه خاصى هستى يافته، 

اى است   شده. قضا و قدر اشارهانسان هم بنابر نقشه خاصى آفريده 
قوانينى که بر اين نقشه حاکمند. بدون شناسائى اين قوانين، خودشناسى و   به

  خداشناسى ممکن نيست.
  حضرت بهاءالله  ١٠شود.  سبب و اثر هيچ امرى ظاهر نشده و نمى  بى
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، سرنوشت ما در ردَ قَ ، سرنوشت ما در دست خداست. در عالم قضادر عالم 

" است. در گلستان قَدَر، ما قَدَر" بخاطريتّ ما تنها دست ماست. مسئول
. آزادى ها و باورهاى نياکان خود نيستيم  پذيرش انديشه  وجه محکوم به  بهيچ

ترين ارمغان خالق ما بما و   ما در انتخاب سرنوشت جاودانى ما، بزرگ
باد دادن و اين حق را ناديده گرفتن،   ترين حق ماست. اين ارمغان را به  مهم

ايج اين ستم، از هر ستمى که ديگران تروحِ ما. ن  بهناپذير   ستمى است جبران
اهى از اين زيانِ گ  آمراتب بيشتر و پايدارتر است.   بر ما تحميل نمايند، به

ناپذير و نتايج وخيم آن، بايد هر انسانى را از قصور و غفلت در گزيدن   جبران
  سرنوشت جاودانى خود برحذر دارد.

ن! آفتاب جهان جاودانى از مشرق اراده رحمانى در اشراق و درياى اى بندۀ يزدا
  ١١بهره کسى که نديد و مُرده مَردى که نيافت.  بخشش يزدانى در امواج. بى

  حضرت بهاءالله  

معناى "نقشه   هاى "قضا و قدر" به  در آيات الهى، واژه "تقدير" و گاهى واژه
  اند:  بکار رفتهآفرينش" يا "نقشه تکامل انسان در علم الهى" 

و هر قربى را بعُدى در عقب و از پى  هر جمعى را تفريقى و هر وصلى را فصلى
  حضرت بهاءالله  ١٢است. ذلک تقدير من لدن حکيم عليم.

همچو گمان  .د خوشنود گردينما  ىم ر مجرىٰ يقضا باش و هر نوع که تقد  هراضى ب
فضل شامل گردد و  هالبتّ ...ستا ر انسانيخ ،ستا انسان منما که آنچه آرزوى

  حضرت عبدالبهاء  ١٣.حاصل شود ،ر توستيخ آنچه سبب

کسب آنچه برايمان   خواهيم که ما را به  ها، از خدا مى  در بسيارى از مناجات
  موفّق فرمايد: "مقدّر داشته" يا "قضا فرموده"

  حضرت بهاءالله  ١٤فيا الهى فانزل عليه من سماء رحمتک ما قدّرته فى لوح قضائک.
مقدّر فرمودى،  "خود ىِ پروردگار! از آسمان رحمت خود، آنچه را در "لوح قضااى 

  بر او نازل فرما.
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  ١٥...لِنَفْسِي هُ خْتَرْتُ اا يا الهِي ما ارِيْدُ الا ما انْتَ قَضَيْتَهُ بِقُدْرَتِكَ، وَهذا مَ 
  حضرت بهاءالله  

همان اهم. اين خو  قدرت خود قضا فرمودى، نمى  اى پروردگار! جز آنچه تو به
  است که براى خود اختيار نمودم... سرنوشتى

 ثبت" لوح قضادر " ما" يا "سهمِ  "ما رِ قدمقصود از اين آيات چيست؟ اگر "
  اراده خود تغيير دهيم؟  شده، چگونه ممکن است سرنوشت خود را به

و علم خدا از آينده ما، مانع آزادى ما نيست، همانطور که علم ما از آغاز 
بهار نيست. از اين گذشته، آنچه در  پايان و موسم بهار، علتّ آغازپايان 

"لوح قضا" يعنى در علم الهى رقم يافته، نقشه تکامل ماست، نه نقصِ ما. 
رسيديم. بايد   اگر اجبارى در کار بود، ما همه بنابر آن نقشه بحد کمال مى

غيب  اين نقشه را از عالم ،دگارجهد و کوشش و يارى و حمايت پرور  به
  منصه ظهور آوريم.  به

مشمول عدل الهى هستيم. بنابر نقشه آفرينش، عدل حق ماست. امّا همه ما
بندگان، بدون   بخششى است از پروردگار به حساب فضل جداست. فضل

درگاه الهى   لياقت آنان. راه بدست آوردن فضل، دعا و مناجات و استغاثه به
صدها بار در مناجاتهاى دو  ،است. تقاضاى فضل و رحمت پروردگار

  :شود  عصر ما ديده مى پيامبر
نكَ بِ  يلهِ ا ا يدُ هَ اشْ  ِّ  يلمَُ بِ اعْ  ا رْ . قّ يمِن رةَِ الاخِٓ  يف ينِ عُ فَ نْ يَ و كَ يالَ  ينِ قَرِّبُ يُ ما  يلِ  دِّ

 حضرت بهاءالله  ١٦.ولىوالا  

نزديکى شناسى. آنچه موجب   که مرا از من بهتر مى اى پروردگار دهم  شهادت مى
  سود من است، براى من مقدّر فرما.  تو و در دو دنيا به  من به

نْيا وَالاخِٓرةَِ وَما يَنْفَعُنِيْ فِي كُلِّ عالمٍَ مِنْ عَوالِمِكَ لانِّي لا  لهِي خَيْرَ الدرْ لِيْ يا ا قَدِّ
  بهاءاللهحضرت   ١٧.اعْلمَُ نَفْعِيْ وَضُرِّيْ وَانكَ انْتَ العَلِيْمُ الخَبِيرُ 
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رساند، براى من   من سود مى  هاى تو به  خير دنيا و آخرت و آنچه در جميع عالم
  اهى.گ  آتو دانا و تنها  .دانم  مقدّر فرما. زيرا من سود و زيان خود را نمى

ر لي بجودك وفضلك ما ينفعني في كلِّ عالمٍ من عوالمك انٕك أنتَ الذي  قدِّ
  حضرت بهاءالله  ١٨.تفعل ما تشآء

سود من است،   هاى تو به  روى فضل و مرحمت براى من آنچه در جميع عالماز 
  براى من مقدّر فرما. تو آنچه اراده کنى مختارى.

  آزادى اراده
معناى "اجبار در   هاى "قضا و قدر" را به  بسيارى از شعرا و انديشمندان، واژه

  :اند  اختيار" بکار برده
  غير، که اينها خدا کند  به دهمنسبت   گر رنج پيشت آيد و گر راحت اى حکيم

  حافظ  
  گفتم که: "خطا کردى و تدبير نه اين بود"
  گفتا: "چه توان کرد؟ که تقدير چنين بود"

  بدت افکند بدين روز" گفتم که: "قرين
  گفتا که: "مرا بختِ بدِ خويش قرين بود"
  گفتم که: "تو اى عمر چرا زود برفتى؟"

  بود!"گفتا که: "فلانى! چه کنم عمر همين 
  حافظ  

انسانِ مجبور، از سوء تفسير آيات الهى ريشه گرفته. آياتى از اين   اعتقاد به
  شود:  هاى آسمانى ديده مى  قبيل در همه کتاب

 اى  اراده الهيه بوده و خواهد بود...ذرّه  نمائى...کلّ به  آنچه در ارض ملاحظه مى
  حضرت بهاءالله  ١٩اراده حق.  کند مگر به  از ذرّات حرکت نمى

  حضرت باب  ٢٠.كلّ عباد له وكلّ بامره قائمون
  امرش برپا.  همه بندگان او هستيم و همه به
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٢١.يفعل ما يشآء و يحکم ما يريد است ؟توانيم کرد ما چه ،آنچه کند او کند

  حضرت عبدالبهاء  

هرچه روى ، نه رفتار انسان. است قشه کلىّ الهىن  گونه آيات مرتبط به  اين
انحراف از آن   اى قادر به  آن نقشه است، و ذرّهحدود   ، محدود بهدهد  مى

  نيست.
  مسئوليت ما در اين دنيا

ياد آوريم که پروردگار بهر   اهميت اين موضوع، بار ديگر لازم است به بخاطر
هاى خود عطا فرموده.   يک از ما سرنوشتى خاص و سهمى معين از نعمت

و وظيفه و مسئوليت  " پنهان است. کار مابذرِ قَدَرسهم ما و سرنوشت ما در "
ما پرورش اين بذر است. بايد بکوشيم تا در گلستان اين جهان، هرچه بيشتر 

بار آوريم. مسئوليت ما بخاطر اختيار و آزادى   هاى شيرين و دلنشين به  ميوه
ماست. اين مسئوليت را نبايد کوچک شمريم، زيرا سرنوشت جاودانى ما 

  دادات درونى ماست." يعنى استعبذرِ قَدَرپرورش "  مرتبط به
هر نقشى و هر سهمى که داريم بايد از آن راضى باشيم و شکر خداى را 
بجاى آوريم و بدانيم که در برابر خالق خود ارزش ما در کوشش و کاوش 

آفرينند و چه بسا کسانى   " دريا مىقَدَراى "  ماست. چه بسا کسانى که از قطره
چه بسا کسانى که آنى از رند. ب  اى نصيب نمى  " قطرهقَدَرکه از دريائى "

 تنها چه بسا کسانى که حاصل عمر آنهاو  ،دهند  زندگانى خود را هدر نمى
  هاى جاودانى.  ها و بخشش  است، نه نعمت پشيمانىحسرت و 
اى و از   ، از هر گلستانى شکوفهيزدان و خواستاران زندگانى جاودان عاشقان

ها   گيرند تا خرمنى از اين شکوفه  چينند. آنها آرام نمى  اى مى  ميوه بوستانىهر 
ها گرد آورند و هنگام سفر از اين سرا با دامنى پر و روحى شاد و دلى   و ميوه

  سراى جاودان قدم گذارند.  فارغ و آزاد به
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  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

رضاى دوست راضى شويد، چه که آنچه را او برگزيد،   به :اى مردمان !بگو
  حضرت بهاءالله  ٢٢.اوست پسنديده

لا تخيبنى عما عندک ثم ارزقنى ما کتبته لاوليائک و قدّرت لهم من قلم 
  حضرت بهاءالله  ٢٣تقديرک.

(اى پروردگار) از آنچه نزد توست مرا نا اميد مدار. و از آنچه براى دوستانت در 
  لوحه تقدير نگاشتى و مقدّر داشتى، برايم ارزانى فرما.

ب يغ . علْمِ گاه نه  آر و نفع خود يانسان خود بر خدانا!...نام يکتا خداوند   به
ده ينظرش پسند  هشود انسان امرى را که ب  ىبسا م .مخصوص است بذاتِهِ تعالى

لذا قلم  .و بعد کمال ضُرّ از او حاصل دينما  ىم است از حقّ جلّ جلالهُُ مسألت
ادراکى معلوم و  . بر هر صاحب بصر وودالقاء فرم ض رايمقام توکّل و تفو اعلىٰ 
ات حکمت بالغه يشود از مقتض  ىآنچه ظاهر م ست که از حقّ جَلّ جَلالهُُ ا واضح

ست وآنچه مصلحت ا ،توکّل کند د ويض نمايو اگر کسى تفو ،بوده و هست
  ٢٤.الله مشغول گشت  متوکلاًّ على ،اسباب تمسّک نمود  بهد ي. باظاهر شود

  حضرت بهاءالله  
ضر و نفع خود   هاو ناظر باشيد. چه که نفسى ب ارادۀ  خود بگذريد و به ۀاز اراد

  ٢٥اه نبوده و نيست...آنچه مصلحت است البته جارى خواهد فرمود.گ  آ

  حضرت بهاءالله  
رْتَ لنَا الا ما هُو خَيْرٌ لنَا كَ ما قَدن   حضرت بهاءالله  ٢٦.لأنا عَرَفْنا وَايْقَنا بِا

خير و صلاح   دارى مگر آنچه به  يقين داريم که براى ما مقدّر نمىدانيم و   ما مى
  ماست.

  
   ٰآنچه صلاح حکمتِ بالغه: سپردن، واگذار کردن. تفويضروح اعظم الهى.   : اشاره بهقلم اعلى :

 است
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 بر خلاف رضاء از جبروت قضاء واقع شود دلتنگ امور...ماگر در اين اياّ
روحانى جلوه نمايد و شما  هاى قدس  که ايّام خوش رحمانى آيد و عالم ،مشويد

 .و رزقى مقررّ استقسمتى مقدّر و عيشى معيّن  را در جميع اين ايّام و عوالم
  حضرت بهاءالله  ٢٧.ز گرديدئجميع آنها رسيده فا  هب البتهّ

ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَناتٌ  ضِيَ اللهُ ...قَالَ اللهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصبَدًا رخَالِدِينَ فِيهَا ا
  ۱۱۹آيه سوره مائده،   .عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

ثمر و نتيجه راستگوئيشان   پروردگار چنين گفت: امروز روزى است که راستگويان به
هائى مقدر است...که تا ابد در آنها ساکنند. پروردگار از آنها   رسند. برايشان باغ  مى

  راضى است، آنها هم از پروردگار راضيند. آن چه کامرانى بزرگى است!

سيف عصيان شجره اميد  .مأيوس تو از منمن بتو مأنوسم و  !اى خاک متحرکّ
 و من .حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من دور و در جميع .را بريدهو ت

آخر  .براى خود پسنديدى منتهى  زوال براى تو اختيار نمودم و تو ذلتّ بى  ىعزتّ ب
  حضرت بهاءالله  ٢٨.کن و فرصت را مگذار تا وقت باقى مانده رجوع

  



  
١٨  

  

  رى ديگرظن
  نگر  نزديک نفسِ   به

ه ـلـعـس أمّاره شـفـن ذـد و در أخـنـاشـده بـارنـر بـا ابـطـش و عـخشـع بـواقـد در مـايـب
  حضرت بهاءالله  ١.فروزنده

خدا" شناسائى نفسى   "خود به ترين رموز موفقيت ما در سفر از  يکى از مهم
است کوشا که در درون ما حاکم و بر ما غالب است. هر ظلمى که در دنيا 

گيرد. شناسائى اين نفس نخستين گام در   هست از اين نفس سرچشمه مى
  راه سعادت و کامرانى هر انسانى است.

نگر براى   درباره راه و روشى است که نفس نزديک فصلمطالعه ما در اين 
برد. اين نفس در کار خود بسيار ماهر و موفق است،   قيت خود بکار مىموف

زيرا اکثر مردمان را در زير سلطه خود دارد. رمز موفقيت اين نفس در اين 
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 ،تر آنکه  خودش جلوه دهد. عجيب  خواهد به  تواند هر چيزى را آنطور که مى  مىاست که 
  .بيند  ، جز خودش مىناين هنر را در همه مردما

کنند. اين نوع آيات هم در قرآن و   اين هنر اشاره مى  از آيات الهى بهبعضى 
  :شوند  ديده مىهم در آثار حضرت بهاءالله 

  ١٢سوره يونس، آيه   .كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ 
  ١٢٢همچنين سوره انعام، آيه   

  کند.  زيبا جلوه مىطور رفتار مردم متجاوز و خطاکار در نظر آنها   اين

  حضرت بهاءالله  ٢...زيّن الشّيطان لکم اعمالکم
  شما زيبا جلوه داد...  (نفس خودخواه) اعمال شما را به "شيطان"

  حضرت بهاءالله  ٣.طانُ لهَُمْ بِاعَْمالِهِمْ وَ اَقْوالِهِمْ يْ نَ الش ي کَذلِکَ زَ 
 جلوه داده.آنها زيبا   رفتار و گفتار آنها را به "شيطان"چنين   اين

يْطانُ لهَُمْ اعْمالهَُمْ وَقَسَتْ قلُوُْبهُُمْ  نَ الشمَرهَُمُ اللهُ فِيْ كُلِّ ...كَذلِكَ زَيذِيْ ابَعْدَ ال
نْ لا يَتبِعُوا هَواهُمْ    حضرت بهاءالله  ٤.الالْواحِ بِا

 هايشان را سخت  نظرشان زيبا جلوه داد و دل  اعمالشان را به "شيطان"چنين   اين
هاى   آنها حکم نموده که از هوس  نمود...و حال آنکه خداوند در جميع آياتش به

 نفسانى خود پيروى نکنند.
نگر و خودخواه ما. اين نفس   نفس نزديکنمادينى است از "شيطان" 

اين باره تأمل  ردهد؟ شايسته است د  چگونه رفتار ما را بما زيبا جلوه مى
ه آزادى و شادى جاودانى ماست، نمائيم، والاّ از خودشناسى که لازم

نگر را دائماً در روابط خود با   آساى نفس نزديک  ايم. هنر شگفت  بهره  بى
 اى  خواهيم شخصى را قانع کنيم که فکر تازه  بينيم. مثلاً مى  همه مردمان مى

بپذيرد، بدون اينکه گفتار ما کوچکترين اثرى در او بگذارد. ما اين  را
  بجز خودمان داريم.از همه مردمان شکايت را 
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مقاومت در برابر افکار و عقايد تازه در همه ما کم و بيش هست. گوش باز و 

زند، امّا   شنوا، بسيار کمياب است. ميهمان يا خبرآور، درِ خانه را مى
صاحبخانه غايب است. اگر اين مشکل در عالم نبود، دنيا بهشت برين 

ما  ،چيزى درست است شد. زيرا حقيقت يکى است، تعدد ندارد. اگر  مى
  دل و جان بپذيريم.  آن پى بريم، و آنرا به درستىِ   همه بايد به
اند، گرد هم آوريم و در   زيور خرد آراسته  که به را هائى  توانيم انسان  چرا نمى

انديشه و عقيده سازگار کنيم؟ آيا جز اين است که هر يک از آنها انديشه 
د؟ آيا جز اين است که در بين  مى خود را بهتر و زيباتر از انديشه ديگران

هنگام داورى، بيشتر مردمان، خرد را که راهنماىِ عادل و راستين انسان 
هاى نفس   ها و هوس  است در اختيار تقليد و تصورات خام وخواسته

  گذارند؟  نگر مى  نزديک
شمرند،   پرست مى  رفته که خود را وطن  چرا سياستمداران کشورهاى پيش

حزب مخالفشان در جنگ و جدالند؟ چرا پيشوايان  پيوسته با طرفداران
پذيرند؟ از   و هنوز هم نمى   هاى تازه را هرگز نپذيرفته  مذهبى، حقيقت آئين

هاى انکار و   ها و هزارها سال گذشته است، امّا پايه  ها قرن  ظهور اين آئين
جدائى، و حتى دشمنى ميان پيشوايان مذهبى هنوز استوار و پابرجاست. چه 

، نه آنطور ندد آنان که دگرانديشان را در آئينه فکرشان آنطور که هستکميابن
اوت ـضـق  هـت بـدالـزان عـيـا مـان بـدشـايـقـعاره ـد و دربـنـنـيـب  هـد، بـنـواهـخ  ىـمکـه 

  .پردازند
هاى خود، آشکارترين نشانه تسلط   زيبا ديدنِ افکار و انديشه  تمايل انسان به

روح انسان است. هدف ما و چالش اصلى ما در  " برنيروهاى "نفس و هوىٰ 
اين دنيا، غلبه بر اين نفس است. براى توفيق در اين هدف، بايد هرچه 

هاى   هبيشتر خود را بشناسيم و بدانيم چرا و چگونه خود را از پذيرفتن انديش
زيرا افکار داريم. هرچه در اين باره بيانديشيم، باز هم کم است.   تازه باز مى
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 و برداشتن آن کارى نخستين سد در راه ترقى ماست زيبا ديدن،خود را 
  .بس دشوار است

براى توفيق در تبادل افکار، بايد نظر ديگران را آنطور که در نظر آنها جلوه 
درون دگرانديشان راه يافت. والاّ جز   توان به  بينيم. تنها از اين راه مى  دارد به

داشت. خود را جاى ديگران  توان چيزى انتظار  مجادله در گفتار، نمى
  چشم آنها نگريستن آسان نيست.  گذاشتن و به

پيامبران يزدان در  ئىرمز شناسااهى مردمان از سرنوشت جاودانشان و گ  آراه 
کننده آن نفس   اين است که جلوه و جلاى اين دنيا را که سرچشمه و سيراب

جاودانى خود پى سرنوشت آسمانى و   تا به يندبشو لوحه دلاست، از  و هوىٰ 
غلبه بر دارد. در راه   را از اين کار باز مى آنهانگر،   ، والاّ نفس نزديکندبر

  پرده هست: يادو مانع  نگر و خودخواه،  نفس نزديک
 دهد.  اى که افکار و عقايد ما را بما زيبا جلوه مى  پرده •
اى که افکار و عقايد متفاوت و تازه را بما ناموزون و نادرست   پرده •

 دهد.  مىجلوه 
اين طرح   معنا و مقصود گفتار الهى پى بريد، به  براى اينکه بيش از پيش به

هاى گوناگون بخواهيد که گرد   از پنج نماينده از آئين جامه عمل بپوشانيد.
 شايد ،اثبات رسانند  يکديگر به  هم آيند و بکوشند تا حقيقت آئين خود را به

هاست چنين   خواهد شد؟ مدّتکنيد چه   عقيده شوند. فکر مى  سرانجام هم
هاى   برنامه از يکى درار نفر از ايرانيان انجام يافته. آزمايشى در برابر صدها هز

ى، ـتـودى، زردشـهـي—اورـج بـنـى از پـانـدگـنـايـمـه نـت کـاسـه  دتـم ،ىـونـزيـويـلـت
 ،پهلوى هم نشسته، از عقايد خود سخن گفته—مسيحى، مسلمان، و بهائى

تدريج بهم انس   اند. اين نمايندگان به  سؤالات بينندگان پاسخ داده  و به
ديگر يک هاىباور  اى از تمايل به  کوچکترين نشانه در آنها اند، امّا تاکنون  گرفته
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ترين   گويان همه مردمانى ممتاز و متفکرند، و عالى  ديده نشده. اين سخن

هر کدام از آنها اند. چرا پس از اينهمه گفتگو،   را پيموده تحصيلى مدارج
شمرد؟ پاسخ اين پرسش همان است که   عقايد خود را بهترين شمرده و مى

نظر خودش  در خداوند از پيش بما داده است: هر يک از آنها عقايدش را
امنيت  بهر يک از آن مؤمناندهد. اين تصور و اين باور   زيبا جلوه داده و مى

. پس تو گمراه نبوده و نيستى"که:  دهد  باو اطمينان مى و بخشد  و آسايش مى
دينان و   شاد باش که چنين نعمتى نصيب تو گشته، خوشا بحال تو و هم

  جاى مؤمنى با وفا مانند تو، بهشت جاودان است." انديشان تو.  هم
  :از خود راضى بودن، همواره روند مردمان بوده و هست

عُوا امْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبرًُا كُل حِزْبٍ  ۵٣سوره مؤمنون، آيه   .بِمَا لدََيْهِمْ فَرِحُونَ فَتَقَط  
آن   به—مردمان دينشان را مابين خودشان تقسيم نمودند. هر گروهى از آنچه دارد

  خوشحال و راضى است.—باور دارد

اين  در هم کوبيدن، جز راه تکامل معنوىچالش ما در  مانع و ترين  بزرگ
  " چيست؟نفس و هوىٰ يعنى "سد بزرگ، 

براى خود خطرى و ضررى از پيش  اگر س ناامنى نکند،انفس احس ايناگر 
آسان  برايش نبيند، شناختن زيبائى و برترى گفتار پروردگار مانند ديدن آفتاب

اجازه آزادى ندهد، بهمان  خود  به است. امّا اگر احساس خطر نمايد و
را از  انسان،  نگر  نزديکپوشاند، نفس   آسانى که پلک چشم آفتاب را مى
  دارد.  ديدار زيبائى گفتار پروردگار باز مى

دهد که سرنوشت دو برادر يا خواهر دوقلو گاهى کاملاً   مطالعات نشان مى
متفاوت و حتى متضاد است. چرا؟ هر يک از آنها آزاد است که تجربيات 

جلوه دهد. آن خواهران و برادران  شنظر خود  خواهد به  خود را آنطور که مى
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نظر   آموزند، به  خاب ننمودند، امّا آزاد بودند که هرچه مىشان را انت  خانواده
بينند. اين است معناى جبر و اختيار و قضا   خواهند به  آنطور که مى شانخود

  و قدر:
 " اختيارى نيست.قضاما را بر " •
 کاملاً در اختيار ماست. قَدَرامّا  •

هاى   ها، نعمت  ترين نعمت  بنابر قضاوت يزدان، در زندگانى ما پر ارزش
، انسانى معنوى است. بنابر يک مطالعه علمى، از نظر معنوى و اخلاق

کنند، مقام اوّل را   هاى سياه پوست که در جنوب آمريکا زندگى مى  زن
. آنها چقدر نگرند  نظر حقارت مى  اين زنان به  ائزند. بسيارى از مردمان بهح

ان از پادشاهان محروم، در نظر يزد ظاهر  بهچه بسا که اين زنان  !در اشتباهند
و بزرگان و رؤساى عالم عزيزترند. اين چنين است قضاوت يزدان، اگر چه 

ظاهر   پذيرند. اغلب مردمان تنها به  اين داورى را مىدشوارى   بيشتر مردمان به
  جاودانى. هاى  فريبنده اين جهان فانى ناظرند، نه نعمت

اين دنيا   به عشق ما و بستگى ما  هاى گوناگون به  راه  نگر به  نفس نزديک
  له:ماز جکاهد.   هاى معنوى ما مى  خدا و شادى  افزايد و از عشق ما به  مى

 دهد.  ثروت دنيا را در نظر ما زيبا جلوه مى •
 گمارد.  گرد آوردن مال و منال مى  به ،ما را بيش از نياز •
 دهد.  اين دنياى فانى و زودگذر را در نظر ما باقى و پايدار جلوه مى •
جسمانى را از آنچه هست زيباتر و برتر بما ارزش و مقام لذّات  •

 نمايد.  مى
 برد.  رويداد مرگ را از خاطر ما مى •
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 اـمـب هــلـمــج از دهــد.  مى وهـلــج ماـب تـسـه هــچــآن از رـاتـبـزي را دهـنـآي •

متفاوت  گذشته با آينده امّا بود. تو سخت"زندگانى گذشته  گويد:  مى
 ىـوشــخ ىـانـدگـزن دـعـب  هـب آن از د،ــش انـنــچ و نـيـنـچ تـوق رـه ت.ـاس

  خواهى داشت."
هاى   آيا غم و غصّه ما در سن جوانى کمتر از سن کودکى است؟ آيا ناراحتى

کمتر  ها  آيا غم و غصّه ؟ما در ميانسالى يا پيرى کمتر از جوانى است
  شوند؟  و يا حتى بيشتر مى ،مانند  يکسان مى شوند،  مى

نده يآ ؟جه حاصل گشتيچه نت و ؟چه بود و چه شد ،بخاطر آرام گذشته را ايّ 
 .هر چه در او بينى در اين خواهى ديد. مستقبل ۀنيو ماضى آ ،مثل سابق است

شاکى و  ولى جميع خلق از ماضى...خواهى يافت هر چه در آن يافتى در اين
هايت امى در نبگذرد و ايّ  گمان کنند که زمان کلال و ملال .مستقبل اميدوار  به

عالم خاک است و  اين جهانْ  !يهاتهِ  !يهاتهِ  .خوشى و حلاوت رخ نمايد
فرح و شادمانى و کامرانى  چگونه مسرتّ و .و ناپاک کمِ نهَ مُ  اين نفسْ 
نظر از اين جهان پستى ...مگر آنکه انسان !هيهات ،هيهات؟ دحاصل آي

دو جهان گردد  رروَ آن وقت سَ ...جهان بالاست مشاهده نمايد و آنچه در ،بردارد
  حضرت عبدالبهاء  ٥.جاودان شود ۀو درخشند

در است.  دشواربهشت بسيار   حضرت مسيح فرمودند، ورود مردم ثروتمند به
بسيارى از  با اينحال ى است ميان بنده و آفريننده.ثروت سدّ  نظر پروردگار،

 ،ديگران  عشقِ ساختن و داشتن و سپردن اين سدّ به  مردمان، عمرشان را به
  کنند:  صرف مى

 
  اين تصور چقدر دور از حقيقت است!هيهات هيهات : 
   ُاين دنياست.)  (نفس امّاره سخت سرگرم و آلوده بهسرگرم  سخت مشغول و :کمِ نهَ م 
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ان طالب و مطلوب يست محکم مى اسدّ  د که غنايبدان !هياى مغروران باموال فان
م در يو تسل نه رضايمد  هوارد نشود و ب هرگز غنى بر مقرّ قرب. و عاشق و معشوق

غنى که غنا از ملکوت جاودانى منعش  کوست حال آنيپس ن .لىيد مگر قلياين
غنى  اسم اعظم که نور آن  هقسم ب .نگرداندابدى محرومش  د و از دولتيننما

  حضرت بهاءالله  ٦.ن رايزم را روشنى بخشد چنانچه شمس اهل اهل آسمان

کسانى که مال دنيا را دوست دارند، اخطار شديد   در قرآن مجيد، خداوند به
  دهد:  مى

دَهُ  وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لمَزَةٍ  ذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدال... ١-٤سوره همزه، آيات   ...كَلا  
اندوزد، و   شود، ثروت مى  مردمان مشغول مى  غيبت و تهمت به  واى بر کسى که به

اين خيال که ثروت اين جهان او را جاودان   رسد، به  مى خود حساب مالى  با ذوق به
  سازد...نه! هرگز چنين نبوده و نيست...  مى

اين  را در ثروت خويش مردمان امتياز و برترى ربيشت اين اخطارها، ۀهمبا 
کوشند،   سخت مى و انباشتن آن اندوختنو  دانند و در کسب آن  مى جهان
که ارزش حقيقى آنها تنها در آن است، چندان  و سرمايه جاودانثروت   امّا به

هاى   در نظر يزدان چه گونه مردمانى فقيرند؟ آنان که از نعمت .نهند  قدر نمى
اند؟ از   بهره  يا آنان که از ثروت معنوى بىاى ندارند،   اين جهان چندان بهره

تر است. امّا مشکل   و محبوب و خوشتر هر دو نعمت بهره داشتن، البته بهتر
  اند.  پيوسته در رقابت نعمتدر اينجاست: اين دو 

فقر اين دنيا بسيار زودگذر است. آيا صد سال عمر انسان در اين جهان، در 
؟ فقير و تنگدست کسانى هستند برابر عمر جاودان، بيش از يک آن است

اند.   بهره  يزدان است بى  که از ثروت معنوى که جوهر آن دانائى و عشق به
  نيازمندى اين مردمان جاودانى است.

 
  خدا.  نزديکى به  مقرِ قُرب: اشاره به 
  عالم روح و روان.  : اشاره بهاهل آسمان  
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  حضرت بهاءالله  ٧.المال و الثرّوة و الزيّنة لا فى الکمال و الخدمة فى الانسان فضل

خود آراستن   است، نه بهبرترىِ انسان در خدمت و کسب کمالات و فضائل معنوى 
  کسب ثروت و مال پرداختن.  و به

انته و کذبه و يهبط بخيو عفّته و عقله و اخلاقه و  رتفع بامانتهيقل انّ الانسان 
٨.نة و الثرّوة بل بالادٓاب و المعرفةيسمو الانسان بالزّ يلعمرى لا  جهله و نفاقه

  حضرت بهاءالله  
خيانت و   شود، و به  و اخلاقش بلند مى امانت و عفّت و عقل  بگو! مقام انسان به

زينت و ثروت   خدا سوگند! برترى انسان به  رود. به  دروغ و نادانى و نفاقش پائين مى
  آداب و معرفت است.  نيست، به

 هتوجّ  است اتّفاق علتّ آنچه  به و بگذريد است اختلاف سبب که افتخار از
نه  ،است و اخلاق و دانش علم و عمل  هافتخار ب [بهائيان] نزد اهل بها. نمائيد

 منزلۀ  هچه که ب ،آسمانى را بدانيد قدر اين کلمۀ !اى اهل زمين وطن و مقام.  هب
ان ـهــج راىـت از بـسا ابـتـآف ۀـزلـنـم  هـو ب ،ىـائـاى دانـراى دريـب ت ازـى اسـتـشـک

  حضرت بهاءالله  ٩.بينائى

  



 



  
١٩  

  
  نقشه آفرينش انسان

  اى از اين کتاب  خلاصه

  نقشه آفرينش انسان
ان ـهـان و جـهـن جـدر ايزدانـا يـان بـسـه انـطـراب

  " متکّى است:پيوسته ۀپنج حلق"بر اين  جاودان
 اهىگ  آعلم و  .١
 آزادى و اختيار .٢
 مسئوليت در برابر پروردگار .٣
 آزمايش .٤
  ورى و عدالت: روبرو شدن با نتيجهدا  .۵

  خود در جهان جاودان اعمال



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
٢٨٢  

 

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

زان ـيـن مـريـت  نـمئـطـ، ماو ىـگرزـت و بـمـظـه عـانـشـن نـريـارتـکـار آشـدگوررـار پـتـفـگ
  سوى اوست.  ترين راه به  شناسائى او، و نزديک

  ى رو متابگر دليلت بايد، از وِ   آفتاب آمد دليل آفتاب
  مولوى  

 ۀپنج حلقهاى آسمانى درباره هريک از "  هائى از کتاب  در اين فصل نمونه
ما را  شوند. سخن يزدان چون خورشيد تابان،  مىتقديم  "پيوسته آفرينش

  د.خشب  ىروح ما روشنى م  د و بهساز  منشأ و مبدأ آفرينش متصّل مى  به
تن فکر خدا، خدا را نستوان بدون دا  ست. آيا مىوفکر ا سرا  سخن سخنِ 

توان راهى   جمالش عشق ورزيد؟ آيا مى  و به راه يافت،آستانش   شناخت، به
  تصور نمود؟ شسوي  هتر ب  تر و نزديک  از اين مطمئن

از راه  ،راخود هاى آسمانى، پروردگار استعداد شناسائى   بنابر شهادت کتاب
ن ــخــده ســنـد بــنــانـده مـنــنــريــآفا ــ. آيادهـهــه نــعــودي  هـبـ شــانـدگـنـبدر  ،ارشــتـفـگ

ن ـخـان سـشـانـزب  هـد بـايـان، بـدگـنـا بـه بـمـالـکـراى مـبت، ـى اسـهـديـبگويد؟   مى
تواند   مى انسانى هر که است متفاوت و ممتاز " چنانلحن گفتارشامّا " د،ـويـگ

  از سخن بندگانش تميز دهد. بشناسد وآنرا 
و من دون ذلك لم يتّم حجّته على عباده  اللهاودع فى كلّ نفس ما يعرف به آثار 

ان انتم فى امره من المتفكّرين انهّ لا يظلم نفساً و لا يأمر العباد فوق طاقتهم و انهّ 
  حضرت بهاءالله  ١لهوالرحّمن الرحّيم.

وديعه   هب ،كلام يزدان و تميز دادن آن را از غير آنسى ميزان شناسايى فْ در هر نَ 
در امر و آئينش اگر ، شد  ىيزدان بر بندگانش كامل نم گذاشت. والاّ دليل و برهانِ 

بندگانش حكمى مافوق طاقتشان   هكسى ظلم نكند و ب  هپروردگار ب .تفکر کنيد
  ندهد. او بخشنده و مهربان است.
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ر ــت. اگــاخــنــوان شــت  ىـش مـنــخــاو را از سه ـد کــده  ىـادت مـهــد شـداونـخ
اعتماد نکنيم، تقصير از کيست؟ از بنده يا آفريننده؟  خالق خودشهادت   به

هائى از گفتار پروردگار که درباره اين "پنج حلقه پيوسته" آفرينش   نمونه
اينگونه هرگز دقّت بخوانيد و از خود بپرسيد: "آيا انسانى   تقديم شده، به

  ن گفته است؟"سخ

١  
  گاهى  م و آحلقه عل

 ،آفرينش است. در آغاز "پنج حلقه پيوسته"اهى نخستين حلقه از گ  آعلم و 
آموزد که منظور از خلقت ما چيست،   بخشد و بما مى  اهى مىگ  آخداوند بما 
—اهى و دانش را در هر عصرىگ  آرويم. اين   کجا مى  ايم و به  از کجا آمده

  آموزد.  اى بما مى  توسط برگزيده—حدود هر هزار سال يکبار
جهان سخن  سازندهحکم   به تنها ،اى ندارند  برگزيدگان يزدان از خود اراده

ايم. زيرا آنها   گويند. هرطور ما با آنها رفتار کنيم، انگار با خدا رفتار کرده  مى
 ،تــداســـخ  هــب انـمـاي انــآن  هـب انـمــاي د.ــنــتــسـه اــم نـيـب در اـم قــالـخ دهــنــايـمـن

گوى خدا   آن فرستادگان، سخن خداست.  به اعتنائى  بىآنان   به اعتنائى  بى
که راهنماى  کنند که آئين يزدان را  هستند. از جانب او ما را دعوت مى

  ذيريم و در راه اشاعه آن بکوشيم.پب زندگانى ماست
تا  و دنيادر د زيرا سرنوشت ما ،دعوت اين پيامبران را نبايد کوچک شمريم

ن ـريـت  زرگـب ،وتــن دعـرش ايـذيـت. پـاسـخ مـاسـپ  هـط بـبـرتـم تـساـپ  رـگار بروز
ترين پشيمانى و زيان در زندگانى   بزرگ ۀپذيرش آن، ماي درو غفلت  ،افتخار

خالق ما، هم دوست ماست، هم عاشق ما، و هم معشوق  جاودانى ماست.
توان تصوّر نمود که هم دوست خدا   آسمانى ما. آيا افتخارى از اين برتر مى

  و هم معشوق خدا شويم؟
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نْسانِ...عَرَفْتُ حُبىّ فِيكَ خَلقَْتكَُ، وَالْقَيتُ عَليَكَ مِثالِى وَاظْهَرْتُ لَكَ ا ابْنَ ي الا
  حضرت بهاءالله  ٢جَمَالى.

انسان...عشقم را در تو شناختم، پس تو را آفريدم، تصويرم را بر تو  فرزنداى 
  گذاشتم، و زيبائيم را بر تو نمودم.

  ٣.لقت الخلق لکى اعرفخاً فاحببت ان اعرف فيکنت کنزاً مخف
  حضرت محمد (حديث)  

شناخته  تاپنهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم. پس انسان را آفريدم  گنجىمن 
  شوم.

لولا المفتاح لکان  .تعرفون المکنون لو انتم  الله مفتاح الکنز حبىّ  جعلقل قد 
  حضرت بهاءالله  ٤.ازل الازال لو انتم توقنون مکنوناً فى

، "محبت پنهان" من است، اگر بشناسيد. بدون کليد، اين گنج گنجبگو! کليد اين 
  ماند، اگر يقين کنيد.  هميشه پنهان مى

علتّ  براى معرفت و محبّت خود که...انسان را...ممکنات د از خلق کلبع
  حضرت بهاءالله  ٥.ار نموديغائى و سبب خلقت کائنات بود اخت

دارد که کل با   خداوند در هر حال غنى بوده از خلق خود، و دوست داشته و مى
  حضرت باب  ٦منتهاى حُب در جنّات او متصاعد گردند.

 ىلى نفوس متکبره خود مهتددارد که کل را هدايت کند...و  خداوند دوست مى
  حضرت باب  ٧شوند.  نمى [هدايت يافته]

٨اسم اعظم معروف.  امروز را مثل نبوده و نيست، چه که کنز مخزون ظاهر و به

  حضرت بهاءالله  
نسَانُ ان يتُْرَكَ سُدًى ْ٣٦سوره قيامت، آيه   .َ◌يَحْسَبُ الا  

ترک نمودن، " معانى متعدد دارد، از جمله: سُدًىدر آيه پيش، واژه "
ارزش   هدف بودن، سرگردان ماندن، بى  ناديده گرفتن، هدر دادن، بى

ان ـسـا انـود: آيـش  ىـاط مـبـنـتـى اسـانـعـن مـه ايـارکـبـه مـن، از آيـر ايـابـنـودن. بـب
  پندارد که:  مى
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 شود؟  رها مى •
 مخلوقى بيهوده است؟ •
 و راهنماست؟ بى صاحب •
 ارزش و هدف است؟  بى •

بيشتر مردمان  زيراخواند،   تفکر و تأمل مى  ها خالق ما، ما را به  با اين پرسش
چنان سرگرم اين جهانند، که فرصت تأمل و تفکر در سرنوشت جاودانى خود 

  ندارند.

  هاى عاشقانه  نامه  دعوت
، خبرِ ظهورِ حضرت بهاءاللهاش،   زبان برگزيده  در اين آيات، يزدانِ مهربان، به

زبان آن موعود، ما   و در نهايتِ لطف و احسان به دهد  بما مى را پيامبرى تازه
، و باو سويش بشتابيم  به ،جان بشنويم  کند که گفتارش را به  را دعوت مى
  بندگانش پى بريد:  عشق خدا به  . اين آيات را بارها بخوانيد تا بهعشق ورزيم

 چه که او ،ديزدانى دور منمائياى بخشش يخود را از در :اى دوستان !بگو
ک دستش آب يک آمده. آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده. بر ينزد اريبس

د آنچه در ي: بگذارديريد و بگيگر فرمان آزادى. بگذاريبر دست د زندگانى و
آنچه  بخشد . آمده  د آنچه را که دست بخشش مىيريو بگ شود  ىده ميجهان د

  ٩!ديبشنود يبشنو !ديد بشتابياى دوستان! بشتاب .دهيچشم روزگار مانند آن ند

در  زدانىيهاى بخشش  چشمه !گاناى بند .پروردگار است شيستا ،آغاز گفتار
د و يره پاک شوياز خاک ت کتايارى دوست ي  هد تا بياز آن بنوش ،جوش است

  ١٠.ديجانان نمائ شهرِ  د و آهنگِ ياز جهان بگذر .ديئآگانه در يکوى دوست   هب

 
  " صدها بار بکار رفته. اين واژه برابر است با !" در آيات حضرت بهاءالله و حضرت باب بگوواژه

 اين گويد. سخن مردمان با چنين که کند  مى حکم پيامبرش  !" در قرآن مجيد. پروردگار بهقلواژه "
  .(Thus says the Lord)." خداوند چنين گويداين صورت بکار رفته: "  به عهد عتيقاصطلاح در 
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هيچ صاحب قدرتى قادر بر  جهد نمائيد تا صاحب مقامى شويد که باقى باشد و
  ١١اخذ آن نباشد.

فرمايد: امروز روز گفتار نيست. بشنويد نداى دوست يکتا   اى دوستان! يزدان مى
  ١٢گاه سازد و آزادى بخشد. را و بپذيريد آنچه را که بندگان را آ

قلوب بشتابيد، شايد   عنايت يزدان مزين است، به آفتاب  بگو! امروز که آسمان به
يک قطره از   گاه شويد. امروز کنوز عالم به ظهورِ وجود پى بريد و آ سبب و علت  به

  ١٣گاهى معادله ننمايد. درياى آ
 جوهرِ  و ،خار چون نزدش لهاگُ  لى شگفته که همهدر گلزار باقى گُ  !فانى اى بلبلان

د يد و از روان بنوشيد و از دل بسروشيبخروش پس از جان .مقدار  ىنزدش ب جمالْ 
د و از لقاى يمثال ببوئ  ىب لد و از گُ يئآبوستان وصال در  هد بيکه شاد يبکوش و از تن

  ١٤.ديمعنوى غافل نشو صباىِ  خوشِ  مين نسيو از ا .ديبر [بهره] زوال حصّه  ىب

منع انهّ على خسران ي ا قوم لا تمنعوا انفسکم عن فضل الله و رحمته و مَنيقل 
  ١٥.ميعظ

کس  يزدان محروم مداريد. هربگو! اى مردمان، روح خود را از فضل و رحمت 
  زيان بزرگى دچار شده.  خود را محروم دارد، به

اد دوست ي  هپس ب .زدان پژمردهياد ي  و دل بى روان مرده است  تن بى !اندگاى بن
خواهش خود   هب زهاى شما است کهيدشمن شما چ .ديزيو از دشمن بپره ديزياميب

 ،اد جانان استيجان براى  .ديا آلوده آن  هرا ب د و جانيا د و نگاه داشتهيا افتهيآنرا 
  ١٦.ديالائياد گمراهان مي  هرا بآن ،زدان استيزبان براى گواهى  .ديزه داريپاک راآن

و ...دهيکه راه راست را د راستگو کسى است .ميوگ  ىراستى م  هب !اى بندگان
هر کس  .گان ان ستاريتاب است در م  ها مانند آفتاب جهان  راه انين راه در ميا
  ١٧.مانند  کتا خداوند بىيسخن  نستيا .راه بوده  ىاه نه و بگ آ ،دهين راه نرسيا  هب

و الملکوت و  ا ببقآء الملکيکون ذکره باقيظهر منه ما ينبغى للأنسان ان ي
  ١٨.ريالمقتدر القد ستضئ به الوجوه فى کلّ عالم من عوالم ربهّاي
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تا مُلک و ملکوت بر ظهور رسد که   شايسته انسان چنان است که از او رفتارى به
و از او چنان نورى بتابد که سيماى  ،جاى خود باقى است، آثارش پايدار ماند

  ديگران، در جميع عوالم يزدان، از او روشنى يابند.
ما خلقتم ...فى کلّ عالم من عوالم ربکّم کمنفعيرفعکم و يبما ...اناّ امرناکم

  ١٩.نيالعالم لانفسکم بل لخدمة امر الله ربّ 
آنچه موجب ترقى و تعالى شماست، تا در جميع عوالم   کنيم...به  ما را امر مىما ش

ايد،   خود خلق نشده  پروردگارتان، از کوشش خود بهره بريد...شما براى خدمت به
  ايد.  قدم بر عرصه هستى نهاده—پروردگار جهانيان—آئين خداوند  براى خدمت به

ع يکم و تو در جميتو نزد  هحال ب عيدر جم و...وسيمأ تو مأنوسم و تو از من  همن ب
 امنته  ار نمودم و تو ذلتّ بىيزوال براى تو اخت  ىعزت ب و من .احوال از من دور
  ٢٠.کن و فرصت را مگذار رجوع ،آخر تا وقت باقى مانده .دىيبراى خود پسند

ع را از يجم...نقصى وارد ،باو نفعى راجع و نه از ترک آن ،نه از اطاعت عالم
  ٢١.خواستم و تو را از براى خود براى تو

 ىو بلاها .ديريپذ  هب خواند، از او  ىزدان مي  هشما را ب ان در زندانيعالم محبوبِ 
 نـمـدش از د.ـيزـيرـگـم او وده، ازـمـول نـبـما قـى شـلاصـخ ىراـان را از بـياـپ  ىـب

  ٢٢.ديکتا دل بندي دوستِ   هد و بيزينما بگر  دوست

تى يگ .دهد  ىم اعظم بشارت [بهشت] نوىِ يم  هو کلّ را ب دينما  ىزدان ندا مي امروز
مانند بخواه بندگان   ىکتا خداوند بياز  .ابيکم لکن چشم انوار ظهورش منوّر و  هب

دانائى  .بوده و هست نائى سبب دانائى و علت نجاتيب .بخشد نائىيب خود را
را  امروز جهان ،چشم خود بنگرند  هب مردمان اگر .نائى بصر استيخرد از ب

 .دارينش پديب دا و آفتابيد دانائى هويخورش !بگو .ننديتازه روشن ب روشنائى  هب
  ٢٣.د و شناختيد و ديار آنکه رسيبخت

آنچه حق جل جلاله وصيت فرموده عامل   به !نام خداوند دانا! بگو اى عبادب
 !شويد. امروز روز قرب و لقاست و روز رحمت و عنايت است...بگو اى عباد

  ٢٤د و قدر خود و اين اياّم را بدانيد.يمقام خود را از دست مده
 

   تبعيد بسر بردند.سال در زندان و  ٤٠حضرت بهاءالله حدود 
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اسباب دنيا و آنچه در او   اى دوستان! بشنويد نداى دوست حقيقى خود را و به
  ٢٥هست مشغول نشويد.

  ٢٦گفتار آئيد و از اشرار مترسيد.  امروز روز ذکر و بيان است، نه روز خاموشى...به

 و ما اريد منکم جزاءً اِن اجرى الاّ على الذّى قل تالله يا قوم اذکرکم لوجه الله
  ٢٧فطرنى و بعثنى بالحقّ و جعلنى ذکراً للخلائق اجمعين.

شوم و از شما   خاطر خدا شما را يادآور مىخدا سوگند، ب  بگو! اى مردمان، به
حقيقت   خواهم. اجر من از سوى خداوندى است که مرا آفريد، به  پاداشى نمى

  براى جميع مردم جهان نمود.برانگيخت و "ذکرى" 
د و چه يآخر رس  هها که ب که در گذشت و چه وقت ها که رفت و چه روزها  چه شب
د يسعى نمائ .امدياى فانى نَفَسى بر نيدن اشتغالِ   هآمده و جز ب انتها  هها که ب  ساعت

ها   فرق گذرد و  ىعمرها چون برق م .چند نَفَسى که باقى مانده باطل نشود نيتا ا
اى ...مور از شستا گر چاره از دست رود ويد .رديبستر تراب مقرّ و منزل گبر 

 معشوق برِ  ،جان دل و  بى و اى عاشقانِ  .ديد و بر آتش زنيبشتاب پروا  بى !پروانگان
  ٢٨...ديائيب

٢  
  و اختيار حلقه آزادى

آموزد که در دين و ايمان اجبارى   زبان همه فرستادگانش بما مى  خالق ما به
بندگان است.   هاى بزرگ يزدان به  نيست. آزادى وجدان از هديهدر کار 

توان يافت، نه در اکراه و   عشق راستين را تنها در آزادى وجدان و اختيار مى
  اجبار.

  ام که احدى قادر بر بستن آن نيست.  بنگريد! من در برابر شما درى گشوده
  )٨، آيه ٣حضرت مسيح (مکاشفات يوحنا، فصل   

  ٢١-٢٢سوره غاشيه، آيات   .لسْتَ عَليَْهِم بِمُصَيْطِرٍ  انمَا انتَ مُذَكِّرٌ فَذَكِّرْ 
  پس تذکر ده، زيرا کار تو تنها يادآورى است. بر آنها تسلطى ندارى.
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کسى را در کيش [يزدان] در آوردن روا نه. راستى از کژى جدا  ناخواستْ   به

وشيد...از گرداب تيرگى يزدان گرويد و از ديگران چشم پ  شده. پس هرکه به
  حضرت بهاءالله  ٢٩رهائى يافت.

  ٣٠.کونياً عمّا کان و ما يّ کان غن انهّ رضعيقبل و من شآء فليمن شآء فل
  حضرت بهاءالله  

خواهد روى بگرداند. پرورگار از آنچه   خواهد روى آورد و هر کس مى  هر کس مى
  نياز است.  بوده و هست بى

من   الله  سنةّ هذا  . سطوت نه شدّت و ،بوده رأفت حبّ و  ىرو  ت از يل هدايسب
  حضرت باب  ٣١  .بعد من  و قبل  

  .وَاطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرسُولَ فَان تَوَليْتمُْ فَانمَا عَلىَ رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ 
[خود مسئوليد]. وظيفه پيامبر ما، از خدا و پيامبرش فرمان بريد. اگر روى بگردانيد   ١٢سوره تغابن، آيه   

  رسانى است.  تنها پيام
  ٤۵سوره ق، آيه   ...وَمَا انتَ عَليَْهِم بِجَبارٍ 

  ايمان] کنى...  اجبار وادار [به  تو مأمور نيستى آنها را به
ذَرُوْهُ  .واِلاّ تعرضّ باطل مقصود حاصل ،اگر مقبول افتاد .ديد بنمائيآنچه را دارائ

 يْ لْمُهَ ا للهِ انَ اِلىَ يْ بِنَفْسِهِ مُقْبِلِ 
ِ
  حضرت بهاءالله   ٣٢.وْمِ ي لْقَ امِن

  حضرت باب  ٣٣  ان احسنتم احسنتم لانفسکم...و ان اسأتم قد اسأتم لانفسکم.
  ايد.  خود بدى کرده  ايد...و اگر بدى کنيد به  خود خوبى کرده  اگر خوبى کنيد، به

ک و من ادبر عن بالحق الخالص فمن شاءالله قد شاءقل جاءالحق من عندالله 
  حضرت باب  ٣٤الحق والکتاب فان الله قد کان عن العالمين غنياً.

بگو! حقيقت از جانب پروردگار آشکار شده. هر کس خواستار خداست، خواستار 
يقين بداند که يزدان از   گرداند، به  توست. و هر کس از حق و کتاب خدا رو مى

  نياز است.  مردمان بى
 

  .اين است سنتّ و روش خداوند، از قبل و از بعد  
  پروردگار مهيمن و قيوم روى آوريد.  حال خود واگذاريد و به  او را به  
   ۷شبيه اين بيان در قرآن نيز هست: سوره بنى اسرائيل، آيه. 
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عن  يّ رد فانّ الله لغنيقبل و من لم ياراد فل ن الله من قبل و من بعد منيهذا د
  حضرت بهاءالله  ٣٥.نيالعالم

پذيرد يا رد   خواهد به  اين آئين خداست، چه از پيش و چه از بعد. هر کس مى
  نياز است.  نمايد. يزدان از مردم جهان بى

 الْعَالمَِينَ وَمَن جَاهَدَ فَانمَا يجَُاهِدُ لِ 
ِ
  ٦سوره عنکبوت، آيه   .نَفْسِهِ ان اللهَ لَغَنِي عَن

  نياز است.  يقين يزدان از مردم جهان بى  کوشد. به  هرکه بکوشد، براى خود مى

٣  
  حلقه مسئوليتّ

خواست خود. نقشه آفرينشِ ما   ايم، نه به  اين جهان آمده  اراده يزدان به  ما به
او. شايسته است اراده يزدان را بر خواست خود تنها از اوست و در دست 

از زندگانى خود در اين دنياى  دهيم و در تحقق آن بکوشيم، والاّ  رجحان
اى نبريم. در   براى ما مقدر شده، بهره در سراى جاودانى از سهمى که ،فانى
شد، اما صورت، زندگانى ما مانند زندگانى کارمندى است که عمرى بکو  آن

  ثمرى نبرد.مزدى نگيرد و 
جاى بهره  جاودانبنابر نقشه يزدان، اين جهان جاى کاشتن است، جهان 

ر براى ى از اين برتخداست. آيا افتخار  به ىبرداشتن. برترين بهره ما، نزديک
دست آورد. توان ب  اين ارمغان بزرگ را تنها با کوشش مى بشر ميسّر است؟

  دهند.  نشان مىدست آوردن آنرا بما هاى آسمانى، راهِ ب  نوشته
ا براى ـهـنـت زدانــين ـيـآئ ديـگـران.  خـــود و بـه  : بـهتــه اسـانـا دوگـت مـيـولـئــمس

. علاوه بر آن، نقشه بناى نيامدهخدا   خوشبختى و شادى ما و نزديکى ما به
صلح و سعادت براى عامه ساکنان اين دنياست. هر کس از شرکت در 

  با دو پيامد روبروست:تحقق نقشه يزدان سر باز زند، 
  .بندگان  ترين فضل و بخشش پروردگار به  محروميت از بزرگ •
  شمارِ مردم اين جهان.  ها و بلاهاى بى  سختى  اعتنائى به  بى •
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همکارى و هميارى عامه مردم   تأسيس بناى صلح و سعادت، نيازمند به

نمودن مردمان از نقشه يزدان براى رهائى جهان از جنگ  اهگ  آجهان است. 
 اننخستين هدف و مقصد بهائي ،و تأسيس بنيان يکرنگى و يگانگى جدال و

  است:
  حضرت بهاءالله  ٣٦.همه بار يک داريد و برگ يک شاخساراى اهل عالم! 

اهى از ظهور پيامبرى که براى عصر ما گ  آآموزد که پس از   خالق ما بما مى
، و پذيريمهيم، گفتارش را که گفتار خداست بدعوتش پاسخ د  آمده، بايد به

  در برابر آفريننده خود مسئوليم. در اشاعه آئينش بکوشيم. والاّ 

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

گفتم، آنها تقصيرى نداشتند.   آمدم و با مردمان سخن نمى  دنيا نمى  اگر من به
  ام، ديگر براى گناهانشان عذرى ندارند.  حال که آمده

  )٢٢، آيه ١۵حضرت مسيح (انجيل يوحنّا، فصل   

 اتبّاعِ   هنه ب ،آنچه فهم اوست  هب نفسىد از هر يفرما  ىخداوند سؤال م ،امتيوم قي
  حضرت باب  ٣٧.كلّ بنفسه مكلفّند...را ىاو نفس

  حضرت باب  ٣٨اگر [خبر ظهور را] نشنيده بودند مکلفّ نبودند.

  حضرت عبدالبهاء  ٣٩[نداى] نبوّت نرسد، آن نفوس معذورند. تِ محلىّ که صيْ   به

سختى مجازات   آن عمل نکند، به  آن خدمتکارى که وظيفه خود را بداند و به
خواهد شد. امّا اگر کسى ندانسته عمل خلافى انجام دهد، کمتر مجازات 

 زترى سپرده شود، بازخواست بيشترى نيز ا  مسئوليتّ بزرگ سک خواهد شد. بهر
از او امانت بيشترى گذاشته شود، مطالبه بيشترى نيز  س، و نزد هرکشداو خواهد 
  )٤٧-٤٨، آيات ١٢حضرت مسيح (انجيل لوقا، فصل   خواهد شد.



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
٢٩٢  

 

  حضرت بهاءالله  ٤٠حاسِبْ نَفْسَكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ قَبْلِ انْ تحَُاسَبَ.
  حساب خودت برس...  حساب روح تو برسند، به  پيش از آنکه به

  حضرت باب  ٤١رسند، ولى از حساب ابدى غافلند.  حساب مالى خود خوب مى  به

خداوند بايستيم تا ما را داورى  ىِ رتنهائى در برابر تخت داو  هر يک از ما بايد به
  ١٠، آيه ١٤روميان، فصل   کند.

  نتيجه انکار پيامبران
  در اين جهان

راه حل آنها را  ،اه است. او از پيشگ  آخالق ما از مشکلات ما بهتر از ما 
فرستد. اگر ما راه او را نپذيريم، چه   واسطه فرستادگانش براى ما مى  به

  صورت مشکل از کيست؟ از ماست يا از خدا؟  انتظارى داريم؟ در آن
  ٣٠سوره شورا، آيه   .مَا اصَابَكُم مِّن مصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ايْدِيكُمْ 

  آوريد.  دست خود بر سر خود مى  شما برسد، به  هر مصيبتى به

ن اللهَ لمَْ يَكُ  نفُسِهِمْ ذَلِكَ بِا   .مُغَيِّرًا نِّعْمَةً انْعَمَهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتى يغَُيِّروُاْ مَا بِا
  ۵٣سوره انفال، آيه   

ا ـهـصيب آنـته در صورتى نـقدر داشـى مموـراى قـه بـمتى را کـعـد نـداونـ: خ۱ترجمه 
  سازد که نفوس خود را تغيير دهند.  مى

دست آوريد   توانيد نعمتى را که خداوند براى شما مقدر فرموده به  : نمى٢ترجمه 
  خود را شايسته آن سازيد. نفسِ مگر آنکه 

بِينَ حَتى نَبْعَثَ رَسُولاً    ١۵، آيه اسرائيل  بنى سوره  .وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخْرَى وَمَا كُنا مُعَذِّ
ايم، مردمان   دارد. و ما تا پيامبرى نفرستاده  بر نمىکسى که بار دارد، بار ديگرى را 

  سازيم.  رنج و عذاب مبتلا نمى  را به

نْفُسِهِمْ    ١١سوره رعد، آيه   .ان اللهَ لاَ يغَُيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يغَُيِّروُاْ مَا بِا
دهد، مگر آنچه را در روح خود دارند تغيير   پروردگار سرنوشت قومى را تغيير نمى

  هند.د
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٤  

  حلقه آزمايش
دهند که طينت خود را از عرصه   دو ارمغان علم و آزادى بما فرصت مى

منصه ظهور آوريم. هر روزى از عمر ما يک صفحه بر نامه اعمال ما   پنهان به
مُهرِ رضايت يزدان   به هاکه کتاب زندگانى آن کسانىحال   افزايد. خوشا به  مى

  مزينّ است.
ابِرِينَ وَلنََبْلوَُنكُمْ  ى نَعْلمََ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالص٣١سوره محمد، آيه   .حَت  

  آزمائيم تا مجاهدان و شکيبايان را بشناسيم.  و البته شما را مى

يِّبِ  ىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطنتمُْ عَليَْهِ حَتا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ مَآ ام.  
  ١٧٩عمران، آيه  سوره آل  

  گذارد تا ناپاک را از پاک جدا سازد.  حال خود نمى  خداوند مؤمنين را به

  حضرت باب  ٤٢فرمايد خلق خود را.  اى نيست که...خداوند امتحان مى  و شبهه

فرمايد عباد خود را که بشناساند خودِ   در هر ظهورى خداوند عالم امتحان مى
  حضرت باب  ٤٣خودِ ايشان.  ايشان را به

کند مابين طلاى   مى [جدا] مَثَل محک است که فصل الله"  هرظهِ ن يُ مَثَل "مَ 
  حضرت باب  ٤٤خالص از غير آن.

اين وسيله...افکار   را نخواهند پذيرفت و به [مسيح] بسيارى از قوم اسرائيل او
  ٣٤-٣۵، آيات ٢لوقا، فصل انجيل   پنهان عده زيادى فاش خواهد شد.

گيرى را   گيران تور ماهى  چنين توصيف کرد. ماهى  توان ملکوت خدا را اين  مى
ساحل   را به  . سپس آنافتد  مىاندازند و انواع ماهى در تورشان   داخل آب مى

و  دارند  نگاه مىها را   خوب .کنند  هاى خوب را از بد جدا مى  کشند و ماهى  مى
 

  حضرت بهاءالله.  کند. اشاره به  کسى که خدا او را ظاهر مى 
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آمده، ها   طور خواهد شد. فرشته  دنيا نيز همين راندازند. در آخ  بدها را دور مى
  .کنند  مىهاى خوب را از بد جدا   انسان

  )٤٧- ٤٩، آيات ١٣حضرت مسيح (انجيل متى، فصل   

  گيرد تا آنها آزمايش شوند.  که جميع مردم جهان را فرا مى "ساعت آزمايش"
  ١٠، آيه ٣مکاشفات يوحنا، فصل   

٤٥.و آشکار شود آنچه در قلوب و نفوس مستور است ظاهر که  ستيروز امروز

  بهاءاللهحضرت   

مَاوَاتِ اوْ فِي يَا بنَُي انهَا ان تَكُ مِثْقَا وْ فِي السةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ الَ حَب
 نهُ اتِ بِهَا اللرْضِ يَاْهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ  الا١٦سوره لقمان، آيه   .الل  

 ها و زمين   سنگى يا در آسمانوزنِ دانۀ خردلى در تخته   اى پسر من! اگر از تو هم
اه و لطيف گ  آ. خداوند بس آورد  منصه ظهور مى  را به  باشد، خداوند آنپنهان 
  است.

رَاِٔرُ امروز روزى است که مقام انسان و جوهر او ظاهر شود. روز " تبُْلىَ الس"   
  حضرت بهاءالله  ٤٦است، ولکن اکثرى از آن غافل.

۵  
  عدالت داورى و حلقه

  اميداخطار و 
. شبيه اين آيه اخطار و اميدعدالت بر دو ستون استوار است:  داورى و حلقه

  بارها در قرآن تکرار شده:
  ٢٤سوره فاطر، آيه   .انا ارْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَان مِّنْ امةٍ الا خلاَ فِيهَا نَذِيرٌ 

دهى. هيچ  اخطارو  خبر خوشمردمان   که بهايم   حقيقت تو را براى اين فرستاده  ما به
  اى نيامده باشد.  امّتى نيست که در آن اخطار دهنده

 
   عصر ماست.  فرمايند، اين آيه مرتبط به  بهاءالله مىحضرت  
   ُِٔررَا ٩سوره طارق، آيه  ،قرآنشوند. (  روزى که رازها فاش مى: تبُْلَى الس(. 
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 باخود دارد.  سرشتى خاصِ مردمان يکسان نيستند. هر انسانى طينت و 

  نمود: تقسيم گروه دو  به توان  مى را آنها اختصار، رعايت براى حال،  اين
اطر خوبى دوست خرا بپاداش و مجازات ندارند، خوبى   به آنان که نظر •

خاطر بدى منزجرند. بنابر گفتارى از حضرت باب، دارند، و از بدى ب
، فرستددوزخ   او را به عبادت خدامقامى رسد که حتىّ اگر   انسان بايد به

بديهى است سر باز نزند.  اظهار بندگى در برابر خالق خودباز هم از 
 ٤٧يابند.مردمان کم گونه  اين

خاطرِ ها تنها ب  پاداش دارند و از بدى  آنان که در انجام کار خير نظر به •
آياتِ مجازات و مکافات و اميد و  گيرند.  ترس از مجازات دورى مى

 اند.  متعلق گروه اين  به مردمان بيشتر است. اين گروه  اخطار، خطاب به
 سبب ذلتّ و پستىِ آنچه  د ازينما  ىرا منع م  انساناز خدا]  بيم[الله   ةيّ خش

 .سموّ است سبب علوّ و د او را بر آنچهينما  ىد مييو تأ ،نستامقام انس
 چه که مجازات را از پى ،دينما  ىعه اجتناب ميانسان عاقل از اعمال شن

مکافات و  :و ستون قائم و بر پاد  هبمه نظم عالم يخ .کند  ىمشاهده م
 حضرت بهاءالله  ٤٨.مجازات

ها و   آموزند که اگر سهم خود را از بخشش  بما مى" اخطار و اميدآيات "
پذير   امکان هرگز زيان اين جبران بدهيم، دست از جهان اين الطافِ يزدان در

  :نيست
  حضرت بهاءالله  ٤٩[است]. محال آنچه امروز فوت شود تدارک آن

اگر اليوم از نفسى امرى فوت شود، تدارک آن محال  !درياى علم الهى  قسم به
  بهاءاللهحضرت   ٥٠است.

. برترين بخشد  زندگانى معنا و مقصود مى  اميد زنده است. اميد، به  انسان به
. جاودانى است ،يقين بدانيم که ارمغان زندگانى  اميد اين است که به
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قبرستان خانه ابدى ما نيست؛ تنها خانه جسم ماست، نه روح ما. برترين 
پيروى از حکم  خالق ماست. اين نزديکى بدون  کى ما بهينزد ،ما پاداش
  پذير نيست.  امکان—گويد  وسيله فرستادگانش با ما سخن مى  که به—پروردگار

  پروردگار را از گفتارش
  توان شناخت  مى

  "اخطار و مجازات" چند نمونه از آياتِ 
٥١اند و بر دو کف فضل و عدل او هستند.  او خلق شده [بخشش] جودِ  کل از بحرِ 

  حضرت باب  

رفت و امروز هم  ][ديروز بر مافات قيام نمائيد. دىبگو! بر خود رحم کنيد و 
  حضرت بهاءالله  ٥٢...رود  مى

خوشتر از اين ايّام...ظاهر نشده و نخواهد شد و تا  ىامهرگز ايّ  !خدا  قسم به
  حضرت بهاءالله  ٥٣وقت باقى خود را...محروم نداريد.

  حضرت بهاءالله  ٥٤بگو! اى عباد بر خود رحم نمائيد، در آنچه ظاهر شده تفکر کنيد.

گمان را بر  .ات غافليخود متمسّکند و از سلطان آ موهومات  اکثرى از ناس به
ر ب خود را خاسِ يولکن عنقر ،اند نع شدهن قايقياز  نّ ظ  اند و به ح دادهيترج عرفان

 ،نشيمقصود از آفر چه که...نديخود را باطل مشاهده نما و اعمال[زيانکار] 
لدََى  از اهل خسران ،ماند [در پرده] محجوب هر نفسى از آن .عرفان حقّ بوده

  حضرت بهاءالله  ٥٥.محسوب است [نزد خداوند] حمنالرّ 

  ٥٦اتقوا عبادالله من عدل ربکم الرحمن فى يوم وضع الميزان بين ايدينا...
  حضرت باب  

اى بندگان! از عدل پروردگارتان برحذر باشيد. روزى خواهد آمد که در "ترازوى 
  در برابر ما قرار خواهيد گرفت. "سنجش
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زود است بر اعمال خود  .اوهام خود مشغولند  و به اند ن گذشتهيقي عِ مَطلَ ...از

  حضرت بهاءالله  ٥٧.ندينما س خود نوحهنفُ مطّلع شوند و بر اَ 

[خداوند از شما  آيد. والله غنى عنکم  آيد، بر نفس خودتان مى  آنچه وارد مى
  باب حضرت  ٥٨...نياز است]  بى

  ۵٠سوره ذاريات، آيه   .فَفِروا الىَ اللهِ انِّي لكَُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ 
  دهم.  شما با گفتارى روشن اخطار مى  سوى پروردگار بشتابيد! من از جانب او به  به

سَيَدْخُلوُنَ  وَقَالَ رَبكُمُ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لكَُمْ ان الذِينَ يَسْتَكْبِروُنَ عَنْ عِبَادَتِي
  ٦٠سوره غافر، آيه   .جَهَنمَ دَاخِرِينَ 

شما پاسخ دهم. آنان که خود را بزرگ   پروردگار شما فرمود: مرا بخوانيد تا به
 با خفّت و ذلتّ واردزودى   ورزند، به  شمرند و از بندگى در برابر من امتناع مى  مى

  دوزخ شوند.
٥٩براى خود عذاب ابدى اختيار مکنيد.بگو! از حق بترسيد و از براى دو يوم، از 

  حضرت بهاءالله  
او نيست. و هيچ جنتّى اعظم   و ايمان به الله  هيچ عذابى اعظم از احتجاب عن

  حضرت باب  ٦٠خداوند و آيات او نيست.  از ايمان به

  حضرت بهاءالله  ٦١حق از ظلم ظالمان چشم نپوشيده و نخواهد پوشيد.

م از ظلم ا  هاد نموديد که قسم يکوتاه نمائ از ظلم دست خود را !اى ظالمان ارض
  حضرت بهاءالله  ٦٢.احدى نگذرم

  حضرت بهاءالله  ٦٣.شوند  ىم ، خلق در خسران و وبال مشاهدهجزاى اعمال  نظر به

شهود را احاطه  ب ويع ممالک غيع رحمتم جمياگر چه بدا :اى عبادِ غافل !بگو
ولکن  ،سبقت گرفته و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرّات ممکنات ،نموده

  ٦٤.ميت عظيغا  هد است و ظهور قهرم بيعذابم بسى شد ها]  [تازيانه اطيس
  حضرت بهاءالله  

 
  َمحل طلوع.مَطلع :  
  جدائى از خدا.الله  احتجاب عن : 
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خود  مقرّ   هک را بيهر  ب باد اجليعنقر...از براى نفوس غافله صد هزار افسوس
  ٦٥.خود رجوع نمودند مقام  هستند و غافل بيغافل آمدند و غافل ز .ديراجع نما

  حضرت بهاءالله  
و مفقود شود وجودى که در  ،معدوم شود نفسى که در راه عشق تو جان نبازدپس 

و دور شود  ،ذکر تو زنده نگردد  و بميرد قلبى که به ،طلب وصل تو سر نيندازد
  ٦٦هاى باديه عشق را نچشد.  جان طالب قرب نشود و مشقت  هيکلى که به

  حضرت بهاءالله  

  "اميد و پاداش" چند نمونه از آياتِ 
فرمايد: جهان خوشى آمده، غمگين مباشيد. راز نهان   آواز بلند مى  بهنياز   بى

  حضرت بهاءالله  ٦٧پديدار شده، اندوهگين مشويد.

  ٦٨نيازى رساند.  جهان بى  ن مردمان را بهئياين کيش زندگى پاينده بخشد و اين آ
  حضرت بهاءالله  

تا شما را از د يگوش جان بشنو  هب از راين  کتا خداوند بىيآواز  !زدانيدوستان ى ا
٦٩.نده رسانديروشنائى پا  هد و بيها آزاد فرما  ىکيتار ىِ گ  رهيها و ت  ىبند گرفتار

 حضرت بهاءالله  
  حضرت بهاءالله  ٧٠.ع نشده و نخواهد شديچ نفسى ضاياجر ه

آنچه   به [مؤمنى] قبلىمقام خود را مشاهده نمايد و هر مُ  زود است هر مستقيمى
  حضرت بهاءالله  ٧١گردد.اه گ آاز برايش مقدّر شده 

بر خلاف رضا از  موجود فى الجمله امور مشهود و عالمِ  امِ ايّ ن ياگر در ا! اى عباد
هاى   د و عالميام خوش رحمانى آيد که ايمشو دلتنگ ،واقع شود جبروت قضا

مقدّر و  قسمتى ام و عوالمين ايع ايد و شما را در جميروحانى جلوه نما قدس
  ٧٢.ديز گردئفا ،دهيع آنها رسيجم  هب البتهّ .مقررّ استن و رزقى يّ شى معيع

  حضرت بهاءالله  

 
  .ثابت و مستقيم در ايمان 



    اى از اين کتاب  خلاصه—: نقشه آفرينش انسان١٩فصل   ٢٩٩

  آخرين منظر  نگاهى به
  در سفر زندگى

است  ىآزمايشگاه جهاناين رويم؟   کجا مى  ايم و به  اين جهان آمده  چرا به
عرصه   به مانروح و روان زواياى پنهانِ  از هر يک از مارِ درونىِ يکه در آن تصو

چه بخواهيم چه ، طرح اين تصوير است. ميانآيد. کار ما در اين   عيان مى
. اگر اين تصوير و نقشه خدا براى ما در اين دنياست اين نقش مانخواهيم، 

هاست که نام آن را بهشت   نيک و زيباست، جاى ما جاى جشن و شادى
هاست که نام   اند. اگر اين تصوير زشت و نارواست، جاى ما کلبه غم  نهاده

راه شت ماست، چه بخواهيم چه نخواهيم. اند. اين سرنو  را دوزخ نهادهآن 
فرار از اين قانون و قرار براى احدى ممکن نيست. جز تسليم و تعظيم 

بر لوحه قضا آفرينش چنين خواسته و  طرّاحاى نداريم.   چاره آفرين  جهان  به
  .نگاشته

  حضرت بهاءالله  ٧٣ العليم الحکيم.ليس لاحد مهرب الاّ الله
  عليم و حکيم. پروردگارسوى   راه فرار براى احدى ممکن نيست، مگر به

نويسند:   سراى ديگر، بر آخرين انگشتر ما چنين مى  هنگام سفر از اين سرا به
  گرديم  سويش باز مى  ما از آنِ خدائيم و به

پذيرد و هر روز و هر آنى از اين   انسان خردمند نقشۀ مهندس کيهان را مى
جاى جشن و شادمانى دگذر را وقف خانه آسمانى و زوزندگانى فانى و 

شود و عمر   کند. انسان نادان و غافل مفتون جلوه و جلاى اين جهان مى  مى
اين  هاى  طوفان و بوران و باد سرانجام که کند  مى اى  خانه صرف را عزيزش

 گذارند.  ه روزگار اثرى از آن نمىـکوبند و بر صفح  را در هم مىجهان آن 
اش حضرت   زبان فرستاده  ت گفتار و اخطار خالق خود را که بهشايسته اس

  گوش جان بشنويم و عبرت گيريم:  بهاءالله بيان داشته، به
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چندين اسباب   انسان از براى تكسّب در دنيا به !باز هم سبحان الله ،سبحان الله
و حال  ،تحصيل آن متوجّه  مّش بهنمايد و جميع هَ   خود را محتاج مشاهده مى

دوام   و حال از براى عالمى كه به [يقين دارد] تغيير و فنايش موقن است  آنكه به
  ٧٤لك و ملكوت بايد در آن ساكن شود تداركى ننموده.مُ 

محو القضاء آثارکم ان ادخلوا ملکوت البقا يفنى ما عندکم و يا قوم تالله يقل 
  ٧٥.الابهى ىعظکم ربّکم العلىّ الاعليکذلک 

فنا گرايد و قضا اثرى از شما   خدا سوگند آنچه نزد شماست به  به :اى مردمان !بگو
ملكوت بقا درآئيد. اين چنين پروردگارِ بزرگ و پرجلال، شما را   نگذارد. پس به

  دهد.  اندرز مى
ة العزّ  تبقى و ستفنى هاانّ  لعمرى فيها يحدث ما و نياتحزنك الدّ  ان اكايّ 

فات. ان اجعل رضوانك ذكرى و جنانك والصّ  والاقتدار لربكّ مالك الاسماء
  ٧٦ى و سراجك اسمى.حبّ 

و تنها عزّت و  فنا انجامد خدا سوگند دنيا به مبادا حوادث روزگار غمناكت كند. به
اقتدار كه در دست پروردگار است پايدار ماند...يادم را و عشقم را بهشت خود نما 

  و نامم را چراغ خود كن.
د ، تا شما را از يرا بگوش جان بشنو ازين  کتا خداوند بىي! آواز يزداناى دوستان 
  ٧٧.روشنائى پاينده رساند  هفرمايد و ب ها آزاد  ىکيرگى تاريو ت ها  ىبند گرفتار

. راز نهان يدن مباشيغمگ ،: جهان خوشى آمدهفرمايد  بلند مى آواز  هاز بين  بى
آنچه  از جهان ون روز پى برى يروزى ايپ  هد. اگر بيمشو ني، اندوهگيدار شدهپد

  ٧٨.زدان شتابىيدروست بگذرى و بکوى 
دل باو . صورت هستى آراسته  هستى است بيقت و نيحق  است بىى شيا نمايدن

صورت آب   هست که با ىل سرابثَ ا مَ يل دنثَ مَ ...ديپروردگار خود مگسل د و ازيمبند
  حضرت بهاءالله  ٧٩.دينما

 
  باور است.   اين معنا بکار رفته: چقدر شگفت  : بهالله  سبحانکسب مال و منال، رفع نيازهاى تکََس :

  .قصد و اراده: مّ هَ جسمانى. 
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اى است که   دنيا مانند پرندهاين  رفرمايند زندگانى ما د  حضرت بهاءالله مى

سپس دل و جان در پرواز است.  جهانِ  پاکِ  نهايت اطمينان در فضاىِ  در
آنها   حرص تمام خود را به  ، و بهآورد  مى روىآب و گِلِ زمين   دانه، به براى
 ىها  يابد. زيرا بال  نمايد، خود را عاجز مى  آلايد. و بعد که اراده پرواز مى  مى

د بود. آنگاه اين پرنده ندر بر پرواز نبوده و نخواهآب و گل قا  آلوده به
فرمايند، اى بندگان،   بيند. سپس مى  آسمانى، خود را ساکنِ زمين فانى مى

و دشمنى و بغض ميالائيد تا از پرواز  ،گِلِ غفلت و گمان  را به روحتانپرهاى 
  ٨٠نمانيد. بازشناسائى و عرفان  هاى پاکِ   در آسمان

شمار آورد، غربالى   توان به  ان، در سفرى جاودان، مىاين جهان را غربال انس
پيوندند.   گروه خود مى  آن، ساکنان اين جهان از هم جدا شده، به يارى  که به

. تنها در يمپذير  ى خود مىال، هريک از ما جائى و مقامى برادر اين غرب
توانيم   محيطى آزاد که اسرار جهان جاودان از ما پنهان است، مى چنين
ميل خود   ، بدون اجبار، بهبنابر لياقت خود از نقص يا کمال را اى  درجه

  اختيار نمائيم.
بايد روحمان را در آن روح ماست.  مِ حِ اين عالم ، رَ  بنابر گفتار پروردگار،
شمار   بى ىها  عالم پس از سفر از اين سرا، کمال رسانيم.  پرورش دهيم و به

گيرد.   در اينجا شکل مى در انتظار ماست. امّا سرنوشت ما در جميع آنها
ها سبقت دارد. اينجا   بنابر اين، از نظر اهميتّ، اين عالم، بر جميع آن عالم

  اند.  آن در چرخش و گردش در حولاى است که عوالم الهى   مرکز دايره
  حضرت بهاءالله  ٨١عوالم الهى نامتناهى است.

در حول اين  ...بوده و هست. ولى كلّ نهايت]  [بى از براى خدا عوالم مالانهايه
عوالم در جنتّ  است. اگر در اين عالم مؤمن شود در كلّ  [در گردش] عالم طائف

  حضرت باب  ٨٢آن. در دونِ  والاّ  ،است
  حضرت بهاءالله  ٨٣اين عالم بوده و خواهد بود. حولِ  عوالم الهى طائفِ  كلِّ 
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زندگانى خود را در اين دنياى زودگذر،  دهد که  پروردگار بما اندرز مى
آنان هاى ديگر ممکن نيست.   جبران قصور در عالم ، زيراشمريمنکوچک 

ديگر،  سراى  به سراپس از سفر از اين  گيرند،  ناديده مى که دعوت يزدان را
قصور نمايند. قرآن مجيد بارها از  جبرانِ  تا گردنداز اين جهان ب  به آرزو دارند

آورد، شايد   مى ياد ما  به اودانى راجاين پشيمانى  گويد و  اين آرزو سخن مى
از سرنوشت پيشينيان عبرت گيريم و نعمت و عزّت جاودان را فداى 

  ننمائيم. نگر  هاى نفس نزديک  هوس

  نگر نزديک نفسِ 
  و خودخواه

ها   نگر و خودخواه که در همه انسان  نفس نزديک وجود اهى ازگ  آ
دون ــبت. ـاسـى ــاســـنـخــودش خدا شناسى و ـهــن لازمـيــتـــســت، نـخـاسفرمانرو

ممکن  سعادت و کامرانى براى انساندرت و حکومت اين نفس، ــق  هـرار بــاق
را که پيوسته در  شيفته  نفس خود اين کوشند که  نيست. بيشتر مردمان مى

درونشان در کوشش و جويش است از خاطر ببرند. خالق ما بارها وجود اين 
اه گ  آ و اطوارشاسرار  آورد و ما را از  خاطر ما مىنما را ب  دشمن دوست

  کند.  مى
  حضرت بهاءالله  ٨٤ايّاک ان يمنعک نفسک عمّا قدّرناه لک.

  مبادا بگذارى نفست، تو را از آنچه برايت مقدّر شده باز دارد.

  حضرت بهاءالله  ٨٥.لم يکن لکم اعدآء الاّ انفسکم فاعرفوها يا قوم ايّاکم ان تغفلون
او را بشناسيد. مبادا در اين کار تنها دشمن شما، نفس شماست. اى مردمان! 

  غفلت ورزيد.
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برم به خدا از شرّ او و از مکر   خدا، از لوازم نفس غفلت است...پناه مى  قسم به
  حضرت بهاءالله  ٨٦او...

  حضرت بهاءالله  ٨٧.فسيةّلا تصرفوا نقودَ اعمارِکم النّفيسةِ فى المشتهياتِ النّ 
  منمائيد.هاى نفسانى   سرمايه عمر نفيس خود را صرف هوس

  نگر و خودخواه:  طلب يارى از خدا براى محافظت از شرِ نفسِ نزديک
نجات  کن و از عالم طبيعت ما را غالب بر نفس و هوىٰ  .نصرت فرماخدايا...

  حضرت عبدالبهاء  ٨٨.بخشنده و مهربان توئى مقتدر و توانا و توئى...ده

ذاتى بين ايادى انّ عبدک هذا يخاف من سطوةالنفس و اهوائها اريد ان اودع 
  حضرت بهاءالله  ٨٩فضلک و عطائک لتحفظها من شرهّا و بغيها و غفلتها.

عزّت تو و بزرگى تو و قدرت و اقتدار تو! اين بنده تو، از   سوگند به(اى پروردگار:) 
خواهم ذاتم را   هاىِ آن بيم دارد. من مى  سطوت و غلبه (نيروهاىِ) نفس و هوس
تا نفسم را از شرارت و ظلم و غفلتش در  در دست فضل و بخشش تو بگذارم،

  امان دارى.

  غم ماهم شادى ما و هم 
انگيز  انگيز است، و دنيا بس زيبا و دلرباست. تار و غبار دنيا بس تار و غبار

دنيا  خاطر لطف و فضل خدا.تار نارواى ما. زيبا و دلرباست بخاطر رفاست ب
اند، و زيبا و   و گل دوختهآب   انگيز است براى کسانى که دل به تار و غبار

هاى عشق و ايمان در   دلرباست براى آنان که با قلبى شاد و روحى آزاد با بال
کنند. دنيا تار و غبارانگيز است براى کسانى که جز   ها سير و سفر مى  آسمان

امروز و فردا اميدى ندارند، و بس زيبا و دلرباست براى آنان که از مرزهاى   به
انگيز است براى  دنيا تار و غبار نگرند.  ابديت مى  هگذرند و ب  زمان مى

خود ناظرند، و بس زيبا و دلرباست براى آنان که خدا را در   کسانى که تنها به
  بينند.  خدا مى پرتوخود و خود را در 
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فاصله ما از خداست. شادى ما از نزديکى   ما و هم غم ما بسته بههم شادى 
ايد از ثروت و راحت دنيا شاد شويم و از او. نب از اوست و غم ما از دورى  به

شادىِ ما در  سرچشمهما، سرنوشت ما، و  سرمايهفقر و بلايش غمناک. زيرا 
. غناى ما از يافتن و صيقل دادنِ نه در چيزهاى اين دنيا ماست جان و روان

خبرى از آنها و بستگى و عشق   و فقر ما از بى ى درون ماست،ها  ينهگنج
  دنيا.  به

از اين سرا جز چند زرعى پارچه سفيد و يک انگشتر، و يک  هنگام سفر
جان بريم؟ نه! ما جسم خود نيستيم، ما   تنگ و تاريک با خود چه مى جعبه

سوى خدا   ايم و جز به  . ما از خدا آمدهو روانيم و ساکنان سراى جاودان
  نداريم. و جز در آغوش لطف و رحمتش جائى و پناهىراهى 

  ١۵٦سوره بقره، آيه   .وَانـا اليَْهِ رَاجِعونَ انا لِلهِّ 
  گرديم.  سوى او باز مى  دائيم و بهما از آنِ خ

  حضرت بهاءالله   ٩٠.ليس لاحدٍ مفرّ الاّ اليک
  سوى تو نيست.  براى احدى راه فرار جز به

  حضرت بهاءالله  ٩١فيا الهى ليس لاحدٍ ملجأ الاّ انت و لا سبيل الاّ اليک.
  سوى تو نيست.  براى احدى پناهگاهى جز تو و راهى جز بهاى پروردگار! 

 



  
  ۱ضميمه 

  

  چند کتاب ديگر از اين مؤلف
  فارسى و انگليسى  به
رسد.   پايان نمى  به "ايم؟  اين جهان آمده  چرا به"با  شناسائى نقشه آفرينش

خدا و زندگى با "هائى ديگر از اين نقشه در جلدى ديگر با عنوان   هتکّ 
براى آشنائى شما  .نددو حلقه جدا ناپذير ،ارائه شده. اين دو کتاب "خدا  بى

با آن کتاب و چند کتاب ديگر، فهرست مندرجات آنها در اين ضميمه 
  شوند.  تقديم مى
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  خدا  زندگى با خدا و بى
  تفاوت آنها چيست؟

  ؟ستيانسان چ نشيهدف از آفر :١فصل 
  سرنوشت ما در دست ماست

  ؟انسان چيست و کيست :٢فصل 
  تطبقات بناى انساني

  يعنى چه؟ خودشناسى :٣فصل 
  خانه جاودانى انسان  نظرى به :٤فصل 

  آيا بهشت و دوزخى هست؟
  آمادگى براى جهان جاودان

  رمز خودشناسى :۵فصل 
  انسان شناسى :٦فصل 

  هاى سست و شکننده در شخصيت انسان  حلقه
  ها  پذيرفتن شايعات و شنيده

  و گمان پذيرفتن ظنّ 
  ديگران  اتکّاء به

  داورى بدون دانش و دانائى
  ها  رسانه  اتکاء به

  افکار تازهمقاومت در برابر 



  فارسى و انگليسى  چند کتاب ديگر از اين مؤلف به: ١ضميمه   ٣٠٧
  هاى دفاعى  مکانيسم  اتکاء به
  پردازى و خود فريفتن  دروغ

  غفلت و قصور
  دعوت پيامبران  اعتنائى به  بى

  مال و منال  عشق به
  هاى الهى  سوء استفاده از نعمت

  انسان شناسىترين درس   ممه :٧فصل 
  عشق خدا

  رهائى از دام نفس و هوىٰ 
  نخستين گام در راه ترقى و تعالى انسان و جهان

  بخشد  خداشناسى چگونه وجدان را پرورش مى :٨فصل 
  مدارج و مراحل خداشناسى

  نفوذ خداشناسى در پرورش وجدان
  وادى بينائى  اهميت و لزومِ ورود به

  دانشمندان بايد سپرد؟داورى   آيا خداشناسى را به :٩فصل 
  سرنوشت جاودانى انسان :١٠فصل 

  ارزش لذات جسمانى در برابر عزت جاودانى
  خواند  بهشت ديدارش مى  پروردگار بندگانش را به

  : آيا در پذيرفتن دين اجبارى هست؟ضميمه



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
٣٠٨  

  

  بهاءالله در قرآن
  صفحه ٩٣٦

  هاى قرآن درباره  بينى  پيش
  ظهور دو پيامبر بزرگ از ايران

  پيشگفتار
  ترين معمّا پنهان در سراسر قرآن  بخش اوّل: بزرگ

  ترين خبر در تاريخ بشر  بزرگ :١فصل 
  خبر بزرگ

  هاى حقّانيت پيامبران  نشانه
  زبان رمز

  النبّيينّ"  معناىِ "خاتَم
  ترين روزها در تاريخ بشر  سخت

  دينى  عصر اشاعه بى
  نقش پيشوايان در سقوط دين و کاهش ايمان

  دانند بپرسيد، نه از مردم فاسق  مىاز آنهائى که 
  افزا  بخش پس از زمستانى طولانى و غم  آغاز بهارى جان

  سانى که فرصت مطالعه ندارند!ک
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  توان شناخت؟  فرستادگان يزدان را چگونه مى :٢فصل 
  دعوت پيامبران در آغاز ظهورشان  اعتنائى به  بى
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  پيامبرانراه شناسائى 

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  نقش زبان در رابطه انسان با يزدان

  سرنوشت ما در دست ماست
  ترين مانع بر سر راه مسلمين  بزرگ :النبّيينّ  خاتمبخش دوّم: 

  معناى واژۀ خاتَم :٣فصل 
  هاى الهى  سبب جدائى بين آئين

  "خاتَم" واژهى امعن
  آسمانى آنان ىها  كتاب يزدان وتأييد و تصديق پيامبران 

  (بخش اول] آيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از رسول اکرم :٤فصل 
  تفکر و تعمق در آيات الهى

  سنتّ تغيير ناپذير يزدان
  ها  مردن و زندگى يافتن امّت

  امّت وسط
  تحريف گفتار پروردگار

  (بخش دوّم) رسول اکرمآيات قرآن مجيد دربارۀ ظهور پيامبرانى پس از  :۵فصل 
ا يَاتِيَنكُمْ " ميعنى چه؟ "ا  

معانىِ   نفوذ انتظارات مترجمين و مفسرين مسلمان به
  آيات قرآن

  لزوم تجديد دين
  وحدت پيامبران يزدان

  ترين درس تاريخ  مهم
  نفوذ و نيروى يک واژه در سرنوشت اسلام و مسلمين



  ايم؟  اين جهان آمده  چرا به  
٣١٠  

  حل معمّاى بزرگ قرآن بخش سوّم:
  رسد   ىانجام م  به گهان اى پنهان كه نا  وعده :٦فصل 

  بين انجيل و قرآن هاى مشترك  هكلمات و نشان
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  او هنگام انجام وعدۀ خد تاريخ اتمام عصر اسلام :٧فصل 
  "امر" يعنى چه؟

  دو بخش از يک معمّا
  پايانِ روزِ هزار ساله و آغاز عصرى تازه

  براى گروهى ديگرانگيز   و خبرى غم براى گروهىبخش   خبرى شادى
  بزرگ قرآن هايى چند از معمّاى  هنكت

  ظهور دو پيامبر همزمان  بخش چهارم: وعده به
  “خبر بزرگ”و  “بزرگ كر  ذ” نام  به ظهور دو موعود  وعده به :٨فصل 

  اختلاف نظر در باره "خبر بزرگ"
  اسم اعظم خدا

  ظهور دو موعود بزرگ  خبر به
  پروردگار بزرگِ  ذکرِ 

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  دو پيامبر يگانه و هميار :٩فصل 

  ظهور پيامبر ديگر  خبر به
  دو يار "ناآشنا" و همراز

  ها و خبرهاى ديگر  نشانه
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
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  در آئين بهائى بينى رويدادهاى تاريخى  پيش: بخش پنجم

  )(بخش اوّل كهف سوره :١٠فصل 
  تفسير گفتار پروردگار
  مقدّمه بر سوره کهف

  داستان اصحاب کهف
مْسَ اسرار نهفته در " وَتَرَى الش"  

  حضرت باب قرآن و نامه نکات مشترک بين آيه
  اصحاب کهف بقيه داستان
  گسترش آئين بهائى با ۳۰۹رابطه عدد 

  رويدادهاى مهم آئين بهائى بنابر سوره کهف
  توان شناخت  گفتارش مىپروردگار را از 

  )(بخش دوّم كهف سوره :۱۱ فصل
  ظهور حضرت باب  آيات مربوط به

  دشمنان نقشه يزدان :۱۲فصل 
  سوره مُدَثرّ

  ايستد  داستان مجتهدى که در برابر موعود مى
  ١٩رمزى پنهان در عدد 

  دورى و فرار از آئين پروردگار
  وظيفه پيامبران تنها تذکّر و يادآورى است

  عددى پنهان در سراسر قرآننوزده: 
  نقش تعقّل و تفکّر

  پيشوائى که هم کريم بود و هم اَثيم و عزيز
  ميرزا تقى خان و قربان خان
  "جنّ و شيطان" يعنى چه؟

  آئين بهائى و سرسختهمکار ن دو دشم
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  وعده ظهور خدا: بخش ششم
  اسم خدا  به وعدۀ آمدن موعود خدا :۱۳فصل 

  ما وصف خدا در آيات دو موعود عصر
  نقش پيامبران در رابطه يزدان با بندگان

  القاب رسول اکرم
  اسم خدا  وعدۀ ظهورِ موعود خدا به

  مقصود از ظهور خدا و ديدار خدا
  تحقّق وعدۀ ديدار خدا

  نااميدى مردمان و انکار وعده ديدار
  قوم يهود  وعده "ديدار" به

  در برابر خدا خضوع حضرت بهاءالله
  روز بزرگ خدا :١٤فصل 

  اد، شهر "ديدار"بغد
  شباهت بين انجيل و قرآن

  مقايسه چند آيه از قرآن مجيد
  پايانِ زمانِ "خبر آوردن" و آغاز عصرى جديد

  حكومت يزدان بر جهان
  رحمان

  عرش پروردگار
  هاى نيک خدا  نام

  آئين جديد  منکرين و مؤمنين به
  يافتگان  گمراهان و راه

  روز بزرگ خدا، عصرى جديد در تاريخ بشر
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  خدا سوگند از من نيست!"  "به
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  راز و نياز پيامبران با يزدان

  چند نمونه مناجات از حضرت بهاءالله
  چند نمونه مناجات از حضرت باب

  بهاءالله: نور خدا و شکوه خدا :۱۵فصل 
  واژه "نور" در آيات الهى

  سوره نور
  بهاءالله

  موانعِ ديدن نور
  عقل و حکمتروغن 

  پرتو عقل و ايمان
  خشددر  مى جديد آئين  به مؤمنين چهره در که نورى

  شباهت بين انجيل و قرآن
  در جهان جاودان گفتگو بين منکرين و مؤمنين

  يابد  پروردگار خاتمه مى از جانب با اين اخطار جهان جاودانگفتگو در 
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  قرآن مجيد و احاديث هائى ديگر از  نشانه :بخش هفتم
  و احاديث مجيد ا در قرآنها و القاب دو موعود عصر م  نام :۱٦فصل 

  بَقِيةُالله
  ربّ اعلىٰ 

  عزيز و حکيم
  سوره قاف

  دعوتِ ربّ و نداى ربّ 
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  ؟گويند  احاديث چه مى :۱۷فصل 
  قرآن  نظر مردمان به
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  مردماندينى   بى
  اشاعۀ علم در عصر قائم

  ميهنِ مهدىِ موعود
  نَسَبِ قائم موعود
  سن قائم موعود

  مدّت سلطنت قائم
  هاى سياه  پرچم

  سرنوشت آذربايجان
  المقدّس  مرکز جهانى بهائى در بيت

  کشتار پيروان قائم بدست ايرانيان
  اختلاف نظر در مورد قائم

  قائم  رفتار مردم نسبت به
  قائم موعودرفتار فقها و پيشوايانِ زمان با 
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  معناى قيامت و ساعت: بخش هشتم

  زندگانى معنوى :۱۸فصل 
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  معناى قيامت و ساعت :۱۹فصل 
  رستاخيز  هب هاى مرتبط  هواژ معانى "متشابه" بعضى از

  توان شناخت  گفتارش مىپروردگار را از 
  آيات قرآن دربارۀ قيامت و ساعت :٢٠فصل 

  (روز حسرت) الحسرة  يوم
  روز عذاب

  ج قيامت ظاهرىينتا
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
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  زبان رمز: بخش نهم

  نقشۀ پنهان :۲۱فصل 
  تر از هر پنهانى  ى و پنهان  آشکارتر از هر آشکار

  شناخت توان  پروردگار را از گفتارش مى
  آيات "محکم" و "متشابه" :۲۲فصل 

  سوء تفسير مسلمانان
  هاى متشابه  چند نمونه از واژه، سوء تفسير مسيحيان
  ها  هآفتاب، ستارگان، كو

  آفتاب و ماه جمع شدنِ 
  آسمان، زمين
  ها، زمين  نور، آسمان
  آسمان، دود

  لوله شدن آسمان
  ها  هفت آسمان، روز، چراغ

  الهىسوء تفسير و تعبير گفتار 
  خبرها و بشارات ديگر: بخش دهم

  خلقى جديدپيدايش  :۲۳فصل 
  هاى ظالم  داستان باغبان
  سوره اعراف

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  پيدايش رسولانى ديگر :۲۴فصل 

  کنند  اشاره مى کرم يا رسولان ديگر در گذشته  رسول ا  آياتى که به
  دهند  در آينده خبر مىآياتى که از ظهور پيامبر يا پيامبرانى 

  سوره صف
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  سوره صافات
  سوره مجادله

  آئيناين  در داستان يک رويداد تاريخىسوره ياسين، 
  اى از جناب قدّوس  نامه

  سوره مؤمنون
  سوره رحمن

  دو بخشش بزرگ
  انسان و جنّ  دو نوع مخلوق:

  دو نوع دريا: شور و شيرين
  سوره مرسلات
  سوره يونس

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  کر خدا  ذ .۲۵فصل 

  معناى پيامبر  کر" به  "ذ
  معناى کتاب آسمانى  کر" به  "ذ
  معناى تذکّر  کر" به  "ذ
  عبادتمعناى   کر" به  "ذ

  کر خدا  نام موعود ما: ذ
  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى

  سوره فرقان
  سوره طه

  سوره مؤمنون
  سوره ذاريات

كْرِ    موعودپيروان ، اهْلَ الذِّ
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  پيامبران يزدان راه شناسائى: بخش يازدهم

  ارمغان ايمان چيست و در دست کيست؟ :۲٦فصل 
  ارمغان ايمان در دست خداست

  هاى ايمان  نشانه
  منع مردم نالايق از کسبِ ارمغانِ ايمان

  شرايط و لوازمِ شناسائى پيامبران
  دعوت پيامبران  اعتنائى به  عواقب بى

  گويد  پروردگار چنين مى
  دعوت پيامبران  مردمان به اعتنائى  علل و موجبات بى :۲۷فصل 

  حجاب غفلت و قصور
  نظر از ديدگاه يزدان  خرد و کوته  مردم بى

  نظر، و خودبين  نفس خودخواه، کوته
  لزوم احترام و محبتّ بهمه مردمان

  نقش پيشوايان مذهبى
  عقل و خرد، ميزان برترى انسان بر جانوران

  داند  پرسيد که مىاز کسى ب
  مجادله در گفتار
  جشن ملکوت

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  اى از "معمّاى بزرگ" قرآن  خلاصه :۲۸فصل 

  توان شناخت  پروردگار را از گفتارش مى
  ضميمه ها: زدهمدوابخش 

  اجلِ امّت يعنى چه؟ :۱ضميمه 
  اجل دين و ايمان در قلب مردمان

  بنابر کشفيات دکتر رشاد خليفهبا قرآن مجيد  ١٩رابطه عدد  :۲ضميمه 
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  آئين بهائى

  پيام آسمانى براى صلح
  و سعادت جهانى

  صفحه ۳۸۰

  تعاليم و تاريخ آئين بهائى: بخش اوّل

  هدف و مقصد آئين بهائى .١
  هاى الهى يكى است حقيقت آئين .٢
  تَحَرىّ حقيقت .٣
  شرائط شناختن حقيقت .٤
  استمقصد از ايمان و آئين يكرنگى و يگانگى  .۵
  بين دانش و دين جدائى نيست .٦
  تعليم و تربيت عمومى و اجبارى .٧
  ايجاد صلح جهانى و پايدار .٨
  ثروت ۀتوزيع عادلان .٩
  تساوى حقوق زن و مرد .١٠
  زبانى جهانى برگزيدن خطّ و .١١
  ايمان و آئين نياز است بشر را به .١٢
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  جهان ۀآفرينند بهائيان به ۀعقيد .١٣
  خدا بهايمان و عشق  .١٤
  پرستش پروردگار .١۵
  گفتارى در تاريخ آئين بهائى .١٦
  گفتارى در تاريخ آئين بهائى .١٧
  اصول اخلاقى بهائى .١٨
  تعاليم اخلاقى بهائى .١٩
  نظام ادارى آئين بهائى .٢٠
  آن ۀوضع كنونى جهان و آيند نظر بهائيان به .٢١
  زندگى پس از مرگ .٢٢
  بهشت و دوزخ .٢٣
  جاودانجهان  .٢٤
  آئين پروردگار امتيازات و نتائج ايمان به .٢۵

  اى از آثار آسمانى بهائى گزيده: مبخش دوّ 
  هائى از آثار قلمى حضرت بهاءالله (فارسى سره) نمونه .٢٦
  از گفتار و آثار حضرت عبدالبهاء هائى نمونه .٢٧
  اى از آثار عربى حضرت بهاءالله نمونه .٢٨
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  هاى ديگر از اين  کتاب
  زبان انگليسى  مؤلف به

 ، در چهار جلدجهان جاودانو  وجود خدا خداشناسى، اثبات .١
The Spiritual Design of Creation 

The Knowledge of God 
Death: The Door to Heaven 

God’s 19 Great Little Tranquilizers 
 
  ظهور  بشارات کتاب مقدس به .۲

 دو پيامبر بزرگ از ايران، در سه جلد
I Shall Come Again 

Lord of Lords 
King of Kings 

 
  اثبات حقانيت دو موعود عصر ما  .٣

  در چهار جلد ،ايرادات مسيحيان  خ بهبنابر کتاب مقدس و پاس
The Evidence for Bahá’u’lláh 

Come Now, Let Us Reason Together 
The Greatest News 
Christ Has Come 

 
 

 در پنج جلد، . معرفى آئين بهائى و پيامبر آن٤
Bahá’u’lláh: The One Promised in All Scriptures 
Bahá’í Faith: God’s Greatest Gift to Humankind 

On Wings of Destiny 
One God, Many Faiths; One Garden, Many Flowers 

Choosing Your Destiny 
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  اثبات حقانيت حضرت .۵
 مسيح بنابر گفتار آن پيامبر
The Evidence for Jesus 

 
  . اثبات حقانيت رسول اکرم٦

 ايرادات مسيحيان  و پاسخ به
Muhammad: The Spirit Who Glorified Jesus 

 
  اثبات حقانيت آئين بهائى  .٦

  بنابر دلائل عقلى
Bahá’í Proofs 

 
  شعر  به—بهشت برينوصف   .۷

A Messenger of Joy 
 

  مبرانابنابر گفتار پي شيوه انتشار آئين يزدان  .۸
Teaching: the Crown of Immortal Glory 
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  ۲ ضميمه

  

  درباره مؤلف
خوانند بشناسند. از   بيشتر خوانندگان دوست دارند مؤلف کتابى را که مى

  نويسم.  اين نظر، مختصرى درباره تاريخ نگارش اين کتاب و تحصيلاتم مى
آمدن رسم نبود، براى ادامه تحصيل آمريکا   بهکه  هنگامى ١٩۵٧در سال 

اخذ درجه دکترا در رشته روانشناسى و   آمريکا آمدم و پس از هفت سال به  به
هاى آمريکا تدريس   سال در دانشگاه ٣٣علوم تربيتى موفّق شدم. مدت 

  سالگى بازنشسته شدم. ٦٣نمودم و در سن 
نسبتاً مذهبى تولد اى   امّا تاريخ نگاشتن اين سلسله کتابها. من در خانواده

اى   اين معنى که مادرم بسيار مؤمن بود، امّا پدرم چندان علاقه  يافتم، به
دين و ايمان نداشت. از کودکى از مادرم خداشناسى را تا حدّى آموختم،   به

شک افتادم. از اين   آنچه آموخته بودم، به  امّا پس از سنين بلوغ نسبت به
ترى با خدا داشته باشم.   نزديک خواستم روابط  وضع ناراضى بودم و مى

که همه  ،پس از مرگ انسان خيلى کنجکاو بودم بدانم که آيا زندگانى
اهى از سرنوشت جاودانى گ  آاند، ادامه دارد؟ براى   آن وعده داده  پيامبران به
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مطالعه و تحقيق مشغول شوم. تحقيقاتم با مطالعه   تصميم گرفتم به انسان
همه   سال ادامه يافت. امّا مطالعه اينحدود صد جلد کتاب در طى دو 

 ىباققانع ننمود. شک و شبهه همچنان در دلم و فکرم  کاملاً  کتاب، مرا
برايم داشت. يک  ىنقشه ديگر . امّا بدون آنکه بدانم، دست تقديرماند

رويم   اى به  روز بدون کمترين انتظار، بخاطر يک رويداد، ناگهان دنياى تازه
قه، هرچه شک داشتم ناگهان از دلم رخت باز شد. در طى چند دقي

وزيدن آمد، و هرچه شک در دل   گوئى تندبادى ازغيب ناگهان به بربست.
  گر هرگز بمن پس نداد!ييغما برد، و د  داشتم به

گذرد. رويدادهاى زندگانيم در اين نيم   از آن زمان، حدود پنجاه سال مى
جاودان، افزوده و بمن وجود خدا و جهان   اطمينانم به  بيش از پيش به ،قرن

درباره اين مثال م. ينيست صاحب  و بى در اين دنيا تنها ما آموخته است که
شخص ناآشنائى چند بار تلفن زديد و متوجه شديد که   بيانديشيد. اگر شما به

آورد،   اى بر زبان مى  دارد و چند کلمه  هر چندگاه يکبار کسى گوشى را بر مى
  آن خانه هست؟کنيد که کسى در   آيا يقين نمى

خدا، کسب علم سوى   دهد که در راه سفر به  داستان زندگانى من نشان مى
گردد. کسب   لازم است، امّا کافى نيست. هر سفرى با نخستين گام آغاز مى

گشايد که از   روى ما مى  علم نخستين گام است. اين گام درهائى به
نمايد و ما   ما مىنورى است که راه را ب علمايم.   وجودشان هرگز خبر نداشته
رهاند. در تاريکى هميشه ترس و ناامنى پنهان   را از ناامنى و نگرانى مى
بدون پرتو علم  که اين درس را بمن آموخته است ،است.تجربيات زندگانى

اهى، جز گمراهى سرنوشتى در انتظار ما نيست. برداشتن اين گام لازم گ  آو 
سپس و  ،هرچه بيشتر کوشيدبايد است، امّا کافى نيست. در اين راه 

  خدا سپرد.  سرنوشت خود را به



    درباره مؤلفّ  ٣٢٥
اميدوارم شما خوانندگان عزيز مجبور نشويد که مثل من صد جلد بخوانيد و 

جلد نگاشته شده  پنجمقصود نرسيد. اين سلسله کتابها که در   باز هم به
صول نيم قرن مطالعه و تحقيق است. اميدوارم خواندن آنها راه شما را حم

مقصد و   لطف و مرحمت يزدان به  سفر شما را کوتاه کند. شايد بهروشن و 
  آرمان خود برسيد.

  خواستار شادمانى و کامرانى جاودانى شما،
  هوشيدر
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